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یز نتب ازوعة مانات شبانی گس 


برحسب ابثارهٌ امیر الا هراء الم 
وان ِ ۷ ی ی 
خی وس تضور ساون جنرال فولبل دولت علة امران 
مغ شلبس دام عده العالی ۱ یت 
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ستعر مد مد که 


پس از ستایش ردان حل شانه وصلوات براسا علهم السلام حنین کوید ده ذلبل 
اسمیل تصیری قراحه طای منشی و فقه‌اله تعالی که انشاء نظم وانشاد نثر درخن عهد 
و عصر | کرحه صتعی انت کر حداوند حودرا بهره وسودی ندهد وتنام وشانی 
بفزاید ولکن | کرتوفیق آممانی وتأسد بزذانی طبع وزبان دانثمندیرا حنان آراسته 
باشد که سحخنان اووسْايستهٌ اسماع خردمندان افتد وسزاوار بت وضیط درکتب 
ودفاتر گردد سای تام وذ کر خیررا بهترین بادکاری‌است. وگوننده ونويسندة آن 
زنده حاو ید باشد. و حهت راحت‌ولدتی که از اسماع و مطالعة آن محخنان‌دل مستمین 
وخوانندگان رسد خدواند سان را احری جیل وئوایی حزیل خواهد ود عل 
اطصوص که مسمّل برشبهات د لسند واصاح شود مند باسّد ورروش فععای 
حامع وطریق ادبای بارع بلاعت وقصاحت را باملاحت وحلاوت مم جع دارد 
وغافلان راهشیار وخفتگان را سدار نماند» ونده را در ایام توقف‌طهران که سال 
محرت بهزاروسصد اندر ود شرف فبض ملاقات وسعادت اسماع مقالات بر‌فاضل 
هو طارف نام بلابه دانای فر بو ده ور موده خداوند نظم و نثرابوالنصر 
شم لد خان‌شیبانی ادام لها حلاله العایی کهداز دودمانی بل و خاندانی حایل‌و نان وسان 
نده از شرح فصایل ود تراعتافت ۳ حکی خردهند قاصی است دست‌داد؛ درحالی که 
آن بزرل را ازکوشهای عزلت وکاشانهای قناعت که نوا کاشان و نطنز اندرداشت 
ازعاح کرده ودند وضاع وعقار ومال وحثم اورا برباد دادء وداد خواهی و طلب 
حار وزنهار حضرت شاهنشاه قادر قاهرنادل موّد موفق منصورحسر و صاحبقران 
اوالظفرناصرالدین شاه قاحارخلداله ملکه بشهرناصری طهران که بای تخت اقدس 


اعلای‌خسر و انی‌است آمده ودر آن‌خطٌ خرم‌باخاطری بریشان‌ودلی بر عم ارحت ۱ 


بو د و از وررای حصرت وخواحکان درکاه حنانکه حود فر ماد // آزمودم هر 
: عصرس ۰ سیم 

وزرآ که دردرگاء ود » ازروی حربه و آزمایش مصاحیت ومنادمت ومفاوضت 

ومحالست خو احه فاضل وکا کامل حای در وحارس دولت حشنات مستطات 


اشرف ام واحل معظم آسمان و آفتات حلالت عل ۳ ابراهم امن السلطان 


( ور ) 


"1 حا _ث بت زو ِ ۰ 
1 ۷۳ ً یه باه 
2 ۷ 


ژ مقدمه ) ۳ 


وزیر اعظم ادامالّه تأمده را اختبارکرده وباآنکه ان خواحة بلند همت کثیرالاحسان 
درهرباب|سباب آسایش خاطرو خبال آن‌پیرفرزاند* مستندرا ف راهم همداشت که کاه رای 
رفع دلشی ومشنولی عیراشعاری مکفت ورسایلی ی رداحت .که‌از آن‌جله‌درح‌درر. | 
و تم کهر +وزبدتالا ثار. وفع و ظفر ومسودنامه»وتنك‌شکر»و شرف املوك»وکامراننه» | 
ووسفبه» وعنوان سانات شدانی‌است واز پیش نی بمضی تألیفات ومنظومات کرده 
است مانند خطاب فرخ ومقالات سه کانه.وفوا که السعر.وحواهر خزون»ولا ی 
۱ و واصاح منظو مدء ودوان اسعار متفر قه. و نده را ربساری از آن کتب 
ورسایل نظر افتاده و رمطالمة آنها ظفر بافته وآرزوهمی برد که ابزد تعالی حلت 
قدرته حنی قضا رانده باشدکه از هرك ان مقالات التقاط و تفای دنت آر؟ 
]| و آحماهرادرنك خجوعة بطبع دهد. تاسفر گرحستان فراییش رد 
۱ العظام حنات شدکان میرزا رضاخان معی الوزاره حثر ال احودان حضور 
| همابون که مت حنرال قونسولی قفقاز از دربارقویشوکت دولت علة ابران مأمور 
نودند دی ملكك رسد واز رم تا ترآسو د یی اظهار و اسٌعاری ازننده حناب سفارت 
ما ثی رادائجه درضیر واندیشة ننده نهان نود بپشترشایق ومایل ددحه ثخص 
معظم ات باربعان حوانی داشمند ودانش دوست واز نصا و محر ِ ببران 
خرده‌ند مشعوف. وخاطرشر یف ایشان به نشرحامد ومناقب شاهنشاءفخم خاصهکه | 
نظم و زترقصعی یکانه دانشمند مانند ای اونصر آراسته باشد معطوف 1 بارها 
مکتوبات محخدمت آن پیر یگانه وعارف فرزانه نوشتند. ونده نبزاطُاح واصرار 
فراوانمود. و ازمنشی‌خاص آ ناب اسدالّمن الهاشممناطسین الاصفهانی‌دام تأمدء 
از کشب ثر ونظم ایشان انتخایی خواستم تادرنوقت که سال هصرت باواخر کر 
وسصد وهفت رفت ازهنتخباشعار آندارکه ۳ پهتر ازلا ی شهوارند ان اوراق 
را تکار داده فرستاد ووعده 9 ان یسوزات دلبدر آ مجنات نیز ز مکی 
وم‌سول دارد وان دوفصدة موحزکه هنکام فرستادن کتاب نظم یافته ود همراء 
ان نسحم م‌سول ات 5 در ان مقام بت ی افتد 
دانش ازتر زو حسن از وم خیزددرحهان 3۴ حبداشرریکه‌دارد حسن‌ودانش‌توامان 
ککان کردم که دریك حاتواند کشت جم #۴« دانش تم زبان انیبان 


1 -حسن , حکگ رحس تاماترامانه از ص عم ود ۷ رازه ش تیان از د ۳ س دن دارد تسا 


۹ تا( ۳757117775۳۳۳ ۳ سر دک و ۳ 7 ر چم ی مج و و رن و وم 2 4 
بسن تس سای امسر رت سس ماو ووتی دحت رد نس سح انس تسس تم وس نوات نت نت تست خن سس ایب سنا تسس ناراک تس مسر سیر ات ای رد ال رد رس سر سر سس ری رس سا ۳۳۳/2 
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و نون حسن و حنمی د اند 5ه اب دف‌است عدٍ ه را اد بهشتآ نحاست این راهم دان 
پس بهشت امروز درعال جزتفلیس یست # کاند رآ نحاحسن داردهکنو دانعر مان 
ای‌نسم‌صم! کر ازری بکر حستان روی # ان سام ننده‌شیایی بران حنت‌رسان 
کای‌محسن دلبرانت مومن ورسا اسبر # ویسحاب دانات هرد گوهرفشان 
ْكگ مار یس ویک ۱ راست تفلس را ۶ هی حسن و هم بدانش هم بعز یی کران 
عزحه زن‌بهترکه باسّد اعیراطورت ننه * ز ش‌مهتر کهباسد وه قافت رشتمان 
ءزحه‌زین افزون‌که۱ کنون‌افتاب دانشی » درو میتاد فروعش نورچثم انس وجان 
هچ فر بت از حهان ان فر و اس( مت مود * حزدن فرن آزفرشاهنشه صاحقران 
حسن ودت بی کران امانودت دانشی * یبزمان‌هم حمن و هم دانش وداری‌درجهان 
چون‌ترااز حسن‌ودانش ثمتی داداستحق ب ؟ رال اعمت بکوی و قدراخ مت ندان 
پیرشییان یادعهد شم یمان زر دوه این ۵ و خوبان کنندش, ی شاد 
وکه ازحوبالی خوکان خوبان درزمین #۶ اند اند برکشند اورا راوج آسمان 
ا| کاسا! ماو ۵ 1 ردانشش باری ارکنه عد اد ایرد لت رت و بدندد حاودان 
0 اعشبی ی در ان ترا ددفرن ۶ کاندر ایا سرم‌د _درای رسا زادکان 
مفر ستادم بترسایان لیس این سفن #۶ کرمی ترسیدم ازترکان اذرباگان 
تایکو ندمکه امن پیرازره اسلام کشت 9۶ عشقرسازادعان دارد درون ۰ ۳ 
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د ختری رساهمی حویدجوم عخوب‌جهر» تا کندرکلهٌ خوکان خویشش خولبان 
اس تریزبان 9 ۳ اد #ود حبری ترسابطهر ان بسّداز من‌عقل وحان 
روزهاپرش ورام حولوشهاردرش 9 ۱ حون ئ ار دتله ردامن حکان 
هم جلیا ی پرسم هم کلیسا میروم اه پپ ان ازسانان و گاهی ۳ عسان 
وزشهان انم کی باری 1 ی تاعز دحو اه بای وسه 5 کرم ار ان 
وینزمان بی‌مزدخدمتمکنم بردرکیش 4۶ کوم‌ادر عاستی خواهدکه سازداهان 
امصان عاسق آن‌مشوق ر ازس‌دکه او هی‌رو ان تشد بعاسق هم محو اهدزوروان 
حان 0 ایشای برعشوی من - ۳ ک برگیرند ِ ۳ دوی‌راازمیان 
۱ و دینآنءداست وکام َ بل دما و 
سیع کاخرم عسی سعاعنت متکنل ازروی‌مهر 2 


( کتاب ) 


۲ 


و مقدمه ) ۱ 


سس سس ی ات سا سا اس ۹۳ سس اس اد سر سل سا ی ۳ و سس سر اس سر ی ی ار و ی 


کباب شرم سبرغ وار ازطهران *ٍ همی بردکه شود پشت کوه قافد بان 


زشرم 7 نکه بطهران میتواند ود * زبس کهبال و رش کنده‌شددست خسان 
2 تیم اوفتد دام لد 01 هاندکة برون روداژ آن باراد 
با واتران: انا بی زرکاند # همدراز هنز وعقل ودانش واعان 
حنان پوت و حشوت 3 دارند ۶و که اد نارد ازآنیا د بده درطهران 
دست طبع م‌اورا یی کنند هزار # حونگرند که دارد مداج ساطان 
لی مدا تلطان یی هزار کند #۶ کیک منت اوراعی کند کفران 
ویژه کز یی مدح ملت بشته دراو ۴ شای کافی ملکش زمتن اعنوان 
حوان کتاب دست آدآن زرگنرا # زرد دارند آنرا جوایت فرفان 


| یی بکود کاش ان نه‌نفت مود #۶ بشته داشت‌غام آ محجه هست دردوان 


رت 2 بسر ‏ نهم ی ۳ 
زر نکارند آ نراوپس بطیع دهند # جنانکه قفقاز ازوی‌شود نکارستان 


تحنین ند و زرکان خشل ک تق آری 2 شر ودانشو دبر پرو حت حوان 


عٌا ززازل خاك وباد آتش وآب # زمانه هج نتاندکه سازدش ویران 
همان که طبع 2 تاو سدش سب 3۶ ید هر ماند نامش همشه حاودان 
حیع هزاروسصدوهفت اززمان‌هعرت‌رفت #5 
حچ که ال کناب شفقاز آمداز اران گس 
وبادد دانست که ججیع تفزل و تشیب منتغب وم‌قوم‌دراین مجوعه که تخاص آ نها 
نام مبارك شاهنشاء مبرورعجد شاه غازی اناراللهرهانه واعلحضرت‌خسرو صاحبقران 
خلدالله ملکه و شاهنشاهزا دگان مظفر مسعود کامران زاد ش وکنهم هست هريك‌را 
پس ازحسن حخلص مداحی مبسوط دریی است ودرن کتاب حون نار امحاز 
واختصار وده حبزی‌از آ حمله مرقوم نگردده وبسیاری اشعار دیکر ازقطعه 
وقصیده وغزل وعیره هم‌اندراصل کتاب سانات مسطور است که از[ نهاشعری درین 
ات تخاب ی و ان خوعد نع اشاری‌است؟ه حسودان و دکو بان 


و گعویان ران طعن و طیزی وارد انیت ۱ ورد و طبعا آن‌مطبوع طبع وهقبول‌خاطر 


ی ی سس و و و سس سای سس ساوسو و سردا و و و و و و و و وا و و 


سس وت ی 


۳ ( مقدمه 6 


خردنندان افتدوناند سایترهای بجید, وا های تک ۱ معظم جناب 
معین‌الو زاره درحهان بادکار خواهد مادیاق و باننده عاند. ۰ و ننده مندا ندکه ۱ 199 
درطبم ابن‌کتاب حون اعلب اشعاران نام هیانو ن شاهنضا هزادوان است ی 
انددرن‌سرحد اروپاوا سا نشرمناقب وامد اعلعضر ت‌اقدس‌هماون شاهنشاهی 
ا| وشاهنشاهزادعان ارشد ام والای خسروانی را کرده باشند بابرمردم عم اهر 
کنند که درعهد سلطت ان فا تاحدار ادام الله ایام دولته ودر بزر گوار 
اوعد شاء فازی طاب ترا حنین فصها وبلفا تریت ده وازحواییه پیری رسنده 
وحهایی راسن براز حواهر منتوم وتو رت وان مجوعه عونة ازان درهای 
ا| شاهوار ولایی اندار است وحقاً کهاین پیرفرزانه وفصم یکانه درشرح انار وفضایل 
ا| ومناقب و فا خراءحضرت خسرو صاحبقران دادسخن‌دادء وحق فصاحت و بلاغت‌را 
| اداعوده وعلاوءران که دراغاب کتب خود که شام مبارلد اءلعضرت شاهتماه ان 
۱ شاهنشاهزادکان سهکا نهد ابشوکتهم بت و جلال ناد ۱ نام‌شرف هرك 
|| عاهده کتای تلف نموده‌مانند ف وظف رکه بنام همابون شاهنشاهزادة اعظم ابو تم 
ا| مظفرالدن میرزای ولمهد است.و مم گهروسمود نامه‌که خاصهٌ شاهنشاهزاده مین 
الدو لهسلطان مسعود میرزای ظل‌الساعطان است» وکام‌انه که زنورالقات وتام‌مبارك 
| شاهتشاهزاده کامکار کامران مبرزای آمبر کم ایب‌الساطته وزرحنت ۱9۱ 
0 وشن آن ودکه ازحانب ان شاهنشاهزادکان در بار آن پر فص رعاتها وعناتها 
عرعی افتاده‌امار باعی ازآن دانشعندیکانه ننیده ام که‌مایحیرت‌خاطر است کهمیفرما ند » 
سیز بزفتع وظفررسدثم وظفری #۶ 7 ردیر ۱ 
سر ندکام دلی زکامر‌اسه ماست 9۶ بزدرح درر ددستم آمددرری 5 ۱ 
وی مقامةٌ خصوص درعنوان‌سانات ومقالةٌ خاص‌درزدة الا اروورق حند 
0 در خاعه کتاب شرف اللول وشته واظهاری دربض اشمار متفرقه درح 
وسطی ام ازا کرام واحسان حناب مستطاب اشرف الم امین الساطان 
ِ وزر اعظ کرده ۳ 3 هربات عهای ان رد جر زو اری: فرموده 
| ونز وشیده ماد که ان فرزانة ِ ودبیر هلجم 9 ند بلیغ بان همه نظم 
و ترده ازآان عر ودایت جوای ازنام شاعری وی تراد ۱۳ 
فةر و یاف دردامن جول وعزلت ز ها آو وان بوده درن و را 


وه متا هشن ات وی اور فع نشب ردان و دفع ی خاطر 
5 ۱ تسس 


( از ) 


ازحوادث روزکار وامات ای نام وده واساء وانشادر اسشه و صذعت حود 
تون و حهد عدم‌اعتنای او بدخن حرفت‌دوسه حندآن از سعار و تالفات‌اورا کنده 
و تامدون مانده وازدست رفت4 ات حنانکه درمقالات ست4 کانه و کنات در.ح 


۳۳۳ 


درر دی اشاری فرمودء وشرح احوال وحابت خاندان واصالت دودمان 
و علو طبع ومناعت حانب وقناعت خاطر وهمت بلند وعدم اعتنای خارف دنوی 
وهمت برکس مثوبات اخروی بادیگر صفات پسندیدء وخصال ستوده اودراغلب 
دانشوران اران وجوعد های ای عصر مسطور است وازهمه بهنر 
سانات کافیه ومقالات وافةٌ خودان پیرفرزانه است که دراغلب کتابها ورسایل 
از واختصار اشارنی مفرمادوآن همه سکوه وشکابت آن‌زرد ازخران 
عشق آباد و تعدی متعدیان و جایت حامبان آن‌حاذیل که سب وقوع آن واقمات 
نا کوارشدند و اشعاردادخواهی وتظل فراوان گفتن | گرحه باعدل وانصاف اولای 
دولت قویشوکت کاری بس‌سْگفت ننظریی آند امابشیدة خردمندان حض درهای 
وا نزن تشد وت سفی و اقتدار طبع درافسام من فراءودن است و کرد 
آن‌پپردانا دره‌قام تسلم ورضا وهمدکار های عالرا موکول بد قدیر وقضا میداند 
ودرین ابامکه سال مر آن حناب بشصت وهفت رسیده دردارالافةاصری‌طهران 
مت‌عرلی شهر خاه وخاهاهی شاد نهاده وو مره و خوابکاهی رآورده وان دوریای 


راروزی که آن‌قر سبرداخت رای‌ان ده حو اند » 
حی رای اول یه 


( این کوررحثم نهادستم ازآن * تاعبر تگیرم ازحهان گذران ) 
( کزآن همه کاخ و لعت‌مال‌حهان *ٍ ان آن من‌است وباتی آن دکران 6 
حر راعی تانی و 
( ای آنکهتوسر وقدوکل‌رخساری # وایی ورن کور قدم بکذاری ) 
( ندیش که آب خفا زر قدمت 3 بابای ولب وهر دوداردکاری ) 
وان کانی است که انك بر تخت مسطور وسیس برسنکی منقور وازدوان 
انوان برار قر آو بحته است#داین خوابکه‌نده خدا آثفته* سابانی اونصر شبانی 
است که چون سال عر او باه وم رسیدایربلا ور رسر اوسانه افکند 


دس سس 


۸ ( مقدمه ( 


وباران حوادث برساحت انوا وعزات اومتقاطر شدوسیل شداند شان صبر 
وسون اور مززرل ود تاک اضطرار ازتواترستم‌ستکاران‌وافزونی مدادیداد 
وان بدان شترح وب‌ان6 ور ورسایل اونظم و پر وی ها ۱۳ 
حضرت اقدس اشرفق اعلای حسرو صاحبقران وشاهنشاه عادل عام موّید موفق 
منصور طل ال قالارضی خادالله ملکه وادله دولته ناه آورد ودادها کرد 
وداد نامها توشت و مان وا 5 داد گر زممن داد او دهد واولبای 
دولت وزعای حضرت و زرکان ملك وملت باهمه مهربانی وعطوفت از آن 
ره سمدیده بدست وزبان اعانی ورعاییی عاند ی حاعی درو سیان ور ۱۶ 
داریشان ودستکیر ازای افتادکان خواحة فاضل کامل منصف یکانه احل آشرف 


افش علی امن ابراهمم امین الساطان وزیر اعظم ادام له توفقه‌که برخی ازعهای . 


اورامکساری فرمود وبدن حسن عل نام مک درزمانه عاند وازفواضل انعام 
واحسان آن کانی فرزانه ان خانقاه وخانه ساخته شد وان دجه وحوض 
دربایان انوان برداخته کشت که | کر ونصررا که | کنون سال عر بشصت 
و هفت ر ۳ درن شهر ومکان زمان سردن حان محان آفر ی فراز آید دوستان 
و بازماندکان اور 2 جل نش ومشایعت حنازه رحود رواندارند واورا دران 
آب ال شته درا مفالك تبره مخاله سبارند وتاآنکاء که نفس اومرغ وار درففس 
تن گرفتار و کوش ان اوندای ( یالها اللفی الطئنة ارحی الی دك راضة 
م‌ضبد) نشنوده وحهان فانی‌را درود نگفته وروی بسرای باق ننهاده است 


وازکشا کش حادئات رسته همه روزه ان گوردریش جیم اوتذکرة روزباز 


سین باشد و رضیاع و عقار حراب لدم ومال حیم تاراح رفته َ و ردکه 
هرکه‌را ازن حهان فراخ وآن همه سرای وکاخ بافراوانی ثمت ولب اس رنکا 


رنك بدین قدر جای تنك وزرعی جند کر باس بس باند مود اگر زمانه باریت | 


حجیزی دوداد وگرفت وازم‌دم زمانه حوروستی ددد و زرکان عصر وامرای 
عیک,داد وانصیاق اوندادید بلکه سذاو وان ور ما دا ۳ 
عودند و رهظلومان وستدیدکان خشودند چم اسوس ودریغ خورد وغکن 
وملول نشودکه عادت زمائه بران رفته است که افاضل دست خوش سم اراذل 
ودر ویشان بامال ظ بد آندیشان واحرار گرفقتار مکر و خدییت اشرار 


سر ) 


1 
3 نج 


٩ ۱  همدقم‎ ( 


باشد اما بهمین خب دل خوش داردکه فردا وقت حساب در بشکاه حاکی | 
عاثم قاهر منصف منتقم دوصف دراستد صق طالان وحامان ایشان وصنی مظلومان 
او اران آنقوم وعبران صادق علهم السلام خبر داده اندکه کدام یك 
ازان دوصف ستوحب رجت و کدام و شت حواهند نود باری ای 
آنکسان که بدین خانقاء همی آ مد وروید درحیات وعات برن پیر سکستة 
مظلوم رجت ویر ظالان لعنت فرستد واز حضرت عزت رای او طلب 
: مففرت نمایسدکه‌او ندهٌخدای جل‌شانه ودوستارد و آل اوعلیهی السلام 
و تابعاحکام علای‌شریمت وخادم‌اولبای طریقت وفانی‌درحبت 
اهل‌حقیقت ود و ی‌سبی براوطلهاوستها کردند 
( وسیعلوا الذن ظلوا ای منقلب 
ی 
1 


که محر 26 


۱9 


2 


1 
9 
5 


3 هرزمای بصوری حو درا ۹ مسا ید زحود حود مدا 
لبكث | برمن طلب کغرویش کد هست ۱ 3 بردهای دس 


( دا کرعن غاد روی ۶+ دل وحانش # روی عا 


ور سر زلف او دست آرم شود دیکرم ردست رح 
(راوبه‌ی‌سوی‌ومن‌دوان‌هرسوی 4 امکر بقش شی تها 
دوش دوانه عن سکفت که دو عقل پست راهشا 
( کوعایی ودک . عقل سلم ٩‏ بسلات می رسد ۲۳۶۱ 
( عقارا نرد با نی است بلند ۴ لبك کوته ود زبام سا 
) بردیاییزعشق‌ حو # هت باه تایه زبس وتا 
( که دان نردبان توایی رفت 9۶ بر سریام الذی "اسری 
بستی باید وفنا ورهه ۶ ری ره دار ملت شا 
( تاتونی عکن وهیی واجب # واحب آند تراکه باشی لا 
برفشان ی ازحود تا که ارلا زرف سفوی ۱۱ 
زر ام وماواور سس وم ٍ مثمر کا نم قامت | 


حر پحر پحتر پتر پحتر ‏ پتتر پحتر تم پحتر ‏ چتتر پات پر پم 


1 


2 ۳ حز حدا ناد و رزوی ار و دوی بالا ) 
, آفر نش با فر شده #۴ نستش هموو سس هت وت ۲ 


ز تمس ) 


ردیف الف ) ۱ ۱ 


(ثس ی ی ضا تواند ود * هم ضيا ی شود زثس جدا ) 
( کزیکوی ضا همان فس است بیش دانا همی وی رسوا) 
وریکویی که حز ضبالی نیست * زندت عقل طنه ودروا) 
ارو خدا حوی باش‌وساکت شو # از یی گفتن و دو تا وسه تا ) 
آن سمی سر از یک نود * کر فزون از هزار شد اسا) 
(تورو امهای کونا کون #۶ مبهی ورنه نام اوست خدا ) 
«تو همولی وغافلی از خود # ورنه پس کستم ما وشیا) 
عبر درا باشد ار خبزد #۴ صد هزاران ایب از درا 
(تن ما فرع وحان ما اصل‌است #۶ فرع بدا واصل نا سدا) 
منش و سای ارداری ۶ هر زمان و درهمه حا) 
(ورنداری موی ینالی * ادن رم سازدت بنا) 
( کرحه ان کفته های شبانی #۴ درکف مرداتمی است عصا ) 
۱ یز منتب از فم و ظطفر گم 
نشکف تکلی حو روش هر کز بکلستانها ۴ نه سرو حوبالایش ررست زبستاها 
نه زهره حنو نامد هرکز بسپرستان # ند شمم کسی شروخت حون او بشبستانا 
هر هد که زو آد بر حان ودل عاسق ۶ ساره طساشد رد و در مامتا 
باد از لب وموی او هم رنك برد هم و ۶ با باع وجن سازد 7 لا اد ورانها 
پر اهن صبرم و زد اقا سید لد حون باره سدازعشقش هر وشه کرمانها 
تا دامن وصل اویکروز ددست آرع ۶ بس لمل که می بار م از د دده دامانها 
دو حادوی فتانش بك روز ددد آهو #۶ از شرم دود زین رو یکسر به سایانها 
دی کفت بشبانی سی زره حیرت ## کان فص من نویس در دفتر ودوانها 
طفلی بدبستایی مك روز دل از من برد #۶ عری است که مبکردم بر کرددبستانها 
دستی زد و کفت ای‌شمکرمن غاعت‌روی ۴ ر ودست فر ومبشوی‌زی‌حات‌ودستانها 
تو طفل دبستانش ددی ود نشناسی ۶ امر‌و زکه سلطانی است بر سند وانوانها 
هر روز با ی آ ماه ماد روی # یك‌روزحودرویشان یکروز حو سلطانا 
بكث‌ر و زحومبوبان بکروزحه محبوسان ۶ بت روز مسلان وار بك روزحورهبانها 
روز حو شاخ‌کل بك‌روز حوحام‌مل # بك روز با بادی بك روز ویر انها 


م۳ ( مت از خوعه سانات شبای ) 


| ام‌وز بهی صورت سررزده از شاخی # کاز طویی حناتش نشناخته رضوانها 
۱ ورئر بهای او حواهی زدقشت وید حواش زحور ارد آدمش زعلانها 
با امه شب‌انی خواهد شبی تنهاش ٩۶‏ ا وسه زند صدبار برآن لب ودندانها 
زرا که ند ستی کاناه هبی خواند # مدح پسر ساطان درباغ وخابانها 
شاهی که فر او "ریز حوفرخار است # هرخارکهی‌کشته است خرم حوکلستانها 
سیر تانام و لمهدی شهاده دو سلطان ی 
و بر ندکش آرند شاهان همه اذعانها اک 
هت از اشفا حف فب 6 

شکر م‌کردکار عالرا # کافرد او ز خاله آدمرا 6 

( دردلش قطره حکاند وص ۵ در وخام را ) 

0 دم خوداندرو دمدحود دهاز دراست آن‌دران حنین‌دمرا) 

(حکنتس خواست تما دارد؟# جاودان ان ننای مک را) 

(حفتی ازپهلویش رون‌آورد* بافت درهم رند و بیرم را) 

( تاندید آورند هردو #م #۶ پسر و د حتران توام را ) 

ان دان‌داد و آن‌دن و شدند #۶ مایةٌ شر و خی علرا ) 

سیع در صفت عزلت و قتافت ی بك ك- 

(ران؛ ی عرالت عز ز کر ردوةناعت عیی مرا ) 
( وا کنونه تن عزات وفر قناعت‌است ۶ دارم همد منظم و کامم همه روا) 
و ن‌عز ل ات وی و نعمیی است ۶ جون کوهریکه هم هر بها ) 
( وان کین هر افت خداوند عالش # داد است یی نیازی ازع یبا) 
( کر کیاحه شود بایان زرره طمع و هم سع‌حو اجه خواهی و هم‌زر ادا 
( یی دوت قناعت اکر بادشا شوی # قانع عیشوی بهمه ملك آسیا) 
( ورهردوروی‌خال دست آوردحریص ٩۶‏ راهی طلب 0 هنی ارخاله برسیا 4 
( قانع ۱ کر کداست مخوانش مکرعنی # طامم 1 است بان خر ۱۲ 
کرخوی شاعت وعزلت ی عود ۶ 3 مجشم سرو حققت باوسا) 
ژر نهان زجثیم عردم عالم می‌شدند ۴ در کار عزلت ودر ر دج اتزو ۱) 
( آنان که جشمشان شناعت کنود. ده شد #دددند مال را آ هجو ماری است حان کز۱) 


۱ وزمارحان ) 


( ردف الف ) ۱۳ 
(( وزمارجان‌کزای کرزندوزان سبب # سوسته فقررا بکز شد برغنا) 
( باری م‌افناعت وعزلت نشد نصب ۴ الاشر کت بان ارسا) 
(( واندر زکرده اند مرا کاندرن حهان #۶ غیر از خدا طلب نکنم هرکزاز خدا ) 
( وآنکس که بشنود سخن‌ازین ماش ۶ راهی‌که ازوساوس شطان شود رها ) 
( آری زراه دورسفتد کی‌که او * راء علی طلب کند وشر عم مصطنی ) 
ی[ ای راء رومومکر ان رءکه میروند که 
زین ره بسوی حضرت ی سوی باصفا 6 
از اسعار متفرفه ) 
( ترس آنه روی ترسا ترسد از اسلام ما ۶ وزلب لعل‌مسعادم تشد کام ما ) 
( کاشی اد صبا ری ری ندو ۶ تا سس عاشقان کفتی ندو سغام ما ) 
( کای بتترسامترس ازما کهه رک زکس‌ندند ## حزیر آئین مسعاباده اندر حام ما ) 
و تهمت اسلام ر ماالیل مسیانان نهند #۴ ورنه اندر کافری مشهور باشد نام ما ) 
( عالی داند که ماس عم برستانم و ست 3۶ حزتوکز روج سرابا مرع ادام ما ) 
(( کام ماازلب بده ورنه حوحبریل امین #۶ می دمم اندر تودم تا افتی اندر دام ما ) 
ی متغب از کتاب فعع وظفر آ 


( ای رعانند همه ازاتش واز آبها # کنتی ماحند خواهدماند درکردابهما ) 


ابن‌حه‌طراری‌است‌کاندر رده‌نهانی‌وباز #۴ گه زهنظرها نمائی روی وگه ازبابما ) 
( گهتجلی میکتی برمردمان ازشم وشاخ # کاه نهان میشوی درخانه وسردابها ) 
لاشاهدان‌گوندکاندر طاقاروهای‌ماست # زاهدان کونند اندر سعدو مرابها ) 
(یکره‌آن جوگان زلفت یش نکرفتم بدست # حندهحچونکودوم سرگشته ازطبطابها) 
( طالبت را کون عناب وطم قمراسشت 9۴ بیس اشفا هدوشگ هاهست ور انیا ) 
عالی دربستر امن ازتواندر خواب از # من سوی زلف توشورنده نم حو ابها 
دی یی میکفت کونی‌اوست درسشکرنهان 9 ورنه شیر ازحه‌می کشتند امن حلابها 
کف ار ان است بردکان قصابان کذر #: آن فراوان لاشها نکر برآن قلابها 
۱ ازر» معیی تفک رک که حن تكث حبز بیست 3۶ هم خوداست‌آن کشتهاو هم خود آن مضرابها 
حانشان رداست‌واسك کوشتهاحان‌بکند # نه ازن ساطورها آ کاء وی قصابها. 
کرچه‌هم ساطورو هم قصاب وهردکان‌همو ست ##مه یکی کر بینی از صدروزن ان مهتابها 


۱ ([ من ازجوعه سانات شبانی ) 


شر شیانی هميشه کترت‌وتوحید را ۶ لب کند تاباز خواند راولو الاللابها 
کان اولوالالبابها درحلس فرزندشاه #۶ باز کوند آن‌مصانی رافصل وبابها 
روی دانابان همه یک بسوی حت آوست َ- سسو ی درا مبر و ید ی بلی‌اسعز: آیهنتا 
آید ن عهدیکه نو دیتاسا هلساء #۶صمر # کر و هاش نو 9 ۱ بزمان اد ۱ 
< ق‌التوحد و 
(ر من خدارا شناختم خدا ۷ که اند وهم وخاطرما ) 
( کاجد آند نو هم و 0 ۷ اوزفر ی حدا زحدا ) 
لژ عقل‌ما کاول اّ" فر ذش اوست َِ- هم و وری 3 ز مس کشته‌حدا 1 
« ورازشس ی خر دارد *# حزکهس]آ فریده است‌اورا 6 
ژٍ 1 نکه کودحهان خداست‌علط 3 فا از حهان حداست حطا 
2 مظهرش آقتات بایان ات 3 نور اوحلق اوست درهمه‌حا 1 
( هر که کو ید کت عدام لد تویدازش حکم و مولابا 14 
(کانکه داندکه اوسداند # درحهان اوست رد ودانا 6 
( عبر ذاش که داند ازذاتش # کو زبلاتران ودبلا ) 
زر داش کس دات او رسد # زان حسیده اند راسا ) 
لژ الله ار نز اس داش هس 3۶ رف-4 ازشرم در(س الا 1 
/ مکر اوراهمو شناسد وبس #۶ یامن ‌‌ نوای وف سروپا ) 
(کزخدا رشدم که مرکوع # من خدارا شا خم مدا ) 
۱ حب درترعب عتابعت جد وعل عم السلام ك- 
کر ه بر نم ات باصفا و مات حدر طلب و ان شرع مصطفا 
۳۹۸ شر بعت رارهی با بد سشن ‏ و باول وحانت زسداعافری ۲ رها | 
شاخ کفراز بر ۳ امان کار اژانك #۶ بارشاخ کفر نبود حز بلا اندر بلا 
زاب‌حوی‌شرعاجدحوردیادروزوثب عدٍ تادرحت معرفت ی شو ویا 
زاشا یانش ساد آشایی خواستن ۶ هرکه راخودی ندانی کشت بااواشنا 
تارضای اجد م‌سل شاشد باوحفت ۶« دردوکت ازتوابزدمی محوا هدشدرضا 
حون‌توخودا زهم ندالی‌راءك و دسناخت: پس‌دان یی 2 غاد آن را رهفا 
هرحه | جد کو دآن کنکا همه کفت حق‌است # کفت‌حق کرکار ندی راست کرددکارها 


( روز ) 


ح ( ردیف اف ) ۱۵ 


روز طوفان بلا اندرسفنه وم زی # کاز زبان مصطن باتو همی کوید خدا | 
چنك درفتراك آل مصطنی باید زدن # ابسون مصطنی کردی زجم اولیا 
تاتو ارکان دولت راساشد ۱ 5 ود مابل توایی کرد طبع بادشا 
کر مدینة عو راحوئی رودررا حوی # زانکه‌درنا حسته‌کس] که‌نکردد ازسرا 
درسرای پادشاهان‌بی نشاند راء کرد * تاهمی ازخود نسازی کام دربان‌را روا 
کام در بان حست‌کاندرذات‌حق فا نی و و کانکه فانی ,کت ای دات عه بایدشا 
پس شی‌میدانکهباق‌هست شیبانی که کشت #۶ درخستین کام اندر ذات پا اوفنا 
ی درقتاعت وتوحند ی 
کر بر دی باب شتناعت سوی ما #۴ ک نان حرص لقید شدی درکلوی ما 
9 حان مافرشته شد رسراب عقل ۶ در رعشق ی حوی ما 
ش ۲ نصنم ّ جانید ارونی # از نی هوس نشد ان آب روی ما 
ما گر هد تر سم ل مجویم سهده ‏ است #۶ حون با ماساشد درحسعوی ما 
مااو واوزماو همو ما و باز تست #۶ حزبر هوای اوهمه‌ن های وهوی ما 
آمحا که او ود مود حای کفتکوی ۴ برخود زحود بود همه ان کفتکوی م۱ 
| رورس و خوی‌خوبکن‌ایراکهزلههان ۶ همراء مانساید جز رسم وخوی ما 
حتعز فسات از رورطه سر احسان گتی 
سم خواحه نامدار امی السلطان دام احلاله اه 
| باآن همه نوای وفرو حثعت وعغنا # امروز دررم حوکد ابان ‏ ینوا 
نه باریی بکارمن آند زهج با و اد دهدم هچ 
بلفور خورد بادم ادر حای نان * بپآنکه هست نوز حام سه اسبا 
هرچندك‌حصارم برفرشوبالش‌است 9 اندرم خفت باند برسنك ور حصا 
ن ود فش پروبال 9 رمن وبل .شند هر وع و یا 
ان طرفه‌بینکه خاقحهان ازدحهان #۴ باشد شاهشان همه درظل ادشا 
وزظل باداش عن . است اعد ام #۴ وزطل پادشا عن است ای همه حفا 
کرسانه رنداستی آن ساند از سوم وی استی حنین بم ور 
آوخ که اوشکل بشیر اختبار کرد * باان همه فطانت وبان همه دها 


واه ینش وباند عطایاو دنه زی با کلم ونه در اس معا 


| ام‌وز حود خواحه بود سوه # ورهه بلای حوع درانکندی زا | 
فرخ علی که فرخی وفرحمستی # هرکر عشوند زنزدك اوحدا 
ود ر تعریف‌زن کافبه ووزیرکاق و شکایت ازوزرای دد گس 
ی از نصاع منظومه آگچ 
«زن‌ مك ووزی نك علت # بهترن زوریست شاهارا ) 
( واندرن‌اربلا واران دحت ۶« حوشرن ندست‌اران را ) 
(وز وزران بد رو بکر ز # که پدزدند رای سلطان را ) 
یت شاه مخورند زیر مه مفزایتد کثر و ۱۰ 
( همه دوان رهزشد ورای #۶ تبره دارند روی دوان را) 
ژ در امشان حضر نند حرا ۶ همه راد داده امان را 4 
( نکندشه رای ايشان کار # زانکه رای کت اشال ۱۱۱ 
( هد سلمان عصر وازدد ودو #۴ ی نبازی وه سلیان را ) 
) ۷9 برخای راز کت ۴ تاه شدد به شد دوان را) 
( ناصرالدن که رای او ربست 3 دست و بای فریب ودستان را 
سنج وله ابضا کاس 
( سبز با ل بار از حفا ۶ خاصه حایی که به بند و فا ) 
(از بل او همه ناز است وحور ۴ وزطرف ما همه صبر و رضا ) 
سیر وله ایضا 4 
( کوی زدندسکهٌ دولت‌نام‌ما #۴ کانآهوی رمد:ما کشت رام را 6 
( حون حام ماادهٌ ددار اوست‌بر ۶ جشید کوکه تخیده رد یش حامما ) 
([ رماحوشیر وبازهمی جله مکند #ٍ ان‌كيك از برور آهو خرام ما ) 
حیق واه ابضا رگد 
بحیز شسای‌ریان درندوشکن خامدر | حند بابد کرم رف ۵ مرهنکامدرا ۱ 
نت زلف وخال‌او حون کرو نا زاف ادش # ان‌صفت کردن‌حه‌سودآن‌دلبر خو دکامه‌را 
حو ن‌نه‌ازعنوان شم رکیردنه‌ازمتن آن تکار ۶ ان همه آراستن بهر حه باند نامه را 
زابلهی باشد که هردم نخبه نازکترزنیش #د آنکه از بالان نداند فرق تردن حامه۱۱ 


( در آمدن ) 


2 ردف الف ) ۳۷ 


1 در آمدن ببار و حلص عدح شهریار که 
( ازلا ل مکنون) 
آمرد هار حرم آورد حز ودسا ۶ متقوش رد نستان مفروش ساحت در ا 
طاوسپا ستاده دنالبا کشاده # ر فرق ر ماد ماشد تام داوا 
| آن که گرا زان درکوه ودشت تازان # و آن آهوان گرازان حون دللران یکی 
هر حا که ود رنی در رفض با پلشی د و و درا متلت کی کشبده آو | 
از ساخ کل دسده حون طفل ورسده # پرا هنش درده مهدش زسیزدسا 
آن اه تان کشان‌نجود اززم‌د وزرحد # زنان‌یی نه از صد درخلد هست‌حورا 
نکر بر لاله و آن قطرهای ژاله #د حونانکه در ساله ال حای صهبا 
بریده کف حناران شکر محوساران #۶ وف ددآن ار دهر حون لا 
باران اه ۷ آمحخته هم بر وان رحت لولو تروان بخت مشك سارا 
ام‌وز ی مساری بپیرونشدن نباری 3۶ کاز ار و بهاری هرا شد است درا 
آهو رقص‌و بلیل خواند ترانه کل #۶ وان کنكمانده‌صاصل شاعی‌شداست‌وشوا 
زر کفتض از ان نت شاد ابنشعرمی‌سرانی خوش خوش همی‌بهر حا 
ابر من از سابان باطلسان رهبان ۶ برق از مبانش تابان حون بسدین حلسا 
| ای ازدت زمینو کرده له دن سو #وز شرم خویتررو حون بر قر ربا 
یی تس پشتان ک حیز وناده ستان ۶و و آ که ری تدم زد ۳ زن قدح تس 
ای مغ هلا سشبانه درده‌ی مغانه یر را درل زمانهای نود اسد فردا 
امشب سامن وتو مستان ُوع هر دو #۶ من زان لب وقدو روتوزاب ل جرا 
آی کاش دهقان از مر ماه یسان ۶و سشماء کرده بهان درحای تنك وتبا 
در جوژش وتلاطم گوئی مداست‌قازم #۶ قازم که دیده در خج و آ تکهجنن مصفا 
وداز خست اسیدپس سرخ کشت‌حون‌شد * ز تناو راعن بزووالا 
آیی ین نکونی از من حرا تحوئی * تا نوشی وبکونی شادی شاه دا 
و نصر اصرالدین آ نکو دولت ودین # داداست عن وکین از کلك وشغ برا 
س دی انیا رفن بار و خاص عدح شهربار #6 

از لا" لی مکنون ) 

| حو از کنار شد آن سرو لاله بارهرا ## زخون دنه هید لاله شد کتاررا 
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۸ ( مب از خجوعه سانات یبای ) 
سب من از رخ او روز ود و بدح او ت- مسب رور 9 3 از سسیان دارم | 
هک جرد از وصل و ان کت و سان حان د عرش ۱ خارم 
زبسکه مستی کردم بروی او بش وصل # صیاح رش سریر شد از خجار مرا 
توای زگارن ی من حکونه دارین 3 که ف‌ توکست تن از حول ول ۲ ۱۰ 
توبار رفتن بستی وفرقت توکشود # مبان حان وتن از عم هزار بارهما 
حصار حاءحون یشاب و سا و اشاع گرفت و عر نو دای حصار م 
سدس نداعم ۴۱ رافت مار نو حند 9 سل ۳ اس سم انکار مز | 
در انتظار احل جان نهاده ام رکف # مکر رهاند از رم انتظار هرا 
فرار ورامش از حان ودل رفت وسراست هه تو ودی آخر آرامش و فرار مأ 
وشات رفی تا حان من سو 3 ا مودی ناد و دست باز را 
مکر حبال ۳ بکساردم حِ از دل ۶« و کرنه سرت ۳ آمم‌وز #کسار مر 
زسشهر و بار حد | ماه و دن سنادم لد که هست فر بت درکاه هر نازرا 


او الظفر فر ملوك اصردن اد کسا عدحت او هست ال ۳ 


ی در صفت حانان و خطاب ندو و حخاص عدح سلطان #4 
از لا"لی مکنون) 

( آن لمت سروقد مه میا و آن فسه سین وات بضا) 
در مشک همه لاد سوری #۶ ر اف عنر سارا ) 
( رمحانش حجاب‌سوسن آزاد #؛ مر‌جانش قاب ولو لالا ) 
(بکذش‌و برد از کس‌دل ۶ زان راشك دلر ۱۳۱ 
گفتم که ارو مرا از یش # بامن بسرای هن ساکا تجا) 
( بای مناده تربظ سندی بای ناد. ما ۳ 
رد حام بلور نادم" روششن #۶ حون در ر مهر ی زهرا ) ۱ 
(ساق زی تدارك وروز ۶ آراسته روی حون کل رعنا) . 
ژ فردا آد پار فرور دن * ام‌وز سین تدارك فردا ) 
( فردا توکر ند تا کوم #ٍ خورشد سد رفت درحوزا) 
تا آید فش یت رت رشاه #۶ ر ادن ار حان افزا) 
(خورشدملولناصرالدن کوست 9 باشوکت ج وحثعت دارا ) 


( درصفت ) 


ت 


0 ردیف الف 4 ۱ ۱۹ 
جر رو رات جر ان و حخلص عمج شا آقییم 
( ازلال تون ) 


تناها 5 سئرد ان تکار ها 
باحوسارها حد ون مهرکان 
درناخت بادمهر وبفارت فرووشت 
ان ام بریشان زباد مهر 

سثبل زسر ند رکر د آن؛ جّ و نات خود بش 
ش‌ 5 ات باع و همه م‌عکان زیم 
بر تک و وی شد همداطراف وستان 


ککان کوهساری از بم بر ف وباد 


بربار زعفران سدستان جو شٌّد ندید 
ی حواشتران را بکسته 2 
اد حزان تکرکه ز بسان فروسرد 
سختا کودل نسوخت‌حهانرا بدان‌گهی 
انداختتد در قدم باد مهر کان 
. ری و سب ناد 
م‌غان باغ رحت تنل حل حبل 
محز زاع راه باع ی سرد و 
ادونکه ارکرد زمن رکشد حصار 
ار و فاخته اد دگر زباغ 
وی ونمای: لمو سارای تادان 
وزششها شراب فرورز تامکر 


امروز سوحت باند در رهمی ون 


و در دهان هر بكث صدد | نه دریات 


کاندون حوسی‌ساده‌شداین کی هار ها 
کر حو سارها بشد آن رنك وبارها 
عٍ آن بر دهای سل و جری جبارها 
وآن خود حنیی کند بهمه روز گارها 
۷ اور رصن ی و رانا 
#۶ بر خواستند از سر شاخ حنارها 
وزلاله اه گشت همه بر نب 5 
۴ نهان شدند در شعت. ره غارها 
# از ار اشتران کسسته مپارها 
لا دد ز پشت حو بش زد باه 
اند ای طرفد و سک تا ر مت 
# کان لعیتان باغ و شکفته بهارها 
آن باره های ز ر ن و ۱۳ 
#۴ لرزان شده حوطر: مشکن عذارها 
3۶ تا ناخت باد مهتر زهر سو سوارها 
با بر ز ان هید هه خن 

هو ۳ 
#۶ از رود و حنك فاتجکان »نان و مای ها 
# از دل رون رمع حوسارها 
# کتر کم باد از آن آشارها 
# کر ار خاسته است زهر سوحارها 
#ٍ کر هچ ده ز کلنشکان قطارها 
# کفیی شا بر سر حسرو شارها 


۷ گرد و ساند ال 


شاه ز مانه اصردن خسرو ماود *# کاور است ر ملود بی افغارها 
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۲ ( منتب ازخوعه سانات شبانی ) 


و درصفت حال‌خود و تخلص عدح سلطان ی 
( ازلای مکنون ) 

ی و+مم رستبد از زبانه سالمرا ۶ ساره که د؟ ود ۱۳ حال ٍ 
درین سب سر با و سا ال کذت که عقل ود سای اندرون عقال مرا 
عقال عءل ین بت ِ ز بای درگسم #۴ بس انقدر که ۵ د‌ ال م 
و عم وعقلوفضل‌وهار # چرا بناله شدی تن بسان ثال مرا 
ارت روا اگر من حنون سکالندم ۶ عی شدند همه حلقی دسکال سا 
از سن بیس همه دوانگی کنم جهان که نك امند فرراتی ۶ ۱ 
ات رقاب هی و ربای # کز اوح عقل کشاند سوی زو ۰ 
سارحام وفریمعی که زن بسن کی # فرشتی نتوانه مت ۱ 

حودور ار ۳ 0 شیاه . تن ِ وما ل زد مج و با 
دریغ از ان ندانست‌شاه قدر رهی ده تال نی شخ ماند دعر همال ۱۶ 
خدایکان ملوك زمانه تا صر دن ۶ که داد حودش صد دره نی سوّال صا 

9 در صفت معشوق و حالص عدح شاه گت 
لژ ار ی 0 1 

«ی آن مشك فر و هشته زر ای ماع و و اس ت۱9 ت اندر که 
هست زیر داش صف و از قره خام ات زر کی هشن هه از با جفسط 
من بران یادن ومشك جنان شفته ام ٩۶‏ که جسان شسفته برت.شود ‏ ۱ 
ه رکه آتر وی‌در آعو که کر دحهکفت #ٍ حکفت هست اه ور دوال زعنا 
وان شاکوش درآن‌حلقة کسوگونی 8 مه ماند: شب سر ۲۳ 
فا نت تن 5 من بئم موسته ازو ٩۶‏ ند مد لا له دان ر نك ز طرف جنا 
انهمه سیر ن‌ه رکز نتو از نت سکن و شرد حور 0 دی آغاز ای نت 
هی سرو روان ماند بالاش فل # کرنمی سرو روا ۳۳۰ 
آزهمه حوبان‌هر #شینداست حزاو ۶وٍ که سائو ت ان سرد در علو 
حان‌زمن امش تسد دم گفت ندو ماه وگن دل ۳ شیر بل ربا 


آن جنيك که اروش ءوداست عن عوٍ سك ماند #۶ 


سغ حدو متا 


خسرو اران تاه مل‌گان تاصر دین لو صدد ندو دن هدی رست رشرو ور 


تست تست سس تب تست سس تست خط اهاط سس 


( از ) 


ال ان 40 


3 75939 2۳۳ ۳9 
۹ ی 


سوو[ از اشسار متفرقه دروصف احوال خود یه 
درد ور 2 هر سود روزگار مرا 3 حو گل عز بز 2 زود لرد خار را 
نه مهرد بدم‌از شهرو بارو خانة خویش # نه سود ود ز در گاه شهریار مرا 
نه عرداد مرا هم لشکر وعلی # نه شعر کرد سر اویل يا شمار مرا 
دی سابان اندر فتادم و کف که رستم او خی اس کار ۱ 
ویژه 6 نبود هچ رای بش وکی # سهر سقف سرای است و که جداررا 
ام آنکه مکی فرعدل شا معهتان ۶و شاه د اده ز ند همای تشر ال م 
کنون‌که‌سنگرم خوارترخسان‌حهان ## همی زند هد لو خلنده خار را 
ابا خدای ‏ تودانندة و بننده 9 سل ومسند اشگونه خوار و زارمرا 
وکررضای توبارب دن وده‌ترون # روا ود که زخود یست اختیار را 
۱ سچق ایض در وصف حال خود گس 
کر ندادند دربار ملك پارمرا #۶ ورکنی نیست در ی ملات خریدار را 
و اسقو م اشان‌قیت‌و مقداری‌هست 9۶ شساسند هی فز ی و مقدار مرا 
و رابت ان‌که عزیزند حوکل نزدملاك و همه خواهند همی خوارتر از خازر! 
ورهمی‌خواهدزدان که‌نباشدش‌وروز « مجز از با له سوی حضرت اوکار ما 
من و تسلم ورضا تاحکند دست قضا ش قته ی ها از با بر د تاصبد ۵ ۸ کی خر 
از کنات فم و ظفر ق الوحید و حلص نام و لعهد کچ 
کردوست نماندروی ی صورت وسکرها :3 من بکر حود سوزم حون عود حمرها 
۱ هر حند کهمن دا م‌شاهی‌نبود حزدوست» اک کر هناور رفت بو رها 
لکن نظری کرداست از منظر؛ٌ بامن #۴ کان منسظره موم موسته زمنظر ها 
حوع مکرش‌روزی‌اورا تواعیافت # یا در صدف تها بادر دل کوهرها 
بادرصف طراران بادر کف عطاران ۶ بادر ورق کلهایادر شم عنبر ها 
بادرشکن زلنی يا درسر مز کایی 3 با در کم مامان با درر خ دختر ها 
ام‌وز عه رونی کفتم که مکر اونی * کاز نور تومیتاشدان جله" اختر ها 
افتا 4:5 او م لك زوك‌خردارم #* کارا نضوان سوت باخامه دفتر ها 
ازدل دلت گوع رونك‌تکه دارش # کا ان رازا کر کوئی ردار کندسرها 


هم ازع ف اف وب ادع ان نکته بسی له از قتدر مکرر سا 


( ردف الف ) ۱ ۳ 


سا تست رح و ری ددرت سس سس تست وس سرت سر و و توت سوت رو وس و و > 


۲۲ ( ضب ازخوعة سانات شبانی ) 
و افراز است کانراتو همی بنی # گاهی تدم دار اهیه اد ام ها 
"سرت منافقها گاهست مو افقها گاهی اشستت تس ها ۰ منورها 
کاهی علل و اجد کاهی غر وان و توا هس ماد اه مرها 


عبه 


بای همی انداز پست‌مهان برون ۶ یکهای همی حسد در پهلوی و هرها 
" کرد خردهندی‌سوسته ندان کزاوست» هم سردی د ر اها هم گرمی ی 
هم کووٌش‌دلالان‌هم جوش‌ادالان # هم نرعی حرها هم تبزی خضرها 
هر جایکهی رونی غاد وارونی * ام و ز بشیبای از حادر ومصرها 
کف توليكاینرازدر مرده‌تخوواهدماند لد ات ۶ و و در لفید عز م‌هسا 
کاس پیرکهر او ازباصت فروتثر نشد ۷ بدل درکب ونکردد ۱ ۰ ۱۳ 
ید خترکی‌او را ازراه بدر برداست و ید ر ۵ او بو بان ور 2 ما د رها 
بر ان‌بشگفت آنندزن قصه کمدر عاط ۴ ند حلیلی را حوشده ها حرها 
آن‌س مکی کفتند ترسامجه‌اش دلبرد#ه ان است وتسناه‌فرا باز آمده زندر ها 
وان دختر ترسانی ام‌وز زبالی # کردست و را مفتو ن بررخنه‌زورها 
ورزور یکتائی رروش سارایی 4 هر سح که درهو است دی ق ۳۳ 
شبایی ازن درب کی تن بکنارآرد # حون کشتی اورا نیست نه رده نلک ۲ 
ار آرد زرا که عودستش #۶ مدح پر خسرو یال معرها 
شاهی که فراو بالد قز وافمر # شاهی که نام او از ند مظفر ها 
تانام و لعهدی نهاده او ساطان سس ناد رم را ند شاهان همه ساعی‌ها 
سیع درصفت احوال خود و مشوق و حلص نام و لعهد وه 
زار نا فجع و ظفر ) 
حون‌نباشد باردربالن ودربسترمرا ۶ کوکه اد ای اندر ع ۳۲ 
حون‌نبارمدد آنگوه رکهدارد لعلاو کو که تاد دید کان رلعل ور گوهر مر 
وربانکشتان نتام‌سودمشگن جنبرش # گوتنم مشک و بالا با د جون چنبر مرا 


ورنبوسی‌هندوی‌خال ولبان بشکرش *# گونباشد هندو زونارد کی شکر مرا 


امنا رکونی‌حدیث ازعارض و بالا شکو8ٍ چند کوئی از بهار چين و از مر مرا 


وان ازچثم ولب اوقصةٌ ۶ نه محخن‌ازلا له با دکر د نزعبهر مر ا 


( بادعنیر ) 


رپ 
صً 


ردف اف ) ۷ 


3 بادعنبر بیز و مشگن و ی میا بدز گوش #۴ کوید آن زاف سیه کرد است سغمیر مرا 
3 حدست ما8 ششک کر خواهی‌دلت بادخلاص» مدحتی فرست افدان سنام» مطو وق | 
آنک تا او را ملك نامو لبعهدی ناد 4 ملاك کو د باز آمد عهد امکندر مرا 
یت در کر ی با معشوق وحاص نام و لعهد گم 

۱ ۱ 

مقت تسرد د. ی از دوزما ۶و با معوص شتاورد آن لب کی 9 
مشلقه ع,زرلفت حود بسته‌سسان نامه لد تا که ندین فسون رد جله تام مر هرت 
ام وف 0 ات فاص لش 6 ۵ یلبم ماع اه درخواند به قت کار ۱0 
وتات مده کت نه تسد هم 0 فا دهم تا گر بد هی دررهرا 


مان ده ام ام ومد را وله ی مد و و حرم | 


هفتصد امن کتابها ود و عفت داده شد # سم بده رک رن هی آتوزن خر 
گفت بر وکه صعدم آ نی وش آوری - حون مان دسبرت ناد کی «عر م 
ابنك مست و خریی فارغ از انده وی #۶ باد مکظر ۱ 
احونکه‌شد آنشکر ترش‌رو ده موش ده ود رات و سر مر | 
درح درر فدای و رح قر بهای و * 9 رای نو سودیرا ضرر مرا 
روزکست لخد زین َو داده‌ود ی ۴ آن اب و توداده ید ار حبر مرا 
نه خبری ددم از نه خبری زخو یشتن # یی خبری حنین کند خیره ودر .در را 
نودم اکر خبر که کس دا داد دهد بکس # داد نو دی 6 ناد ان همه شور و شرا 
و سو وروعژعژانسوی‌پسر شودروان*: حونکه باشدم ری ره بدردر ما 
۱ آن ری که از بدر بکذر داو بمزوفر مد هم سساه عم رسد از فر او طفر هرا 
حور از کتساب وظفر در صفت احوال خود وبسن رگ 
/ وان با درح درر » 
تال و کشودند حه درح ودرر ما ۱۶ نك سس بدآن حیله سستند سرم را 
این قوم حه طرار وعه بامکر وفونند #۴ دل رده وبسته سر وحسته حکرم را 
درح حه ودرحه دو سه فصه _ با و که دی شاه بداند حبرم را 
رفت اي خبر اندر همه آفاق و نشتند #۶ خوبان دل انقصه ول وءکرم را 
9 درشاه می. باز نو سید #۶ ان سل وبکشودن سود.وضررم را 


۲ ( مب از مجوعة سانات‌شایی ) 


افسوس رن خشك‌دماغان‌که درن‌شیر # یی قدر عودند حنین مشك ترم را 


بسسار پکوشد درا وفسوشتا و روزی. کر سا شلد بمام اترم را 
درری حونبات وشکرم سو دنه تخد 36 رم هی فرمتده تب ۳ و کم را 
کاحا ۳ آنتوم حوانند ود اند ۶ اندازء" رم و وفضل وهم را 
نی‌یی حکیی هند متبرز فرستش # تا نزد ولمهد ده نی خطرم را 
حری‌استکه‌مرد کهری‌راخط رآ مجاست # وانا بستا سند ما ۱۳ 
سج در ۳ وی با معشوق و حلص تام ولعهد وه 
را فجِ وظفر > 

سفام داد وس آن توش ث مرا # من وم کان ممر آب عثت را 
کفم حواب کر شکرستی حرا نجنین 3۶ افنکنده است عشی و ۱۳ 
کار ون طلب دی ولفته شد ات # تن در تب است مردم افزون طلب‌هرا 
کفم بغیر سب رسد دست من تو ۷۶ ان شافت 0 حز بشب مرا 
کفت شودکه از دو لم سوی‌حان روی ٩۶‏ کفتا که حای بت مر ۱۳ 
1 خطبا حه رندت حطد نام ۶ کفتاکه عر نام ود در خطب مرا 
کفع که تا زیانت حه کردند نام کفت ‏ عن اات کاهی ماه ۱۳ 
کفت ال طب له نزو حکونه برد ۷ 
اقا یب سس ابا ای دا ۶ 
1 رهنة توهمه ساله کفت نی ۴ اقوت فش کر ات ۱۳ 

ن حان حان حام و کر د‌ ان دکار و ار مر زان ها سل من م 
۳ زراز های بای يی مار 7۴ باس گنل زدل عم وا کرت 2 
کنتسا سار لب که کنم راز با لت ۶ کاینراز فد نی تشواد نات ۳ 


حون‌داد بت لبءن کفت‌درعوض ده ش آز مدح یرو جر و ات مأ 


عناب وشکر توز دل ریم تب مرا 


درمان هر حه‌درد وعم است وعب مأ 


رز ند شهر دار و و لعهد ملای او ۰ ۳ است مد حزه جن اسر طرب ما 
ی مظفر ۲ ود طفر کرت ۲ #۶ کونی 4 ۱ سو ی توحسب مأ 
1 ۹ 


11 ان حخواهد ِ 7 0 حهان ٩‏ از تاله‌ای ۷ و ما 


( با کافیان ) 


( رد ات 

قرو تست تایه رام ۶ نی بکوش اه امد صد ای ما 
باخود خدای خواسته درری قیامتی #* از نله وففان وخروش وبکای ما 
ای آنکه از رای حهانی و ان بك 4 بشاء از رای ما 
با ایجمه طب وه در حضرت اند ۶« ۳ و ت هچ بكث از دردهای ما 
ما نوا دلان وحونی‌مان بسی واست ٩۶‏ بر وای دل بوای ما 

یی ایضا درشرح احوال لگ 
تدرشتاه سستند ره داد مرا و نا ای ترستد. ال وفرناد مرا 
دادها کردم و بك رد دادم رسد #۶ ورزی ود نگر داه دی فاد ۲۳۶ 
طوطی* ودم وام‌وز نام حون وم # که عمادند یی خانة آباد هرا 
شادم مرو ز .دی گوشهکه از خار و خس است# کر ی عارید از خلم ونوشاد مرا 
ای محب نترکد ازعم حکرو کرده من #وٍ حرخ است مکر زآهن وفولادهمرا 
دن اجدیدم انگونه یا کرد #۶ وای احرود همی‌دن‌بها باد مرا 
ای سکف که مرا بر همایست ومد # بسن دارند همی خارتر ازخاد: مرا 
بکه ابن‌قصه‌توانگفت که‌در حضرت شاه 3 داد می جستم وخستند زب‌داد مرا 
زین سبس قصه یر حضرتحق خو اهم برد مر او سازد زین شد عم آزاد مر | 
"ور درو صف حال خود منتقّب از درح درر ##- 

سا روزگار نی کرو دارها ۴+ بسبار شهرو ارو سی شهر بارها 
از سوی شرق تا هری و بلح شور و تلم اد رما ی ۳ حه شورده کارها 
درطوس نز مره فریب وفسوس ود # زان فرو . رز مهتری وافضار ها 
هم در ستفر و کرمان‌کرمان مرد خوار # بر جان ودل زدند بسی نیش وخار ها 
واندر عراق نز هی دون شار کر ۶ کاندر دل آمد از همدان بس فشارها 
وزدحله کل سم و هم ترحت ٩‏ ان دل از آن روداارها 
در تخت باه نز ند خت ماه هچ #۲ ۲ ارو . برع ,نان تاره 
در شهر کاش نز ز کاشانه بهره 3۴ مارایاند وی زضاعو عقارها 
نز نطنز نمز حز از طعن و طنز حلق ۶ سودی ماقم دی ان کی‌هسارها 
| ازمبان خلق حهان بر 9 ان شدع # حستم تم گوسثه همای سابان وغار ها 


باوحشان گرفته همی‌انس وروز وب َ- و ٩‏ مار ها ۱ 


4 


سم 


۷ ( سب از حوعة سانات‌شیای ) 


ای که ۳۹ تن ور یهت 3 ات ماود صداع جارها 


باه وحم رفته هم از مر و مانده باز ۶: در مه از معاصی بحه هزارها 
انت هبار رفته وارز مائته ف‌ حیر 9 تاحو دحه یشیم آرد از ن ش ار ها 
شر مندگینهبس که‌چوبا ماندکاند پشت # از حسرت و در یغ بسی پشتوارها 
وینك تنای سایةٌ ساطان کنم مکر #ٍ گر د و ن بدن سمادتم آرد شارها 
سعود شا هزاد؛ اعظم که من ویسر ٩۶‏ از ند یش او به عین و بسارها 
من‌ننده را بعهد حوالی کف توا ود #۶ از وت شاه بر او و ها 
بر دوش نیز داشم از فرنعمتش # بس ابهاو ز یب مار و د تاره 
بآآن همه نشان کی از من نشان نداد #۴ روزی که مخت باخت مرادرقارها 
من نز عزخویش دان باختن زدست # نفکندم و حو کل نشدم بار خارها 
با انکه دست فتنة غارکران نلک ۴ کاهی بشپر‌هاو ی در ۱ 3 
ازدوش وگوش من رودند هرحه ود # حون باد آذری سلب از حوسار ها 
هر چان ز مائه داد بکس مستعاردان # شاد کر بکرد آن مستمارها 
نادست روز کار محام فکند و رت # در حام از کدوی قتاعت عقارها 
مر بشت من به بش در زنده سل حام #۶ نهاد از حقایق بس ملو ار ها 
ووانگه حسام‌ساطنت از طوسزی هرات ه لعکر کشد وراد ۱ 
عم شاه ود و شرمان شاء داشت ٩۶‏ بر کرد او سیهر حلالت مدار ها 
در مج غوریان زرهی فعنامه خواست ٩‏ ا ملک رافزاید عن ونخارها 
در نظم وئتر نده یک نامه بر نکاشت ٩6‏ آراسته حو عارض مشک غدارها 
بام هرا :دلنل فتوحات خویش کرد 9۶ آری: حنان"کنند بزرگان بکار ها 
یی شهر ها کنود وب ملکها گرفت و سار قلمه :ها وفراوا ۱۳۲ 
وان فعنا مها که مج وخ رسد # وان شرهاکه داد حهان راشعارها 
رسا به 7 تسه هرک رارای من ۶ و ف‌ من‌اجت کر ودارها 
نا باز دست قدرت حق باز پس کشد # ماراعنان . دنطرف ‏ از آن دیارها 
در طوس هم و است عانجر و هم ری با آن همه کشا کش وان خواستارها 
مار کرو ود مك را براستان #۴ بر من به یش بستد هه رهکذارها 
حندان حبله خاك فشاندند تا نشست ور آنه ضمیر شه از من عبیارها 


( مب ) 


1 


ی 
4 1 


ردف اف ( ۳۷ 


2 از کنات مسعودنامه کج 
در بارسی و تازی و عبری کتابها # ددع و بی ر موز و بسی بج و تابها 
وز آدم خست همی کرو ادر آی # تاخاتم آنکه ود سر انخابها 
هرك در دانش خود کفته نکن # کز قعر محر یی خبر ند ان حبابها 


دانا کی دد آنکه بصعز اعتر افکرد #۶ نی آنکه ساخت از ی دانش کتابها 
۱ آن ردان یش که‌از فصل و فهم خویش #۷ زر دند فصلها ولوشتند اهها 


ازعقل ونفس ونه فلكك وهفت تندرو #۶ وز باقبان که منم وید او سای۳۵] 


کون که‌سکرند که تون وهرشل است *# بالاتر از حناب زحلشان خیابها 


ظ تیگ دهرك از آ نها ستاره‌هاست # حون مه بکرد خاله ابا نو ر و تابها 
وزهفت بش باکه زهفتاد وهفت نز ۶ افزونتر ند اش که ها و فیبانها 
حو خاله زمنند ساخته # با گرمی و تری و حبال و محابها 
هم حود زه‌بسان و احتران همی 3۴ رد آ و ات زد حرخ وابها 
احود از ین‌سس حه ندید آرد آمعان زاسبات د بد دا ان خا دای 
وی اختران شمیشه و ات آفتات گردند یی مراله و اضطر ابها 

و انها که ماستارة ثابت کان برع # هريك حای خويشتنند ۲ فتابها 
وان آتابها همه ر گرد خویشتن #* دارند اخستر ان فزون از حسابها 
کرد هر ای کر د ده بهر "ا بش او ما هتایها 
ورهمعنیسك حهه‌ازنش حية روی و تاخود کی حو اجد خرق حابها 
2 ساهم ار توانی بزی سفر که #۴ تا یی سوالت آید از ابز د حوابها 
می بشنوی که عم آ ثار و صنع‌حق # ی اول است و آ خر و ی اقلابها 
ود شراسريك مدز خداستل: حون ‌دگان رهین خطا وصوایبا 
هرکو کمن اور خطا ود # و ز وی دریغ باسد فصل اخطایا 
تود هررا بسان تیی دان و ان زمن # مانشد ممده تيرءه ویر حلایها 


۱ ما کرم معده اع و حه دانم آزو جود 3 حر ز حاطهیای فاسد و بعهی حلابها 


ای ؟ رم باش ده آن کت وحودداد ده 2 ره ۳ وی رام و توایها 


| گربادت‌واب جز از ند کی مکن # تاره ( بما بری از ان سرابها 


ورگفت بادت یی مدح اه گوی # حورشد حوی باش وهترس ازشهابیا 


۳۸ ( نع از خجوعه سانات شبانی ) 


موز منتب از کتات لای مکنون هس 


بحورعدت کل لوصو لو لو غونخان##صواهمظرت شوش ویو ۱۳ 


حولاله رو ند عنات نون هی ۳ ه ۶ شه سدی ۷ حد.ف که عناب 
زدوش‌شکن‌سعاب‌وی واه ونوش # که باز جرخ دوش انکند همی ساب 
برك لا له یی درسر سك ار من ۳۱ ر فسر ده ند دی بااش اندر آت 
زیاد خا معطر نافه بت 4 زار شاخ رصم بل لو خوشاب 
ار ان تردن نب که اتف جد قریت عتد قری ارت ۳۳ 
تم خوبان‌پشکفت نر؟ س فتان #۶ حو زلف حانان بررست سل بر نات 
هزاردستان‌حون‌مطر بان‌خوش‌دستان #: همی وازد در شاخ سرو رود وریاب 
مشاطه واربه گل بر فشاند ابر عیر #« عروس وار زسر ی کشید لاله تقاب 
خعات لاله زرخرفکند بادو سر است کر آفتات به شدد زار تیره حصاب 
9 سعود کند سثبل و نفشه مکر ۶ که باغ و راغ شد از باد سعد وحراب 
عقسق وارگل‌ازشاخ رشگفته وحزی * همی روان کند از عکس اوعقیق مذاب 
مکر که نرکس ازجام لاله باده کشید ## که مست وار همی‌جثم بر کشود زخواب 
کل‌شکفته ساغ اندرون فراوان است #۴ شکفته ترزهمه روی شاه نصرت باب 
خدایکان منول ز مانه ناصردین که زر ام‌وی اند ارهمسه قلوب ورقاب 
یز انتخاب ازلا ی مکنون آگتجم 
(سینه بر آنش است‌ودده ر آب ۴ حون توان آرمید و رفت خواب ) 
امش ازبس بلاک گر دمن است تن حو تشتی فتاده در کردات ۹ 
و رج ازع حوچثم بار دزم 4 تم ازتب حوزلف دوست ساب ) 
(پشتم اززخ کف حوپشت‌پلنك # رم از بار عم حو بر غراب ) 
( ای کعب ی کی ۱ و از من ۲ 
بدشتر حک ۱ 3۹ گن دل ما" ن 9۴ هر اخه. از د بده ‏ ید8 ش بارم آت 6 
آخر ان پر گوژ پشت مرا | هد که یی بش رده شتات ۲ 
ورنه بس‌حون مرا به یی سبی # ازوطن دور ۲ رد واز احیاب ) 
هی جای کیرم و ام #ٍ همهو وم اندرین حصار خراب ». 
 .‏ آخرای همرهان من تا حند و به ندید م‌را بعداب ) 


(کرکنه) 


ردف الباء ۲ ۱ ۳۹ 


سس رس سس 


دی عقاب حه ود ٩۶‏ یی گنه حون حنن‌کنیدعقاب 
( اگر ان تب جاب تن نشود # نشو دم ه یش‌راه جاب 


5 
4 
9 دز حون کان بهلید #۶ من حویترازمبان روم پشتاب ) 
( دو اکر از شهاب بکربزد ۴ بکریزم من ازشما حو شهاب ) 
0 هه دانیدشت در همدان ۶ م‌ما رای زیسن بصواب ) 
ای رت اد ابیحرم ه شوراعفت اسان غاب ) 
( زدرم رفت و کرد باند رو 3 موی دن ان شاء‌نصرت یاب ) 
( اصرالدینکه‌نصر ونصرت‌وقم #۴ مید و ند ش‌جویندگان برکاب ) 
مق[ ایض اتتخاب ازلا ی مکنون یس ۱ 
اگر نبودم آن بت مجای مرو شباب ## جرا برفتن از ادر شتاب کرد شتاب 
رفت ویشت دوه شد ما زرف او #۶ دونه شودیشت اری حورفت‌غروشاب 
ات . ترزدکه تفرگ لکن #د رفت و رفتش ينك شپر دل زر رکاب 
ط و حوی: مهات | فتات جر خ وبتم 3 دد آفتاب ورفی کرفت خوی شهاب 


کلات ود حودد کسکه حست سفر # رحش نب تاه وددگانش رحت کلاب 


مرا زددن آن چثم برکلاب دم ۶ حنان سافت که گفتی انش .است کات 
رفت وکرد من رحرام دفن‌او # بکوش نله" حنك ودست حام شراب 
دوال رحلت برزد در بکوس نشاط ۶و سرای رده ۱ طناب 
مار فتقان . گونند صبرو ای با ۶ حوحان رفت زتن تن حک نه آرد تات 
درید پلوی صرم ززخج فرقت او # فراق رسمم زال است وصرمن سهرات 


ان زلش ود ازی او #د کند دم کش ددده زعنیر اب 
کنون ساد حون باد وار ازیی او # بکیء‌ودشت‌همی‌رفت‌ورخت‌درخوشاب 


ندیخ زمانه که رشاخ کل ماع هی ۶ نقیر بل دارد رصع وود وریابت 
ما ساد رفن وادئن که ود * وای رود وربابش سرود عول وذاب 
ان وان من آندر رت مرن وی و صیاح ودی راسته هم ایات وذهات 


نه کشتی‌است و سمندرولی‌رودشب وروز # زاشك ده وتف ودل در آتش وتاب 


درین سفر حه نهم مت ای‌حب ردودت ۹3 دروغ‌اگرجه‌خو ضآدزراست‌روی‌متاب 


19 
۳ ۰ ۹ ن 9 7 1 
۱ 


۳ ( مب ازخوعة سانات شبانی ) 


نید زلف متس ول 3 # که دل کشیدن از وت مایةٌ احاب 
ولکی از پس دل جان من خودکه کناند #وکند خدمت درگ ۱ 
جال دولت شاء زمانه ناصردین # که دولتش جهان تازه کرد دی وکتاب 
موز وهم منخب ازلا ی مکنون است زد 

شی کداشته ام دوش درم احباب ۶ هید دل آندر رعٌ وهمه تن اندر تاب 
زسوز سئنه بر رفروخته آذر #+ٍ زخون دنه تحام اندرو فکنده شراب 
مود بارم حزشیع و هرسوالکه زو همی مودم داد اوعرا بشسله حواب : 
گبی بستم آب دوچشم خویش بروی # کهی تست پشت دودست خویش ناب 
ززم دست رخ پرزلال رنکن # ز آب چثم برم برزللق خوشاب ا 
حوروی دلیر درروی‌من‌هزاران حین #۶ حوزلف حانان درحان من‌هزاران تاب 
هی نود جثم من درون #۶ حوبهن دستی ريكث اندرو همه مات 
باس مشکن رسوك رون داست لاک ۶ هر ی شا کب ۱۳ ده ود حضاب 
شات نش اروت قطر ه شبر کر رحکای رروی ی جات 
زرویگردون شری‌همی‌فروخت‌جبین # چنانکه_بیضة سین بزیر برغراب | 
بلهو وراعش کفد, اشته رهره وهست ۶ همه سرودش آواز عول وبانك کلات | 
برد دوان گفتی کند سهر از انك ۴ زحب وراست هم حبت ۰ ۱ 
مه دو هفته بر آمد حولعتی سین ۴ رهنه 7 تن اندرمسان حامه حخواب 
تیوه ات باه وشب بهم آمضت ٩‏ سیهر گفتی در رکند هی سم ای 
نکاه کردم بیش وپس وفراز ونشیب ۶ مجز فراق نددم رفیتی از هرباب 
حواب حلق ومن و حرخ هرد و سُستدمم بکار کل اندر عسانده در احانه 
هم از ستاره رحرخ حون دم طاوس # هم از اه رخ من بسان رعقتاب 
درن مىانه ٍ افراحتند رات رور ۶ ی رده سب را کت ۲ شب طوایل 
ار درحشنده حون هز تیان کر ق این توگفتی همی راد ستاب 
تافت مبر فروزنده از کار سییر #۶ همه زمی وزمان رافرو در ۳ 
م‌ازروی فروزان دوست باد آمد # فرو نشستم و بکذشتم از سر آتش و آب 
زرنك آم برون دسد لاله ز کوه #۶ زدود آهم آمد رر وی جرخ جات 
معای از ارف ارم دل من ۶ عیی حکان ده رروی لاله سیرات 


( جورحکد ) 


( ردیف الباء ) یرو 


حورحکد عرق اوبلاله برکونی * م‌صم است بکوهر همه عقیق مذاب 
1 ۷ دل من هنی -شکفت ‏ کند که دادسعکنشن نك کونة عنیات 


مکرکه عاشق زلف بت‌من‌استکه هست # سل براندر داغیش برزعنیر تاب 
زعشق بار محزداغ دل ساند ۳ # من وازن پس‌مدح خدو تصرت باب 
او الظفر شاه زمانه اصردین # کهنصرت وظفرش‌درعنان روندورکاب 
سم وزز ازلا ی مکنون است ای 
تاب‌موی و زمن‌رویخوب‌خوبش‌متاب 4 محواء زا تش هحران دل من اندر تاب 
بری‌نة رخ زبا بزر برده موش ٩»‏ وآفتایی کي آفتاب بست تقاب 
ت ۶ و ال اهن آ تشن فروحت للند #۴ شاه رد زلف و زار هد زعداب 
1 9 و نبا دود آن دوزلف وباغم دل ۶ شرمك گنت ور آشفت و پشت کردبتاب 
وخ توتافته زانروی بط آتش دل # درو شاد اززیرآن دوعتیرتات 
رخت زعکس دل ای کون تشن ی رد اتب لبت: رتاک لا رای 
رسک دوخته دارم دودنده ردهنت #۶ دسده دردهنت داپای در حوشات 
هم اجنین لبت افکند عکس در جشمم 3 که شد سرشك مجشم اندرمعقیق مذاب 
توحون موسحان مش هس ده زدهکق ۶ عردم ازعیت آخریی ممر‌ادریات 
أُ مکن دریغ زمن آنلب ودهن که تک دریغ ارات می شاه اشقان: ارات 
شه مظفر منصور اصر الدن آن ۶و کهشیر شاه شکاراست وشاه‌تصرت باب 
سب ازکتاب صاع منظومه ]گس 

و باون ار حهای را * ادشاهی کند براززر اب ) 

7 بشعاعت هم‌اره بيشه درون 4 شیر ازیم اور برد ناب ) 

0 | رش ۳ ی زودکردد همی خراب و ساب 4 

( حل اکر یی ثات باشد هم # ترودکار برطریق صواب ) 

( شاء بابد حلم چون دریا * که ندارد کنارء . وبایاب ) 

( راست حون‌شهرار هفت‌اقلم ۶ اصر‌الدین خدونصرت باب ) 

سوق دزشرح حال ازاشعار متفرقد #5 
( عشقم آادکرد وکرد خراب ## عشیگونی که هست آ تس و آب ) 
0 ت ارف (عفق کت ووفق ۴ شرم دارم کنون رکلكث وکتان 4 


۳۲ 


۱ 


( مب ازخوعة سانات شبایی ) 


ت 
([ ایزدش کرده‌بود خرم وخوب 
رام ایدر جطا کید فرعم 
اک ان مببرم که دادراستت 
ور داد میکنم سب و ارفرار 


( درم آباد شند لعشق د ده 


عوٍ ای سشگفتی حد ری حرات. ) 
# دو لردش چنین خراب‌وساب ) 
# هم نودم بشق رای صواب ) 
# ان بزرکان حضرت واصاب ) 
که رشب و در ر شاب ) 


نز از اسعار متفر فد گ- 


چو حر س ترا وحوکوء رزرتات 


ویی خدای مر‌ازن‌دومج مره نداد # ندنك بشیت وله پیش ازین بهد ساب 


اکر جد مدح ب کفتش به نظم و بد تتر 
وحکر بفج هری باحسام سلطنتش 
درست دقت حکی که مگفبت.ك حوحت 
من ان ندام وداغ که من‌زفضل وهثر 
کهبیش ونبرد هیعکس زقسمت خویش 
دایرانکه عست ان نداست شمت او 
که گر بفضل فلاطون مج نشین گردد 
وگر برای وخرد ان بختسکانستی 
هترش عیب عاید بجثم وعقلش جهل 
تکاه کن که ببی کاووخر همی ببنی 
وین کناکه حکیند وکاملان جهان 
اد و ری 
ه‌عقل وحهل زفست فزون کندیی ؟ 
تو لیم عرلت بکزین وگرد آز مکرد 
شفیت ادا اد باه مت ان 
حراوحون‌بل سک ری وس رگزن 
ویژه آنکه تراسال برگذشت ازشصت 
حساب کارنکهدار وعن ومال حوی 
عداب‌ور مج حخواهی‌ندمال حویو ه‌عز 


و گرچه رع‌بسی بردمش‌به کلك ‏ وکتاب 
هزار گونه زدم رای‌و جله ود صواب 


۳ 


ه ازهزاران ابار فضل در هریاب 
سوّال کردم وان آمدم زهر دوحواب 
و تدرنث وا دود شتات 
که بخت اومه عر باشد اندر خواب 


۴ 
3 
3 
س 


#د حهان شود باملهاش حون خ تبزاب 
#۶ زبند رج بود حان او مشه شاب 
وگرکه طاوسی آردشود بشکل غاب 
۴ که مت وشفان رده ار و۱ 
> ۳ سایند حرفه و حلیآت 
نههم زدانش انکونه اند اولو الالباب 
# نه‌باز بیش برد شم حود شمی زدباب 
خیام حرص وطم رایریده دار طناب 
# که عقل ساختم آباد وعشق کرد درا 
#۶ و طریق کناه ورو را واب 
#د هدر زود فراز آدت زمان حساب 
# کمزن‌دو خزدت‌اندرحسابر و عداب 
هدوت وله زرگینه نارود ۳۱ 


۵ 


0 


تا وا تا 
اچ ۹ ۳ ۳9 
یی با ی د 
4 


0 


ای (ردیف الباء - ۳۳ 


هصدرجوی ون از صدر سْاءباش محشم ۶ به حاحی طلب ونه عم شواز جاب 


زبهر عرت وند توپس بدید این و ایک م وبسی بهر عرت اعقاب 
حهان همین که شنیدی ود دی ونکری # و ومکروچاپا چاپ 
خویا سا که‌درنبعروزعرش «هست #۶ بسوی او نظری از مین و هاب 


| که زان نظر هب ون درن سرایسبج عدٍ نهد سین ی بهر حسن مات 


سب تخب از کتساب فحم وظفر 7 


7 ری سدد وشن س آفتات شاب 3 لو تم بارد حعدش بلاژه عبر نات 


3 


بکاه کزه ِ ۳ در ر‌ ول سیر مکان ًِ- بکاء تارج تس ستارد بت درحوسات 


عاء ماند نی ما ء ر ا کی نشند # که لو لو وشکر ستش بلاله سیراب 
و تاش مان سک وباز # سرشته شخ او با عقق ول مدات 
2 درست هه ی ستوفی. لنش 9 حنان ود و وی اش 
رون ات از اه فصته رخ او # هرار خانة دل دش کرده اشت خرات 
ز خرمن نش هچ باز نشناسی ۱ کر بر هنه به بنی تنش شجامةخواب 
زج حعدش حانهای بدلان درم #۶ زاب زلفش دلهیای عاسقان درتات 


ام ۰ 1 رت ۰ ۰ 2 ۰ ۰ ۰ 71 
ر اش 3 و آب اش ده م ۶ رسنند ار برد ردده ررد آب 


| کرنه مخت من‌است ازحه بامن‌است شم # و کرنه عمر من است ازحه میرودبشتاب 
و تلد ۶ که زود ترا رند و عو کب مات کام محش نصرت اب 
جال ملای وولعهد ۷ 1 که تس 9 شمه فک رکند اج ید وی وکلك‌و کتاب 


سیخ ازمقالات شه کانه گنه 
هدزناش تاب ودل‌درتب #۶ هوای افانستاهر از شف نو عفق اومدهت 
دل و تم مش اندرون عدیل ورفق 9۶ دم عدیل عناو تم رفق تب 
عشك ولاله دل وحان فدا کنم کاعاه ۶ ره ذارد. موعر و زر لاله دارد ( 


1 و حر 1 ۳ ۲ أ 
عب مک که براومن ۳ تفر تیه عسق ار کت نهر اوعشق ورزدانت سس ۱ 


نهمن شهادل اسف ام در آن سرزف ۷ درن ی سیر رد م‌دمان اعلب 


ِ 
فته مهر ش اندر هزار دل ماوی ۹ فکنده عشقش درصلد هرز ار سهر سغب ۱ 


فری رخان فروزان دلفربش بن ‏ که می فروغ فزاد در آفرنش رب . 


وتو هو سوه 
ی سیر ریت ی یس و بت و وس تس سس ات تست مت و و 5 ۲ تسج سهع سح مد جروت وسسوسی بیع سکس دج رصح 


2 


اگرآهواست‌دوحشعش جوبازوحرغ جرا # دراز دارد در خون عاشقان لب 
تنم بوصلش ازیم هحراو بعداب 
هزار روزش آندر مب توا فاشت 
وی حه سودکه آموز کار آوهمه روز 
کتاب‌کر همی‌خواند اومکرکه حزان 


ِ 


۳ 


می خر آمدو ر خسارش یی است حسن 


سعر عزل گم 
( هرکسکه حداشود زاحباب #۶ هرکز نرود جشم اوخواب ) 
( اوخفته ومازعشق سدار 3۶ ماتشنه واونشسته دراب ) 
( کونی‌که خوانده است هرکز # حز درس حفابه پیش کتاب ) 
( حوکان عمش بهبن که مارا # حون گوی همی زند بططاب ) 
( احوال برهنکان حه داند #۴ آن‌را که بر خزاست وساب ) 
( هرکزنبرد بدوست کس راء #۶ باحور رقب ومنع جاب 
( زاهد بهوای ابروی دوست #۶ از مکده 7 عراب 
( کف که مکر بدست وصلش #* ان کشتی من رهد زکرداب 
( یّغرقه‌ود خلاص‌ازآن‌حر # کان رانه کران نود ندپیاب 6 
زر ای .فاد کان ‌ را ۶و ای‌دست‌بدست دوست‌درات ) 
(شیایی ار مخ ریشان توت مرنش برلف ۲۰ ۴ 
(ز در حلس. ماستقان: ممتای ۵ رت یت خست وادا ۲ 
) خاصدکه فراق حضرت شاه ۶و داردتشن اوهمشه درئات 6 
7 جشید زمانه ناصر الدین # کوزربود ولو سیاب ) 


ژ ۳9 سورد و دیدکان راز آن ۹ حندانکه نکهداندر و خواب 4 


ربهر 


عص 7 
( هرددهکه روی اونه بند ۴ گوباش ای خواب برآب ) 
حون‌دیكث شمیشدمز دحوش ده ان سه من #ععر احسات 4 


2 
( ان کشی من زبهر عشقص # هرکز نرهد زموج وگرداب ) 


( مااروی ) 


۳ ی شکند نی هلا َ- سو ی مو لش زسه و عبر اسهت 


# دم #عرش زامبد وصل اوبطرب 
3 بدان امد که ااوطرت کم وت 
» حفا و باز در آنوزدش ای ادب 
د- زاو ستاد ساموحته اه در تن 


۰ 


3 قاار وی قبله کردم # گرزاهد نهر طاق مراب ۹ 


(ر ردیف الاء ) 


تاحند تودر جات ومارا عد 2 ار 9 د هد یات ۹ 
( یاکام دم بده ازآن لب 4۶ یاهج حو زنده آداب ) 
حعر از کا م‌انیه (گیهند 
( آن‌باطن دو بظاهرخوب ۶و کندهبری‌است‌زشت‌ونامغوب) 


( نام اورا حبان ازان کردند که ناند همی سك اسلوب ) 


۵ ۳ ۳ 0 ۰ 
(سبراش "کت زشت و مدموماست ۶ ربصورت ودحوش وعوت 4 
(مرده‌هاعور کرده حون وسف # پیرها کورکرده حون یعقوب ) 
(شاهها کشته است‌حون جشید # بشو په‌ادده است حون انوب ) 


. (ظاهرش حون افق‌بکاه طلو ع ۶ باطنش حون‌فلك وفت‌غروب ) 


( ؟م اورنم وشادیش اندوء #۴ مشك اوپشك‌ولاله اش‌خرنوب) 
رکه شود اریا ملوك سُمال که سود حفت با ول حنوت 6 
( شش حاهل دست اوست مشار #۶ دل. عافل‌زرای‌اوست مشوب ) 
( هر بنایی که بر نماد مخست 8 می بروید زیر اوخروب ) 
ژر نه وفاداردونه عهدونه مهر # هست در اصل‌اتص وسوت 6 
[ مهر اورف‌گیرد ازدل‌خویش # تانکشته است آب با روب ) 
(که اکر آبگشت زو دمد * صدهزارا نگام‌حرم وذنوب ) 
((دل بر خویروی زشت خصال # منه گرخصال داري خوب ) 
( بطلب ازخویش هرچه میطلی ## که تونی طالب وتونی مطلوب ) 
جوز خزل گچد 
( ی نه ینم ارنه بردارد نقاب ۶ درشانکه‌ماه ودر روز آفتاب) 
(عشق مایا وگناه است ای سکفت # حور اویرماهمه‌عدل‌وئواب) 


کار عشافان‌خطا اندر خطا 3 کاره‌عشو فان صواب‌اندرصوات) 


(اضطرات ماز هعرش‌طرفه ست ده ماهی اددر تاه دارد اضطرات) 
(با کش ازقتل کی بنودکه کرد #۴ هرده انگشتان محخون‌ماخضات) 
(آتثی فزود ازعشتش‌حان #۴ کانجه دل رداست از آن کرد دکاب) 


(از رحش بیتمع‌افروزد سرای 3۶ و زلش دیحام می خشد شراب 4 


۳۵ 


۳ ( مب ازعجوعة سانات شیانی 6.. 


ماه اما ماء را #حون‌رخش‌ه رکزناٌدنوروتاب) 
۴ ی شٌیبانی آر در ۱ نالک و روش 1 ( 
سی مب ازلالی مکنون ی 
( تهدلاست آن کهسضت سند الست 3۶ نه لب‌است آن کات حنوان ات ۲ 
(ست بالاوعارض آن عثل ## بر سر سرو ‏ ماء تابان است 6 
ّ دهانست حنیر نوش است ۶ و آن فان ار در علطان اس 
( وان سا کوش زیر حلقتة زلف ۶ درس تیه فا ری ۳۱ 
( کوی سین نهفته اندرحب *# زان زمشکش همیشه حوکان‌است 
( ادل ما زلف اوست اسر #۶ خاطر جم ما ریشان است 
( مردم آزار مستن_ر اس است #۶ در نود وست مان است 
( اندرخ‌شهر هرکه _داشت دی ۶ نزد زلفن اوگرو کان است 
(رفسه . آخرالزمان. امروز ۶ دای آن دوجثم فتان است 
, وعده وسة ۱ تفای #۶ٍ دوش داداست و نك پشعان ام 
( رمن ان سلطنت از آن راند که نکهدار حتر ساطان است 
۳ و ۳ دولت ازفرش # خرم وازه حون‌کلستان است ) 
سبعز ابضاازلال مکنون‌است آجه 
زر مر تکار کذ وصل در ارت و اوان کنا رکنارم 2 فت 


(۹ 


ی ی همم ی ۵ هی را نع اب بت ٩‏ خی کط ون خلل طوتی 


( دل سا درخ اونداشت 8 ار ۵ ۵ 
( حوعهداوراست‌استواریافتدم # برفت و حلقةٌ زلفنش‌استوار نف 

حوبیشمار کفم باده دادبا کف‌او # لب‌من‌ازلب اووسه بشما و 
و ار و ۳ ند حادووها ‏ ۳ و مازعشق در جار کرت ۲ 
رن سس که‌زان‌سر زلف ۱ 9 من همددر ناف تا 4 
(( بادکارازوحند وسه‌خواست‌دل # داد وبازدل ازمن ساد کارگرفت ) 
(حهروی‌دادندا که حون رمندهغزال#یز حای حست و ره‌دشت و کوهسا رگوفت) 


ج ‏ تت ۳ هنن نع 


۱ برفت آووهمی ابر وار دیدهمن و مر غراهنه دردر ساهوار ۱۱ ۲ 
۹ ۰ ۰ ۰ و 5 کِ ۰ ص‌ِ ۰ 

۱ رفت‌وماراحون روزکارردزناد 7 وکویی آن بت‌آبن روزکاز تر فت )6 

( جواورفت وکنارمازوماندفراخ #: رسیدهجروم‌اننك‌درکنارگرفت ) 


ب-سصسصصسصسصسصسصسصسصسپسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسس«سپپپ«پسپسپس«سسسسسسسسسسر 


( فراق ) 


( ردیف التاء » ۳۷ 


۱ ( فراق‌اوحو تهید داز او حصارما # ماحت‌تمز وم اههفت‌در جر( فت) 
( خبال‌اوهمه‌شب دوش اسیدهام. # رزخ مکف‌تن من‌درسنه ازار گرفت 6 
( نشته ودرمن خبال اوو شم ۶و معبرت ازمننوحال‌من اعتبارگرفت ( 
( در مانه برافروختند آتس روز زآب‌اوهمه روی‌زمن‌شرارگرفت » . 
(حوطشت‌زرن‌مهر ازحهارمین 1 دون همه‌حهان رادرزر برعیار گرفت 4 
(جوروزرویزش رف برارتاع‌باد # شب ازنیبش زی‌نربانحدارگرفت ) 
( که رو زهه نام‌شاء داشت‌بلب #۶ کهی‌درنكت‌شب ازویره‌فرا رگرفت ) 
( اوالظفر شاء زمانه اصردین * کهفتع ونصرت‌درتیغ اومدارگرفت ) 

وهم ازلاالی مکنون چم ۱ 
بازکار عاشقان خودرونی دیکر گرفت * کلنبت ان شکن یمان عشق ازس رگرفت 
رسشتهعهرار اور اش عشم‌او حندکاه ۶و ۳ سل دای زمان‌وآن‌ر سییر ۳۳ فت 
من ازاودلر گرفتن متام کرجه او : حنك‌حوی‌رازمن.ك حندکهدلرکرفت 
فرخ آن ساعت که بب رآننتی زان حدمولب *# بای‌ناسر مر‌صرادر شکر وعبهر گرفت 
سرهجم‌زین سپس از جنر مهرش‌که‌او # ماء‌روشن راهمی درحلقةٌ چنر گرفت 
آقتایستش بنا کوش ای شکفتی آفتاب ۶ ددة هرگزکه ابراز مر لوف گرفت 
شله آذرهمی داردفروزان ازدورخ * تاتتم امه ورن هار ادا ۳9 
حادویی داند تونداری مترولفی او 3 کافتاب وماء رادر مش ودرعند گرفت 
روزوصل ازلبماهرچان نکارن وسدداد# در بهامدح‌و ای رو مور *گرفت ٍ 
آفتاب شهرباران ناصر الدین آنشهی ۶ کاسان برفرقش‌ازدولت همی‌افس رگرفت 

سم ونزازلاءلی مکنون است دس 
جشمرمن جر خشٌدواسك‌روان‌اختراوست ۶ فداوسروشدولاله سوری, اوست 
من‌ازو دراب واوزمن اندرطرب‌است # که عم اوبر من دل من‌درر اوست 
آن رازك اوبی باآن همه از # وا نهمه‌تلخی کاندرلب حون شکراوست 
سرخال رهش ازحز بساع‌ثب وروز # نشود هچک آن کرکه اندر سراوست 
عشق او ردل‌من گویی‌حری است‌فراخ ** آ» ازاان محرکهدل عبر ازمعبر اوست 
چارده روز همی ماء سار اند روی ۶ امك‌روز بکوندکه حون منظراوست 
دل وحان من ازآ ر و طلم وسةٌ او # کهدوای‌دل من‌درلب حان بروراوست 
کودکاترا در ومادر حور آموزند # ون‌همه حورین ازدرومادر اوست 


۳۸ ( مب ازوعة سانات 0 


زلفش ازمفخك همی خنبر رروی‌نهد مهر نانده ندن معیی در حجنبر او عت 
کاشی ازبس من‌خالده من انکور نود ۶ و که کار به بنندکه در ساعر اوست 
فنه سور شاای اشت و عداند تام 9 ۰ نمی فننه رخاستسه توت اوست 


ناصر الد که حهان‌هر حه‌ظفر دار دو اصر » هید آ سامت که جر و ولشک اوفعت : 


سموز وهم منت ازلا ی مکنون است ‏ 
آن سروبی‌که ماه وشب‌تیره باراوست ٩‏ آن شب نکرکه برمه روشن مدار اوست 
ماهی است انکه‌حان من اوراودسهر اس و اننت ارگ دس اونضت 
می‌بینی آن‌دو زلف که #عش فرار ست ۶ بکدل ند بده ام که ند آن مقرار اوست 
با استوار دار د سود وبا ك ببست #6 سوند 1 ندل استوا اومست 
آموخته است مکروفریب‌وفسون وفن #ٍ ون حورها ءن همه زآموز کار اوست 
زلفش‌حا دو نی برد جان‌ودل‌زدست # نا جشم "حر يشة اودستیار اوست 
دیده‌تهی زخواب وسراندر خار عشق # مارا همه زمایة خواب و خجار اوست 
ون شداسفمن‌وزار کدتتشن ۴ از اریوی آن رخ حون لاله ز اراوست 
زو هچ آرزو نتوان یافتن که شاء ‏ شیری بود که اوجو غزالی شکار اوست 
شاه زمانه اصردن ساب حرخ #۶ درفرودر قرو م بش ۱۳۳ 
سر ونز از لا ی مکنون است آگ 

(هرکه شد ازبادءٌ عشق توممت #۶ بای نداند زسر و سر ز دست ) 

( زلف‌توهرحا کهدلی دید برد ۷۶ جدم و هر جاکه نی ود حست » 

زد در تاد ز همه عام اهید هر که دل اد مس زلف تم ٩‏ 

) هچ خدنی نشنند ارویت ان تددفوت ازدل وان ۲ 

۱ هرکه‌شی‌روی تویندحواب ۶ صح نکردد که شود بت بر ست ) 

( در ج و لفت مد ما ند دم اد ماهی مسکین که در افتد بشست ) 

( آنجنات‌است اب ویب 9۶ 9 زنده زعصقیت مب ۱ 

, ترلت شینتای کیت نهی *؛ٍ شهد شود دردهن او کست ) 

( بکشاروی‌درشادی که شاء # بکشود آن در که روش بست ) 

۱ سموز از اکسار سفرفه "مد 
( ای دات تورهما سدهدات 3۶ ما ند یم از و عبر ( 


( تورون ) 


( ردیف الاء ) ۱ ۳۹ 


( تورون از حهات‌وما بناط ۶ مانده سر کشته در درون حهات ) 
( تا ور عارخ . و رده و در شط رم عشق مارامات ) 
( که عمیارمن کفته در احل که عاره موده دار ورات )6 
( همه حائی تو و نیبدانم # که موئم عقبت جات ) 
رل از و صال تست ما جشسه خضرو فصدة شبات ) 
( هموررجسعویروی توام # روز وش مردم وجادو بات ) 
(لاالرکوی ودرهوای رخت # ر خ نهاده بسوی عزی ولات ) 
( هقی لد واسز حت 3 که درسو میات وب میات ) 
(احبت و طاغوت‌ماشده هرحیز # کان نه مان مبدهد زشرد جات 6 
(کربکرم دانت رستم # ورنه ماندم ادن فلوات) 
( توهمان شیر لا بای نر # که بمر حال نیست انده مات 
[ مان رال ازسان بحرم # تشنه کان کشته دی کنار فررات:) 
یج از اسعار متفرقه کگو 
( رفت!گاء واندر آمد شصت # کرد پری ر وی وموی نشست) 
(دست کو اهاز حوانی و ینت 9 عم حسرت. زیری‌ایدر دست.) 
(وآنعصاهاکه بر پبری‌خویش ۶ داشم جهر و زاو شکت: ۲ 
مرغ اقبال من بر د ازدام # ماهی دول رمیداز شست ) 
خانه ومللك ومالرفت ساد * فند سد زهر و شهد کشت کست ) 
(ادل‌زفرزندوزن‌ردم‌ودهر # هر حه عم داشت بر دل پیوست ) 
( خنك آندم که‌نکرم‌ان روح #دٍ همیو مرغی زدام قالب رست ) 
یز از نصاع منظومه ده 
(زن کهدرروی و موی و خوینکوست»# حان‌شویاست و شهسدشکوست ) 
(ویژ. حون او بمصت وعفت ‏ درکه قهر فس ارو ست ) 
اب روی اشفا ۴ که ند حیزشندرنج 4ووستر ) 
(درشستان ازن سانش‌صد است # شهکهکا خش حمله حون مینوست ) 
(«خصلت وخوی مرعی دارند # رایمه وار کارجله نکوست ) 
ژبانوی بانوان رده شاه # که من شمه ومهین بانوست ) 


99_99 ۳ 1 ‌ 0 
ی 


۰ ۱ ( شب از خوعة سانات شبالی ) 


( کونی از شیر ستاند دل ۴ لیدل‌شاه اش‌در ۱ ۱ 
( ملك اورا انبس‌دولت کرد #۶ زانکه‌بااوحلس‌وهمزانوست ) 
(ر اوست باقس وشه‌سلعان است *د وررباقس هرا ۱ 
( حان‌بی‌هست‌وتن‌دوليك باصل #۶ هست نك منز درمیان‌دو وست ) 
جر و له ادا ه- 
( عارفان را یی نکوشل است #۶ کاول‌الفکر آخر السمل اسست ) 
( تفش راخ وشدئی فرمای ۶ کواززآناز کودن ودعل ۳ 
( تن‌فکن باش‌وبت سکن حو خلیل ## گرنه دراصل‌دی‌توخلل است ) 
هرکه او ر طریق شر ع ترفت ۶و درخطا اوفتاده وزلل است ) 
( لکن انصاف شرط شرع ود :# مفتی شهرا گرجهبرحیل است ) 
اشهمد رم صعب و خی مد هید در حرص و آزو دراملاست) 
( حرص و آز وامل بهل | گرت راحتی در زمانه گقل است ) 
( از احل بت ازحر است مکر *# می ندانی که حافظت احل است ) 
حیق از اسعار متفرقه که 
( حون‌هرا دوست درکنار آرفت # دست من زلفش‌اموا ۳ 
اد از سقرار . طرف او و ای شکفت کس ها ۱۳ 
ط کت از كت دووسه بش مگر ۶ لب من بش ار هزار کوفت ) 
( گفت باید شهار باز د هی #۶ کت آوخ که یشمار گرفت ) 
رکفت شدی ده که شواند # دل از آن ند اعتبارگرفت ) 
( کنم ان ند پسکه آنه ات #۶ از دم اء من عبار 1 
[ دوش بلبل ساغگفت بسرو :ای کل بی که از ۱ ۳۱ 
2 وبماری که مك روی زمن #۶ همه در زر ودر نکار گرفت ( 
( یز آمد خران. ..ولشگر دی شد مالک او تساف بر ۳ 
(2 اور ثم وکر ‏ تست 8 برف اوتیغ کوهسار گرفت ) 
یر از نصاج منظومه لهس . 
( دن علیل است وملات رحوراست #۶ پس حراخواحه شادوسر‌وراست ) 
مك ودن هردو آن دست وند زین قبل‌نام‌خواحه دستور است ) 


( آفق ) 


ردیف الاء ) 3 


(اآفی‌کر رسد دن دوکه گفت ۶ خواجه ازباز خواست سذوراست ) 


/ ازد از خواحه باز برس و وش تزدیكث و بادسّه دور است.) 
( زن فنانهای خلق وزن عمال # که ۰ بظز و رزور است ) 
( کی آسوده ماند اوکه مکر # کوش اوکر وحثم اوکور است ) 
( خواحه بناودی عن می کفت که عرا 7 ولب: کور است ۲ 
عر هفتادو اند ورن ون ۶ هوس باع حنت وحور است ) 
( کفتم‌ای خواحهان‌د و آن‌کسی است که تملهاش خوب ومشکور است ) 
راز آن کی که از علش #۶« طا ممرور وعدل رحور است ) 
( علکتها خراب واودل شاد که مراباغ وخانه مسمور است ) 
جوز وهمازنصاع منظومه #0 

و« نگردد 0 ۳ کر اقولت شساستفا ار ار دوولت. ) 
از ۳ هو ات ت حوید بکیتی #۶ شم دان اش اندر دماغ است علت ) 

(وردای وباز حوای آئی » نه اسماب خواء ونه معوی آلت ) 
ر یی شد کوع | تری رو ا هت ات کر ده بائم دلالت ) 
2 مهنا شود .مکی را #۶ | گر اوشجوند مخوید ش دولت ) 

۱ حبز زل وه 
( هرکه تراد و آن صباحت وفات #۶ شاد اکر بکرود بصیم قیامت ) 
( حادونی زلف ور چثم وا حثم ۷ رونق اساز رد وفضل کرامت ) 
( بارخ وبالای توسیس نکند از # ماه رخسار خویش وسرو شامت ) 
(( هرکه تراحان داده دردل ودرجان # گودل وحانت فدا کند بفرات ) 
( وانکه ترادید وسر زهای دانست #۶ سرش ساد زدن بد مغ ملامت )) 
( یکدم | کرغافل از توکس نشیند #۴ هست دی درخور هزار ندامت ) 
([ قامت‌ورخسار توندده درخ شبر #۶ هرکه ملامت کند مرابا قامت ) 
( خاطر بای از ملامت عردم 3۶ بالك ندارد توشادباش وسلامت ) 


حهو ازاسعارمتفرقه گه 


( دو بت شعرمن از رود شنیدستم 3 که آن‌دو بت به از حام وعی فد.است ) 
(زمانه شدی آژاد وار داد مرا # زمانه را حونکو نکری همه بنداست ) 


1 


ِ 


۱ 


۲ ( شخب ازغوعة مانات شبالی ) 


( روزنت کنان کت عم حور زار # بسا کسا که بروز توآرزو مند است ) 

رت حکومگوم غو ها شا ٩‏ دلش ۶ پر حه آید بش از زمانه خوواستداست ۲ 

( وک رسپر مصافی محر بش آراند #۶ زشکرتیغ و زصیرش همی قزا کنداست ) 

(( هم حوباد حوادث‌وزدننشحون کاه ۴ نه سست باشد کویی که کوه‌الوند است ) 

( کسی‌است‌درخور ا‌ندها ا کهدرکامش - حدیث تلم اونصرخوشتر ازقنداست ) 
ی ازاسعارمتفرقه یه 


( حون سال عمررفت زبصاه ونه بصت # آمد غبار پیری و رروی درنشست ) 


( آو خ که باسپیدی موی ودل سیاء 4 باید بسچ راء همی کرد و بار بست ) 
( ان بارنا مهای درو غ ودعل حه‌سود #۶ حون‌اصل بارمانه‌همهحرموذت‌است ) 
([ از دست رفته کار وسابان رسیده عر #۶ ای دست‌حق‌ساز یی‌سوی‌نده دست ) 
(ر حقاکه بادم پسر انداحت در عم # که برسرم نساند آن دست حق بر ست ۹ 
( دستی که بای آوجو دوش نی رسید # هربت که بود درحرم کبه برشکست ) 
حیخ ازاسعارمتفرقه گ- 

( تیرهرع کمحرخ راندازشت # ردل خسته تاه ره نشت ) 

( پس جوتدییر خواست رکشدش # دست قدر از کر بتکست ) 

( ان شکفتی نکرکه باز را # باجنن زخج امد زیستن است ) 

( اشك من سلسله نماد بای * بسکه بریکد گر همی ببوست ) 

( بای درند ساسله _ دارم # که مارم زدست منت رست ) 

( آخر ان روشان حرخ حرا ۶ همه رقصد من‌نشده هندست ) 

( من‌کد ام کم کناهم حیبست # که همی باندم دل ازتم خست ) 

( رسانده بلب نی شکری * دهن الباشته زیم کست ) 

0 از آب دیده محر بط ی رج از رج بحه شاخ جست 4 

( مجدوفت است دانی‌ان احوال ۶ شش رافزایردوشتصدوثصت 

اندرین روزکار هست مراد ابعنین رو زور او و نع ( 

( بشک که سازدم هشیار #* کرشدم از شراب محنت مست ) 

( انکه بالای برکشيدة. حرخ #* یش بالای حاء اوشد پست ) 

( دست زدان که خالك را هشمرا # تاحد اران برنددست دست ) 


رت 


( ردف التاء ) ۱ ۳ 


سج ازاشعارمتفرقه گه- 
( مرا ورانة دل بر ز نم است ## حه کنتی‌کان را زاندوه‌ور ماست) 
( وگر آن رخ وانده‌ها بکاوی ۶ همه بر حت روم وفرم است ) 
( منه برتن توریج آز ازن بش # حوعرت کنراز عمرترج است 6 
( بنزدمن ؟ ازيك بم باشد # جهانی کان بنزد توسییم است ) 
ور کت کرحت تور آن کوشه‌درافریق وزج است) 
س از نصاع منظومه گید 
( خنك آنکوش این"ختنباد است #۶ کاین حهان -حفت‌سست شاداست) 
( بطر متس . زره نبرد ## ورعم وشمتش رسد شاد است ) 
( ه شرباد آند اوزکسی # نه کس از دست او ریاد است ) 
0 مجز از دی حضرت سا ۶ از همه کوند ندی آزاد است ) 
7 همیو ونصر دربتی شیبان #6 شیوه‌اش عدل‌و یشه‌اش‌داداست) 
ژُ وش اده داد شا کردی #۶ مکاش قوس استاداست 4 
( بادء وشدکه تادانی تو ۶« ان همه باد وود ریاد است ) 
حجز ازاشارمتفرقه یس ۱ 
)) ناه من علی وتکه کاه من علست ۶ امبر من علی و بادسّاه من علست ) 
(( دوست رهبرم ابرا کهرهبراست‌علی #: زراه دور نسفتم که راء من‌علیست ) _ 
(هم آخرازد و جهان‌داد خویش بستام ۶ حرالهدردوحهان‌داد خواءمن‌علست) 
و من از کنباه نر سم جر اک مىدام #۶ روز حشر شفیع 1 من‌علاست ) 
( جهانیان همه زالة خویش بعبرند ‏ علی آله من‌است واأله من علیست ) 
س و له اصا گ 
| کرحکم‌ترا کفت نك و بد زقضاست # صواب‌دان‌ومکواین-خن‌که کفت خطاست 
وی‌خردرا نشان ه یش وباز اندیش :که امن قضاکه دن حایکه رسد زکاست 
حوان دانی دای که آمجه کفت حکم #۶ ستودهٌ خرداست وان بشت سزاست 
وک ر خردرادرکارها حکم سازی # نهجای کفت و نود و نه حای‌حون و جراست 


همین سه حرف که اندر خرد همی نی * | کرخردهنداآنرا مجان‌خردش سراست 


حو آفرید خردرا خدای کفت کنون # خرد نکوتر از جله آفرنشهاست 
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سس سس سس سس سس سس سس سس سس سس سس هت سس سس سس سس سس سس سس سس سس ی بجر ی 
۱ ازاً تکدطاعت و عصانکسی بو دی 1 40 حو است جر دراو آل ‏ که حو ات | 
تو توان شناخت خرد مندرا حار نشان .۱ کر وراد امبراست ول ۱۲ 
عفت آ که اکر درسدیدو یز س رهب فترای کر حد دست اوالاست 
۱ کی که همه روزه بافر وترخویش # فروتنی کند ارحند حاه اووالاست 
ار 2 شش ار آید از سن #۴ بکار هایی کااسنوی ۳ 
احهارم انکه داندگ ۲ ار و مان ۷ رسارصای خدار تا ۱3۳ 
۱ حقز ازاشمار متفرقه آقتهم ۱ 
سار مرر اعد هناد ره ی سصت ع نکاه کن که حد داری مسان بعد و سست 
بدسات اندرا رهست مهردست حدای ۶ ا سرت 3 ماشد هر ] مد بأید هست 
خنك کسا کهدل‌از هر حد درحهان بر رد ۷ سدس دوستی | 1 لد ۱ به (ست 
توفاطمی شووحون شکر وطرزد باش # که غیر فاطیان حنظلند وشاخ ِ 
ودر الست همی عهد استه مدای #۶ بدین بکوش ووفا کن مهب رفار الصت 
برستکاری‌دوحهان 0 رسیدکه او #۶ زبستکان برد ورستکان سوست 
وزال اجد واجد محوی رسته تری # کهقول و علشان بدین گواء من‌است 
حیع وله ابضا ك ۱ 
اادوستی 5 حنام من‌ازت دوست # که نیستم حبر از هر حه‌درحهان حز اوست ۱ 
بان مانشود پرهن حعات که من 3 زن‌بدر کثمرارخود جات دد وست 
سوی تال ور حان ودل دهند سزاست ۶ از آن-حهت سر زافده ۳ غالبهوست 
م‌امکوی که بکریز ازحفای بان * نکوسث هرحه حفامکندکنی‌که نکوست 
تراهر آنکه بت روت و ۶ بنرلد کت او لو کر سخ ید ۲ 
مور وله ایضا ره 

( سدده سال بکدشت از غرمن؛ ۴ مایم ری ۳۳۳ 

( ییده ساز جه بگذشت ورفت #۶ حه و که خودبرحه بگدشت بیست ( 

( جانسم از زندگی بی نباز * گرم زین سپس یبد اینکونه زیست ) 

سیخ ازاشارمتفرقه گ 


ای دردها دواش بٍِِِ طبت سعت 3 9 زر ازطب هم تیک به عر دب شی 


مارا بر طییب فرستند وای جب ۲ ردرد ما طبیب فزاد میب یست 


( باماز ) 


( ردیف التاء » ۵ و 


]| باماز طبات حهان قصه ع کنید # کامر‌وز بهتر ازدهنش هی طیب نیست 
فهم راز عاشق وسئوق مکند #* آنکش خر زحال دل عندلب تست 
| وانکی تصاب حسن_ ندادندکلر خان 3۴ خواراست‌درحهان‌وزعرشاصب‌ست 
درحرك عاشقان نکند نام خود رق # بونصرا کرش طاقت حور رقیب‌یست 
مج از اسشعار متفرفه که 
بلج خرانشته ضواست چا بفر بت افکند و بریکنم خاست 
بهیم جزی از وم مر‌انبود طم # همی ندائم ان کننه بامنش زجراست 
کنیکه زین همه ثمت کدهست کیی‌را * طمع برد ومجز کوش زفقر نخواست 
۵ تا سود وید کر پست 3 منواند ولشکری ازیهر کن او آراشت 
ما درخت هثر ددد و شاخ بر مرا 9۶ بهرحه‌دست‌رسدش ردازحب‌وراست 
کان برد که بد نها هر از از فضا ۶ 5 انها ازفضل من حخواهد کاست 
درخت فطل به پیر اسان ببا رابد # مکر که : ازیی ارایشم چنین پیراست 


مور عزل گ- 

روسوی آن‌هرکه همه‌سوی‌سوی اوست ٩۶‏ واراطلب ؛ کنرکه جهانعکس رویاوست 

و سکند هوس ده دم عٍ کان باده نز حم وی وه‌از سوی اوست 
۱ قات سشت عدن ای است در حهان احا کر حسعوی وی اه 
ونکی" ملاي وماتی * کانعاا کردی‌است گرفتار موی‌آوست 
بآ نکه حای اونبود حز درون دل * فرخدلی‌که درطلب وجسعوی اوست 
ی آرزو کی نود درحهان وی *:ٍ شبایی آرزوش همه آرزوی اوست 

حور ازاتعار متفرقه گو 

منرکه سال‌ومه اندوه عشق‌بارمن است *د نشسته‌هعرش وروزدر کنارمن‌است 
خسال زاف ورخ‌اوشام و صم قاق 3۴ یت قرای من وصحم نوهبارمن است 
دودده کرده برخ حوما روان ودرآن # خبال قامت‌اوسر وحوسارمن است 
| نهاده بردم اندوه شقص ۱ م کران 3۶ همان خبال لاش لعل کو هسار من است 
زبسکه ازئم باوحشیان کرفتم انس # خرابتر دمنی خوبتر دیارمن است 
فانک کس وآوازغول وبانك کلاب #۶ نوای فاخته وعندلب و سار من است. 
همین مدع امیراست ویاد روی تکار ع3۶ درینغریی‌وغربت که کسارمن‌است 


323 ( مب از جوعة سانات‌شیای ) 


جر عزل که 

ترا که جان ودل عالی است قربانت 4۶ حرا کهمن ندهم حای دردل وحانت 
ا کر نه‌جای توبودی میان حان ود نخست حان ودل من دی بقربانت 
جهبودی‌ارتوکه ازسنك‌وروی داری‌دل و همی بستی دل بود عهد و یانت 
بهرحه فصد کی‌رای‌رای‌نست امرووز # حراکه شاه وکدا می برند فرمانت 
هزار دامن کل بامداد یش یرم ۶ ار شی رسددست من دا مانت 
توباع برکلی آخر حراد دیغ کی ۶ له عاحزی پبردك کل ار کستانت 
ایو انکر ازان شم لب تراجه زیان #ٍ اکرفقیری شاکرشودز احسانت 
کی که« رنداند حداست وفتنه کدام ٩۶‏ 

| گربترلد توگفته است وی بای ست 3 

حهان‌بروی توکرددریاض خلد جدبال #۶ ۱ کرزروضه برون‌کرده است‌رضوانت 
حو طفل سه 5 دد 0 3 که تاسیی. ع ستاند لی به سا 
ول حدنودکه شاهی توکای کدابلرا # می دهند بر را ۱۳ 

مر ازاشمار متفرقه هد 

کرجور نماد بسر زلف توانکشت * متکی‌کدانکنت ورازما ۶ 


زان‌دل که‌ترا.حو ن خر که ساماست ۴ مارایدل افروتته بد فله ۰ ۳ 


ده ات سار د و حثم شتانت 
ان حرند هسدو ن دا وسلطانت 


عاسّق سود هر که به هید د رت روی 3 1 چم دسا ند 1 بشیشیر کند پشت ۱ 
ماسر ناد بهر جان رسد ازدوست 3 ۱ نکوئم جرا کشت 
بر حرخ بشاليم ره هر حند 3 هم سنهحوکالون‌شدو هم د ده چو حرحشت 
موز از اسمار متفرقه ی التوحند و 
اترا که‌سوی‌نیست همه‌سوی‌سوی‌اوست # نی‌جوی و آبهاهمه‌جاری زحوی‌اوست 
ان هایهویهاد کان افکند ترا ۶ میدان شین که نیمه هم‌ها بیوی اوست 
از فتکی بد و ترسد م‌دو ای شکفت لد هرجا. کهست‌م دی ان که 
وود روی اوتوان ددپس حرا # من هرا که‌روی نهمجله‌روی اوست 
انکور ازآن وباغ وخ وتا ویاغبان #۴ ون‌باده‌هاکه مست کند ازسیوی اوست 
هرحاکه ور ولتی اندر زمانه هست 4 باسانه با کهیرنوی ازروی وموی اوست 
۴ 


گر بخودی تس محود آی 1۳1 ظرفن ان کب همه روی نکر او ست 


( بونصر ) 


) رد التاء 1 


عزل 6 
( داد دل گبرم ازلب ودهنت #ٍ گرسبارد کی دست منت ) 
۰ مدا عقل خره می ماند ۴ درلب وزلف وعارض ودقنت ) 
«فتها ی کنند ازهر سوی # زلف طرارو جثم پرفتنت ) 
( لب شیر سارتا که شوند # خسروان زمانه کوه کنت ) 
( تودین دلری وقند لی # تج باشد چراچنین سفضت ) 
( رونق مشك وقدرعودشکست * زان فتاللده زلف برشکنت ) 
( باغ‌حسیی و آن‌نه زلف‌ورخ‌است #۶ سنبل آوخته است از سجنت ) 
ر ورد ند کی ساغ ترا * نشناسد ز سرووا ست ) 
( دل من‌سوختی عزیزش دار که بکار اسست مرغ بابزنت ) 
( اندرن شبر بست حان وی 4 که نباشد فدای حان وئنت ) 
( شر م‌دان همه اسپرتو اند ۶ حبه عم ار انزد آفرد زنت ) 
( همه فن دایةٌ ترا نازم # که ساموخب صدد هزار فنت ) 
( زهره وشتری بپرده در است 3 بادو پستان زیر پر هنت ) 
ور افقان ده ات شینانی عواثاب مکی وسدد داده مردجنت ) 
3 از ننك نکر 4 
( آن کامد وم ما مار است #۶ نشست وهزارفتنه ر خو است ) 
٩‏ و ترش لیس فشنت او #۶ آزردن من ا ری ضواست ) 
ور ول او اتر ندارد #۶ ان له سک سطف غارافت ) 
و ار تولفن از لطافت تن ۶ شهان نشودکه جله سد است ) 
( یی او حکنم بشت حاود # انجاست ببشت کو درانحاست ) 
( ما ی وس از آن لب #۶ هرشب سخنش زصح فرداست ) 
( کوی همه وعده های حوبان قو ربشتی ویی نمی شود راست » 
( بان همه راسی که دارد ۱ وکه رش فسرت ماست ) 
( شانی ازان لبش حه حوید #۶ نه بارعسل ه خوان با است ) 


2 ان کل شکری است بات ۴ کش طبم زعشق عرق‌سوداست ) 


۷ 


بونضر سالهاست که *هویدش ولی ##جون‌بنکری‌هم اوس تکه‌درجسهوی‌اوست 


( مس از مجوعة سانات شبانی ) 


( صفرای‌توراد واه لفت است 9 در سو و ۲ ۳ 
( ان شاح بهی ددست اند زین روکد بهانها مهساست ) 
سم وهم از نك شکر است چم 
ژ هر یل ندرس زاف توبسب 9۶ عهد همه ماهرخان رای 1 
( دست اند که پشوند زجان #۶ هرکه بمشق توشود بای بست ) 
( هرکه تویند نکند هچ عیب 8 برهن و رهرکه شود بت پرست ) 
مت من ارت شیر لست گر د ان ار ور مست. .6 
( راست‌بدانسان‌که تودرچثم‌من # سروندارد بلب جونست ) 
(( حزکرت هست که نددبه نیست #۶ حزدهنت نیستکه ند که‌هست ) 
( در دست آمدم و دام زود محواهی له کردن زدست )6 
( پر که در ند حوان اوفتاد # می نتواند دگر ازشد جست ) 
( نرم ودشث و ودبعه‌ست * عرکه بگذشت زبصاه وشصت ) 
(روت بلب خستر و خواهندکفت # ان بهی تازه وتررا که خست ) 
( کوی که باد آمدوزد بربهی # نان مش که د اورا سدست ) 
جر وله ارضا وه 
( بابی آرمیدم هوس است # و زجهانی ردنم هوس است ) 
( هوس.مکه ومنتام همست ول ال مد ه ۳۳۱ 
0 9 دلهادو ند موی درش 3*۶ بدر او دو دم موس است ‏ 
2 حند اد هم دد وت سرد وفندی م بدعهوس است » 
( دست دردست بارگاه بهار ۶ درجنا جبدم هوس است ) 
(ورزستان‌ودمهلوی‌دوست ۶ درشبستان حزدم هوس است ) 
( ای دلارام بك ی تاروز #۶ برت آرسدم هوس است ) 
( آن سر ان ۹ فته دست #۶ یش حو پشت تشیدم‌هو س‌است) 
وزلب توش توجای شراب #: آب لعلی جشیدم هوس است ) 
(دل وحارا فروخین بلت 9۶ وسهایت حخردم هوس است ) 


ل( سننه رستنه ات نهادن و نز #۶ دل زشادی طسدم هوس است ) 


( دستها کرده درسانت کر # وصالت رسبدم هموس‌است ) 


ی 


ات اک ی ی ان ماش ان وا تن 


( ردیف التاء ) 1۹ 
سور ونز از تنك شکراست هم 
( آب وان هدر دهتت 3 9رد فا عر حاودان نت ) 
بادم حبرسل داده نه شبر عد ۲ نکه بستان نهاده دردهنت ) 
( لب من‌ویشك ولاله کرفت 9۶ تاکه سامّده کشت برذقنت ) 
( سینه کرچالاشدجدم چون‌دست* برسیدم جال پر هنت ) 
( حون توازحان‌ودل عزیزتری # تن وحام فدای حان ونت )6 
2 بادم آمد که سودی بدودست ٩‏ آن سر کسوان برشکنت 4 
( سوی خویشت کشدم ودادم # بوسهةٌ حند برلب ودهنت ) 


( کفتان چاه‌وسف‌ودل‌خویش #۶ من برآرم از و بدن رسنت ) 
له مارزلت زا کی طو اند رن بترمنت ) 
وهم ازنك تور است 2 
عشق ازعارض نو[ تثی افروخته است # کهدل کافرو سب همهرا ی ات 
ها عبان‌است کعشق 4 نی ازدوسی ومهر تواندوته است 
ای‌بساجانکه حو بروانه بدوسوخته شد # هرکاسهی‌جون‌روی توافروخته است 
| سایة افتاد ازروی تواندردل من ۶ دم‌آنساه حان برده وبردوخته است 
دوخته‌است ادون‌روی وان من‌وباز ۶ دل من باخته و عشق ترانوخته است 
نوخته عشق توودوخته روی ویحان ۴ دل‌که ان مکروفسونها بتوآموخته است 
یت نب از شاب مسعودنامه گه 
( سرسال ومه اردی بهشت است #۶ حهان خرمتر از باغ 3 ) 
اه وساری برهتون گد کستان راست مانند. بهشت است: ) 
( هزار آوا به کل برزند وبازند # حنان‌خواندکه کونی‌زردهشت‌است ) 
(| بساطی سزه کسترده است دراغ که کسری‌فرشاوان‌درنوشت است ) 
2 مکوبستان نکارستان < حی ند 7۶ کهکفتاری حنمن‌باخوب وزشت‌است) 
به بستان‌در همه 0 وت » نکارحین همها زخاك وخشت‌است ) 
([ بهشی حاسة وشده حکبتی »۷ توا است) 
([ درخت کل بساغ اندر و # شه فرخ رخ فرخ سرشت است » 


۷ 


۱ 
.‌ 


۰ من از و عه نابات اسان 
اک 7 2 م۳ 


( مین دولت سلطان غازی * که‌عزودو[ ت اوراسر نوشت است )6 
( ملک مسعود کش حامة بسادت 4۶ تش‌راازملااک دا ۱۳ 
حچق ومنه ایضا گ 
حهان‌زاردی بهشت‌ادون بهشی‌است #۶ بهر سو لست حورا سرشتی است 
بهار تن ستان ولل ۶ شاخ کل لته زردهشی است 
پر با ره قاری # در او دی وعلسا وکنشتی است 
اهتت ار اسیت تس ازحه ععیی ۶ در اف نان شده هرا 0 ات 
رازن پس اکر سویی سین .4 تکار حون وبلوی ؟ است 
هی( این دست ومدح شتا فلت ب 9 اشدولت زازد سروسشتی است 
عن دولت سلطان حه روش ۶ بباع اندر بهشت اندر بهشی است 
وله اضا گه 

رخ است آن باقر لاسمین است ** لب است آن بش۱ ۱ 

براست آن بابهاری برنکار است * تن است آن بانکارستان حمن است 
دل‌است آن‌با که مندایی است زاهن #* که زیر بر نان اندر دفین است 
تکار ماهروی سرو پلاست #۴ وبا مرسر و ماه دریت 3 
زب تاسر همه نغز است وزید که سر تاباش نز وارنن است 
ی تا وکوئر # بمارض راست حون شلد ری ات 
اک میر درخشان پیت ماه ایت ها وی ان ۳ ۱ 
حو جر امد تیار دلن شکاراست ٩۶‏ حو نشنند بهاری دل شین است 
فراز لاله اش مشك است ورحان # فرود سنئبل اویا سم است 
بز عنبرش تلعل است ومرحان ۶ ز بر و در ی اس 
مین آانسشاعد سبی و حون # لت موس مان ۱ ۰ ۲۷ 
حوعسی مردهءراحان مخشد ازلب # لش وی دم روح الامن است 
پافرکس عهر ومهر بای است # بثیانیش چندین کر وکن است 

حزٌ ونز ازآن کتاب است و 
لب او کوئی کل وبا شکر آمخته است ۶ حمد اوتبره شب ازماء برآهحخته است 


خط اوکونی زلفینش ز بر ویزن قیر ۴ مشك تررورق "سم همی بفته است 


( وآن) 


۱ رددف التاء ( ۱ 
۱ و آن تال وا هرك یک آهو مجد عد که دام اندر افتتاده وبکرشته یی 
سته‌ولن ۹ ره‌به ثیر مژه حور ده و بکستنتم ی 
وان :5 بح | ب او خاله ش حون هندوی که ی و مك و سرا ام آمحنتد است 

توازینا کوش و ام ‌کاندرشب‌تار # زهره ياماه ببازی بهم آوخته است 


وان خرامبدن بالاش ثوکوئی درباغ * ازیی را 
وان‌دوزلف از رگوثش حوکندیت زممك # که‌شه‌ازشاخه‌سرویش‌در آو مختداست 
ملك عادل مسعود که هراختر سعد ۶ که فلك داشت همی برسر اورخته است 
موز غزل گس 
ای‌عاشقان کٌاست بکومدکوی‌دوست #۶ اما تهم روی زهر سوبسوی دوست 
ك‌قوم کنبه حودو بك قوم سومنات #: ماهر طرف‌دوان‌شده‌درجسعوی دوست 
۱ تك‌موی‌دوست -گربکف آزعدرحهان # ازکوی مارند همه خلق وی دوست 
ازوی‌دوست‌بهتری اندرحهان‌حوی ‏ ورهست بهتری نبود عبر خوی دوست 
۰ آندهمی زردست ولم‌وی‌مشك وعود ی ده ام بلب و دست موی‌دوست 
" فردا رخا مت ۳ سر ارما 3۶ اس وزساعری دهنداز سوی دوست 
سچ مب از کناب فم وظفر هس 
َ اف او گر فته‌اندردست‌و دس‌مشکو ست3# بارب ای خاصیتاندردست‌من‌باز اف اوست 
ام لبش از جثم رزدیررخ آب » س ددمعنی دلاهاساق و جشم من نسوست 
بردو پهلوع روان‌ازآب ددده‌حویهاست #۶ تاشنیدسعرکه حای‌سرو در 
کرو جوز شداست وکل 9 ماء را ماندا کرمه سروقد وعشاموسنت 
ا داست آن نکی فامت ضام ۴ اشامت اسر نج ازقامت کفته‌گوست 
و نی دارد بنربی حون رندو رنیان #۴ پس‌دل‌ا و ازجه‌معیی-ت‌ترازمنك‌وروست 
هرکانداریکه ره کیرد ازجم مور عدٍ ح 7 ابروی‌و حثم او ودیی آروست 
ه رکه حست او رابعام درنغاندازوی‌نشان ۴ ای‌شکفتی بازاورا عالی درجسعوست 
خواست شبای‌شش آرد پر خندد وکفت ۴ له آن مد یکه ندهدحان و حانانش ارزوست 
گفماین‌جان بهر آن‌دارم‌که درمیدان‌شاه #د به ش حوکانش‌همی اندازم وگو 5 رو کت 
گفت] نشه کیست گفته] نکه‌نصرت‌باظفر ۴ ی ش بکتا وآن‌در بیش شمشیرش د و وست ‏ 
| گفت سلطان مطلفر فرو للمهد ملک کف آریآ ۳ تاش ادهازد وامتو تیتا 


0 (ر مق از موعه سانات‌شبانی ‏ 


ییا یا یی ییا ییا ییا ییا ییا ییا ییا ی یی ریب 


سح نب از کتاب وسفبه ان 
ام وزبك فصیم حو من نیست # کس راچنین زبان ودهن نیست 
هستاا .۰ ستاغران . فد ران ۶ بكث ساعر ودبری حومن ست 
حو را و درحو نظم وحو رم 3 درباع عدن وسهر عدن ست 
سماز همر‌داهان ستاو هستت 3 الا حومن درست خن بست 
سعرم سهیل و طبع عن 0 ۴ آر ی سهیل حز به عن ست 
اسر حران بسی است بهر حای ۶ یی اویس فرن ست 
ده تن ورین یه ما و نك تن‌حو وف حسن سست 
آن خواحهةٌ که در جن مك # حون روی اوشگفته هن نیست 
جز فضل نیستش بر کلك *# جز حختش میان بدن نیست 
بری حنی رای ودانش ۶ ازخاك تایه ت برن ۳ 
درفضل وعل وحود وعدالت #۴ حون اوکی بسر وعلن یست 
د 1 9 تژاد وهیادش عوٍ دارد شین حهان و بان 
هار سم دولت از نظراو ۷ هرکز سیل مود و وسن ست 


2 روی اوست د رویش ۶ پس‌خود حراش روی تن یست 


ژ دروبش عزده حو من ادون س درم علی به بصره حسن بست 
( کاشاههام دان سوی کاشان *# حانی که حز بلاو خن نست 
0 و در باططر ار فتادم و کاحا رغیر رم وف ی 
0 ویعاکه ۷ 2 اه است ۶ دروش راحال وطن مات 
( کایعنا ۱ کی . فقتر یرد کی رایراو عطای ۰ 
( شاد که ازخاه روم من ۶ درم ی ود ۳ 


ر بازآن سای عبت حویشم عدٍ کاحا «ن زماو زمن ست 
(نان بخواست وک و قاعت ۳ ابد اه رمان ور ۳۷ 


) حوشا سرای فقر که درملات حین وشهر حین دیع 
شاه وگن در اوست رار ۶ خاطر رخ ودل محزن 
( حول است وحوکان‌وید لشان و حز ذ کر برهما وپشن 


1 
که 


(۰ 


ی ی ره ی ات 


س من ارکتات درح درر ك 


حزن سر الهی دل درویشان است ۶ ماومن بر ازسزل درویشان است 


(حامل ) 


یت ادن تسس 
9 7 

39 

3 


ژ ردیف التاء ) 2۳ 


حامل عرش عظیارملی حند شدند #۶ ملكالعرش تحود حامل درویشان‌است 
۳ و که تا اسان لین ۲ اسان نشود مشک زروفان‌انت 
نهکدا بانشد انوم که در مخزن غیب #: هرحه‌نقداست‌همهواصل‌درویشان‌است 
باررا حای نه درکبه‌نه ددراست و کنشت * دل نکهد ارکه اندر دل درویشان است 
دل و ده حهان و جان مشنری ومایل دروشان است 
خلق پرسئل باعند همه شفته دل ۶ دل ماشفته رسئیل وا ا مت 
س آن زکته که گفتند ردو ده کنید نه درآدم که در آت ود دوه مارا 
از بطالت یت از دوحهان ببردند ۶ حاصل هردو حهان باطن‌درویشان است 
توفضولی مکن وفضل برایشان مفروش # کانجه باق است همه فاضل درو یشان‌است 
9 تست گر حندسك دانه حواست هل اند نظر کلم دیزو نسان. امیت 
|[ گرحه دست‌ازعل وکا رکشیدند اننقوم و آسمان منده زمین عامل درویشان است 
هلاه هشدارکه امن ماحصل کون ومکان # شاخ پژمرده بحاصل درویشان است 
دل بونصر دن شادکه درسوز وکداز # شم آراستةٌ محفل درویشان است 
یز و اه ابضا یه 
له وکبةٌ من حضرت درو یشان است #۶ دوات و مکنت من خدمت درو یشان است 
سکره که مرا صورت وسیرت محهان ## حودرصورت‌ودرسیرت‌درویشان است 
من حخود عبرم ازنام و زناموس نود نام وناموس من ازعیرت درویشان است 
ای نهد ولتکه‌در او نیست بغر ازدوولت ۶ دول هست 1 ده لب درو فمان: است 
ان ملهای حهان آنةٌ زنك زد است ۶ ملت ال همان ملت درویشان است 
۱ ان‌همه‌فتن و آشوب که ۳ شه ماست 3۶ مد 7 عزلت وازعست درویشان است 
بعنوبت نزن ای عشق که شاهان‌حهان ۶ همه رفتند و کنون نوبت درویشان است 
آیتی کاده ومنسوخ ند آنها * انتظارش مکش آن آیت درویشان است 
سبه فتنه 3 رات حور افرازد # شک امن نی ی 
همت من که مخورشید فروناردسر # دای از اترهمت درویشان است 
دوس تگوندکهدر خلوت دل داردحای # خلوت دل مدا خلوت درو یشان است 
تصرت از شاه او نصرعی حودد از انك ۶ نصرت ساه هم از نصرت درو بشان‌است 


بیع از اشعار متفرقه آگه 


11 ( ملک ازجوعه سانات شبانی ) 
وا کار مر که بر درو بش است #۴ عهرولطف هب سکانگان + ازحوبش‌است 


محویش رفتم وخوبش مجشم دل دیدم # ستوده سیرت‌ونکونبادو خو شکش‌است 
ول حه 7 زان‌کارهای بی تروب 9# بسان من دلش ازدست: آمعان ریش است 
رود #جلس وشیند . ونکود هم # سرش فتاده زحیرت هميشه دریش‌است 
گمام انکه دانسته است کاندر ماک ۶ جه فتبا که ازی پس ستاده‌در یش‌است 
بل کسبکه خرمند شْذ نکوداند # که نوشهای حهانرا زیی بسی یش است 
بکو ازین ک ویش زمانه رئجه مباش #دکه نم عالم مك اندرین؟ و یش است 
آسی است‌فار 2 از نءصه‌ها هحون ونصر# زملك‌ومالوزرو سمو در و ش‌است 
یر ات ۱ ک 
فغان من همه زاعاهروی اففان است ۶ عکا برد لاش حان ودل ۳ وکان استِ | 
ج دوحعدش لاله غاد بمز است ۶ سرد ونر لش رماه عنمر افستال است ۲ 
ااگرجه مرجان را مانه میدهد لب او # ولی برتث کراناه تر زمرحان است 
دها نش ددم وزآن پس‌مرادرست‌آمد # که مر باق راماه آب حبوان است 
۱ ۳ مسان است اوپس ازحه بالایش ۶« بلای حان ودل ودن وعقل واعان‌است 
وارو از بی کان وتير مود #۶ دولاله کل موسته زر حفتان است 
کی زسنبل نورسته هچ خفتان دد ۴ مگرکنون که درین قصه عقل حیران است 
حرا دوش کشد مر حنك رم سیر #۴ اهاز حنو حنك حوی ردان اش 
ستهیدان را امروز دل عبدا نش # بسان گوی گرفنار زخم حوکان "است 
سوارشرشکار است حونر ود ءصاف # سهیل مشکین زلف است حون‌درانوان‌است 
حوباره نازد گوئی که آفت مسبه است #: حویاده نومشد گوئی که راحت جان است 
ند آدی است | گرچند رزم جوید ویزم * بهشتی است ویراو اي سن نه بهتان‌است | 
مشتبان ازن دزم نله ذهات وایات لد عوکب ملای الشرق ع‌ساطان اشته 
سعق از مقالات سه کانه گس 
مرا حکونی کوی زین لواشت عوادل وذعی و بازوی 9 
گهرنه دانش نه فضل نه سعاحت نه 3 قس نه تبز نه باطبع کی آرا نیست 
1 هر هست وار‌هوار فزون ول حه حاصل حون مر‌دکار فرمانست 
زدحله تابلب هیر مند شد معلوم # که خت عرد هنرمند هچ والائیست 


(کنون ) . 


۱ 3 
۳ ۱ 


اد اک ۵9 


کنون رومبسراق و جزان نخواهمگفت #۴ که زکرمان درباست شهر و جرا نیست 


۱ دم بدر با عو طه ردم ند ندم خر کناء محت من است ان کناء درا ست 
حور منتب ازتنك شکراست گنس 

0 زلف حادوی سجشم معارت گرم دار ید هردو بازارت 

و له نی نشان ندهند عد که ماشد حان طللکار 

( وهی و سان و دل اند #۶ همه کی مشود خریداز 

تاره کی مشهور ۴ وی عبت عللی ‏ بل اه ان 

درج دام زلف وسری است عدٍ وه حهای ود حکر فتار 


9 


(۰ 


( زن کان کابروی وکرده بزه « هیعکس نیست مرد کار 
روز هاخون حورم مکرکهشی ۶ پوس ان لعلهای خو تخوار 
( پکثم خویش راز غیرت اکر * ینم اندر مان اغیار 
( توگی نیستی که بتوان دید # رسته ازهرطرف همی خار 
( دل به غار بسته شیبای # ازع عشق حثم یار 
( شر اوشکر است نا که لبش #* برده نام لب شکر باد 
یز ازننك شکر است گ 
کفتند آب حثمة حبوان فان نت 3۴ صرع ودکه دیده مان دهان ست 
۱ اتکددرخجوردافمریست #۶ ان سر وی تون له رم آییتان * قست 
ا فر ۸ نان وعلی است * افسانهای عشیق توو داستان تست 


جح بح بح چحتتر رح پر خر پر پر چم 
4( ۰( ۹( :۰( ۰( 


(۰ 


سای و گراسرهمی‌بری # طناعت از آن شده وفرنان ا زآن تست 
بفکن که جزبدده نگرعش ازشرف # هرتر تز وتدکه اندر کان تست 
زرا ماجان ودل آسان گرفته.امم ۶و هرعضتی که دردل ‏ نامهربان تست 
هرروزاگر بای وصد سرک اوفند # کس را نهابن گنه گنه ناسبان تست 
ای آن توش یرت کت خروش ٩۶‏ ؛حاره بطلاات که از وستان نست 
ونبز ازنك شکراست یه 
سروبالا که حون‌رویش کل خوشبوی بست #۶ خوشترازبالای او سرویبطرف‌حوی 
ان‌دل آوبزی کمداردموی‌اورروی‌او # هچ کید هیوست ۱ 
آهوانش سحفته بن در نافه آهوی حین ۷ کاندر نهاغیرحادو نی دگر آهوی ات ۳ 


شزت 


ی 
1 ۷۳ 20 


۵4 ( مج شخب ازوعٌ سانات شبالی ) 


تاندندم آن دو آهو را عسیر دم ان #وکاهو ی‌مشگون حین حز ساحرو حادو ی ست 
چون مخلوت؟ تواع‌ددودر جعش فزون#زینسپس خاطرمماجون یش خلو جوی‌نیست | 
آروم رت اندر کوشه گیری سالها تابدانست مکی زان وا ۱۳ 
ای‌عبادت حلقا کرازیهر موی این #۶ حق‌همی‌داندحنوك‌حوردرمینوی بست 
حوردرمنو کاحون ماه ممز اند مر و روزرضوان رس حورانبکونه‌مشکن‌موی 
حورراازمشكك وعنهربنست حوکانهادوش 3 وزبلورصاق پستانهای هجو نگوی‌نیست 
حوررا کسویمشکن‌هست در مینویعدن ‏ صدهزارانش‌دلاندرحلقة کسوی‌نست 
ان‌نگار نآ فتایی‌هست رخشان درزمین # کافتاب 1 سمان‌را انفزوغ وروی نیست 
روی‌او در ردهوانطرفه‌کاندرشهرری # نت کوی کر عمش بربانك هاباهوی‌نیست 
کاشی‌شبانی اوراژویمیودی‌که‌دوش # عشق‌اوان»زده آوردم‌که اوراشوینیست 
جر و هم ور #- 
حور رورده است ورضوانت ۶ احنین آ فر نده ردانت ) 
زار ات وک مه ما ما تا ۱۳۱ 
( با که خودا قفاب بای ات دنه اه دا ۳۳ 
( بای وشکرت خورانده نه‌شیر # دردهان حون نهاده پستانت ) 
رد عز زی طمم تن وف 3۶ کرد ند حه زحدانت 6 
( اندریعصرهرحهحادویاست #۶ هست در زلف عنبر افشانت 6 
( کس نه یند خواب فتنه ومن # فتنه ام بر دو حشم فتانت ) 
0 سکه حو ن آننه تنت‌صایی است #۶ هست سدادل حو سندانت ) 
( احنان ول تودردل غای ‏ گ وان سست داست مانت ) 
( گرذری و ورکه نذری #۶ من دل وحان کم سر بانت ) 
و سوزیی شدتم که تاروزی # بزند وسه بر گربانت ) 
رد لو یش مگرد نیسای ۶ تانگو ند اس سلطانت ) 
سی وله ایضا گ 
و آن رروی مشکو ان است #۶ یاکه برسر وباز برو ن است ) 
ژر ارون امه رباع بهشت ۶و حوررا لوبت یت است ) 
۱ ( بحد درخون عاشقان دارد لد که شرا نان رنکن است ) ۱ 
0 
[ ج ۱ 


1۳1 


2 ردرف التاء ( 


۰ 
۳ 


(۹ 


( حن رازمشك‌بوده است‌وکون ۰« زلف مشکن اور ازحین اس 
( باس اوندام ازجه سیب #کاء ْ است و کاه شیرین اس 
(کاه باسد لان بشوه وناز * که بانا کسان بد کی ۱ 
او رون وارشد که خخلق. # کاه -بافهر, : وطم. باکن . است 
(من بر آئن عفلان ‏ نروم 9 که مراعشق دوست آئن است 


۳ ) 


حر تحت چحتر تم تم پحت پم 


( خانه در کوی سفروش ند ئ ه رکه مسناش مدهب ودن یت 
اذرن . شا # کن صواهی: شال .اوان. است 
(دست منون و دامن لبی ۶ لب فرها دو بای سیرن است 
س از ا ها ون متفر و4 یه 
( و رونا کرت مادرری یست ۶ حرا همتایت اندر دلری یست 
( وگرگونی مراخورشد زاداست * شین شویش بنیرازهشتری نیست 
( رخت درحام آذری فروزد # ۱ گرحند اونکاری آبذری ثیست 
۲ ۱ رم ۶ 
( نکن لماش ازبهرحه کردی # لبت گر حلقهٌ انگشتری یست 
( م‌اپیر اه سرعاشق چه سازی 9 که کار عشق کاری سرسری بیست 
۰ ۱ بح ۰ ۳ ۰ 
( بلاهایت سافر وش بامن # ۱ گر دانی کس اورامشتری نیست ) 
( رندوشری وثی و خورشد # قبایش ازیر ند ششتری یست ) 
و سای سا اشار . بشدو ٩۶‏ که کوند شعر وفتی‌نشاغری یسث ) 
حجز ارشكت له ات زد 


یکبارا گردو وسه زردهان دوست کو صرل هز ار ند سوم از زان دوست 


ای ال بای کح و یی 


دشنام‌دوست خوبترازشهد وشکراست #۶ ای‌من هزار بار غلام دهسان دوست 
3 دستهابر وسام بزن به تمغ دنت من بکو شود اندر مان دوست 
حون‌سر و سربلندشوم درهمه‌حهان و تیری | 3 تجان رسدم از کان دوست 
ری حوبلبلان خروم ازنشاط ۶ گر عم مار سد ازگلستان دوست 
شبای از دوجثم گیر بز لعل بار #۶ برکیر آستی وبوس آستان دوست 
جر وله ایضا 4 
عشق توآشوب حان وفتنة دن‌است *# وصل توخوشتر زملك‌روی زمن‌است 
یی وبهشت رن ح و اه وهر حا ۶ بانو ود آدبی بهشت ‏ رن استب 


۸ ۱ 


5۸ و مب ازخجوع سانات شیبایی ) 


به ک م کش بود نه انده مش ۶و هرک بهر او سّی دوست قرن است 
شام وصال توصم دولت وافبال # روز فراق توسْام بازپسن است 
ه رکه تواید که رلب لف مب الت ملات سای مه ش نکن است 
روی رت هنان 5 مب است | 
هندوی کافر و بکنم امین ابیت 


هر ری و جع‌است 3 
۴ 
ی ان می رسد رکابت #۶ بسکه دل حلقت از سار ۰ ۱ 


رس رب آن خالات سبد رحه داری 


سحد 


گنه اس رمان ومهدی موعود ه رکه ی ویب تا همن است 
حون عم و شادی‌همه بکس رسدازدوست 4 خاطر شبایی ازحه روی ین است 
نع از اشهاو متفر 4۵ گ:- 
حوسال 3 ز اه بحعد زددرساصت و رمن زمانهر ود ۲ مد بودم ادر دست 
به‌ملای ما یله ند مالو زهحسمن و بهحشع 36 9 رد بای ۸ و ۳ و ند حابکاه لپت 
سامدم 3 1 دوأت او ی ر درست کنم رن رارمانه ی 
نداد ساه مرا داد کون سداد ۴ بشته ود من ۳ زرون اس 
چه ی رکس | مجه‌تو ید قح آن نشود ۱ مردم حدای رست 
| کنون رسده بفتاد سال ویاز نکرد 4۴ یی ازان همه درو سا ۱۳۱ 
سس از شا متفر فد ك- ۱ 

» ۶۱ ۰ 113 ۶ 7 ۳ ۱ 
زاغاه پارسی که زهند ادر آمده است 3 ایام پارسانی مردم سرآمده استت 

زین پس همه رستش آذرکنند وماء #۶ کانغاهروی بارخ حون آذر آمدء است 
وان طرهٌ او کرد عار صش‌ ٌِ- 1 فتاای در جر ام ات 
نهانز حشم رضوان ما نا که ازبهشت # حوری ودکه بالب‌حون کوثر آمده‌است 
ازدلن و آمدنل هم.-4 دلبران ر ی ی ردان فد «ر د لر آمالم اس 

حمق واز اسغار متفرقه وه 
عم 

مردم‌ازباده حب‌یست| کر گرددست #: مردم حثم تویی باده چراست شداست 
الت‌باده‌فروش است‌ودو جثم وازو 3 داده گر بد و فزون‌خور دود شان‌شدمست 
بلب خودش یکو باده نمی تفرو شد 9۴ کیک فلت امه رد ۳ 
ملل [ ناه را کوید تا از س. لو و بقر ات ببرم - دراوسششر هست 
ی را ۴ لب لعا ل آوز موی لب من‌خواهد حست 


( هم ) 


وی ی خرف ۹ تن ینز رد و ۳ یم اه 7 ۳ 
1 


ددیف 9 ۹ 


0 هم کرد اون وم نتوانی ۶« حون کرة ببرت آزیرمن بیرون‌حست 
‌" 3 9 باره بدرباش و صساد کر حه تسیل ماهی افتاده لسست 


شضت سال است0من مر حنمن صدی را ۶ شست دردسم ودارم بکمین #سسستت 
۱ عهدت ان بودکه هرگزندهی وسه من #۶ مردم حشم ترانازم کانمید شکست 
۱ دواد دل 9 امشب زلات شسایی کهدو دست توزاف توزیس‌حواهدست 
8 اش زدهات برد # کبس داشت زهش رو پاپ شناع کشت 
ح سر از اشارمتفرقه آ 
(حه نهی دل درن سرای سیحم که هیر ی ها 2 3 
1 أ ی زر و سب ورور 3۶ «معو ۳ ّ من رم 
حون کبا رک اوتونزی مأنی 3۶ زن عفن هین حود وچ وم 2 ِ 
([ کوفر دون وفرخ و فر او #۶ احه شدزال زروشیر زرم 
ال سامان وال افرینشون #* وال ساسان وآن ملول كِ 
(وان خارا مان وایلکان وان همه جح یت اهاز 3 1 
لژ حه تاه .ان ملوك عزنی وعور # وان هید کر و نا زوعشوه وعم ِ 
( همه رفتند وئز ماوترا # رفت باد ازین سرای سم ) 
([ ان همه بارنامه باشد حیز ۶و بار نامه سار ماد سم ) 
ژ آ مد همر اه از دهل کوب وبه‌همی رن سح 1 
حیج از صاع منظو مه گس 
( 7 باه مای ورصد وج 3 هی دسی 3 بالعمت وک 1 
( ۳۱ ای ّ رمسکین کم اورز ٩۶‏ 1 وب وگر باحنت 3 1 
( ساد رفتت اجاراز ابدر 2 ‌ ردرحین ؟ ر ری ورباور ؟ 23 1 
ژ ون از ی تک ور #۶ شامت 1 دهل کو ند باسچ 1 
ٍ نی حدای از عقل دادت بل ونبك حهان بش آرو بر سم 4 
) تصحتهای شتا و #ٍ روازترت توحکرت حو نه زافر م2 
1 سطٌ از نصاع منظومه ی 


۳8 آید 0 و نه آید ناج ۶ ی راز حات فرستند < دلج 


مه 


1۰ ( مب از خجوعه سانات‌شبانی ) 


۱ خلق درعفات عر وند محه شاموحه گدای همه حکوران و عنی احتاح 


0 ان دان حرم کام‌وز ممم هم سر بر ۴ و آن ند شاد کهدارم قب‌ازشاه‌سراح 
| وان بدین بالد کام‌وز سرائی دارم #۶ بابه هايش همه ازم‌مرو درها از عاج 
۱ و بدان نازد کامروز مرا بانغی هست 9 گرد کرد درختانش همه عرعر وکا 
اند ده کر حایکه عاربت است # مر حون آد سازد همه کانرا ازعاح 
۱ 0 حکیت شاک رز 2 حشمت زشهان بستد باح 
حون ماندندو اند ۳ ازد دکری # عزاح ان مشنوترك کن‌ان‌طع وماح 
|| روحو ونصریی کونله هزات بکزین تابر آسالی از زجت نت وغم تاج 
۱ -عز خزل 6 
ا| مهی‌که رسرش ابزد زمشك دارد تاج # سزد که آهویش ازشیر نرستاند باح 
ا| ناشد ان همه شین کی مکر از هند #۶ شکرفرستند اوراشان محای شرا 
حوتبر ٍِ مد برکان اروی حویرش ۶ مکی کید هشت کر ددش اماح 
زاغ زلف همان مکند عرغ دم # که نوك حنکل شاهین بسنهة دراح 
ا| دده_ ودلش از عاح خامان سازم ۱ گرحه خویشتن ازخاهانی ازعام 
| ماد" قامت . او مرمزار شنبانن #ووصت است هه در سرو کثهروکام 
ور توا نی شبهای جمه برقبرش # بجال خوبش فروزی محای شهم وسراج 
مج ردیف احاء 
سهقز از اشعار متفرقه کب 
شوش راح که حزراح بست‌راحت روح 2۴ براح برتو نگرد یمن سبوح 
حنو هون درد اس له مدار عدٍ ۱؟ رت می‌بسوهست و ر بطت بصبووح 
۴ رحهان همه طوفان ما و د 3۶ توسشاد باه ش که هستی سان دا شتی لوح 
حیق ردیف الدال یس 
مج از اشعار متفرقه که 

( دا درحین زلفش خانه کرد ۶« سان مشك موری لانة کرد 

بل زلف او دای فرو هشت ۶ زخال عنبر نش دانة کرد ) 

( لس ضواست تاشکر فروشد # زحام لاله اش ان کرد ) 


ٍ هن عنر ست درسهر ۳و دهاز لف ترس راشاند زد 6 


(بهشت ) 


ز ردف الدال (( ۱ 


( مشت‌حاودانش‌هست دردست #۶ که حان وقف و بت ماوذاتش هت دردست که جان وقب جنو ان کرد 6 

9 ۷ ماهی فروزان که حادر حدمت فرزانة کرد ) 

( دا ار دا حو بستد #۶ سس فصد دل دوان کرد ) 

(دل شانی از کاشان بر آورد #۴ دران زلفش ۱ 

س_ مس از قات حواهر حزون گوس 

تاکن زلف او بر حیلت ودستان ود ۶ دسته دسته سنبلش رد لالستان ود 
زاس 9 ای وک با سل او ازعوان ۶ عشق اورانادل من روز وش مان بود 
۳ ساند تا 0 لبش ۶ کات حنوان خود دلیل مر جاو بدان ود 
رداستنی؟ ارازتکولی ## وستای‌کاندر وعتل از خوشی حبران ود 
وستان رسرو ردن, طر فهباشددرحهان طر فد اند محثم ارسرو دون .شمان بود 
رای لایز اک باشد همی درتیرءمش 9 پس حر و اوشب‌راهمی‌حولان ود 
سنك‌د مدسترکه اندروی‌نبان وداست‌سم سم ۳ د بده ۹ اندر وپهمان ود 
رما رصان یک برده مرحان او پس حونکه ازر محان نود 
محت ند گرموم را آهن اسازدپس حرا عوٍ آن دل ازاه 3 رت حون‌سندان ود 
ارخلی. ن‌همکونهمرحجان‌شد اندر حزعمن ٩‏ نا عقیق اقا یر هرک ره م‌حان بود 
حون‌هرادل یست درحان‌حای‌او سازم ا زانكك # حای‌جانان مبترآن‌باشدکه اندرحان ود 
ان‌همه کر ودلالش بامن ازهر حراست # سك نکر تا میادا شدهة ساطان ود 
اازی هد اشات شسروان ‏ 13 ش بهر کاری تکیسان ابزدسعان ود 


تکارنا مار اض 8 زووی بهارآد تس هنکام بهاران رفت ومارای بکار آید 


حومهر آمدسوی»بزانر آرای‌ای‌پسرانوان ۶ که ناد سوی ماحانان‌و ر آندیگسار آید 
مراحون لاله رخ حانان نشنند از ردامان #دمی بای که زواوان رنكلا 40 و او آند 
زدست لاله گوندلمرشر اب لا گون خو ختر 3 "کیا و ی نکا زان 4 .که‌زان بوی تکار آد 
مرابالعبتی یکتا همی می خورد باد تا # زستان مسند اندر بعد واه بهار آند 
می" بادد حو آز رون شحام ندرفکندادون ۶ هم اکتا ره رو از لا بشار انا 
مان امن کار مه بان آمد ۴ مرا شاندکه انا که توس وک نار آید 


۱ راهن تمداسویبغو سوی تمحر ۱ 3 سابنگر 4 حون از 0 نثار آید 
ا رادون سل مه دم تساید ررمیل سدع 3 ای آن مهرد کر درساهو ار آید 


۳ 


ث مب از موعة سانات ست ) 


۳ بو ارندیدستی دهانیر آب‌ویرآنش # مین آن‌میفرا کایدون زتیغ 0 

۱ وی راون ود ینس رکردد ۳ رگ ردهامون حون‌پی‌مشکن حصار آند | 
یی از هرقر زاران‌سویباغو وستان‌نازد 1 از بوستان و باع مق ک هرگ رای آید 

: که‌ازسویبسار آهستهرخسوی؛ عین‌دارد عد که ازسوی عم تازان‌شمی سوی لس ارآیر 
تونداری هه واهد بسو"" او شادمانیخد 3۶ ک که سل شاب وکاه بافویی جار آند 
بدین تا کین ابرهرساعت بدیدآند 8 سبزدگر بوستان و باغ بی تفش ونکارآی 
نهوی‌کل د لرره ارس اسان حبزد عدٍ ند بانك آت 9 ره زموی آیتان آید 
حوارمهرکان‌خنددلب‌مرغان فرو ندد 3# کهادون‌نه‌صدای صاصل و هه‌بانك سار آند 
سابانی‌شود بلیل حدا گرددزساخ کل 4 حو بندکز سابان زاغ زی شاخ حنار آید 
]| محو ین فصل‌وجونین ماءوجونین روزوجونین‌که * حکسی جاهل ود کزره سوی‌ما هو شبار آبد || 
ا| الاای لعبت ساده سار آن ساعر باده #۶ کنون کان شاه آزاده ساده خواستار آید 
مد خسرو غازی امین ملت تازی که باختش بانبازی زمانه ساز کار آند 

ی من از کنات لای مکنون کچ 
سان ۳ و بان ماء رحسارند ۴ جشم حثمة رو طره ط ۱ 
بشکر آنکه برایشانرند خلق نباز # روا ود که دل عاشقان نباز ار ند 
محشم ها و رو ار ی که بسوی ماش خر و۱۳ با ز آرند 
مج مفروش اضواحه آن غلای را #۴ که وسفان حهانش ان خردارند | 
| دن‌رو شکه‌توره‌ی‌ساری از حب وراست# سرزدکه در قدمت خلق ر و ح بسارند 
حرام باد برآنان‌شراب حنت وحور ۶ که حشم مست تو بنند وبا ز هشیارند 
ا| قاس خویش دی کار خان شبر مکن #۴ تور وز روشن وانان همسهشب تارند 
که روی تو بند موستان رود #۴ 4 بش روی توکله‌ای وستان خارند | 
از ۱ کر جان‌فروشی دوووسه از دهنت ۴ نه من ماتهایك ماش ۰ ۱۳۱ 
| کی ترا 2 | ونصر دل دامنه بست ۱۷۶ کرحه بستته دام تو خلق بسارن | 
ا| وی ستم مکن ای ماه بیش ازینبا او # که نزد شاء ستم پیشهگان بسیی خوارند 
تاد تفن فص ور ۳ الدین آن # که فجم و نصرت باچتر وتیغ او بار ند 
حمع تخب از کتاب درح درر تم 
( شامتاب سبه فشك بر سید بر ند ۴ بدین فسون تتوالی مرا تشد به ند ) 


زر 


( ردیف الدال ( 


( یک زی راماند بگرد حثم توزلف #۶ محال تزع عبد اندرش یک فرزند ) 
ژ حنسانکه مادر هنکام ائوای طفا لبم بر آند تن اتوان وحال نژند ) 
, اش ش ببنم آشفته کرد مهد جان ۳ اب ن می بکسلد زجان سوند ) 
او کرداو کل «حون شدزار ۶ خلاف رای طیبش مد طب ار 4 
( که دىده ودکه از وی به شود ار که گفت ناد برحسته مشك ی 
( زنان خر ون اسان هر ته است بلی #۶ ضاصه کازد شان قامتی داد بلند ) | 
ژ هلازعشق زنان حزریان زا بیی سود ۶ حور دل اندر بهشت نزمیند 1۹ ۱ 
( ۱ گرخدای نه ولدان‌نلد داد نان ۳ بیشت وا نید مد دا تشاد ) 
2 نك مرا که ول اراد شدزمهر زتان ۱؟ رحه درخ نك زافد رماند به ند ( ۱ 
(( کنون ست‌ودگر پای بست می‌نشود * کند ددده نیفتد دگر نم کمند ) 
( عیاق ادون شررزنان شد است وممرا 4۶ بشهر مردان باند رون حه‌اند توید > 
رمانه ورد عز لب من 3 کمحان دشن آزاد ازوست اخورسند.) 
( فال تيك براویر همی نشیم وشاد # روم بسوی درشیریار امرد پسند ) 
( خدا یکان ملوك زمانه اصردن # که دور دارادازد از وملال وگزند ) 
مسق شب از کتاب لا لی مکنون ات کب ۱ 

( نکند دوست هچ از من باد # راست گوئی مرا زیاد داد ) 

( او بمادی درست وی نکند #۲ «عیکس روزشادی از س‌اد ) 

( او بر آسوده ازمن ومن ازو 3 همد درز ر آهن وفولاد ) 

ژ هعس راموفتاد ازعشق ۶و | حه درعشقی م‌هرا افتاد 1 

(کر زد عسق که بردل من 9۶ از حه هی همبز ‏ فرناد ‏ 

( عشق کوئیکه آفت صبر است # که بدورفت صر من برباد ) 

( عشق ناجاع ار د دردل من 9۶ دل من هحیکر نگردد شاد ) 

ای‌حه‌حوش گفتآنعکهگفت» هعکس رابلای عشق ساد ) 
([ عشق حونان نزار " ار ده 2 که توکونی که مادرابم راد 
ژ من‌دن‌صعف و لاعیی جک نم # کر رشاه بادم استاد ) 
( ناصرالدن که دی‌ودو 1 # تازه دارد همی بعدل ودداد ) 

سیم وله ارضاً ك 


1 ( مس ازخوعة مانات شبایی 6 


سرورا نام حرامردم آزاد کند # نه که اوخدمت آن قدحوئشاد کند 
روی لبل ولب شبرین دارد که مرا # گهحومنون کندو کاء حوفرهاد کند 
اند اردل اوبسارم همد روز لد کوهمد روز بدولب دل من فان رن 
امن زر دش هر وی دس وک عد هفت4 رفت و همی باید هفتا دحکند 
وود 9 و ودو ردولش #۶ چار دیکر را و فریاد کند 
جشمش ازناز.د انکاءکه:زی اونکری ۶و حون عرواسی‌است خاشره ۱۳ 
هردم آن‌موی برآن‌روی همی بهمن # دم ان ببت زاستاد همی باد کند 
۲ 
ان تولف بر آن عارض تون 5 هم # بپر زاغ کی آتش راباد کند 
حور رامانی گرحورشفردوس درون # تن‌حوآ بنه ودل سخت حوفولاد کند 
ختیی روی‌ولب وش تویند هرکس # ک‌حدیث خن وقصةٌ وشاد کند 
ای سیه چثم ی چثم هن درو ات ۴ حشمه جشم ما دحله؛ بشداد ند 
دم چثم‌تو گ رکرد دل ده خویض #۴ پاش . تاره و حان مه ۱ 
نکن امن :یداد که دانی" بامد ۶و هرا شاه استآ اهوه ۱ ۱ 
اصر الدن ملک عال عادل‌که پعدل ,هر ِا هست خرابی همه آباد کند 
۱ س هن ازدرح درر ‏ که 
زردشت کوا تش رابستاد درزند 9۶ زان است‌که ای فروع ا ۲ 
ای ه رکه ات توا ان ی جون‌ی #ٍ شروخت یی قله" زردشت زهر ند 
می‌خواهبدان‌رسکه زر دشت هم و است # وان قبل زردشت بکونا شرو زند 
اسنند ً ش‌ نه و آن آب و اش و یش ار که بهمن میل و بش ۳ اسیند 
الشت بت رن بر آری #ٍ تاروز کند ازری تا کاش و سر فند 
کس آب‌شنیداست حوخورشدفروزان ‏ انز همی خواند خورشدش فرزند 
فرزندخوراست‌ان ی یست که خورشد # بامادر اوداشته پبای سوند 
دهقان هم ازن روسرمادرش برد # و آورد ونکو نسار مش اندر افکند 
ون نمز عب تیست که هر کویزنارفت ۷ کشتنش ر و اناد تز د بكث جر د مند 
زین کار شکفت آرکه سصدزن آبست ۶ بك چجه بزاند زهی صنع خداوند 
شون مجه یش اراتنان ای مد حور #۶ احون توشحو یند وسا ندش مانند 
ده ردو یافش له را ۶ که بعه. کی ریم 5 بادش همیی بنلد 


( حون ) 


ی ۳ , 


فا ( ردیف الدال) 0 


از شد رون آرومهل ددش ر ۳ ۴و بسانت به شرش‌ده از آن لعل ری 
حون آن‌مجه راحندکه ازلب ندهی شیر # کوقوت‌ونیروت‌دهد خواهی‌هرحند 
برخیز وباب اوراخورنند همی ساز # وخاطر پژمانت همی‌ساز دشورسند 
رد یفن کنم وداند ملک راد # انکور نه هرحز فروهشته زآوند 
۳۹۹ 9 عون لفت و حنن تاند ‏ کفین ۴ اه ش شو ش و *خنهایش بسند 
تابایل تقو ون رد کین ۳ سوی حفد ی هری کس رود حانب حو فند 
سور نتب از کتاب لا*لی مکنون گس 
زر امل نو شنت شکریاند 4۶ بکرآن زلفت۱. کردومار مشکنت قرباید 


نگیری‌جزسرزافش نبوسی جزلب سر خش 3۶ | کربرمه‌زرء خواهی‌ورت‌درمی‌شکرباید 
| گردل‌بهراوداری بروفکردگردل‌کن ض وگرحان بهر آوحواهی تراحالی د لرباید 
دل‌اندربنداو ندد کی کودرددل‌حوید ۶ سر آندرمهر اودارد کی کش درد سر باید 
بشو راندجحمدش کی کاشُوب‌دل‌حوید ‏ منباند سرزلفش کسی کش مشك ترباد 
یب رمکر حزسویر خسارفروزانش #۴ کرت از کاشفرتری حو سروک مر باند 
همی منگرمگو حزسوی‌بالای خرامانش ## ورت ازکاشتر سروی حوترله کاشنرباد 
جزبالاور خسارش نه بینی درجهان‌هرگز 4# ۱ گر سروت بزبر و آفتابت برزیر باید 
ی نکر 2 دررور حواهی روی من همی بنگرورت درسم‌زرباد 
بدین انده‌که ژودردل مرا انباشته بنی # مبان ماواوداور خذو داد گر باید 
شهمنصورعادل ناصرالدین [ نک جزچترش## تجوئی‌گرت ماه" نصرت وق و طفرباید 
یز ونز ازآن کتاب است که 
دل «ن صبر وشکبانی ازیاد بداد # که زمن دلر من هم غی آرد یاد 
باد دارم بکف اندرکه زدرد عم آو #۶ خرمن صبر وشکائی من رفت بساد 
من پدین شادم کویاد کند ازمن و او ۶ نکند باد ازر۱ که نکردم من شاد 
| هچ عاسق رابا مشوق اندر عم عشق #۶ نفتاد آ مجسه مرا بااودر عشق افتاد 
| گفتمآن‌روزکه‌دل‌خواست‌ر ودازکفمن #یی وسد م‌اده مهوض رفت و نداد 
تکند خزستم وچاره ندام حکنم # مادر اورا بستم ناف پپزید جوزاد 
در شگونیبامن‌همه کین لت # روو حز درس حفا هچ میرس ازاستاد 


۱ ومادر. اورا دهد ایام حوا که ی او را دهمد حبر نژاد 


رک ۲ 33 عم 


۹ 


3 ( سب ازجوعة سانات شیبایی ) 


سم الما ترش 2 و3 زدر که‌حنان‌مادر و حونی دری هچ مباد 
و با رو با نسح کارا درش و آرازش و از خانه رون شر ستاد 
کءهمی خواهد کزجان ودل غز دکان ۴ سبهی سفت به پیرامن اوروی نهاد 
تایداند سهة آراسان ورسم تا و رسه شاه سهدار شواد 
باصر الدن ملات عام وعادل که علاک #۶ ر ی 3 ی‌نهد از حشءت و داد 
یز وهم ازآن اند ات هب 

خوش آن‌بادصرگاهی‌که‌ا زکوی‌نکار آید ۶و دل عغدیدة مارا سویی عنکسار آید 
همیشه‌خوش ودبادیکهبوی‌بارازو خمزد #۴ وزان خوشتر نباشد کوبهنگام بهار آند 
بهاری‌کاز-ص رگهتاص رگه بوی‌گل خبزد. ## بهاری کاز شا که شانکد اف سار آد 


همی‌هرحا که‌تونی زیر پایت برنبان باسشد38 همی‌هرجان که خوی نوی ۱ ۱ 


راط عیشت د مدای ۸ سب حرم‌ و حندان تِ پ ۱ بح ,از جر وسری راز چجار اط 
ی هعکس حزفاخته کودر فغان با هعکس حزار کوگربان وزارآ 

ری پ حند ودر 3عال : سّد ۶ دی هح 2 و (ران ورار اند 

ع سشماهدرا 1 فرو سّو ید مك ات رد و 


دشت اهو رقص آدز آواز حوش لری كِ حنانرقفصان همی‌ هرب ساع و حوسار آند 


1 ۰ ۳ ۰ ۳۹ ۰ ۰ ص ۰ ی 
| صفیر بلمل دس «ع رکاهان دست اندر 3۶ صنوج‌تخوار کان‌راسوی ۱ 


| خوشآنعاش قکهبسشوق‌خوداورا کنون‌هرمان #۶ احرابر که می‌خوردن وبوس و کنار آد 
میت ر نکن که گر زدريك اد یا ان ۶ ,لنك تبز حنك اورا .جعز وزنهار آید 
سف عشٌق ار سر آن د لیر ار یکره ان 36 بکام‌اندر حویا دوصل ان و ۱ 
حام ابدر هی توق ری در 7 3 حواندر! لب نهان ؟ و ادا زد بده | شکارآند 
حو حور شدیست تانده‌فر از هد شاف ۴ ۴ رحورشد د دسج که ر ماهش‌مدار آید 
( بریشان کرده‌موی آددست! ندری آن بت‌رو « حنان کز دورندا ری درفش‌شهربار آبد 
شه‌منصو رعادل تاصر الدن! نکشهشرش ای حو که کارزار آید 
یت وله ابضا 5 

ماه درزر مفاث سهان و ده خوع مایریشان 0 1 

( که شندی حز او کر در عم اد درح گو هرعشق ان ۱ رس 

( دوش سرمست سوی باغ امد ۶ باغرا بار کاه رضوان کرد ) 

ژ برده رداشت باد ازرخ او و درء ودشت وا ان کرد ( 


۱ ( هر ) 


۳ 
2۳ : 


۳ 


د ردف الدال ) 


( هرکه ددآن بهار عارض او ۶« هجو بایل هزاردستان کرد ) 
و لب وزلفش حودید حصر دم بادطلات وا وان حرد 4 
« لفتش حای ید همت در دل ۶۶ دل من رد وحای وان 2 ِ 
دردها داسَم رت ۳ #۴ لش از وسد زود درمان 1 1 
تابسوزد م ابا اش 3 #۶ همه شب د لرروز هصران کرد 
ات اونشنیای ‏ تاری ازموی خود فرق ان کرد ) 
( وسة نزداد ودامن خویش 9۶ بر گهر های مدح ان وج 
( ناصر الدن که فرو حشمت او و فخر بر آ فتاب بان کرد ) 
۱ حیق ازاسعار متفرقه 2 
وی یت مردم که هم‌دمی نکنند ۶ مسباش همدم دو نان که همدی نکنند 
و شام کدی وخ‌دوست غذشرات لعل نوشند وحریی کت 
کسان که شبشه سا و خش و ار رو ردند 4۴ جو شد شکسته جرا هم رسقی نکنند 
حواز زی دمدتاك وی در اوست حرا ۶ ستار کان فلك خدمت زی نکنند 
پروردن انکور تال و خدمت 3 # ملوك عصر حرا جلکان جی نکنند 
۱ سر مب زکتا کاس اسه گس 
دنا که نادمندهد _ از کاوس 3 3۶ عاره ابلهی که راودل همی نهاد 
ان‌خانة فرب وعروراست هن بش ۴ لو سن کنا حون توفربب و عرورداد 
قارون و تنم او همه درخاك شد ان ۶و فرعون یز | و همه دراب او فتاد 
آدم نماند وشث شاند وخلیل ونوح # کسری شاند وسام ترعان و کقباد 
اچد حه‌شد ود سرخواحکان دهر ۶ عسی حد شد 5ص مش ازروح با زاد 
( ات اد هه آدی 9 جون مرد*مردمانش برش فنسد باد 
توشروان مر که روزی دودرحهان ۶ ز بر عدل بست وسار است باغ داد 
ایشاء هم توداد کن امروز تامکر # فردایه یکویت دهد کردکار ذاد 
خوش خوش توداددهکهمن‌آن‌دادهات‌را ۶« حوتان بپبارسی کنم آندر پشعر اد 
کاندر زمانه ان بارسی ود ِ دند از شندن او جله حلق شاد 
برو دء‌اکنند وروان تودر بهشت # زام‌زش خدای همی شادمانه باد 


سبعز من ازلاای مکنون گم 


۸ ِ موعه ِِ ات ِ 


تست مسسسته. ۳۳ 


تادم اه آن ناو ه ۱17 ِ عد مد ره دردده حلنده و سا خار ود ۱ 
مره درد رده ای ور ودا و رم 9 دل ۱ ن تاه اه وان ود 
۳ ل نهادم 1 ف اوو دالسم حدو 4 دلیردل و و ماه دام 0 بود 
حزربضی ۰ نکند یامن بکار سحن و وش سکف که یی دا ۱۱۱ 
1 ۱ ۱ ۱ ح ۲ 
ور همی عطر فر و سد شور عفر حهنود ئ ک اس کی واهند عطار لو د 
۱ بازاز ایدازه ار دار دق کر از حد س‌‌ ۶ وی دو حوی ند 9 ار حر ندار محر 

" 7 ‌ ۰ ِ ت ۲ ‌‌ ۰ 
جوی من نحخزم دوستی ومهر کی که به ببهود کیش کر خر وار ود 
اس همه‌عادت زشت ازسر‌ او دور ۵ لد ۳ اه او تام حبردار و د 
س از استهان متفر فد ۱ 

لژ عسق و و درد مسا 5 کت رن ورحسار اد مسا ند 4 

( رو ی دوست مکرد دک تراخوات وحورد میت ند )) 

( ی دسهده ات ک ۰ - عل و کار کصم رد مسا ند ) 

ژ عسق بیراست و جاه کر (ف رد حوسیر كِ 5 ودست نبرد مسا دب ۹ 

2 ه رکه فرد 7 یی ود ۶ از هرن محبز فد مسا ند ) 

( ان وانکشری بی دادند # حون عل راد مد ۰ ۱ 

سوز طقب اژکتاب درع درد که 

ای ان و شاء ‏ هم دولت داد سوت ۱ 
باد تم اش حاضه از و راثا ره است اوه 
شدث ست صه رحو می 3۶ لد اب ر وند 1 
و ِ 0 7 ۹ 3 
بان _ انت - حق ع هی حق وس ای سعای ۱ 
حونپسندی و خوبشن شادان عد حه در حت وحلق سستتَه نژ ند 
7 حو رسند بأدت خاطر دَ- خاطر ی محواه تاحور تتبات 
ژ ۲ ده دز حو دشین باه تا ۹ هم واه با هرسنل 


ی 


(حو ن‌منو حون و بش دندحهان ۷۴ هی سرا حو بشاو ند 
( ایس آزاد ود و هار و تا 1 


او اب تا جر ۳ ی اجن! 


ژ زش‌شاهای حزو اطاس و رد # که رد سود ار 


ره 
تفت 4 ۳ 


ز ردیف الدال ) 4 


ژ هم ک‌رو زا خرن‌حوباست# حدنهی دل‌رین کرنك و سرد 
( سیخو اهد رهاندت بازر ۶ حون‌درافکند م لددرتوکند 
( بهراس ازنفیر وناله آنك # حون توبسار کسزهای افکند 
/" م نی بکار از آنکه یی عوٍ ندرود حزهمان که برا کند 
([ زن وفرزندکس نزندواء # که تراهم زن است وهم فرزند 
( من نکوعت‌ان‌کهگفت حکم # یش از سالریفتصد واند 
( بارمانه گزن که برگذرد * ان همه بارنامه روزی حند 


را نم اه خی ام و ای 


( و شارا قبای نام دوز #۶ کاز بت حامة فنا دوزند 


سم ازاشار متفرقه گ 
( آفتاب آمد ازماهی وسوی ره‌شد ۴ مرغ در زمزمه‌وفاخته‌در حهرء شد ) 
ٍّ پهركث توسه مم‌اوده‌شنها بادوست #۴ عید بش آهک وکارمن و اکن رقف 4 
( آفتاب آمد اندرره ای ماء سار #* آنکه ازویش آهوبرء حون‌قسوره‌شد ) 
( م‌دم یبصر ارزو قدحی ردیکف #ٍ تارسانده پلب ازویش باباصره شد ) 
( خی ور ندد رکویو + مهوده مسب ۷ امن وزششین: ترد اوتراد ند ) 
(( پسکه منقار رون کرد همی مرغ‌زشاخ و شاخ جون‌کاخ خورنق‌همه رکنکره‌شد ) 
ژ باغ از واصبها که بر آورد حوباب ۴ کل دوروی‌سار آمدحون طاهره‌شد 6 
و ان جنان گفتم کاستاد لبیی گود # کاروانی همی‌ازری بسوی‌دسکرم‌شد ) 
حییر ازنصاع منظومه گس 
ژ صر‌دمانی که دك باهو شند 3 رده رعب حخلق مسوشند ) 
ژ و ی برده وشی ستت ‏ 3۶ 9 دن وی تا هوشد ) 
(( بازاز آنان که عیب بوشانند ## بهتر آنانکه عیب ننوشند ) 
) گّ ش دهند رشنندن عبت 3 9 حه از ای 7 شند 6 
( باز ازن هردو آنکسان‌بهتر #۶ که زبان‌دردهانوخاموشند 6 
( با کدابان نشی‌کهان شاهان 4 باده ازجا غیب متوشد ) 
ژ خانه‌فردایشان حنب ات # گرحه ام‌وزخاه ردوشد ) 
و[ واه ابضا اگم ۱ 
3 ی که زماه‌را زیداد # زآناز نهاده اند شاد ) 


( بت ارو عه مانات شبانی ) 


ا داد روزکار ماست 9 اهست وزما شکند ناد 
اداد همین بو دکه دادد ۶ مارا همه هرحه ود ریاد 6 
ٍ باداد کر فلا حواهد عد ناداد گر زمن دهد داد 6 
( کر ان وا گرجز ان که بان ۶ ان بت یمه توشت ۱ ۳ 
( حوراست زروز کار رما ۶ ای خاک روزکار فو ناد ۲ 
نع و له اضصا ك_ 
( کرحه‌سرمایةٌ سعادت مرد ‏ همه تقدر آن سری باشد ) 
( لك حون‌نگری در کیق #۶ مایدٌ آن توانگر ی باشد ) 
( کانکه ای بکس تواند داد ۶ رتبة اوجری باشد ) 
( وانکه با کهتران عطا نکند # برمهانش حه مهتری باشد 6 
خسروارا فرداد و دهش # رزمانه سکندری باشد ) 
2 وانک‌دادودهش‌فزون‌دارد ۴ برهمه‌فضل ورتری باشد .6 
(رراست حون‌شاه‌ما که رشاهانش ۱۴ ب-شاشاهی وسری باشد )6 
اصرالدن‌شهیهازفرحود ۴ برملو کش مظفری اد ) 
س و له ادضا كِ 

( شرا ازوزی نیست گزیر # لك باد وزیر داشمند 6 
( که دانةٌ خرد زاوح سهر #۶ مرغ دولت سارداندر ند ) 
( نه که در ندآن بودکه کند #۴ خانه‌رنگنو فرش خانه برند ) 
و مهتران خارو کهتر انشمرا ۶« همه درزیر با کرندو سند ) 
(کاری اودور حون کردون # دامن اوحو دامن الوند ) 
ژٍ شاه ماراحنن وزر مباد #۶ ود | کرنز دل ازو ر ؟ند 4 

ژ هی دل از ادان ۶و احرد ه:د مکتنر و ند 4 

زا جرخ اسر کلاه توته ست له تسده مان رش ۳ 
خر داندرسان‌حان‌ و دل‌است ۶ هحعوماهی‌نهفته‌درارو ند 1 
(شاء‌ازن آب‌وماهی آکماست ق کان سا اه ای 9 ۲ 

ژ رگ ند زب دام # که مردی‌هم یم اندشن فستت ؟) 

( شاب بسدردوات شاد بو تسو یت یراد نس 4 


( وله ) 


2 رداف الدال ( 


حق وله ابضا گب 
([ شاه ماجشمه‌ایست عذب وزلال ۴ که‌دراوخفته شیرولی حند ) 
ژ بح | گرحه زر ۱ بود # کرد آن رد داشیند 1 
( قرب ساطان محوکه کس نکند #د خویشتن‌را باختبار ند ند 6 
0 وانکه‌زی خود کشدزماء‌عل و ۳ خود کشد بل یه 0 
( تاتوانی زنا کسان بکسل # ورد هددست با کی سوند ) 
( 5 سفن و ۱ شر و خکت و ند ) 
([ بك سفن باد دارم ازاستاد ۴ ؟ ازو آمد است نك پسند ) 
حون خواهی بد بندهر دم بای 3۶ دأی‌هردم سای خویش مند ) 
(ازن و شیطان و نفس‌هرسهییاست#ه هن‌بوش نات رام‌خود نکنند ) 
(خور و حواب وی وش #۶ کان‌سد رردست گوداندرزند ِ 
( ون سه رساندت مخداي ‏ گرت بلداس تگوهر و اروند ) 
ح از اسعار متفرقه که 
حندان که هر دهریی گز اند بر جر هم بر همی فزاد ) 
( نه شاد شوم هچ ازونه کین # حون‌نيك ودش هحيك نابد ) 
دنمال‌حه مسکردی‌ای‌خردمند #۶ ان است 0 4 شا ید ) 
( زن بش سوه تب آیدن ۳ فلا بر آید 6 
ژ ریت بر هون ون ۱ ات ؟ سس 7 ۷ ۳ ساید ) 
سر را 1 و 
2 عدل‌ساطان حوساید و مد دک با من رء 2 
ای 4 حرخ روبه باز # شررا پامال روبه کرد ) 
( کرحه ان لها زهر دنسی # آنة حان ‏ من منزه - 
و وانکه ۱ من ## خوبش راحای دریدحه ؟ 2( 
8 که ود د سم و خردم # دوش ازی‌نکته نك که؟ رد ) 
۰ باه ان درد ند اتمه ساب تمه کرو 
کان‌خران رانه‌حای بدکوشان ۴ ره در کاه وحا مخ رکه و 4 
( قصددروشی نکرد آن‌سك # کرش ای حننن مرفه کرد ) 


۷۱ 


رف او ۳ ۷ 9 ۲ 
ین بل ون زر 


( مب از خجوعة سانات‌شبانی ) 


( سك الله هم که شا لبتات ری بر مراد ۸۱ را 1 


یج از اسعار متفرقد که 
7 حاحان و رو لد ۱۳ زک ۱ 
انم سم دارد آن عم زر # زاب ونان ترك آنروی کنند ) 
نهبه شرب روند وندبه حف ٩۶‏ راءه نزدیك حسعوی ل 9 
( خافل‌ازخانه زادوخانه خدای ع همه ارعانه کنسگیی ۳ 
([ کمه را بابزد وار برو ‏ تاحهانی سوی توروی کنند ) 
(کانکه از اهل خانه غافل رفت #: همه رریش اوتفوی کنند ) 
من زهخانه آن طرف روم در | خانه شست و 1 
و مدا حز خدا طب نکنم # گرجه کبه هزار کوی کنند ) 
ژ توحومن هم حز اوطاب ۳ کر ان ادء‌درسوی ۲۱ 1 
( قومی ادون ریس دن‌شده اند 3۶ کر هرد نظم روی وموی کنند ) 
| ارب آن قوم کوکه ازیی دن # ففلیا درلب و گلوی کنند ) 

حی از نصاع منظومه گ 
/۳ حکنی رجه حان ودل حرد # ان متاعی ودکه کس حرد ) 
و خراندت رد حری نش از #۴ نوکت از امن وآن دی ترسد 6 
( زانکه باخرکس ارهم آخر شد #: خری ازوی روا ود نه خرد ) 
حون خرانعرعری کن‌ارنه خری#: چانه ات خرد میکند ند لکد ) 
( عقل بگذار وگیرخوی خران # ناخرد خواحه ات حنانکه‌سزد ) 

سور منتخب از کتاب قم وظفر 6 


نم / 1 عصم حم ۰ 
و ار استدرو بش عشكاندر نهان گردد که ان بمرامته موش بکل انا ۱ 
8 1 0 ره 
عم عشقص جواناتر| کندفر توت چون‌پیران # و کرپیری‌موسدآن لب شیر ین جوان گردد 
ی .1ص 
| کرثاخ‌زرری‌رانداری پش‌رخسارش #زعکس روی‌اودردم حوشاخ‌ارعوان کر ت 
ما افتد رتو لبهای حان مس هون سح آسابعام در ممسته او دان ‏ ده 
وگردیرمم» سییزش نه‌د وکونند برسینه جرا گبسوی مشکنش بشکل‌صو ان گردد 
۳ 1 ۷ 1 ۱ 3 ۳۹ ۰ ۱ 
سار او ی ره نان و ها بل و اراندام اسان دودست مان ود 


ور تک ح 
اکرتبروکان‌خواهی‌زار و خواءوءذکانش9# گرابروی و مژهءددیکهان تبر آن‌کان گردد 


( جوغاید) 


( ردف الدال) ۷۳ 


حو اند دهان با من من‌شین سازد ۶ حو اند همان با من شین دن کر ور دد. 
دهان او ست‌ندار یگر ازشردی‌دهانباشد 4 مان او ست. بندار یگرازموئی مبان گر دد 
حواو رخساره اند ززی زلف ابر آسا # مها خعات‌همی خواهدبابراندرنبان گردد. 
ساغ ارباقبان حرف بتک لگوند زبالایش ۰ زشادی‌هر گجاسروی استدرساعتجان‌گرددا: 
تکاری نارپستاناست وگر و صلش ساعمن #* حانم آتش‌افروزد دم جون‌ناردان گردد 
زمن‌دل رد وسی وعدء‌داداست او وتگذارم ## روداز یشم ارنه‌عدل شاه اوراضمان گردد از 
مظفر شاء‌فرخ فر که زود از فرزدانی # زافردون‌فزون‌آدمه ازنوشروان گردد 
و لعهد با زآند اد است شاهنشه که مسداند ٩۴‏ بشمرقی و طرب کح اعر و فر مانش‌روانگردد 
سور و له ابضا گد 

(رکل ومشك و درهم سرشنند #۴ حطی برآن ات شیر وستند ( 

( وتان گونه اش کونیه رسرو # شکفته لاله اردی: بهفشد ) 

دوحثم شون او هم نز کوئی ۶ دو آهو حفتد درباغ بهشتند ) 

([ جو رعارض را کندند زلفش #۶ ز طلت تخمی اندر ور کشتند ) 

خر ردند , باحوران زحسنش #۴ زشرم‌اوبهشت از کف بهشتند ) 

( حونقاشان حین ددند عکسش #* بساط نقش مانی دروشتند » 

( همه خوبان عالرا شین شد # که بش روی خوبش‌نيك‌زشتند ) 

( حوی اوست بت الله اعظم #۶ دثر حویان کلسا کشا 4 

(عل شبانیی از آغاز کونی ۴ مد باه وعشق اوسر شتند ) 

ولعهد ملک شاه مظفر عدٍ که تار ملکش از اقسال رشتند 6 

۱ موز ونز از کتاب فغم وظفر است هه 

([مادر دل مهدوایش رشتند ۴« بر رخا عشقش بختند ) 

( تن روز دراب وئل من ۶ هوای روی_ او آ ند ) 

وا 9 ما ازبهر عشقش 3 دسا 2 انکفتد 4 

( بای جرا آن هردواروش # هميشه ینغ کن آختند ) 

( میداندکه اکن خواهان تال # زيم تبغ شه بکر ختند ) 

وید بل شاه مطفر #۶ که لك ودی: بو آوشتند ) 


چ ۱۰ 


۷4 مب ازخوعة سانات شیانی ) 


وهم از کتاب‌فع وظفراست آ 
داد ار دم و نداد ۳ داد # رن سس ازدست داد خو یش کنی‌داد 
7 داد مجا نی که داد سم تا 0 زوسم رود همه رداد 
( مد خردمند ند که خامش ماند #۴ حون نکرد هچ سود نیست زفریاد 
( خامش ماندم سی زداد و سار ۶ داد بنزدنك من سام فرستاد 
و مکن داد آیکنان سفن ازمن ۴ باد. ممی 1 | ۹ ۳ 
( کای عحب‌این یشکاه‌نخت کان است ۶ کاز 4 پشین داد ودش شاد 
( انان کاندر نشسته وی رفت‌است 4 فقصهة بشنانشان همه ازیاد 
( باخر بشداد بان . شندت و اسر وی ۱۳۳۱ 
1 رسم دادچه باشد #* بانئنا سند هچ داد ز مداد 
( باکه ندانند آزیی حه تو ات و رس ان شای شاهی نها 
( ازد آن ان شا نهاد که ِ می نشود خر لیات داد ۶ 
0 که اورسم عدل و داد نداند ۶ٍ زود رود ملاک ودولتش همه ریاد 
( اعی اندر حهان پمدل و داد است # هرکه حزان حوید اعنی عبشاد 
2 حف بای رفته ضوایی ۶ ازرکد اجد رفته ۱۱۱ 
0 هس نداد اشات وعبر داد 0 # ی بانده نود با که ا ژاد 
( ودون آین عدل " وداد بکتی # یست مکر خود درگه ملات تِ 
( شاه ظف رکه لصضرت وظفر وفع [ نیمه شا کردوحتر اومت حواتتاه 
جع وه ادضا و 

( حون درشه م‌انداد کی داد # سوی ولعهدشه فرستم فریاد ) 

۱ وه که فرباد نامها که بهرسوی 3۶ باددم ازدست روزکار فرستاد ) 

(رهم‌سوی‌ی‌سوی بنکهه رشب وهرروز 3 حندین فریاد وداد نفاد 6 

( نغنوم ازدادوداد خواهی تاو عد آتر ازنان یک مرادهد داد ) 

شاه و ولعهدش ارنه داد دهندم ۶ او دهد داد من که داد مق داد ۲ 


ژ آری‌ان‌دادو داد خواهم از اوست #۴ من نه زدادم حبر ود نه زسداد ) 
( داد و حزد اد حونکه‌دادالهی‌است #« من‌حه زسداد ودادمزء ان داد ) 
(کاء کشا زبانو اوش بندد #۴ کاه به بندم زیان و اوش کشایاد ‏ 

( کاء سادم دهد 4 دا ی ش لد کاه ِ داد و برد ازاد ) 


رت ۲ 


) رددف الدال 4 ۷ 


ژ نك که بدین داد هم زان بکشادم #۴ وی او بسته ود وه او بکشاد ( 
( حون بکشادم اسدم آنکه رساند # راست بکوش مظفری ملک راد 6 
(آنکه گر اوراماك نکرد ولیمهد # ملت توگفتی رآب ودش شاد 6 
۲ اون شاد مك حون که فاف ادت *# توست ولدیدملای وملك دوثاد ) 
( کر تو فصصی حزاو بشعر مبرنام # ور و بلینفی جزا و عدح مکن یاد ) 
( درهمه فنی حکم بالشد وماهر ۴ ورهمه فضلی بزرلد باشد واستاد ) 
( اوست کسی کاندرن‌سرصده ازعدل # هرحه‌خراب‌است‌درحهان کند آباد) 
مج ونز از فجم وظفر است 8 
( ره تن ۱ نکس که بکس کارندارد 9۶ آسوذه دل‌است نکه دل آزارندارد ) 
( فرخ رخ وفرخنده فرانکو که بمام # درسر هوس عبت فرخار ندارد ) 
( بسار بلای دل وور؟ عم حان است # شاد ان دل وحان کو ؟ و بسارندارد ) 
( مااحر عشقم و ساز ی لت سا که خر دار ندارد ) 
(( شیای‌ازآن شبکهخواب آمدشآغاء # دیگر طمع دولت دار ندارد ) 
حو نان‌که حوکار ش همهسدمدح و لعهد 3۶ باهعکس از حاق حهان کارندارد 6 
( آن شاه مظفر که متاع ظفر وفتم # حز موک اورونق ومقدار ندارد ) 
ستع و له ادضا و 
( هربامداد کك‌دری مسئله کند # زانمسئله حهاترا برولوله کند ) 
( آندز کوه قافل نوبهار وکك ##خودرار س‌وفاضی و سر تقالدکند 6 
(( حت‌الهنك زسنك‌سبه‌بست ومادرش #۶ دستار اوبکودکی ازسرله کند ) 
ژ ی گوزن وبوبه ومستی وبانك‌او کد سانش .5 همی هروله کند ) 
(أثادر حت‌م مر ان‌شداست‌وباد :۹ اوراحوحبر له خاماه کید ) 
, هر صعدمکرژ المفرورزدازهوا ۴« رخسار خاله راهمهیر آله کند ) 
) درجوی آبححد جون‌ساسلهبه, اد تانای هر درحیی قوب لاه رت 4 
(| موسته عندلیب نشسته بشاخ‌گل #۶ ازیی وفایی گل با وکله کند ) 
شکیر رعدستندانالدیکو هسار #۴ کافاق راسراسر برغلفله کند ) 
((وان‌سنگها که‌سیلبکردانداز حبال 9# یک همه حهاترا برزلزاه کند ) 
کو لو بهار کش مان ی ماو تلو ز دب حو بش سر اسر له مکند 4 


7 ( مب از خحوعه سانات‌شبانی » 


( شاه‌مظفر ۲ نکه‌ظفر همحوو اعظان# ازشغ اوروزی صد مسئله کند ) 
یش ولهارضا گبو 

( یک به یثرم ازری همی سفر باند #کذدرری ار درازدانشم به‌نکشاند ) 
(( بشومه یثرب‌تاوکه فضل اجدوال # مراعقصد ومقصود راه غاند ) 
ژ حکونه اندرم از دردوم نکاهدتن که هر یرک برگناهم افز اد 1 
و زر ام زی خال ال اجد و آل ‏ مکرکه رجت حق‌سوی نده بکراند ) 
( حهان‌زفتنهحوطو وان بو مکرددند # مرایکشتی" وح الحاهمی باید ) 

( وگرنشاد ۲ حاشدن‌زفتن دهر 9 شدن بنزد و سید شاء‌مشاد ) 
( شه مظفر منصور انکه حتر ظفر #۴ زفر نامش سر بر فلك همی ساد ) 

س و له ادص ك- ۱ 
(( بوسته دم دلر ی ویکف آرد # واندوه دگر دلبر با اوبگذارد ) 
2 وخ‌هفته‌بکف کردیک دلبرک‌نفز # کورادو کف سیروزرا کف نگذارد ( 
(( ماهماست وحنو ماء‌سارخ نفروزد ٩‏ کك‌است وحتوکك دری ره‌نسارد  )‏ 
گونندمرازلفك مشکینش ابراست #* باور نکنم ار کا خالبه بارد ) 
جادوست‌وزآن‌زیلب‌اورده‌س‌خویش ٩۶‏ اف ترنواشد وانه کرد ۲ 
( دهقان‌شده‌انزلفك حادوش زرا # در باغ گل ولاله همی غالسه کارد ) 
او غالد برلاله همی کاردو رسیم # کان خم دگر مظان سنفشه مر آرد ِ 
( صدره نکندحورکه تشماردیکر ه عد بکره ندهد توسه که صدره شمارد ) 
(( من‌دل‌بسارم‌بوی‌اراو من‌ازلطف#ه آن عکس ولیعهد ملاک را بسارد ) 
ٍ ان شهار مظف رکه طفر حز در او ۶« اسد وناهی حهان هچ ندارد ) 
ی[ ازنصاع منطومه چس ٍ 


حامدٌ دن راست عا تارو خرد بود # گوش کن ازین که ان د فرمود 


ی 


کوش فرنان کبی نهاد که ازدل # کاست همی خبل ور ۱۳۱ 
مد که اوراحرد ساشد و دانش #۶ کی بره دی دو ام اید مود 
بان 9 سنت حد دای دانست #۶ کان بل وود ار و اسنت و کاود 
بودون وود ماحد ودوحجه باسٌد #۶ ود ای با ابش بر ودش ود 
صاف ددن ان ود که دارد داش ۹۶ ورنه شرلد و بر دینش ستالوه 


(داشت ( 


چا اک زر اب با 
یج 


تفت 3 و ۸ 
ره ی نی مه بر ۱۳ 1 
اه را ی و 1 ۱ َِ# 3 

۹ 4 7 


ردف الدال 1 ۷۷ 


۱ (داشت براهم ید کش # سرد راو اف و خنه زود ۹ 
اس هل سر شفر دین 8 مر کش آسنود گت ونانل زآنوزد ) 
> همی سود ) 
0 ی گر دانشش‌نبود او # خشك نمی کرد ربود همی رود ) 
| و وانیمه مك وملوك وشهر رود # زر ی آندر همی شهر عی سود ) 
ِ" ( دانش د پار و نس ان مت را 4 تاعک ماهیش رم نف سود) 
( ود هم از دانش آنکه حیدر کرار # از پس اجند به تمغ دست نبالود ) 
| انم » دانش است که مهدی #۶ روی ندان روشیی مخلق به ود ) 
ورتوهمی خشندی مهدی خواهی # ود شاد عهد و مات جسشنود .) 
حهد همی کن که دات قب 9 #۶ کش 7 رقف کف جرد وذرود ) 
فر خ حت 9 ند او نصر ۶ دردل ودرحانش‌جای کرد حوبشنود 4 
سب نتب ازکتاب درح درر ی 

( دادگر آسان که داد شرداد ۶ دٍ داد که تاضا کان رهند زسداد 4 

( گرند هد داد حلق دادگر خاه ۶« ی اسان تور ازو داد ) 

داد ترا داد تا کهداددهیتو گرندهی داد داد از کننداد 4 

([ داد ده ام‌وز با 5 داد دهندت 3۶ فردا کاحا یک است ده و آزاد ) 

( گوش فرنا دداد خواءده امروز #* تات فردا نکرد باد فریاد ) 

( دادده ودادکن که تک کل # ان کلة اببا داد فرستاد ) 

وره دای زبان تازی وفرقان ۶ خیزودساتی‌خوانو کف ‌مهاباد ) 

( وه سا اسا نقناده کی زاب وگل داد بم داردو شاد ) 

0 لا کر آند شد داد شد ارا # کت آن فان رد آاد) 

ورت زبداد وداد ند ساند ۶ خبز وسایل رو ومدان وبنداد 6 

کاخ ملوك بزر رفته نکه کن # آ هداز خشت‌خام و آ نجه‌زولاد ) 

ژٍ هر حد سايش نداد ود سایست ٩۶‏ و امد زمداد بود جله ررافتاد 4 

( داد دل ازشادی زمانه 9 تام که دلها کندداد همی‌شاد ‏ 

شاد دل‌من که دادمن دهد تك ۴ ملات .داش حو حطاست و حو و شاد ) 

داد حوس رکشکان ملكد وان بود َ- حونکه برخت شه رسد باستاد 6 


ژ داد من اوبدهد وداد و داش #۶ امش اداد ودانش است اناد ) 
یز و له اصا ك- 
7 مد که‌دارد دل و راو و زیم وفتنه ز شاد ) 
( کارحواز روی ععل نات و ها ره ش 3 نرم بشود هم و موم آهن وفولاد ) 


2 اد دردی ساهرید و #۴ کاز ی آن دارو ی نهو نفرستاد ) 


( ملک حوجارگشت و نش فرسود # برملت‌است اس‌که‌زود ازو بکند باد ) 
1 نکشت است رخ م‌من و مهلات ۶ دارو درمان کندش از کرم‌وداد 1 
( ون کرم‌ودادراکه‌داروی‌ملك‌است # واسطه باند یی طیب ملکزاد ) 


( خسرومنصور شاه اصردین آنك # ازد هرچان پکس نداد دو داد 6 


ژٍ یت تن داد و تخت و نحخت وحوانی اد حکم زوان میل فعی ۱۳ راد 6 
( ملت حو هار د ندو خلت رتور بگز ند از مهتران طبی استاد ) 
( خوانده‌بنی قصه‌ها بهند ویاریس # دنه ببی طرفه‌ها زره ۱ ۶۳۱ 
( دولت ومات دو سپرد ونکوکرد #۴ کوکند این هردورازنند.غم آزاد ) 
( شاه حواسکندر است‌او حوارسطو # طهران حوطیفون اوحوفرخ زاد ) 
شاه انوسه زیاد وشاد که اران # کردد ازن دراد و و ۱ ِ 
و ملک حراسان هم ان دقانت حض کر حه < راب است زود کرد آناد 1 
ل(زانکه ی ان‌هر ب و گنت حاورا و یی باد ) 

هم اهر د ویک است زر روت #۶ ان عثل سروبا سشد آن بك معشاد 4 
و احدندو دن‌حرف ۶ برهان ارم ترایدهشت کر ها ۱ 4 
بت تکوع وی حودی در مير #۶ محنم این‌مزده‌دادو هت خوش‌افتاد) 
(حاع حون شا ثاخ کل اب شوروز ز # طبع حوبلیل ماد روی غریاد ‏ 

مست* او حون‌فرو شست وزشادی # دم زدوسان شدوزعلفلبساد ) 
(۲ مه ملداشت از لاالی مشور ۶و آمد و آورد و شش ۳ 
( ردم‌و خواندم عیرو میر پسندید ## کفت که امن بادت محخواحه‌فرستاد) 
رون دو سه ند رادرانه زمانئز لد بادت آفز ود و سوی‌وی اشاد ) 
ی آباد مك ودولت سلطان #۶ وز ملاک المرش ر روان تو آباد ) 


( صدر ) 


2 دا ۳ ده 0 آخر ‏ رز هراد هدداد) 


ِ ۱ ( ردف الدال ‏ ۷۹ 


وزارت داد وعدل تو خرم # واست مدانسان که باغ در امه خوداد ) 
(7 دادت ارد هر آاحد بودت مقصود 3۶ نیز و مقتصود ازدی دده از داد ) 
(ور تو حخواهی که خیر بتی از زد # حشم توجز خير سوی خلق نه بناد) 
([ ورحه خدا دارد از تو حشم‌دان‌دور هم و زحود دور دار مردم د زاد ) 
مرد نواده طلب نه اکس وی اصل #کانجه زباز آد آن نباد از خاد ) 
7 اصل نحه ان نه فرع رتاک نددند #۶ هر کز 2 از ع‌وس مردی داماد 6 
ل(سشاهی حراست و خواحه کش ح و کشتی # رای بزرکان حو باد خوب خدا داد ) 
( باد ماد از خدای حواه درن حر ۶ [ سم حودرا مران مره بهرباد » 
ل( سلطان دادت مر‌ادونشك بیش باش ۶ تا نرندت مراد سلطان از اد ) 
شاد من باش از آنکه من سو شادم #ٍ ون دکران‌از من وتوناخوش وناشاد) 
( زانکه من وتو زیهر خدمت‌سلطان ۶ فرق وانیم ت 3 زمداد 1 
وان همه در ستون لمت حسرو ۶ دست ندارند حزد بشه فرهاد ) ! 
(من تبوی بر دعا کم که بپایی # تاشواین نخت وملك شاء ببایاد ) 
(وانکه نه نکساد اولب از ی آمین ## دست ولیش شدد ازدو مکشایاد ) 
0 اف ازاکفان مود ناگ 
(آمدآن سروکل وکوی سرابستان کرد # دوی فشاند و همه راءبرازرحان کرد) 
(دونکارن کف از برده برآورد ۳ کاخ و مشکوی دان‌هردو نکارستانکرد) 
(وان‌ده‌انگشت فروکرده سرجله عشك #۶ ردم بلعه زدونزره اندر حان کرد ) 
( حنك بکرفت منك اندر وهرنشمه‌گزد ۶ دی آورد ودل برد ود زان ترد) 
7 حهدل آرام بذ آن مارکه آرام دم # ردو رهن دل خودسحت ترا زسندانکرد) 
(دل نهر ه‌شده ودش جودرآمدسرای #۶ حان‌ثارش«دوتن نمرسری قردان کرد ) 
(" لاله گفتند ماد است بلب برد انکشت ۶ پستهگفتندگران‌است‌دهان خندانکرد) 
وان کف کرد واستار؟ حر خ 36 ماه آوردو ند پبراهن خود شهان کرد ) 
( ازش‌تاری‌خورشد راوردو دومار ##هم ران‌خو رشدازهشك‌سه بعان کرد) 
) سی و ودواوْلو ودو باقوت اندری ناب # رورش داده‌ماوردولب ودندان کرد) 
و بس اند بها ماو تک ای رید ## هردو آرا باب‌وزلف بشهرارزانکرد) 
, گفق از وان نهانزبهشت ۳ آندوروش** خانه و کوی به ازبارکه رضوان کرد ) 


۱ 


۸۰ ( مشب ازجوعة سانات شیالی ) 


(( حورعین ود وکنیحور کادیدکه او کوثر ازحنت دزدند وبلب تاوانکرد) 
حعدش ازبم بلرزاندر حون زنکک که دزدیش کی بش ملك‌بهتان کرد ) 
( ملك عادل ومسعود پر حرخ #۶ ازی و یک ده در را حولان کرد 4 
سج مب از کتاب درح درر #5 
( متاع من‌خرداست و کی خرد تخرد # سیاء مخت کسا کش متاع هست خرد ) 
(خردزباد مك حرف از خراست وخران # سن زیادتی اوراهمی زنند لکد ) 
([ بن که هرکه محر بر زیادنی نکند ٩‏ حکونه‌خرم وخورسنددر زمانه زید ) 
( وا کسا که ضمت اوزمادرالله زاد 5۶ خوش سروب لو در ۳ 
ژ دا حال سا کازد ارت حجوت که نیست قسعت خوب اندر من سجهان جززبد ) 
( کنون کهخویی و حزداصیب یست‌ترا # یکی نصعت من کوش کردمی بامد ) 
0 دك آز نکه کن که مرد خام طمع 3۶ بغیر حسرت‌و درد ودریع ی حه‌رّد 1 
( ازن دوادو ؟ کن گرت ناد رم # که رم یش ردهرکه بشتر دود ) 
ٍ نکاه کن که بهفتادو اندحو احدحه رد ۶ حزان تتواهی بردن و تزرمی وه 1 
لاترانه بکه و شصت از حهان‌جه‌سودرسد # کهکرعانی ششصد کان بری که رسد ) 
( وبال ووزر فزاد ترا درازی عر ۷۶ ویژه‌کت رء طاعت بسوی حق رود ) 
کر دوی در ان و 3 آن عد حنان که کفش نود باره وکلاه درد ) 
/ ا 9 درحق حنین‌سوزدوی # سوم شت برخود همی برش برد ) 
دن صعت ۷ بگروی برآسایی» 7 و کرنه حانت بر م2 ون بفرساد ) 
( ب پیری آندر این ندهای اد تراست زسم وزروعقبق وبسد ) 
سم منتضب از کتاب ثم تب 
( حون شب مسق دوح در شاد ۳ لر نی" زخو بش‌همهخوبان خي‌شدند ) 
( کردند سکرها که از آن شمرهای او عد خواندندودرهخن‌همه‌شیدو ۳ ۳ 
( دری بدند جله بکعی‌نیان وزان ۴ «سُهور روز ار حودر ح درر سشدس) 
(بودندخوب! کرحه‌بصورت‌همه‌جوماء #۴ از فرای کتاب زمه "خوبتر شدند ) 
( وان نیکوان لاض باريك جون هلال ۶ فربه بدین کناب حوفرس ۰ ۲ 
( وان دلران 4 شبره مود نددل بدو 3۴ بستند و ترزهه کاسغر شدند 6 
و مان دس سمری ود آرزو ۶د زاورادهاش‌صاحب‌حندین مر سدید ؟ 


۳ 
لزان ) 


( ردیف الدال )) . . ۸۱ 


( زشتان شبر نز بدستان وشد او #: خورشد روی وسروقدوستيرشدند ) 
( بس اختران کوحك کزتاب نور او #۶ تابان بسان زهره بوقت محرشدند ) 
( فرزندهای عاق هم او ان کتتات ج و ار مادران وعنیز در شدند  )‏ 
( وانان کشان زدل‌نظری‌رفت سوی او ۶+ نزدك اهل دل‌همه صاحب نظرشدند ) 
( بازاریان شبرهم اندرز همای او * درگوش جای‌داده وباطوق‌زرشدند ) 
( وانان که زرخواب ندید ندوسم ازو *ٍ سین بران شبرة زرین کر شدند ) 
(بس ال گوهران تهی دست ازی‌کتاب # ابرده ریم صاحب لم کهر شدند ) 
ری نامیا مخواندن اشعار نفز او #۴ درتز خسروان حهان امور شدند ) 
( دوان دسر هیه از نند وحکمتش # یکرهمه فرشتة نیکو سیر شدند ) 
0 و انان که مغزشان زهتر بهره نداشت ۶ حواندند ومغز دانش و ام هنرسٌد ند 4 
0 نس خشود‌ها که حوددندان کتاب #۴ حون لاله داغ ردل‌و خونن حکرشدند) 
( بس ظالان که رفت دراونام طلشان # کز 2 وا شید 6 
( هم خواحکان‌در او حوشنیدند نام شاه ## درکار ان کتاب سول ومکر شدند ) 
| ( ونصرکوی‌دریی آنکان کتاب کرد # هردو سنوی بهرکوی ودر شدند ) 
( وکوی ودربکوی‌ودر ادرحه‌مکند #۴ وبراکه زین دققه عزیزان خبرشدند ) 
( وانان که کرده اند ورا در بدر ض اد رودا 5 بشنوی که حنودر درشدند ) 
( آخر من اجه دوار کاخ شا ۶ دیدند حفته است و ندود ده‌ورشدند ) 
([ شاء زمانه اصردین انکه تير ون # دردست اوطلایة فتم وظفر شدند ) 
ی منتفب از کامرانبه ]گنه 
( گرکوه ازلب نوحدیی نمی شنید # لاله ونه لسل ازو برهمی دید ) 
( ازکوه مخت تردل‌سنك توهست ازان # زین الها نکشت دراورخنة دد) 
( خون‌ند دل من‌از عم و کرد د بدکان وانگاه قطرء قطره رخ رهمی حکد ( 
حون مر‌دی که دامنش ازلعل ود بر ## وان لعلیا شکست ورخ بریرا کنید ) 
( باآن همه شکفتی‌ازان کل که روی من ۶ بی ارغوان روی توشد شاخ شنبلید ) 
( کونا که پیر هن مدرد بیش عارضت #۶ انکو همی زپشت سرآن پیرهن‌درید ) 
۳ توسفاگر و بددر آیشه‌روی‌خویش اس کندهضورمکهحورویت ری ند ید ( 
( شاد | گرهميشه خود آفرن کند ۷ اازد که حون تونوش لی راسافرد ). 


۱۱ 


2 
اد ت 


ت۳۹ 3 عبت از عوعه ساات سای 1 


آخریی ماگذر امه که حثم ما # از آرزوی حثم سیاء توشد سید 7 ۱ آشر یی متا ی امه کف ما اد روم را ۱ 
( اروت رات مر ان لس ار بریشت ارمشت تهاد ۳ ۳ 1 
ِ وربشت من جدده شود هی تب مدا ر #۶ ی بشت ج ت وه وان ارم تسیل 1 
( سای ارشت بر تب تج ۶ فرمان سل ی نویسد ماه ح ۹ 
آریکهمهر و ماهش اک رننده‌شدرو شید وا ر‌ ان د میر .۰ نت 1 
در ات چاه هه پردرش ‏ تونصر بنده چه جابود ویی سزید ) 

سمچز وله ایضا گم 
0 الا حه اد حندی روان فرسود 3۶ سار ا آنکه رد عِ ود ورع زدود) 
ژ خر اس ارت ی ۱ لمی 3۶ حو نام بوش بری ب‌شو دت‌سمت ۱ ۵ 
( حام درس حو آفتیتات دراهسد کر آافتات شاهد تن اند ود 4 
( وزن 0 زان برا اکنند کنك عدٍ هب و اکتر ۱ ِ 
ان قیل‌که نك ماند آتش ۶و فرخته اش رارر دص قله عود 4 
( کاست انکد بدو زید اردن ارهصت 4۶ تانق حنك وا تس ۱ 
( نار ماها آن آتتاب کر حخوری # فروشود بدولب وزدورخ بر آدزود ) 


( تون من‌ا در وازهن حداست دلمرمن 4۶ از آن‌رخام زراست‌ودده خون‌الود ) 
د ی تام موسته حامهٌ بدنود ست ۶ 5و صف بارش ناراست و اعت‌میرش‌ود ) 
( وزرحنك وامر ساه وایب ار 2 زهره زسد ا کرمدح‌ و کندپسرود چ( 
یت جر و نیزنب از کام امه است گنه 
بهارا باده . اندرده که باد. توبهسار آمد ** روان و رورم رک ۱۳ 
درحت ساذبان رای مارآور که دیطرره 2 آندر در ۲ سار آمد 
۱ پرجاهشکمونی ود از مشکوی ببرون‌شد ۴ بهر حالاله روئی ود سوی لاله زار آمد 
زمان رف و خفن بکاخا ند رگذست‌ایبت # که آ رامش وشادی بطرف شاخسار ام 
تکار | کاءآن آمد که شادان آ نی و کون 4 مرا تو لد یی شوردن و ۳۳ 
بدست‌اندون‌نشا دحزدو زلف مشکار اندر ۷6 حو بت ارفروردن ز هر سوا سا امد 
سحو آمدباد نوروزی‌شیرو زیو به‌روزی موش انفاشق که معشوقش‌سوی اوبادمخوار از 
محوی ای‌ترلدجنك امروزویاما آشتیمکن #که‌هرجا جنهبونی بود سوی جویار آمد 
وزیرحناك ساطان نز نکر بامی وء‌طرب #۶ همی‌شادانزانوان‌سوی‌بستان‌شاد خوا رآمدا 
ملک رو نی فلات‌فری‌ملکزادی‌حوان مختی ## که هرحاروی کردار فرازد حختباد آمد 


( دانة ) 


0 و 7 و ۱ 9 


3 َ" ردیف ادال ِ ۱ ۸۳ 
3 سیقز منقّب ازتنك شکر گید .: 
ال دام رت بلند ع ای سادل ‏ که دربلا" افکند 


تویدن دام ودانه دل عند گرواهی فا رو یت ود 
وای اه هست نهان #۶ زر ان دام ودانه تین وفند 
نکر آن روی ا 6 وی کي #۴ از و در شلد ز بد 
آ فتات ات هت ۶ هواس هه در دول کند 
عاسق‌روی ارت درهر عای هرحه د و انه است وداشمند 


3 
7 
ت 
سست سو ند ری کش ۴« ست رد است بادم سوند 
1 
۳ 
7 


شاید ار ۳ هن 19 0 , ود ی فر زد 
٩‏ ند ۹ تون هسته 9 تعتی رسته بوفزازا مد 
جر ۰ 
ول سای از ۳ همه شب #۶ حون ر آتش‌فکنده است‌سنند )) 
حور مب از کتاب زندةالا ار گس 
, الرز فقصد سکند از وان و کقاد ## وز حسروان بش بی دارد او ماد ) 


| 


( رسم به سم او زده رفرق حصم سح 3 بهر ام دا من او ر نسسته ساد ) 

( افرا ساب رانده در اوکام دل بعش ۶ نوث‌رو آن‌فکندءدراو فرش عدل‌وداد 4 

( وام‌وز ساه ناصردن مد دراو ۶ ناحشعت ی فر ج و صاد 4 

" | و هرخسروی درآن اتری برنهاد وشاه #۴ آثار های‌بهتر از آن‌خسروان نهاد ) 

13 ( کوخود اه مر ی از همه ماو له ی ور عدل ودادهم زسلاطن 9 ( 
۱ 


۱ ۲ شاه داد من دهد اک مىدهد #۶ کان ناد شاه ی آزدش از بهرداد داد 4 
, دادم حنان دهد که ماو له حهان کنند 3 ان دادن او را معسشد اد 4 
س و اه ابضا كت 


01 ان‌دشت ورودنرك حود بدم دش‌نهاد # ازحوی و دشت خوبشتن امد مراساد ) 
ژز زان باعهای حرم وزان راغهتای نقز ی و و دواف دح[ نهاندشت ناد 


(ررمی‌است‌اندرن‌که‌من‌اورادادخویش۴* بسیار رحه کردم و او داد من نداد 6 
(( خوش‌داردا وکبنده نالد حضر تش #: حون‌ندکان حضرت حق‌ام‌وبامداد ) 
ٍ رت دک زییداد ۳ زور کر دم بر‌همشه داد ) 
(وا کنون دوان عوک اونزداد خواه # کورا زداد داده خدا سیرت ونهاد ) 


:۸ ( مب از جوعه سانات شیانی ) 


# زو او 4 و ۳ 
یف ری زاین زار 


بو ما 


( وزخانقاه حودش وز آن کوشب ای‌فقر ۴ کارا زمانه داد ی مد ماد 4 ۱ 


( آنگن فتاد در دل و ات دو چثم من 36 رودی بسی فویت ازین رود برکشاد « 
(باری بدد وکفت حراگربه مکی ۴ زانکه که ده توا ۱ ۲ 
0 حالی ندن نکوئی ودسْتی بدن حوشی * کین حراسوی ونگردد دل توشاد ) 
گفتم که برجراحت من رو نك مزن # کاین تم که مر‌مراس تکنی رادگرمباد ) 


( ان رود ودشت ددم و آمد مادمن # ازرحهای جرد ۳ زماه ساد داد 6 | 


رکفت ان حرابشاء نکفتی که دادتو #۶ کیرد بمدل خویش زايام دنهاد ) 
رکنم عوححکب ملک اراهمی دوم ۶« تاو که داد من دهدشه فروداد ) 
( درج درر وشتم و کم کهر که شاء # داندکه رمن از بدکی حد ۱ 
( درحش‌ندست و خواندو نم گهیرکی عرط-د ی روش شکوی او نداد » 
( دارم امد آنکه مرا اندرین سفر ۶و از داد خودش بسته غامد زبان داد ) 
و اه ۲ ام وداد میکنم ۷ کوباز کرد قائبه داد آمده داد ) 
سجز وله ایضا ه 
( ازروی خوب شاء حهان دورحثم د #۴ زان کهمراندو زشان کهممد 6 
) هرد ده که رد .سم اسب تاه رفت 4# هر کر کید دراو به سل دندونه رمد ) 
ر نم وظفر پرود واقبال وفر وخت ٩‏ هر حا که حترشاه حهان ساید افکند ) 
گاهی و هیا ان ما ۴ گاهبی پرودهای روان بسته است سد ) 
( رویش بشهرباری بفزوده صد جال #۶ رایش زادهی کت وه ۲۳۱۱ 
( تاروز وش درختان بروی دعا کنند # برگان همه زبان شده وشاخهاست د ) 
([ صد م خگود ازرك‌سنك دررهش # زی خسروان‌جوشاه نباشدیی زصد ) 


) ار ار راد ازن ره ردستاه ۶ ثر فضل ازدی نه فرش دهدمدد ) 


2 راهی رود که گرفرازش رسدزشبت عدوٍ دست فلای ر کش کم سل ۹ ۱ 


( ورحرتّل خواهد ااوسخ کند #صد قرن سوی بالاباد همی برد ) 
ز از رف و سبره وا و وراه 3 تا 9 هرحا کهد ده بیند وهرحاکه کس‌شود 1 


( الاس باره هاست برا کنده ج بدحم #ٍ وان برگهای کل همه صاده وید 0 


( شا از کلار دست از ن ره بطالقان ۴ خوش‌خوش هی خر امدو خوش‌خوش می‌رود ) 
0 است و سل وک وج راههیای او ۹ از راه عشق و طره حو بان حبرد هد ( 


( راهی که هعو وت تد در اوقرار 4 ؟ بر ازفر از سوی شش اوفند ) 


( خسرو ) 


۱ 
۱ 


( ردب الدال ) ۳ 


( خسرو گذاره کرده بکمتر زنیروز # ابزد ب ننکوییش نکهبان زحشم ید ) 
(وا کنون‌اشته‌خوش»براشانهحت زره جشد وار ردر او صف دوودد ) 
( ساق روی اودهد می بخاص وعام #: مطرب سانك حنك براو بردعا کند ) 

سم و نیز از کتاب نالا ثار است هس 
۱ ( آن سروکهبر ش"من است و عرش‌فند #: حون اونه بکشعیر ود نی «عرفند ) 
۱ 0 شادان‌دل‌ماهیکه گرفت است حنوحفت و خرم تن‌حوری که‌حنوش آمده‌فرزند ۹ 
( از مشك فروهشته کندی بکل سرخ # برجن و خجودرخ وحینششکن‌ونند) 
۱ روش زر اخط متکن ۶ کون کسه ازمشك موشده فرا کند ) 
ال بران روی تور کون که ب‌آذر # مادز زین عقم دش رفته اسسید) 
( اسبند مسوزان که من اورا بسپردم ۶« از جثم دمردم عال دا وند ) 
( ای ترك عاکر وست انهمه تا ی وی ماه ماناز وحفا انهمه تاجند ) 
( هرروزین ازعشثق دوم لاعر وبارك #۶ هرهفته توفریی تروهرروز رومند ) 
( من مشتری قند ولبات وشکر وشهد 4 توجله‌نهان کرده‌در آن درح‌شکرخند ) 
هرگز حوتورماد و ماه و 0 بات وتتر وید ِ ( 
( بگذار سوسم ی شیرین و ۳ ۶ سندان دهمت زرکه شوی خرم وخورسند ) 
( کاندر کف من‌سيیم وزرام‌وز جو خاك است 9۴ از فرعطای ملاک راد هنرمند ) 
( شاه ملکان ناصردین یر و انیان 2۴ مک از خی وکاشغر وهند ) 
حمق از اسعار متفرقه گ 

کار رال سازد خوبتز کان شاه سازد 8 کرحه کاری راکه هم شه‌سازدآن ال سازد 
کاش الهم بشتاه - وسام من گو. د ماهم # کارمن سازد که منگو عم که کارم ماه‌سازد 
ماه‌م نگ کار من‌ساز د حه خواه زک 9 کارمن ماه ی که او شاهیاست‌درد رگاه‌سازد 
شاءد رگاهمنآنماهی اس تکزعشقش‌دل من ۴ گاه جر خ ماه وگاهی شهسة خ رکه‌سازد 
کارشبالی که سازد عرقدس لو حش الله عٍ مر د اه کد تنل کر ام سار 
کارهن‌حز آن‌نسازد | ای‌درمتلها ۶ کار تاذان را .که سازد مر دم 9 ساژد 

مقر متعب ازکتات تنك شک گس ۱ 

( بامن سخن از حلخ وفرخار مکوشد # وزعطر مکوشد وز عطار مکومٌد ) 


۸1 ( مب از جوعة سانات‌شبای ) 


حز فص زلف سد وروی دش 9۶ بش من‌دل ۳( رن 7 مد 
بابلیل شورده حزاز گل‌نتوان گفت باعاشق افسرده حز از بارمکوسد 
( تکرار کنید آن نی کرلب باراست * از قند من حرکه تکرار مکومد 
0 مك موی گراززاف‌ساهش بکف آرید #۴ از مشك سبه حزکه خروارمکوند 
2 ستباد دک اووسه فرو شد ۶و حزیامن مشتاق حر ندار ۳ 
([ وزمن رجثه‌ی مکنید ای حکایت # ازمرده خبردر برعار مکوشد 
) آنشاخ ی از سدند عن خ و ان قصد به رکو حه و بازار مگوسد 
( ون تص؛ نان وبجارگی" او ه زنهار برخواجه سربر مکود 


سم از مقالات سه کانه فجن 


کر 


تاروزان فاسقان درعشق اوشادان شود ۴ رلف‌شزنش بو درور ۱ ۱ 
داسیت او رلاله نددغالمد به هرروز از انكث 3۶ لاله فزاند بها وغاله ارزان شود 
21 دستی لاله اندر فاسد سهان ود د دست‌او نهان کندنادرحهان‌دستان سود 
1 ر نهان‌شو داز چشعع دمپس حر | ۶و زف‌اودل‌دزددورخسان او نهان شود 
دل درد آند گر از ناددن رخسار او و همسنان ازددن رخار اودرمال 3 
حون‌بری‌نام لاش 0 ۳ ب‌همی‌نارن دیده از دیداز او هیک وه م‌حان‌شود 
هریکا کوت؟ اد من دمد ۳ حارون لد هر تاد کی رک ۲ 0 
خانه از رخسار اور المان ود ره ازددار او رلال مان شود 
حون زره در رکند اراین اش بود #۶ حون قدح دردست گیردشسا وانشود 
ا| هرزمان عای از و بادم بندد هواش #۶ زانکه زلفش‌هرزمان لاله م مان‌شود 
ا| گرز زر خلقهای زلف وس رخش # درزمانت‌دیدکان, و ۳ 
۱ راوشد ورددهرزمان حون آفتاب ۴ وآفتاتب آسارود نانده سلطان سود 
2 وله ابضا هه 
((باغ بنوروز شد حو ای کل ۲ سرخ کن دگل جون‌روی حورهمی حد ) 
( امد شد باز شاخ پیر وحب نیست #۶ پیر مناد اندرون | گرشود امرد ) 
( ای ایکا فور. ر‌فشاد ال سا .سافوت درشبه ۰ ۱۰ 
( فاحتد ای درصلوات است ۶ هردو حودو عایدندو با ع حومعید 4 


رم 


ز ردیف الدال ) 
لژ هچ نکه کردبشاخ حنان‌ران ۴ کزسرتاداش *ج بست مجز ند )6 


عصِ 
دنت فتی امه محر کار و هر بلفظ محدد 6 


( کك‌دریگرنشدمهندس ومساح ۶« کر یت اورد) 

( هرحاکا موز مر بای ی ۶ بر ب ری بکستر اند مسنند ) 

رز فا 2 چاىث استاده مقایل عد روی‌ولاش‌سرخ‌وجئم وزلفش| سود 1 

( مهرش درتن حای حان گرامی * عشقش درسر نحای عقل حرد ) 

حامی ار سم مصفا ۶ آیی دروی‌حنانکدااختهعسبیر 1 

ز حون دهدحام توش گو دوماند ت نادهد نوش حان اززآن‌دوز رحد) 

(حامت از بو شش فزون ندهدلبك و حنذان وسهدهدکه بکذرداز حد) 

( خواندسوستهشرهای‌دل‌انکز # درهمه حری عدح مير مود ) 

موز ونز از مقالات سه کانه است تقد 
(حهان حهان است شون مت نگ ورهار سر حه حونی جوی حام‌بند ) 
( به تحت شادمزی کان عاندت برحای ۶ به محت عره مشوکان شاندت حاود ) 
( هم ابعنین زد ره ساش که بدحخو اهد او رک تراند 6 
وق مب از کتاب رکه ك 

حون تال تفت آمدم انگاه خبرشد # کان تبرکه درحله" بد ازشت بدرشد 
مارا ژنژاد و سب و۳ زبان ی #۶ وی حان پسراین همه نقصیر درشد 
فضل وهتر آموخت مرا ون بلط نود کان دردریها همه از فضل وه شد 
درح درریکردم‌و زور2 مات ون تنك سک ر بنکه ره باقد رو خطرد 
درح دررم فضل پدوتنك شکر هزل ۶ فض همدضر آندو وهزل همه زرشد 
از فک از از درو کهر 1 شت ٩‏ وزتنك شکرکام رشهد وشک اه 
فم. نکم غر هساو هدرا رحند ۶ آحمله که ۱0 و هد رشد 
نا ۳ مد که تنك. شکر مرا ۴ درند میفکن که به ازدرح دزر شد 
آن فضل وهنر ود و خطا ود سرانای ون ده ی 
ون را پزرومشك ویسند رن ۴« وان را که نو سم برز ام ضرر سد 
کفشد حرانام فلان دارد وبهمان #۴ کان جله خطا بود و خطاهاش خطرشد 
ان جامه با هنك یی وحنك ورباست # زن روی پسندده تراز 1 


۱ 


۸۸ ( شقب ازجوع بیانات شیای ‏ 
سم ازاشعار متفرقه آگه- 
آ ماءکه ازلبهاش بوسته گهر خزد #* وان‌سروکه ازبالاش هنواره قر شبزد 
3 دررش کردم کفتا کهخطا تردی عوٍ ارسلی ت مار اصد درح درر حیزد 
تا شور بردم گفتا علط آوردی کزدرح دررمارا صد تک شکر خبزد 
مشك تتری ورن بش برم گوید #۴ کزنار سرموع صدمشك تتر خمزد 


ورحود برن ستلی‌دفوزی رم رشن #۴ گویدکه مرا ازدل زین سنك بر حبزد 
و رلعل شود اشک آردست عم نم ده عبت نود لعل ازر جر خبزد 
وراك مراییند گو هر شد» ازعشقش # گوددکه سکفتی نیست کزحرگهر خبزد 
مانا کهفز شته است او زرا که بندارم ۴ ک خاله تواید دا سم حیزد 
حون‌حای‌دگرخسبداز خواب بر آیدظهر # حون‌دررمن خوابدهنگام محر خیزد 
امشب‌سرشب خفنه‌است من‌کام بکیرم‌زو ۶و هرحند برآشوید آنکاه که برخیرد 
آسشفتن معشوقان ازخشی ايشان دان ۶ عاسق حوسالن ان بادندة ترخمزد 
1 عامّق دل حسته دوففل بایسته ۶ کزدنده اوهردم صدحون جک حبزد 
سور مب ازکناب تج گهر که 
دوست تک ی عاسمان 9۶ عکند #۴ رجت حق عردکان نظر نکلاب 
سوسن‌ده زبانمن خشات لست ۳ رم کلوی اودارد ور #کند 
باده برد ح از فد هد ِ ع آن مر مشت رواد در شکند 
۱ ترلدکر مخته زجین صدجومنیش درکین #۶ ازسر خود هوای کن ازجه درنیکند 
دوش علامی ما گفت که خواحهة شا #۶ باهمسه درددل حرافکر سک کته 
در رای وری‌م ده _ فروسُها ره پر سفر شسکند 
خصم بیش ر‌سدی آهنی کشد # کفت حراشای اوزر ود ۱39 
گفتم جنك میکندگفت زمن بدو بکو #۴ پاسه هثر کی فع وظفر 9 
مرا تلحر تک الا و ۳۰ ممکند 
گفم خواند ۳ درح دار هت دوای درد اودرح دون عسکند 
هر که حوست رحل را 1 ان کی رهه ی باو اوح گر سکن د 
کفتم نك ببابن ی د مت 6اه ۳۰ 


آنکه یک سککت کج زفتر اشدش #۶ چارءة دردهای او کر فیکند ۱ 


( کفت ) 


9 
۳ ات نان 


کف تک و ند # گفت! گر کندازن کار ضر ر تکند 


۳ 


ردیف الدال) ۸۹ 


1 مجهعز اح و هل از آن‌سود رددرن‌حهان 3 تاک مکن‌ای بدرکه آن و ّ 3 وهثرکند 
بر لست بس روافضل سفال ی با ۶ د هر سفال را شین مسر زرسکند 


۳ ستعه بش آردان هی لو دک کی نداند آن از و با ه ود 


عنش کوئی از آغاز روز خشم یز است # که جشم مهرسوی من مج رونکشود 
هنوز ود مراحجای حان بد پشت در ## که حون زان ,در تن بکین همی آمود 
1 به بر ی نك حان من فرساند ۶« سرد ۷ محوانی تم ی فرسود 
از کله نکن گرحه دام او یج #حه ود و حون‌شُدو اورا که اعنین‌ف ر مود 
جو او فرمان بر من همی براندخشم *# مرا ناد از و ود هچ خنمم آلود 
۴ 
اگرحه حصرت حق را فرودلیو فر از که 2 صاحب سریحزان بکس نسرود 
حمِ 4 ۰ 
من و سیهر ود ان ی وان | نشاهم که می ساند مان نشده وار ِ ءو د 
حکونه 59 نکو یم بادشاهی را که مان زا ود آورد و داد حلعت ود 


حو ده نيزهم اونده ایست فرمان بر ۶ حز انکه او شراز اندراست ومن‌فرود 


هم ایعنین حهان 5 سابه‌اوست 3 همی ماد گفتش چد و کرد د رود 


سور و اه ابضا یس 


تکار ی کلب و دندان‌همی شهدو کر دارد 3 باری لزرخ تابان تم ۹ فردارد 


لب ودندان اوکونیزر] نخظ مشکن # گهر درتکر و شکر زر مشك تردارد 
زر مشك‌ترشکرکهد ند ات اب ه رز ب ترا کف ها بن که درژرشکرداره 
میان‌ هچ و دهان هش و لکن‌ان دفیی بمن 3۴ زهچ اندون من گوید رش اندر گردارد 
سرو و ما ءمی ماند مالاورخ رنکی و 9 ماه کاسْغر دارد 


۱ ص 
تلهم ذاردعقنق ومل# کی ازمشك تررکل‌کندی دلشکردارد 


نداردمادری‌حو نی‌پسرورداردی نادا عدٍ فدای مادری‌حا که او حونن سم ‌دارد 
جشتی را همی ماندکه‌مر حاودان حخشد مالی.را همی ماند که مشك وماه ردارد 
زافوت‌وی وصرحان مددامی مبان‌حان #۶ زعود وعنرورمحان رن برکل‌سبردارد 
فر خشسرشت امت او مت اند بیشت‌استاوءکلیسا وکنشت است که حندین ز ی 
دم درحلقةٌ زلفش اسیرافتاد ونداری که هر دم اواسیر اثرا بائنی د گر دارد 


گهی ازلالمو نسر س‌کندشان بستر وبالی گهیی ونم رنگن 1 حای ومقردارد 


۱۳ 


1 ( متطب ازجوعٌ سانات شیای ) 


________________---- 
آگرحه‌دوست‌دار دحا نک هکویدوصفاوهزمان»ولی ازوصف اومدح ملکر| دوستر دارد 


عین دولت ستطانبات دی بان ند حتراو درخی‌شد که ازنصرت نمردارد 
سیو و نیز از مسعودنامه گم 
هرکه‌درسرهوس بار ویکف حام ندارد 4۶ گرحه‌جشدزمان است سراثجام ندارد 
0 آرام‌دلی نیست حه ندی مهان‌دل # کهحهانراحه کند هرکه‌دل آرام ندارد 
لا در را ات ی ی رز دوار و در و بام دار د 
دل با رای ردی ندانی که درخ دل # تا تو آر ام نکر ی دل آ رام ندارد 
فننها در و 0 حشمت 4 که هزاران یی ون دش اام ندارد 
مه وایروی توتبر وکالی است کههرگز # در ممن و ز ال پسر سام ندارد 
بادء‌ و حام‌حنیین سرخ وفرح حش حراند ## ستی ورن دا لبت وام ندارد 
کوش اش شش را ی اسان ۱ بسوی کل از زلف تو سغام ندارد 
هر آن ز آف‌سه دارد و آتروی‌نکارن حدم است اورا کرخو دحلب‌وشام‌ندارد 
تو پشیر ن ۳ افسانه دی در عام 3 حد سشداندون که لبت حزسرد شام‌ندارد 
حامه دار ملی یا که دهی حام دستش # که همی کر تو و از تواحام ندارد 
یج و هم از سعودنامه است گ- 
هن تازلف مشکنش بکرد روزشبدارد #دهمه‌روزم‌ش‌و درس تب‌اد را ۱۱۱۱۳ 
لب او آتش‌وعناب ودل‌ستی کند روی ۶ مکر درآ تش و عساب او آب عنب دارد 
لب‌جان خش ا وکفتم‌بلب آرم مکر روزی # لبش دور از لم لیکن همی جانمبلب‌دارد 
طلب‌کاردل و حان ود و دارمدل‌دست‌او #وهم یگرددبکردجان که‌جان از من‌طلب‌دارد 
تس ژلف‌او حثهی با هونی 1 مک دردام و کندافتاد وهول هرب‌دارد 
رخ شگولی رهنه حورعدن آمد از حنت که ارشنل ۳ حامه که ازعنر سلب‌دارد 
قصب کرده‌قباورو قصب گون کرد و زاینرو» تنم راهر زمان لاغر ترازتار قصب دارد 
برآتش بر همی زلفش جومدی وا لح بگردده کهازبس جادونی‌هردمدل‌من‌در ب‌دارد 
ماد دیع و ده اندر دنب ماهی ##حب ماه ی که مر حورشدرااندرذنب‌دارد 
تکسو گوی‌ازیت همی دارد توادانبت * بمارض کواد هر ۱۳ 
یوعد خویاست ر خسارو لب و زلفش #: 4 مش‌حین و قندهندودسای حلب‌دارد 


رس مد 
وک رکيك‌ونذر واست اوچرا کاهشجراشدبان 9 و کرآزاد سرواست‌او حراباررطب‌دارد 


( بهر ) 


دا ۳ ز[ « ۹ لا ۱ بح زر 0 ۲۸ ۲ 4۳ ‌ ان ظ ده بش ۳ ۲ 
1 ۲ ۶ ۳3 ۰۹ 


( ردف الدال ) 1 


۱ بهرحارو نهد زلفش دلوحانها شار آد ۴ زرومو کرو مار اصل وا حس‌نداره 
عین دولت ساطان ام ملت ردان که هم رس کحم دآندهم آئین عیب دارد 
سیر وله ابضا گس 
ز س دو حشم‌فتانش همی‌دستان‌و فن‌دارد # دل روص فتان همشه مفتتش دارد 
۱ # رنسترن زلفش نکاردخطی ازعنبر : را شاب نستر ن‌دارد 
۱ ج حعدو سرزلفش مه سل ند و موسن 36 سوسن‌در شمه سر س بسنبل در سین‌دارد 
ی کریی ماه اندر همی‌مشك خی منرد ۱۶ لاش کو نی بلعل آبدرهمی‌درعدن دارد 
وطن کر داستسمانودل * سانعانو دلکوی‌همن عشقسو طن دارد 
بری‌خویو ریب؟ ربری‌رویو ری‌منظار ۴ بری‌راداده‌زیب وی و بروای من‌دارد 
جعدو زلف چثم|یدونرخش رای ده کرحم مشك‌ختاو حین ه م آهوی‌ختن دارد 
۲ آهوی خین دارد حای موبتن سکان دق از مسر ند دارد 
ف شاد ۳ ریان آژده عتیر 3 ه اندر بربان نهان یشم رن‌دارد 

وتان سکهزورو یگ لو اسر ن :9 رحه سکو نی سلیان خدکهد دوواهرء من‌دارد 
ا گرچنداو همی‌از برنبان کرداست پیراهن ٩‏ تنی حون برنان. اندرسان برهن دارد 
هم آندر برتیانی ۱۳ داردحوفت آهن # وزان‌آهن جان من‌بسی رم وعن دارد 
زمن حواهدبهای وس حودحان و دل‌وامان۶ ۳ درلب تا اند ساء زمن دارد 
عن دولت سلطان امی مات بزدان که امن‌واعیی بان ودولت مقترن دارد 
مك مسعود کز زد ان‌حنانمسعود تخت آمد ۴ که شاه‌او رانه خت اندر حو حان خو یشتی‌دارد 
شهش د اردحوحان و او همی شه‌رایی خدمت #۶ نه از حان پم و نز سر خوف و نه رو ای‌تن‌دارد 
سور ونم ازمسعودنامه است ره 
دم له وی بازلف بار مان ر ۶ از خاط ر جوعمن ریشان کرد 
۳ نه زلفش ید و رید 6 دل م‌ازحه رو حون هز زازادشتان 2 
9 بان ودو زانئلب شکرین # سك شکر خند امروز کر ارزان کرد 
ز بردانه مد دام ورخش 9 زیر زلف حرا خال خویش ان کرد 
دو زأف حوگان بازش نکاء کن که دم :۷ ح وگوی بردو قدم جفتههمچ و ج وگا ن‌کرد 
من که زری و جشیاو جه شعنده‌هاست که اسر از رات کرد و حبران‌کرد 
| بهرکا که گذر کرد باغ وبستان ساخت # بهرگا که نظرکرد نرگسستان کرد 


۳ ۰ از نطب عوعً مانات شیای ) 


مکر تذروسفن کرد از خرامش او # که سروهای جن راهمه خرامان کرد 
همی فسون کند ارنه در ابکند حن #۶ حنی‌حزاوک‌نهاننك»ت‌وسندانکرد 
هوان دسته ستتیل لهتلد. باراد مين 3۶ معتری وه دستان هار ف 9 
اسان للع بای همی درخش لبش # سرای وخانه وجثم مراد خشان کرد 
نکاه کن که مرا حشم ازان دخشی لمل #۶ چه لملهای‌بدخشی طراز دامان کرد 
زر لعل ان ۳ بعش 0 ودو دراسفته ردو رخستان ده 
زلسل ار درج راز در عاطان # حرا مغلطه نامش دهان ودندان کرد 
0 حد لا اعمان 2 ی ول #۶ بساط شاه بعارض حوکاخ مان کرد 
مین دولت مسمود کزسعادت فر # همه جهان را یکسر بزیر فرمان کرد 
سم متعب از کتاب تنك شک مگب 
( اکر نکار مرا سرو لاله با نود # مرا بسرو هی حزع لالهکار ود ) 
رو ار بهارم‌ازلش ف ۱ ستی ۴ نوبهار .مرا دنده پیش ان و۵ 
(اورا وگل استکه‌صدرنك وصدفسون‌داند و وای وناله من نعیة هرار ۰ ۴ 


هه سا اس اه اسلا اس تس سر رتست مت ار سس وی متا ی بت او کر کار رک 


1 ورا دو نرکس‌مستش همدشه خفته‌یکل #و سر من از ع آن ه ر دور ۲ 


۱ و تنم حوناری وان ار افته است بنم ## که تار رف بم مات نادار ود ) 
۱ زر م : ان دو د ده ازان حودها رخ دارم که او شایت حون سرو حوسار ود ) 
لرحه مان تا استوار دارد باز ۶ مرا تزالعی سای استوار ود ) 
( و گرحه کاممن م از لد هت هر ۱ همه ردم اوشسلاه ام ود ) 
( رم براز ‏ و درکنار دارم ماء ۱# گرم‌اشی اودر بروکنار ود ) 
( همه کسان رخوبان عزز ومتر مند #۴ محزدل که بنزداگ دوست خواربود ) 


ها 


ی ی ی یی ی ی ی ی سس تسس سس سس سس رتست سس متس سای تسستا نت اس سای ی رحس توص سس بت توس سح 


0 فراردلها رودها ندوزلف وحومن # دك سا من ارم موسته ی فرار نود 4 

ار گر او حواحی من‌به نك باشد وعار هرانه ده فرو افتغار ود 1 

( حکارت من و عسست ش ازن‌سس‌شهان ## حهاسان را تارع روز کار بود ) 

1 ۳ تیار یش تا #د بصصگاه یی شاه تسار ود ) 
17 مب از کتاب کم کهر ]گید 


« حوعشق آنادمن ورانه‌کردند * بکوی عاذقام خانه کردند ) 


۳ س سس سسر ات وس سا باکت و سوه ِ سس ب 


7 در ِ" لا نه ام بریادد ادد عد درخ شهرم زلز لاله کرد ند 1 


( کشا 


خاش تفت 


ژ ردف الدال ) ۳ 


۳۳۳۳ 


٩ ۱‏ راز ردذودرزی « ری دله ری‌کاشانه کرد ند 
, حه مگرحان من خستندك جند ۶ حوشادم ازیی حانانه کردند ) 
( وان کارها ردان نکردند #۶ زنان‌کردندوبس مر‌دانه‌کردند 6 
(۱ کر م‌دان زئی کردند بامن ۶ زنان‌کاری من شاهانه کردند ) 
( حواعردی ان مشیی رنان بسن #ٍ کدازم‌دان حودروا ۹ دند ) 
ا را فرزانیی داد ۱ ر مردان مراد وانه کردند ) 
(( زهی خوبانکه ان‌مرغ دلرا ## سك شاخ بهی ات 
و سس اندر دام 1 #۴ رخ و دائه کردند ) 
(مکر ان ماسعشیر برد # ازن‌ی کاندرین جانه ۳ 
0 فا ازاشعار متفرقد که 
یش نفز همی ینم ای ها فد قروا هتیان دود فد 
و اند کد که دی :3 لبك ازن حنش او خیم حسانی نبر ند 
سفت زود ا که درین بشه‌پرحام عیست ۶ ان شالان برند ودرند و محورند 
مج ازاسشارمتفرفه اگی 
( مردامادهست وملات‌عروس 6 وش وزران مشاطکا نستند ) 
. ( حودبصوزت عروس‌زساود ۳ لسکن اراس سا ستد ) 
2 ۳ حه پیروحوان پر طرش #۴ ازی خال ومل ششستند 6 
چثماو شدعلها شان‌کور # لب اورا جحالها خستد ) 
جادر عدا له آراسراخن ردند ۴ رده ط بر رحش بستند ) 
سوی او هم از موی ۶ هو دلاله نامه ردستند ) 
ی شگفتیکه مول ۶ حفت و دلاله گانش تن 
( احنن کار وت ار کت ۳ الوم فوین تا رسند ) 
ست را ضواهدکشت: و ون کراوهابزمان همه میتد.) 
, حهانشان موش باز آر رات 7 هستند ) 
ی ازاسعارمتفرفه گس 
زیر کر وفضل‌است‌فضله" #۴ زدیك‌ای مهان‌کهخداوند ندید 6 


)0 اجدپشعر وفضل همی‌سادمانه ود ۴ اسان ه رروش دی آجدند ) 


1 ( مب از حوعة سانات شبانی ) 


( ماشاعران عد انم وادریغ ‏ کابتخواحکان مخالف‌دن دند ) 
سر از درح درر وه 
( افتاده دام عشق درنند # ازعقل رده است سوند ) 
و دوانهعشق راحه کار است #۶ بامردم عاقل خرد مند ) 
( هرکز رود داش دب ار را کدبریی است دلعد ) 
تافنتله :لت 9 رخ تو عوٍ کابل حکنم باسعر فد ) 
ازند و رها بِ دنل گرباز حکنند شدم از ند 1 
ژربك روزتورخ زرده ای #۶ تا اس‌ندهد در مراند) 
۱ ومرغ نعره رداشت ۶ خامش من وونشسته احند ) 
(من خرزم وی سارم وحام # ونقل از آن لب شکر خند ) 
( ان باغ دن خوثی اند # ون لالوکل دراو شانند ) 
حریات وان و ۱ هتبت 3 حای سك وت ۳ 
ملس مجمن راز شبستان :* باخر وعود وقل واسفند ) 
0 هر ند 5 بسته است تام ۷ راک ی است درند 1 
( شبنای. ازین شک فروشی ۶ کون زان وی ۱ 
رزن دی درشفای ها ۴ قند وشکر ازدولب برا ید ۱ 
( خورشد زمانه اصر الدن 3# کایام بعدل اوست حورسند ) 
سیق ازاسعار متفرقه اد 
( هر حردر دل از م "گکستا وحرم‌ شد #۶ ز بررآمد ودر عز و از مدع شد) 
5 ژاله مارد مهر اور دل 3۶ بسان لاله دم سرخ وغاله شم شد ) 
نژ دل ورواء ودند هر دوساده برد 3 ندوستی علل ریان میم شد ) 
( دم مپرش بر خاق بادشاهی حست # که مهر حبدر خودهیر خام ج شد ) 
( کسکه مهرش دردل نهاد بی ا کراء ۶« بنزد خلق وپنزد خدا مکرم شد ) 
ٍ سا نا که زهرکس که وددرپس بود # دوستی علی رهمه مقدم شد) 
( اگرجه کوهر با کس ز آدم است‌ولی # همو سبب شد تاخالد تبرء آدم شد ؟ 
و ازلا ی مکنون آکیس 


زلف‌اودر حنش آمد اعل او درئوش حند 36 فدرعنیر پردو ارزان تردنرح‌شر‌دوفند 0 


ز ۱ ۱ 


2 ردف الدال 1 ۵ ۵ 


۶ 9 ۰ ۱ ۰ ۰ ب و 
سروبالاییکهرسرو آورد قدش سوس #۴ ماءرخساری هروش ار در ند 


حقم آهو زاد اوبر شیرمیسازد کین ۴ زلفعنبر سای اویرلاله اندازد ند 


من‌حویر آنش سبنطدم ازهوای روی او ۷ وانر انشبرهمی‌سوزدزخال‌حودسند 


فر بهی در عشقم آو رده‌است از آن‌لاغرمبان ‏ کوتهی درصممافکنداست‌ازان‌قدبلند 
نهحنوسروی برعنایی پرست ازکاشر # هحنو تری پزسالیی بزاد ازناشکند 
حون‌ساده»یرود پرسروداردارعوان ۶ ورشواراست‌اوهمی‌خورشدسن برسند 
هچ دل‌نتواندازدامش‌رهانی حستازانك 3 هم زخالش دانها بیی‌هم ان کسوش‌ند 
من فرسم حان | گر سذیردازمن‌روزعید 1 یور ار از بهر قر تفا اتود او ند 
لك‌نبد یرد زمنحان ازور حسنازانك # ساءعادل‌کرده است اوراه نکولی پسند 
یج ازانعار متفرته گد 
سعهان اسر شود مکر صععت وند ٩۶‏ وش کر و ارهی‌زر م ون 
و ود سفن تن یار که گر توبشنوی آن‌هردو است‌عبرت‌و ند 
بپارش آید وگو دکه دل به ند بدو #۶ حزانش آید وگو ردکه دل دراو عبند 
بداجچه نود جاوند ویدار کسی # حکونه دل نهدار عاقل است ودانشمند 
کان مبرکه تودران مان مخواهی ماند # جوزین‌طرف درت‌رفت‌وزانطرف‌فرزند 
همه برای فنائم وین حهان ببقا # بکس نه ان دارد نه مکند سوند 
" ومروی ۳ ازسوق هگ حامه ۶ هم ابحنین رود هر که حامه کرد برند 
خن کساکه ازو نام نك ماند ای ٩۶‏ 1 بد کته نمی ادرف تاد هش 
بروزآخرت ازحوب مکی است‌روان # | گر کنونت فراوان کرندهست وسند 
۲ وا رهاند ترا زدست ال 8 نه گربسازی کاغی قویتر ازا لوئد 
سانکاه کن ان باغ و کاخ و آب وزمن # که عم شاه دوشادمانه دك حند 
حسرت انهمه حوترفت بازماند محای کی انتو نود خورنند 


توای حوان مکر این پیر را بزن نکنی # کهزیر رده جوزی‌است‌مردخوارولوند 


دای وند شاهراده ونه کدا و ند امدار ونه عالحز ند امرد دولتند 
ح از اسعار متفرقه گ 


8 مان ,درت ود ونهنی حورنواد #۴ مادرت خواست که زاندپسری غلان زاد 
ای پسرحان در راست بکو مادر تو #ٍ حون ترا زاد حرانام توعسی ننهناد 


۵ ر من از وعة مانات‌شبالی ) 


که | گر عسی مك رده بلب زنده مود # توسك وسه بصدمرده توانی جان داد 
کت که ار من مرح یست 9 بس‌زخورشدوزماه ۱ 
ورنژاد تو از انها مود ان همه ور 3۴ که در آن‌روی‌نها داست ودرآن‌طبع وجاد 
به ماه م ۵( بشکم ِ حون راد حوئو زاد پسری فرخ زاد 
س حوای حوتونشگفت 1 دل برد # ازحومن پیری کزشصت رودزی هفتاد 
نك حو ردی د من بر مادرٌ بر # کون کار پسرننك شود خرم وشاد 
لکن از .پبری ت د وباز. مکوی ۴« ی ۲ ده پیرت آزاد 
مد و الوا ویر ان آزایی‌است ۱۴ که ز طفلم ساد است هنوز از استاد 
کر پبر سّدی و 4 ترا عستق به پیری برس‌اند عراد 
نك زمن بر ری وزو حوان تور اد نه کبی دنده جشم و نه کی داردیاد 
من بمشق توکه شین لب وشیرن نسی # بس کجب‌نیست] گرشهره‌شوم‌چون‌فرهاد 
ای ی ۲ نظم شود # خبر عشقش ازری برود تابنداد 
یت از اشعار متفرقه گ#- 
داد از شاء بشاهان جهان خواهم رد # کر به سدا تتوام به نهان ۳ رد 
وی و ۱ بداد ارحهان خواهم برد 
آم از انگاه که من داد دادار ۰ رم #کاروی همه مداد ِ ران خواهم برد 
3 از انعار متفرقه گس 
(زاء دل خستکان ز؛مم رافتاد # انکه قویتر زکوه ود ه شاد ) 
(مر‌داگر بیستون ود جو ۳ ۴ آم ضعفان شود حوئيشة فرهاد ) 
(گر فلك رشود ماله در افتد # هرکه ندارد دل رحیر وکف راد ) 
(( شاد د لآ نکس ودکه یست‌زدستش ۶ هی دل مستند وخاطرنا شاد ) 
( هرکه د سداد وظا دست برآورد ۶« زود رود مك و دو لاش همه ریاد ) 
سم نی الشکر چم 
همی خو اه رکه هرمونی راندام‌دهان باشد #۶ پساندرهردهانی صدزبان‌خوش‌سان‌باشد 
سیس حاودمانم درحهان تانعمت حقرا 4 بهر آلی هزارانتکر و جدم برزیان‌باشد 
وگرحم ادروجام و ی ی‌جانان ۴ زفضل او همی خواهمکه شکرش‌وردجانباشد 


زهر صت‌کهزدان داد لعی ش‌ حور #۶ که حونبن ‏ ی ره به زنب حاو دان بأسٌّد 


تب 


۳9| اه ی ادن ما و ود 


| ار مت شار مت اب کرد و مدا ۳ سر 2 بش ره 3 ارات 

۱ مر املت قناعت.د ادو ؟ چم عزت ازعز [ ت # کراملی ود عحی ایهنین اندرحهان ا 
بفقر آندر شهنشاهم حه *حو مهن از دی ۶ کهدرهلاگ‌دل او حرص اه کامرانباشد 
حها یی در هوای‌نامو نان‌هرسو همی نویان ۶ مرانه انده نام‌است ونه بروای نان باشد 
داد ایزدی 1 شعمتهای اوشا کر # | کر بخانمان گشتم ورم‌صد خانمان‌باشد 
ندام والی ی می راحز حداودی # کهاو من بدداست اردیگکس نهان‌باشد 
اراو بم از وداء بهرحا تن 4 7 مکوتان وان د| دار دکه حان و تن‌از آن باسٌّد 


میزه‌باسّد او درو هم و عقل آید 3 ؟ رحندایند و را راهی فراز آمعان را متا 


ودحانی هذرحاین ودحایش #۴ مل‌حای و هکان توبرترازحای و مکان‌باشد 


شیعشق قا ۳ رداری تشد شین ( مکی ۴ مایق ماه هی ۱ ارزو فص عسان بخ 


دازد که گر بر ده ردارد9۶ تونداریکه و هد حو ان‌ناسّد 
9 اوراتوای دیدو نه فهم سفن داری که‌دن کوع نهاین‌باشد نه آنباشد همان باشد 
مج در حو بش ازهن بکوی خو احة بگذر۶که از آنیی نشان‌درروی و مو یش صد شانباشد 
اک دارد »» صواسیی اری ۶ کبار یندشن که ساهیین درسان باخد 
س_ از کتات عنوان سانات تاو و 

افراخته بالاش خورشد وفردارد ۶و افروخته رخسارش ائوت وشگردارد 
ریاتعن سس دارد زرهی سمی ۶ وزمشك حتا وحین رلاله سبر دارد 
شیرین‌لب‌ومشکین موست‌فرخ رخ وزیاخوست #۶ حان مان بااوست کر حبم پشردارد 
یات لش رمل کردش من وسنل ۶ ۵رحنده فشاند 1 ۳ تکار دارد 
1 ور سرو سر فندیش حوانند تو پسندیش 6 زرا که شد ۳ 
صددرح ترزافزون آر ند بهاش ادون با زک در نون ها اور 2 درر دارد 
هرحلقة کسویش دی که بهر مویش #۶ عير ازدل مشتاقان صد صید 1 دارد 


رضوان درش موری‌کاراست‌حنن‌حوری ع طوبی ملی کان حور 4 بردارد 


ملک ملای ابران-بنوست که درهر سوی ۶ ۹ وش توا مقر دارد 


شاهی که هتخت اندر ماننده بدی ردان پکف شیر باتاح بسر دارد 
از نصاع منظومه گم 


ح 3 2 ۰ 
۱ ( هر گزدر از برای فرزند #۴ ای نهد نکوتر از ند ) 


۷ 


۱۳ 


۹۸ ( مب ازوعهٌ سانات سبای ) 


و ی #۴ کر بنده "ود نود حداوند 
بدا ۳ خی هرد دانا ۶ ؟ ر ود به است ار فند 
دن بر ی و دنل ی بكثٌ ح__ ی ۹ یل 


ییا یی یی یر 


1 
4 
1 
دبوایه " ۳ رل ۶ صدر م هاد و كّ 2 1 
( ۰ تلم 17 سوت 1 # بینی که زمانه اش برا کند ) 
ژ ور لحم | ولعل ۶ زودش شناد هد خردمند )6 
« خرسند مشو کم ازیرا * داا نود بم خر ) 
حور لد ال ده هرحه زایزد « بکرفت لاس هچ قرست ۱ 
( دیروز منی به ند خواند ۶ برهخعهیی يك آیت اززند ) 
(.کای‌ساددل آنکهان و ی # دارند وهمی خورند و باشند ) 
یج ازاتمار متفرقه گ 
تا ات ۱ دز #۶ يك زره بش نا حوی ؟ عىد هد 
و انرا که خواسته‌است خداو دخشكلب ۶ جر روط 9 بدوم دهد 
زییرو و دکهه رکه خدایی فقبر‌خواست « يك موی فقر خویش عبعام عند هد 
حمج ازاسعارمتفرقه گه 
مکر قیاغت۷. هر اه دای 1 نساود 3۴ و به هرردم عام همد فقراند 
حوهرحه بافت‌کمی‌زان همی‌فزون‌طلید * بفتر وفاقه سزا وار تر امراند 
عیی کی‌است که.دروی‌طلب نانده‌ود ۶ عال دنا ونشوم ی نظیر‌انشد 
سبقز ازاشمار متفرقه گس 
تریدم از همه عم حز ازخدای امند #۶ بل ساید حز از حخدای امید برد 
حنانکه باد ومد ود ازهمه خلق 3۶ نشاندآنکه و ی ازخدای خود ومید 
امید وار د و باش و بم دار ازو که کف رن هه ۳ د یم واسد 
ِ ادو بر ود امد ویم وری‌دو ربه ۴ که ٍ بكث بر ه زحای‌<ود نیرند 
عن 1 زامید وبم ادشت وف ی بان ک "که لرزی حون مد 
۹ ند وراسد است وظات عش 3۶ ندسام بود ساه ونه روزبود سید 
سفن دراز مکن در امد وبم و که سید هد رمش جله رابعفو وید 
دی وید عن مر رشد است ان ۴ که‌حان‌نداده وحواهم بگوردر خواسد 


( وگر ) 


( ردیف الری ) تس 


۱ و3 بکور من ازعد مرك داری وش ۶ زحان 9 بانكگ کابزدم محشید 
سر متخ | از کتات دک کهر یه 
( سام داد من ننده ز آسمان تقدیر ۴ که ی حزخدای قدر 6 
0 3 دازش و ندب مد ودی کار 3۶ بسافقیر را و ِ 
( حزآجه بزدان‌خواهد کی نیارد کرد | کرشوند بهم انس وحن من و ظهیر ) 
(اگر سین توشی یک بباد سار ## کتاب درج در ریش وزان‌تیاس بکیر ) 
( بدن کتاب که کردی ترا امد اين بود #۶ کت ازشه آند اقبال و حشمت وتوقبر ) 
(دست هرهکنون‌جبست حزدریخ و فسوس96 ذخیره نبزحه داری‌جزازعم وتشور ) 
( سس دادء حق تا و روش و دص کرو نت مه ره ن بشام و درشکر 
خد ایکان ملوك زمانه تاصردین ۹۶ که ازد سنش درکارها هیر ونصیر 6 
( حه اوست سای ردان از وامدمیر #۶ که بس کسا کمغتی‌شدزشاه وبود فقیر ) 
۱ اتکی ۳3 زر تن و مت وحاه ۶ بر ر ۳ او کر ده مان شدی ) 
( تو نز دولت واقبال وحاه بایی وعز ۶ تس لظ کندکلک راد او محر ر 4 
( یی که ندهٌ خاص من‌است شبای ۴ اکرحه باد آزاد کرد شده پیر ) 
7 و نو بشد سوم ند اش دهد ۶ دو انصداورآزرا که‌شاعراست‌و دبیر 4 
| ( خدای حثم دازروی اوبکر داند # که زو نکوترشاهی ندده تاج‌وسریر 6 
س درنصاع منظومه گس ۱ 
ژ ای کامده برهنه وحواهی برهند روت #۴ کر حامه کات وه سود تچ گ مدار 4 
۱ (کانان که حامه‌ه‌ای و اندون با تقیت و زو 1 برهنهکنددست روزگار ) 
( هم در مار فردا نی برهنه اند #8 اشان که جامه دارند امروز بشمار ) 
#ان‌زردوسرخ‌وسز وسیدوساءو ور ۶ آندر رو اون تاندار ) 
(| وشده‌مرده‌ش وکندار کنده‌ایت هست # آن وارات بردکه بسی برده انتظار ) 
لا هرحامه کان غرور فزاند بان میوش # گر خودقبای باشدا کر کزه زان 
( رو حامةٌ دوز تا محان ودل #۴ کش ۳ رضاود واره افتقار 6 
((کان از برتوکس نتواندکه برکند هم در شهار گاء ود مرترا شعار ) 
( آن کر فنا وفتر موشید حامة #۶ اورا کدا وان که نود شاه وشپرار ) 
( وی جامة که بر تن بیان ا وت جاوزر؟ زضی واس‌کنت! ومحز ود وتار ) 


ی ای هر ی و 
۳ ۷ " ۲ : 73 1 باه ۳ 1 3 ۰ 3 
4 1 ۰ 4 ۹ : 5 ۶ 


۰ ( من ازوعة سانات شانی ) 


0 س از اسعار متفر قد ك- 
ا| (عطای شاه ا گرانداه امنت ا کر بستار عه کر ودیه کت ار ۱۱ ۱۳ 
( هر کاکه کیر؟ ی ال ۴ کههر حه بیش ودخوا رگرددش‌مقدار ) 
( مکوفلان وفلان وفلان که از توکند و ز حو ۳ سم وزر بسیار ) 
زر هدر هثر بر شاه درم زر #۶ فزون زملبان باند هم وارد هلان ۲ 
مرا بزرگی وعزت بسم وزر نبود #که سم‌وزر برمن خوارتر ود ازخار ) 
زر نبارد آنکی که ازد او پیت نزن تال آنکی که ۱۳۱ 
ی 3 فرهفته شود ۷۶ کس ی که نقش وحودش ود درست عان ) 
( بسا کساکه بسم وزرش : فرشت حهان # کر وت ازونه حا نام ماندو نیا تار ) ۱ 
زر کتر کی ازمردمان مجد ود # مین حکونه کر ت اوز زروسم | فوار ) 


( شنده ام که سی از شه 2 دی #۶ حای با طال را تاو ۱ خعر ه سمش دار 6 
(همی ترفتش‌ازاندیشه خواب‌وشت‌همدسب 9 بتزد. عایشته ود اونشسته وسدار ) 
۱ ین کسیی و برون سدی وب دبدی َ که کی بشفت شادات 2 ان زاسان دیدار 6 
جر ۱ از 1 ۱ 
حهگفت عایش هگفت از حه‌ر ویب همه شب 9۶ ۳ کسی و هسیی حنیی‌ستاره سار 14 
حوات داد 5 دنارهای مانده حای ۶ دم رم هی :دار ه وت مار ) 
وک ترا م6 و فر دا 0 ره بامیل ان ده تس ره ام آنها عرذمان اشار 14 
( گمان برندکه ان زر مرا فرشته ود # نشسته ردل از کرد مهر اوزنکار ) 


و رادران من از بیش خوش همیرفتاد که هیجم درداشان مهرزر نداشت قرار ) 
حوخوی اجد ان ود نده شبای ۶ کند متابت خوی اجد نار ) 
سعق از اسان اعتفر قد اک ۱ 

( سام می بکل آورد دوش باد بهار #۶ که من بر آمدم ازج توسر زشاخ برآر ) 
و زشاخ زود سوی باغ وکاخ روی نه # حنانکه من‌زخج آعم لس وبازار ) 
]۳ د نآعی که حهان را کم حودارسرور ۶ وحم برای وببارض بهشت ثن کی گلزار ) 
و( فهای بشارت زشاخ مك دمد ۶ توهم خگفته شوو رده رکش‌ازرخسار ) 
م‌اشبانه نم مژده ها فرستادند # تان ماهر خ ودلیران مشك عدار ) 
| رکه مازخانه ساغ آمدم باده برست و توحند مانی درخ خانة خجار ) 
سا فص نانز کل فر آند بیرده تیا | انتظار عدو بهنار ٩‏ . 


( بهار ) 


0ج 0ج 2 
۱1 ی 5 


( ردیف الری ) ‌ ۱۰۱ 


( بهار وعدحه‌زی که پلبلان خوانند # شکوفة طرب آورد شاخ عشرت بار 


۹ 
شارت مظرب نوای نفر بزن ۶ سن شسادت ستاق نید لملآسای) 
( 6هحواحه را ملت آوردو بر بساط نشاند6ه ه تات ما رز از نشاط سکار 6 
/ عهربا او موند جت .کرد و نشست #ه زنای فتنه وشد سست دست هر عدار ) 
1 
ِ 


0 از من سس س‌همه کار و ادن اسست نود دحا ها اند کر وان ازکا 9 


("کنون مرا وترا مسبرند ست دست # مراز بهر نشاط وترا ز بهر شار 
۱ حق از اشعار متفرقه گت 

( خزان خیره رآ ورد (شکری حرار #* بفارنید همه دست بافهای بهار ) 
( طلایة سبهش ار تیره بود وود #۶ بران طلابه کر باد تشد برسردار ) | 
( طلانه سیه اوحو کوفت کوس برد ۴ طلایه وار درآند بترصةٌ سکار ) 
( زحب وراست همی‌ناخت تازمرخزان # بهاریان را شکند و کردهای سبار ) 
(( برد زلف فشه درید هر کل #۶ شکست ساغر لاله کسست برده سار ) 
( طلاه دارسه حون حنی کندکه رزم ۴« حه کرد خواهد ؟ ر آدی سهسالاز ) 
(کنونک وی ماران هنوز هست محای ۶ ساو ویاده مار ای‌روی رك بهار ع 
( سار ناخ کم فردا زهول اد حزان 9۶ اند حو اهد ِ از ماریان آثار ‏ 
( نه ارغوان راماند مقام دربستتان # نه لاله باردکردن درنث درکهسار ) 


هی ذشند از کوشوار تن 0 جادا سا بل ازد ستنند دست حنار 1 


رازن سس همه بان سرود_ شمه زیر ۶ که عندلب نسازد خروش و تال زار ) 


۲۲ ۲۷۷ ۵ ۰ 7 ۳۹۷ ۲۱۳ ۱ ۱۹ با که ۳ ی ی و ی بسا و سس ور رو 


زسرو درم کوحرا در ن توت #۶ درم تشد وود بش ژد ونژار ) 
و روز و شت‌کرست است 46 زابهتز تعدمت. درکاه سدالاحورای) | 
۱ سم[ از اشعار تفرقه گم 

۱ نکاری که کیب گوهر رن سبط اندر #۴ بهاری کش دهد سنبل بکردارعوان اندر . 
لب شرن وک فشاندعو ن سجن ۲ و بد ۶ اگر حنداو شکر نهان‌ندارددردهان‌اندر | 
حنان-حونمشات‌بار دگ رگشاند ن دکبسو ده ۶ وگر< دد او ندارد مشك در طسو انا 

۱ ۲ تارت‌همدیکمر حویافوت وتکر؟ وردد ۶ ِ ر نام گر دووای ماری ترربان ابدر 


( هزار دستان ازداستان دندد لت ۶ زبان-حوسنك شوددردهان‌سنگی‌سار 4 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 


[۳۳ 


۲ وا ارغوان بی دو درلعل تاسفته عا مر‌العل روان ی ببرله رعفران اندر 


سس نس سس 


.۱ (متقب ازوعٌ سانات شیانی ) 


مماسد هرد م هم ات مرمان باس 3 ازان آهن که او دارد بر مرمان ابدر 


اهتد ر و آن‌من مماسد حستدو عکن ده 
عصس 

یک بردل‌نشان نبودمرا ازوصل‌اوهرکز ۶« 

#میشهمن حو بلبل رکل ازعدقش وم‌نالان 5 

زفرنادوفغان نتوان4#عر اندرشد آموده ۶ 


۶شپس حون د راسز د همیشه‌بارو ان ندر 
مجاند ارم‌زداغ هعراوسصد نشان‌اندر 
حاص‌حون رودبلیل ساع ‏ وکلستان اندر 
حو آد درجن قری شریادوفغان اندر 
دود نده آبدان کر ددسماد لت مشکننش # حو ملو فربرون آید 1 د‌ آندان اندر 
مجان از انده عشقش همیشه‌گاروان دارم ۶ دم همعون‌حرس تالانءبان‌کاروان‌آندر 
همی نام من‌اززاری توکویی ابر‌آزاری * همی نالد شب تاریبطرف وستان اندر 
مق از اشعار متفرقه کی 
( کرکی ود مر مازی: بش ۷ ازجا کران ی ۱ 3 
وی زمان‌راست همصومر‌داری‌است ٩‏ کرد اوکر کسان آدم خوار 6 
(لاحرم کار ملاث ودوات او * روه ست مد ی ۲ 
فرخ آنکو بروز گار جنن : یکناری شد از ميانة کار ) 
( هجو ونصر کز حهان . فراخ #۶ مجنین حای نك حسته قرار ) 
( نج قرلت در وراحت روح 2 
از اشعار متفرقه گه 
۷ 


کرد ش‌‌ 


ده کسب ورجت مار 6 


ی ۵ وت نماد و شَ 


از بهر بارو سابه درحتان چتمار 
بحون‌خوش کشن‌شدند و تومندو بارور 
برحای رل و سانه هید ورس و ار 
بححاره م‌دمان که در با مرد و بد 
بمی‌اره‌تر ی ۳ درین.باغ یتفن 

ی ۰ ۰ ِ 
سرو وحنار ا گرحه ندارند مبوء 
درساخ سروحای کر اس و فاحته 


س 
5 
س 
۷ 
س 


7 


درباغ مك 
شد.از آن جله ار 
برحای بارو سوه همه نشترند وخار 
هرسو بطمع سایه ویر وی برد وبار. 
دردست عير فضل وهنر هدیه وتثار 
یکن 
کر اند حنار جد طاوس وهزار 


رعیر آرزو 


بضاخ وساه عرغان دهتد حار 


ونان باه ساره دارو به بار آو رئد وهست ع3۶ از ای تاسم نان صد ۱ عبب وعار 


و هیر جار فصل ندن باع می جرد كِ- رگ ارو سایه ره کون 3 هک 


نهد بل خر رون وان تکد زد دو ۶ نه حست اه ۸ دهد ساه وعار 


( حبران‌وسرفکنده‌همی رفت وقرلی # اورا بر من باك زداز شاخه حنار ) 


 ) (کلنك‎ 


« ردف الری ‏ ۱ تنل 
( کاينك‌درخت‌زاری کازدز یش کفت #۴ با انیسای خویش شطع درخت زاد 
( ورشاء مامجشم خرد نك نکرد # بك شاخ ازن درختان ناد ورا بکار 
( از یم بر کند همه را باه و رد 3 2 شان درحت مر " کش ساه‌دار 
ل( درباغ ملك شاء ود باغبان وباغ # ازباغبان جال هم وم 7( 
٩‏ رت دا ضل‌ویراست# ک اسان کدار ددر باغ ر فر ار 
لباز رازن ند وسکمتی # نگذاشته است هم حبی: سادکار 
( هرباغان که پشنود این ند باعاو ۶ از باع عدن بکدرد از رئك و وی وبار ) 
( ورنه زشولوخارشودباغ اوحنان ## کو را حو ار باند بکر یست زار زار ) 

بت از نصاع منطو مه گد 

ژ بای در دامن قتاعت که ش 9۶ لاح و و شد زر سر ) 

تاه پست #۶ بر او حز بلا و جنت و شر ) 

ین ۳ یدای و مر شهانت .هم کید سرواز) 

(کانکه‌طاعت شعار خوش کند ۶و د ر د و و شا تفر 

مصعیی خواء و م‌تی‌حوباش #۶ جان شه در ره شبیر وشیر ) 

زو رز علی تاعه‌دی اسان را ۶ و ر حسق دان وعظهر داون) 

۶ فاطی‌دوست شوکه فاطه را ۶« مصطنی خواند ار ز حکر) 

ز ی آن خجد است وعنل *# وال او را سزاست ان شتر) 

۱ ( هر کهرشد براوونه ازره حق #۶ حق از و ر 2 همی کفر ) 

( ای‌نبان درجاب غیب برآی # تازء کن د ین اجد و حیدر ) 

7 ک ه باك کیش حد و درت که ۳ رد و کن مضمر ) 

(راء هفتاد واند ویش ناند # جزز او لاد مصطی ر هر ) 

۱ جر از زدة آلا ثار آگ 

(ر بسی‌عانداست از خسروان‌جای آثار # بسی کنندزشاهان حدیث بزم وشکار ) 
( و رها شواتدد کناب وش ۴ بی اثر ها کوند در حبال: وقفار ) 


یبحم 


ار 


(دروغ‌وراست سافته‌است‌درهم ومن» رت انکه همه راننت باشد آن اختار ) 
7 همان اترهاحق ات وگ ده اندملو له ۷ همان هبره | هنکام عده و در که کار ) 
۱ ( کدام ۳ ار هی شام ما ماد کر مانده‌استمر شهر وت و دبار) 


»۱ ۱ ها یه ۱۳۳۳۹ ۲۴۳۰ ات 
۱ :۸ # از 


۱ و 0 ۳ ۳ ۱ بکا ) ۳۲ 


كٍِ ببرم ور کر ی که ب زر حسرو و 0۳ اک ۹ 
و دار ار حهان و ز اید ودر زآتاب گر وان اف اه را مقدار 4 
7 وا لو | اتردرحهان‌حاست تاه 9 سوای بان قصر 9 انهمار 6 

ام بر کار ای لا ۱ و ار ان راهء زشت اهموار »6 

(رهی حکونهره ی *ّت و صعب و هو ل مهیب و از وتواستر کت و ید مار ) 


وهی حورشد ترفشاندی رت َ- لها ش‌ زماهی فة دی سدی خار 


0 و او فاد زر #۶ شر نها رسدی جایکه فرار ) , 
و 4 از رواز : بلنك ورنك در اوباوه ساخی هعار ) | 
1 حه 9 ن/دو ومقام عولان ود ۶ نه‌عول رسی از آن و نه‌دومردم خوار) ۱ 
0 ملوك . ز ماند ناصر د مش که بر اوست بر کار اس ۳۳ 


( یی مهندس دانا کسل کرد وود #۶ زروی هندنه‌ان اه ۱ ۲۱۱ 
ژر هی 3 مو را 9 برکاء داسشت لب عدٍ ی ازد وکنار) 
تفن نشان سم من درو 2 ِِ و تیک سبهرش ددندة نظار 6 
حوموی‌خوبان‌بارك ودو رجوحین ۶ حوسنهای‌سان کشت ت صاق وهموار ) 
و وه رای را 1 # مهان جنده دراوحون 1 تی ۳ 
( سمل زددش از ی و ج 0 2 ۷ تون زیپلوی ماراست صافیر صلیباز ) 
( بصرزخو ده او ن هم دواد خرم ع3 ره وه خیره داز کژی و دیش ابسمار) 
( ملات 1 ای از 3 رد دریغ 9۶ زراه هندسه کرد اوتام فضل اظهار ) 
وه رودهایش پل بست و سنکها یشرا ۶ ردو بشکست از سك آهن ومنشار ) 
ز فرشاه در من کوهسار راهی کرد اد حنانکه موی گر بآ بجر وف دا 1 
هرشاه حنین ی مردم 9# زفرشاه حنن 8 مدار ) 
( هپس مودنیی رءکه شامما کرده‌است # سدشت و وه از ی کوه رام ۰ ۳ 
(رهی 1 تازی ی جید در او کنون در و شتر ومل میرود شَط ار 
:۱ ملاث سارد ان را هرا را دولت کر کهی بت روان و بر است سوار ) 

بت ارو بش اک «هر فا شاد ات ی رنه ها ی تر زر وبهار هار ) | 


۱ سایق و دراگ وله سور ۶ دا سو حوحهره ولب‌بار) ‏ 


۱ ( یی ) 


-ف : هر سم ونر 


۱ 
ح 


( ردف الر اء 


۱۵ 


۳۳ 


بک کر وه دران راهء‌هست ور سراو ۷۶ 
زسنوی مغرت زی‌طالقان کشد راهش 
هزار یشه ببر فرسخی فزون ودر آن 
ملای بهتیر مر بشه صد‌ها 7 دع اس 

ازحنوب روداب اوساحت ری 
حنین اثرکه زشاهان بش تسس 
کا است انکه همی کفت درمدع ملولد 
که تاس‌اید ویند که شهر بار زمن 
کانکرده بدان کارها یک ود 
اتررای کند شیاه و او به سل و بد سم 

و و تن که او سیاه وش 

همه ملول بدو دست اک گر داد ند 


۳ ل 4 ۰ هر ۳ ۰ ‌ 
عاسمبه نع باد احهان ناشن 


۴ 
س 
2 
۴ 
2 
۴ 
7 
5 


۷" بهمل وس سس حورای کرد | تار 
» 
و ن ملک علولك است سید وسالار 


4 را تفا 


یک ره فراخا سیخ کل وکازار 
ای ی هقی و ره غز از وم لا 


۱ 
ٍ 


زطرو و حش جان‌هر طرف هزارهزار 
زسیر و برو تون و پلاك وعرد اووبار 
هم ازمال رود رودها درا بار 
هم ایعنین ۳ از ۱7 
حنین کنند بزرکان ح و کرد باید کار 
بکو مه ودشت حنی کار هیا کین هت ار 


| ره ود بش کار بارش زدیا 


ملای رای روم واروت رفت دوبار 


- ولای متابع و مشاهان معطسح 3 بار 
۳ نحه کرد مپنکام بادشاهی حوبش ۶ ززم‌ورزم و شاطوشکار و حشعت‌وبار 
هو 3 اند زشده شسان و ای اوه مجای است درحهان !ار 


وق منعب از کتسات 
انداك اندله لالهمخندد همی در کوهسار 3۶ 
یهن عهره راخندان کند دروستان ۶ 
مطر بان باغ کو نی‌رو د و حنك او رماع 
اپرنداری سام زلف بار آردکه کرد #۶ 
ک لکه از بافوت ولعلشعارض‌است او را که‌داد ۴« 
هرکاروی آوری‌کک حرامان درجن ۶« 
کوه ان وادی بسبزی نتراز دربای سبز ۶ 
ساسبلخلد ودآن رودیی چالوس رود ۷ 
دریهاران رشق درن‌صرا نبود ۷ 
خسر و صاحبقر ان شهناصر الد نآ نکه حر خ ۷۶ 


آن‌شهنشاهیکه ازدحزد وکس رانداد ۶ 


ریده ۳1 تا ك- 

ترم‌ترمك ابرسگر دی ان و سار 
۰ حسِ ۰ ح ۰ 
خندء [ عرغ واگ ان اکند دهاز 
ای ششافی داهتا :جع رن ریق 
آستین شاخ و حدب ع(< بز رت اف متا 


۶ ۰ ۰ ۵ ۸9 
حاء۵ ۳ از زمره 9 و ازپروزه ار 


هر سکازه بسبری رنی‌جان درمر‌عزار 
خالء ان کرا شر کوتر اززرعیار 
بوستان حنت‌استا:ههاییی دشت کلار | 
درمه بر ان ندید 7 شفر شهر بار ۱ 
برسرچترش همی اقبال وفرسازد کار , 
حثم - 


4 ان استاهی وه کی امد با ۶ 


1 


:۳ - مب ازخوعة سانات شیبالی ) 


ماه راماند حو باجام است دراوان بزم #۶ شیرراماند حویانسغ است درمیدان کار 
طلعتش جثم مرا ازروشنی مخشد ضنا #: خلعتش‌دوش مراازهخرت وسدشهار 
طلعتی کز رتو اوخیره بان ۲ آفتاب # خلعتی کزخویی اوحبرت افزاید ببار 
طاعتی اس ر است‌وفرغ‌ازی؟ وی 3۶ حلعی که ش نار ازعزاست و و دازافعار 
ای‌دو نعت‌را کهباودکرددریکروز ۳ شک 


»1 
را 


عمتی راسال میباند هزار 
نده‌شا یی سی و شش سال| کراز حض رتش ## دورماند ازشوی مخت و حفای روزکار 
شکرکاخر عاقبت مود کشت از خدمتش *# برمراددل حهان‌شدبارو ختش سازکار 
هرخزایی راپاری‌ازد آرد اسان ۴ هرسی راروزی ازپسآ فرد کردکار 
زان همی کویند. دانلان. ماب خدن و تامند از رت دار ۱۱ 
شه امید من برآور دو برارد ابزدش ##هرامیدی‌را که کرده‌است‌او بشاهی‌اختبار 
دولاش هرروز افزو نر زدیکر روزاه ۶ برمراد دل همشه کام ان و کامکار 
زش ارها کاندرنره رماده‌رای او .۶و رید درهرره و وهی بر ۱۱9 
ی آساند حلق اززجت با کرو و فر ازو تب‌ودشت و لو حتران 
ور و احتی‌هم اندرکار ملات ود اوست و صاق‌و هموارش ناد ازفضل خودروردکار 
سر ونئیز اززدة | لاثار است که 
رود ملكك بسوی طالقان زدست کلار #۶ حهان بکام وزمانه مطیع وابزدبار 
روم کل ازرفتش خروش دثت * ۱ کرحه کرد ازن‌مرغ صدهزار شکار 
ی بنالد همی زرافی او دا کرحه حای راونت را ۱ ۱ 
حوکكث وید بد؟ ویان که بر وبال ک ند کر رفت‌ازین حبال و قفار 
۳ رحه‌شاء وساهش ازن دومرغ فره #۶ دشت وکوه فکندند صدها بسیار 
اکوزن نزسروی وسرین ماه کشد * زدرد رف ان خنترو ۱۳ 
| گرجه شاه بدتیر وکان وتیغ و کند # گوز نا فراوان شکار کردو فکار 
برودآب هم ازدرد و رم رفن شاه ۶ همی بنالد واز دست داده است فرار 


پشاخسار آن مرغان هم ازفراق ملک ۶ کنند بال ویر و سکنند تن ۱۲ 


کی سس تسس تسس سس سس سس تسس تسس سس سس سیم ویس تست و تسس و تس تست تست صصستط رت مس سرت 


ی 4۵ 2 بانب ۳ ۰۰ 
| کرحه سیرر تشر باه اقا لاه م ۳ هم او به باه از ن رون شه‌است زار 
۲ دهی که روی روستامان یی # بسر زشندو عین‌اندوحته و افکار 
۲ عصر. : 1 , ۳ 
که شاه سا زما م‌کرفت‌و مارا ماند ٩۶‏ زدرد رفن خودرارورمج ۳۰ 


درخما ) 


زک ۹ ۲ ۷ ۹ و ت‌ زا ما 
1 ‌ 1 و ۵ تا ۱ 09۳ جزه ۳ ی 9 3 ۸ ی ۲ ۳ 
2 ۱ ۱ 4 ۰ ۱ وی 


۰ ۹ 


( ردیف الراء 4 وش 


و درختهاهم اکر نکری ز انده وغم #۶ ببرگهاشان همه بنشستهاستکردوغبار) 
۰ هم ار نمز کر دکه زود رفت ملای ۶ نکرده منبسرش هرحد حرداشت‌ثار 4 
( سادین که همی خال سکند_ برسر # ازین عم ودود ازدرد برع وشار ) 
( که مشك وعنیر وعو. وعبیر وال # که کردء مودمی ابصادشت و کوه انبار ) 
|( که رسرملك و حتر اور فشام # پهر ها که شود بهرصیدراه سیار  )‏ 
( عاء ای درا از ی ملاگ ببرم ۴و بطالقان وفشا ران زمین وداار 6 
( وز آن طرف خرهبطالغان رفته است ٩‏ که خسروملکان سوی تست راه کدار ) 
( ز وه اوهمه فیروژه ردسده ولعل ۶ زخاك اوهمه اقوت رسته وکلنار 6 
# زلف حورهمه‌راههای خودرفته‌است #: حورویعلان داده ال رنك و نکار 6 
ژ و اش وارهشداست فضاش ۴ موی 4 در ودشت بت واتار 6 
( حکاوله از رسنك ایستاد. وخواند ## جک مهبای دل انکیز زیتتالا ثار ) 
( خروش وقهقهة کك ازنشاط وسرو # نمی هلدکه در آد بکوش ننمة سار ) 
( درختها همه ِ ق حعت ندکان ملات ۶ بس‌بزند حو دریای س‌زدر د دار ) 
| مرغزارش شیراز نشاط دست زند ۶ گوزن ورنك بکرد اندرش قطارقطار ) 
ژر بلك پهه ر آورده ودعا ود ۷ به تن کوه زان حسرو نهنك اوبار 6 
( زآب نعر؛ شادی رود رود وزمغ # حورود تمه رآد بشاخ درتفار ) 
|| (حوروی‌دوست‌دمده‌استلالهازر اه ٩‏ حالف ارهوا تمه است ان 
۰ || ( بسان آنند کار اشگر شا #۶ زمی وا شاه وه قرو او ِ 
| ل(ازباغ حنت هرز 4 داشته حور #* بط‌القانش فرستاده ابزد دادار ) 
و( که شاه ماحو رانحارسد برآساد # بلهووشادیوعش‌و شاطو وس وکنار) 
ژ زر وزکار مها بادیان بکروسا د دام شاه حنین ود بارش ابردبار » 
( کهر خاک رودسنك و خالدام 8و و تزنی هر حد نکویی ود راو آثار ) 
هم ازفراقش الان هم ازوصالش شاد #: جنانکه گونی اوشاه نیست باشد یار ) 
([ شهی‌حنی که جاد ونبات وحبوانش #۴ دعا کنند بیزم ورزم وبارو شکار ) 
(اگر ساده رودجان راو رافش‌انند ## هم ابعنین بسم اسبش ارگذشت‌سوار) 
8 دای نباشد هميشه باور او ۱ کر روذبشکار وا کرشود سوی‌کار ) 
(( دن نکوسیری یست درحهان شاهی #۶ | گر بگردی روم واروپ‌وهندوبار ) 


۱/۸ ( مش از عوعه سانات سبالی ) 


خر مج 2 یس حول ون ۵ نی ی اس رسیم سس سس و جر ی دما ی وی رس رل در اه سس 


1 جال فرخ او بین که آقتاب سیهر ‏ هه ی اند با آن فره لصفة بار ) 
نه ماه زهره و نه مشتری اند حود ۶ دآن فرو ع ماد حهره ورحسار ) 
ژٍ سرای , رده بهر‌حا بهشت از فرش به ادلهست مادد ندیده نظار ) 
( بخت زری رج.جنی ندافت نشست »دنه داعت روش را ۱ 
ل(مبان بعه و شصت است سال شاه و تجهر 3۴ زماء چارده تشکو تراست سصد بار ) 
و فراخ شه وباز وسطرو دست بلند #۶ کشیده قامت و خورشد فروشروقار 6 
ژ 1 مدرد از آنلت حو میسن و بد رم رن است او و سیر ساه 1 1 
( نشان رایت اوشر! ترشد وخورشد ۶ سرد که هست زخورشید وشبرش اصل وثبار 6 
۱ , بطالمان دهد ابز ۰ دش کام دل/ اعد 1۴6 حنا تک اد 2 او دسّت کلار 4 
سموز انتخاب ازدو فصیده مشهورکه درکتیةٌ ککن مبار که حضرت‌بمصوم 2 اس 
مج علبها السلام ثبت است که محسن کفایت خواحه کافی امن السلطان گم 
_- سانده گ 
( حوهردر هتر افتاد وت ودش بار ۴ حنین عاند ازودرحهان حای‌آثار ) 
و کها درکه اورنود فرشته ص # شا بساية او مان رد ۰ ۲ 
۳ ار 9 دت رن هرک قر د #۴ بدست خویش‌همی‌خواردرهی‌ودنار) 
( کی مودشارخوا ات( فت و از و ای اند حنی ار بسبار ) 
ززر سرخ خردمند نام حود وبس # که نام عز نمرد هرکه زرنسازد خواد 6 
( کی که زو مجهسان ابعنن ار ماند #۶ ا کر نمساند اورا توحاودان شمار ) 
( اند کسری و وزان بلند اوانش ۴ می‌هلد ککس اورا کمان ۰۲ ۱۱۱۱ 
صنیاع ومال وزروسم ِِ اکرجه نکوست 3۶ ح<و وسودشان ند ِِِ دا کج مدار ) 
( هم ابتعنین بدتن خویش بردوات وعز # کی که نام اند همی نهد آزار ) 
3 ار با رد تکار نگرد ۶ کی ناهن گاه اش‌صاف و د نده‌اش ببدار) 
ژ به بیند از حه اما نده ات رام ّ َ- 9 رن باخشن .تردن واشار 4 
لژ سیس که دید و بدانست هم بدست حرد #۶ همی به ان هرکاررا ز ند برکار ۹ 
( ست بردل اشکستکان نهد م‌هم # سپس بکوشد وکلزارها کند کلزار ) 


( دن دوکار سنا یدء با بزدانش #۶ همی‌بهر دو حهان‌دور دارداز ادبان ) 


۳ درن حهان ک 0 ش‌ نعنت‌ورج 8 د درآ حهازش هم آسان کند مج دنو ۲ 


( ول ) 


6 و :۲۳۲ ۱ ۳۲ ۰۳۲/۳ و ۳ ۱۳ و از 


3 هد سس هرت ۳ 23 تِ و ار و ی 1: 
99 ۲ ک 


( ردیف الراء ) ۳ 


(رولی اک نبود فر ایزدی بام‌د # همی زند بدر نج خویش وهای ۲ 
و دردلی ند ازمکرمت شا الری * در آلی مد آ اری اوسقش ونکار ) 
( ار دهر بسی مانده اندلك اند ۴ حنین اثرکه در اوعقل ۶ کند هعار ») 


۱ رز آدام رکه مرحشت 2 وصا ۶ 4 هر لیکه ۳۳ سو ‌درست از عم بار ( 


۱ 


1 
1 


کرام ار وه غیرد رور خرمل امین 1 هر حویش رد ردش ازدرودوار ) 


(ر کداء ارکه ۳ - 5 *حد و رددراو ۹ تم در ودفر ی ان و 4 


۳ اک نهر تشه که خفت درآن #: دست خویش دهد آب حیدرکرار ) 
۱ کدا ماس رکه‌عباری که ژو باند شود 3۶ ندنده و ار کنه: داز ) 
( دام اثرکه زمانه مان شداست‌اور | که او عاند از شون مان فان ۲ 
( حنن نید مر یی که سور اون ع بدن‌و دو لت از نم ۳ است‌هزار ) 
1 تاو نارای فرع آوست 36 که گر مدمه اورا ازین هنم اخیار ) 
( حدایکان ملوك زمانه تاصر دن #د که دن دو لاش از فر و نصر کرده‌شعار ( 
( روزگار هماون وعهد فرخ او # زمن زحرخ رافزود رتبت ومقدار ) 
(ر حنانکه هرش‌وهرروزز اسان بلند ۴ مخالك تهنبت است ازئوابت وسیار ) 
(ر ویژه تاکه دی خاله ازنزرلدوزیر # حنین نائی برباشد اسان کردار ) 
([ نا نگویی بك خت ازبهشت رن 9 فر وکشده واندر زمینش داده قرار ) 
( رواقماش جوافلاك بی‌فساد وخلل * عادهاش جو البرز کر وستوار ) 
( هحنت است و حوحنت»قامرجت‌حق 3 نهکمبه است و حوکبه است‌قبله" ارار ) 
(ز بالتربت‌دخت رسول‌کر دداست این # علی ان ابراهم ار 
از سوده ۸ پداربار سا مود # حنن وزرنکو تتیایت هو دیدار 6 
( خت وسال حوان وبرای ودانش‌پیر # زاسب‌حجمل‌ساده برخش عقل سوار ) 
( ولی‌ثناس ووی رور ولایت دوست ٩۶‏ الیو تن خصلت وعبی رفتار ) 
9 اونظر مر‌دمان باك نظر # ناه سالك ودرویش ومثاً زوار ) 

( 29 شاس و خدا حامه ایش سا ازحبت وداست وازتوکل نار ) 
9 9 فزاد بکر بایی خویش * ند ضء مکند او اه دار ۲ 
( شقر شاد وفقران ار و و بارش ین دادار ) 

( ماسشان کت ساقلان بصفا #۴ زعشق شعا رو زعةا ل, کرده‌دثار ‏ 


یس سس تست وس وی وس ات سس سس بت سس وت تست سس سا و تس وس و وت سس سس او وس و سس 


۱۰ ( منخب از شجوعة بانات شبانی ) 


1 توسلش بعل 0 اوست از آن د دعقل وعسق ِ دررماند ۳ ندکار 4 


0 ۹ نظر سو ی حخاق اک ره عم 2 یی رعسق موی با حضرت حبار 4 


( ازین نظر بستاند ازان نظر دهد #۴ خداش از ن دو نظر رده عبرت نظار 


1 


(عزیز کرد خدا نام او بهر دوحهان #۶ که خوار کرد سین کار خیر زرعیار ) 


( ۳19 او بصفات حدای مرصمنت ارس خی له #۴ راسب حهل و خطا هحیکه رد سددبار 


1 


( همان کندکه پسندیة خدای بود # اکرحهخاق‌زمانه راو کنندانکار) 
ملک که ساید بزدان وهست‌در بارش 3۴ علات ستابه دربار ال زد بار » 
( سین وزی مقدس. بنی الرها ماند #«بروز کار وراوقدسان ۲ ۱ 


ِ ملکت ادون امین سلطان است ۶ امخن زدان: است او مت هواس ار 
ژ از آن بثه از درش عز وحاه او افزود کر د ید تِ ر در سبت ۱۵۳ ۳ و فار 


2 ِ دار بح دواین ور 0 نار درحت سب صدق ده وان خواحهلو[ وشبو ار 


1 هرانه رضتالافی حو دس و د له له عد ۰ 2 که حو بر ند از در حتها سا 


) سی و هفت رسملد ادف تادشاهی اد و یور ر ان د بداست و خواحکان کار 
( زکارملك . ۲ رز و2 و و 0 ده 3 ازولابت و[ ‌ِ؟ ر به ارحبال و ففار 


( بد وسیرددل با خویش وهست سرا #۶ که برعراد دل با اوست راء سار ) 
ر یی نکه کی ان کار فر تحت او # که کس گتنین نه خن کر دهو نه‌درفر خار 6 
( یی شای مارد دریتز مانه بهشت دا ود مزد او روز سر ۲ 
((هزاروس‌صدوك‌حون گذشت ازهعرت۴: با خر آمدان قصر وان بلند حصار ) 
امیدم آنکهزبزدان عکر مت اظری است ۶ بر آنکه گفت و رانکو له اسان ان‌اشعار 6 
| ( اباکنی که بدن کاخ بگذری روزی # یی رجت ازن‌رفکان ماد سار ) 
سم از رز کتاب زنةالابار درستاش خو احه یکانه امین لسلطان‌د ام حلاله كِ_ 


([ زروی جره ورای ادساه و دز دد و یش کشیدش‌ازین همه‌احران) ۱ 
ّ 
۱ 
۳ 


) ه رکه 1 او ای و و بت # ششتجت کار بارش ِ ِ ار ) 
2 مر دکه او حج 2 وعفل 0 3 َ# دمز د م۵ مه دار ) 


و خلق‌سی 3 دانش #۶ لك درین کار قول‌باند و کردار 
ِ عقّل کند مر هرا امین ح ‏ زر تِ ۳ د هد مر د را وزارت دربار 


راست بدانسان که ؟ ود خواحهمارا #۶ ردر شاه زمانه سبد وسالار 


1 
4 


1 
1 


1 
/ 


۱ 
۱ 
1 


( ردف الوا : : ۱ 


وا عقل حراغ است وعل رهبر ولاد # ان دو برندش فراز گنبد دوار 


‌ِ 
بل را اسی وسر خدا را # سنة او حزیداست رزذر. شهواد ) | 
هه سر مادم خداو رد نکم او فیي است ویک او.دار+) ۱ 
(روح سازار کانی آند وخرد # خوی خوش او بذهر و کوجه وبازار ) 
سم در اول بارملاقات خواحة کافی علی من ابراهم امین الساطان کهلقب هس 
س صا <حجمیی داشت می فرماد و 
امن بدر رگاه فتم ودیدم # همه میران مك را یکسر ) 
(سه تن ازآن میان پسندندم #۴ که حهارم نود شان باثر ) 
(بك مفتا دو كت دهد وچ ۶ وان 2۹9 ز بست داده حبر ) 
اولین اربسته و دومن و نیز در فحی رل وساز سفر ) 
سای حو اهد رودن۴ه کر لشفر. ستازد و کشور 6 
زان و طراست کر صر حتراز و ابنت باد سای بت ۳ 
ژ عل آباد حوی ۹ کر هت امک و ود مهمر. ) 
و ان حای دير یی ٍ حوضی اندرو ه از کوتر ) 
وتو و دست حپ دو حره ود 3 بهم هر شرس 
و ای ره دومین ٩‏ هشته درزر حند. گونه صور ) 
( آن صور ها یک ندارد حان # حان حانی به عدست اندر 6 
حامع عقّل ودانش وندس ۶ صاحبت مغ وخامه ودفر ) 
و شته بارای پر ونخت‌حوان ## راست کونی علی است بر منبر ) 
( ور کون عل ار بست #۶ سود حز مکر علی اصغر ) 
( صاصب جع شاه کونی هست ۶ حامم صد هزار فضل وهنر ) 
شادمان حان آ مجنان دری که حنین ود مت سر ) 
حثم ند دور در ازان صدنی 3۶ که حنین رد دول و ( 
ژ وافرن باد ر حنان عص‌ضی 3 ٩ه‏ ازوزاد ان حنن حوهر ) 
( زت‌دولت است‌وزور دن # دن ودولت د و فراخته سر ) 
زار دی رم کاه وساهی حش #۶ روری دل ربای وحان رور 1 
رش کی وهی ای نی از -بکوی اظر ع 
, ۲ صد هزار افرین از دبا #ر جنان منظر وحنان بر ) 


۱۱۲ ( سب ازوعه سانات شبایی ) 


موز مب ازلالی مکنون آه 
فر حنده و ری بهار ۶+ دل لك دارد از عم رم روز کار 
ا کلر خان بکشت رود خرم وجان # بادوستان دشت رودشادو شاد خوار 
ات او دست بی افتاب حهر #۶ دست 1 دست مهی عنبرن عدار 
متا که ترلب مر‌زو کنار حوی #۶ در بش حنك و ربط ودرحنك زلف‌بار 
1 سعاع شتا ۵ برباناث #ا لت ۴ گاهیی شراب وشد در زر آشاو 
ناسر و ها بر فصد در طرف وستان ۲ اککا کنندد_ در مس وهی ترا 
باشاهد ان حرامد وا دلبران جد #ٍ درگگن کلسان ودر اطراف م‌عزار 
در شامگاء تخت نهد زیر شاخ کل #۶ دربا مداد رخت برد سوی لاله‌زار 
متادان و سوه ی ۳ مستان رو دزکاخ سوی شاخ و شاخسار 
خندان و بذله کوی خرامد بسوی کوه ۴ ویان وبار حوی رود سوی حوسار 
باقری وتدرو کرازد سای سرو # باساری‌و هزار کند مدح شهریار 
شاه زمانه اصردین خرو ملوك #۶ خورشید کار دیده وجشبد کامکار 
شاهی‌که بر دهد همی از خاله درگیش #ه عن وتو اکری و ۱ 
هنظرشی.یی انشان ‏ را و تحت تدم اد برش می خر دهداز اف ار 
حر و له ابص ك_ 

بار درامد زدر زلف رخ مشک ار ۶ شم زمحلس برد عود عمر مدار 
عود ر هت وی ریق هر 2 عم زر آفتات تور آیدارد ف 
بارخ رنگن اوخار ود کل تا #۴ بالب رن او شهد _ ود زهر مار 
شهد وکل انراخوش است کش نود یش‌روی # روی حوکلزارد و ست شهداب‌اعل‌بار 
مطرت امشب حتف رده عشای زد ۹۶ کانت عشاقی اف 1 کعلس گذار 
آند وساق شار کرد دوحام می 3۶ خی ز که تأما کنی‌جان وسر اورا شار 
حام ی و حنك دست د 1 ماهی است مست آمده اهیدو ار 
مست وخرامان رسد روی‌رافروخته # غمزه یکاك فریب چثم سراسر خار 
حاس‌مارا روری ساحت‌حو کاخ ارم محفل مارا موی کرد حو باغ بپار 
زو حادولی است کارلب‌وزاف‌او ٩۶‏ لب‌همه‌شهد وشکر زلف همهفیروقار 


( ب ) 


۱ 


۰ ۲ 7 ری ان و یه و ۹ 
دای ان تن : 9 رب یی ۳ ِ 7 


( ردیت الراء ) ۱۱۳ 

۱ لت که نکو بش هست تانکشساند دهان ۶ ژلف که 7وانشض د بد بسکه‌ساهاست و تار 
ول شرن اوست شور ومصروهند #۴ درنکن زلف اوست حین وتا وتتار 
3 تشد دی رسر دامان من #۶ دامن من می شود باغ کل و لا له ۳ 
روز فیات مور اکر فروشد زدل #۶ هر که بگیرد سشُی دلبرش اندرکنار 
یت تاش سری ۳ پا تن سق حام ی تلد ار وان 
ای خك | آندم که فع ده و کودد بگیر #۴ هرحه نات هست زین دولب شهدبار 
رات وسهکه من از لبت ‏ هچ تخواهم مکر مدح شه حکامکار 


حسرو فرخ سیرناصردین ۳ هس ند ور عن دو لنش ادر قیاق 
۱ ی ی وه 


سو نند *حورم بلب لمل آن نکار ۴ کر از حون دده لمل کنم عارض و 1 
هم کدف خود ۳ دک رد است هر دو ددهمن ار لمل بار 
زن اد لح ارت از ۵ 1 ثر کمن عدٍ درری حوم روان لمل بار . 
اب دررتای لمل ۶ حای زلیل. حوی وی للکون سار 
ی ال و لمل وقا لمل واشك لعل ۶ کرری عاشود حو بد خشان محب مدار ۲ 


وین چارلعل بین که ندید است هعکس # درهچ کان لمسل وی این جهار 
لکن 1 پاربه ازاین حهار لمل ٩‏ لعل نکن ام انکشت شهرار 
مر وهم از لا ی مکنون است هس 
تارفت ار کنار من ۷ ار ## صد حوی حون,زدده من‌رفت برکنار 
یی ار زروی دوست ٩‏ از حون ددده ار تا 27 از تکار 
تاسقرار موی بت من زبش من #۴ روسوی راه کرد 3 مقرار 
تا آن ستاره حهرهن ازهن نهفت حهر #۶ حهرم ستاره برشد ی ستاره بار 
زاریست زین سیس همه کارم کهباز حر خ #۴ درستنه حای داد مرا الهای زار 
امشب من‌وفراق وغم هعروباد دوست ۶ ناخود که غالب آند فردا ازن حهار 
۴ االفروشوم امش نناده روز :#۴ > آشتاب عر فروشد ابکوهسار 
ای نزن از ادر روی در # سفامعن بر بر آن ۳ توبهار 
کر که ناز لو سب هی نت 6 سوسته ان دو بت فروحواء ای‌دکار ۱ 
ود مان فراق توانديشه کردیی # کشی ۳ ر دل وحان من‌فکار 


| کنون نو دو ری ازمن ۳ بو ز نده‌ام ك سحتا کر آدبی ك راحداث روز کار 


/ 


۱۵ 


1 ۱۱ ۰ ( شب ازشوعةً بانات یبای ) 


باری راء 0 بت ۱ دفرای تور ۲ ۱۳ 


ترس ندیده روی من رت ود د #۶ درجم مر ۱ آخرمشاطه وار 
آی کمن روان جوفدا کرد بادم # برتوفدا کن کی ۱ ۱۳ 
کان وود بائو عبد هم ن ای نت ه انوم *« حز بیس درد کذار 
ورکالند یا رساند مرا فراق #۶ در زرخال بات ادوست دوستدار 
من عمد بارخوار دارم وزن سبب # دارد مرا عریز ولسید سهریار 
سا زمانه اصردن حسرو ملوك # کاز بهر اوزمانه سود اندر انتظار 
سوت ونز ازلا" لی مکنون است کی 
هرهفته زلف خویشه پراد آن پر 4۶ تارمه_ دوهفته اند نهادس 
داندکه ارهست سرزلف او وار #* هر که دید کردد همان کند قر 
هرحند کودلاست‌و سال! بت لك #۶ داند هزار کون فن و بکر ببشتر 
شیر نداشت است حنوسرودل شکار 3۴ 2 شافت است حنوترك دل ۳ 
پرسرو ماه دارد و درعنیر آفتتانا ِ برلاله مك سوده ودرفاله و 
ماند ماه را ها شننده ما ۱ د بالا وزسم ساخت بر 
صدحلله_ دارد اوویترسم که عافبت # از کف برد دل پر شتا» داد آر 


و از ستت اوه رامین زره ۶ گاهی زسئیل آرد ار ۱ 


ونصر اصرالدن انکو ملوك عصر # حون اوندا شتند وندارند ك پمر 
مق وله ایضا کی 

( ابا بهارمن و عید تتکوان بهمار ۴+ سار باده که آمد خزان ورفت مار) 
( زبادءبا دنق و نکار خواست‌کنون 3 که ردباد خزان‌اززمانهنقش‌ونکار ) 
( کنون بکون باقوت سرخ کبسریی 36 کهباغ وراغ‌گرفت است دگونشدنار 1 
(بهارسز رفت ازحبان و مان 8 تایب مطر بو آن‌شمه‌های سبزمار) 
( سانك نای کنون برد باد ازدل عم # که بانك فاخته نامد دگرزشاخ حنار ) 
) 1 0 ازداستان‌اغ‌هز از 6 
(ر .هزار دستان آمرون داشتان فد و کد مهد رو هم یکلا زگلزار ) 
جرا باغ د سار تمه ساز کند ۴: کهبرززاغ شداوراهمه‌مین ویسار ) 
(( نفشه زلف منا کر نفشه شدمکری 4۴ ننفشة توتوا بی عم ننفشه مداد 6 


( ببار ۱ 


9 
سم 
9 


ار و وود کو برو تراجه غم است * که هر کا توئی آنحا بهار نیست بکار 
زو وان سای اکر بهتار برفت # توب راز عافن ۶ و او یی قواز 
]| بهارخوبانکنون تونی که روی‌تراست ۷ ویک زا وملاحت هزار گونه بهار 
7 ۱ تو لاله داری را لاه توس وسسل لو ار داری ح ی( وکلین وکلثار 
نت و ماه و دید دل من و فا مشکن زلنی و سر و رحخسار 
همه هوا شود از وی زلف رت ۶و همه رمین شود از عکس روی وفرخار 
۶ ود ان: توکمان: آنست که شاه تعر وکان بر گرفت: بهن از 
شه مظفر منصور اصر‌الدن آن ۴ که نصرت افیف شف کشت و حدمکار 
_- وله ابضا که 

سام دادم نزديك آن بت فرخار # که تركك کین ک نکز گل برون‌دمیدت خار 
حواب داد که بستان وباغ هست‌رخ #۶ رون دمد خار از باغ ووستان ناچار 
سام دادم سر کلاه ۳ بهل 3 که سر بر ون دا کنون سفسّه از گلنار 
حوات داد نون 27 بکیر شزاء که بر تفه و کلنار شد مرا کلزار 
سام دادم کاخر تراچه ای یش # که باد مانکیی هعکه موس وکنار 
حخوات داد ۸ 1 رن #وٍ کنار ی دد ازمن دو مرو حهار 
سام دادم کان ترکس شکفتة تو # زبهر حست مخواب‌اندرون همی‌هموار 
۳ حواب دادکه او فتنه است وفتنه که دید کر هچ باشد درعهد بادشه سدار 
سام را زماند: اسرد # شرا ملو اولشنيد. شناهه دوت :با 
6 اب داد بل آن: زرد بار نعدای ۶و عکا زجم شهان بر گزدش امزدبار 
سام دادم کانار سم دبرش را 3۶ حودد گردون د نی جهگفت در مکار 
|| حواب‌دادحکوندکه عنصر ‌گفت‌است و وی بسا شمش کسروان ‏ تن : 
۳ سام دادم ۳9 ود ۳ و و مظفر آید 7 سیر کاو د رکه کار 
۳ داد ال .گر ز کا وسار ملک ۶و بر آرد از سر شیران حنك دنده دماد 
۱ یج وله ایضاً گوس 

حرانکردد حفتان من جوتاك حصار عد حرا ند مد بر دوش مف کید حومار 
8 وس جوا کوش »ام برد و تحرانکرید ادنده. اخوان وقت بهتار 


در ۱ بهار وی من اندر 2 بی ساند و من > ز بش رو حون 2 ر بش بهبار 


۱۱ و ۰ 


سو‌ار و ی وبای سادء ی دوست ت ۷ کته هه را هر دو زر سانش مهار 


بو دم رده بدندان مان «#حعو عفق حراش داده دستان و نخان حون کلنار 


زآب حثم یکل بر فشانده لوْلهٌ تر ۶و زحون دل بهم ایدر ‏ شاه دانه ار 
موی رالفیر و همه هوا ت ۶ زرنك رو یه همه زمین فرخار 
| همی ‏ حکوند کود ستاحرو که مرا #۶ زرف توشود ان وی ۱ ۱ 
مای حو بش ر بش نکار حو نش مرو 2۶ بدست حورش مکن رح حون د بده‌نکار 
۱ ای ری و هر لز ی قستی دوب 2 
متاب رخ زحصار من ومد من ۷ فراخ کتی ر روی من حوتنك حصار 
ماگ امروز ان حایکه عان ومرو که باز کردد فردا خد ایکان از کار 
او الظفر شاه زمانه اصردین # که کار ملک بشعشیر او .کرت فرار 
2 وله ارضا كِ_ 
توروز در رسد ویس ثت‌اوبهار #۶ حر ای بهار روی ونو روز ی سار 
از سبزه ر زد تفت دشت 3۶ وزلاله بت ز رحد و احعاده ۱ ۳ 
دامان که زباد سس از مشك تبتی # صحن جن زار راز نقش قندهار 
آمحفت_د حاله دمن رشان س‌بز عدٍ آو مد 1۳ ش ‏ سین در 9 ۱ 
۱ تا فکنده طورت فاآموده عی ا ۱ د نده و الوده ار 
از ککان تارتفت. حرامان. بند حفت ۴و سردان ارو ت۱۳ 
ساری همی سراید بر شاخ سروشعر # کل از بی صلت دهدش لملکون شعار 
۱ دامان فراگر وید جد سرو در جن 1 کین 2 و رل ۶۲ 7۱ 
گهابر بجیره حخبره مارد س‌ آدان د 1 7 0 شالد گر عزار 
فرنادرنك‌ و حنده رق و جر و شر اوعد 3۱ او ان ۳ ووی کل وباد و بهار 
پس اهل مدرسه را کارد عیک‌ده ۴ یس مد .خافنه را کرد حوسار 
ای سر وحوبار من آمد بهار وعید #۶ حونءید وحون بهار کن ازی‌مراکنار 
در شاخ سد حه ز مد سد ۶و در باع نکار حه سا ید مگ و 
ی‌رود اک ِ- ت ات وود ک دض با دمم هام دردلت ۳۱۲ 


۱ 


برحه تاد مات و سشی شرحی د- بکذار کاخ و ره ۱ ب لاله زار 
ان 5 له لا امحام عقار است از آبار 3 ای لا اد روی حام ما 39 ارعقار 


ی ی ار ای 


ررهکذار ادبهاری وفت کل ۶و روباده نود که کلکون کند عذار 
ان اه کز سای ,وی کی کان #وٍ اند زحام روی خداوند روز کار 
تام ملوك ناصر دی انکه تسغ او # اری است مرله بار نام کارزار 

حط وهم ازلا یی مکنون است یه 

برماه مك حند همی باری ای نکار *# سحتی بکاء ازآن دوسر زلف مشکبار 
دربهار روی نهد سوی کوتهی #ٍ کونند ومن ندارم ان گفته استوار 
| زانروکه روی سوی بلندی نهد همی 3۴ آ نز اف حون‌شب‌تویر آن روی‌حون‌بهار 
دون تداند زلف توازحه روی ۴ گاهی حودام گردد گاهی ای و 
دستان فزاست آنخ کیسوترا که کفت # اوراحنانکه هست بدودست بازدار 
کر یکدو هفته آن سرتبسوبه نشکی و اندر شکنم زلف نهان کردی ای‌نکار | 
ای ود رس ویاخار بود کل # تاترکس وکل وعل اترکن شد آشکار 
اندر برکل تو حرا هست جام می # برکرد ترکس تو حرا بردمب‌ده خار 
وان خارها نکرک‌دل وحان همی خلد #ٍ حونانکه بادمهررخ سیب وروی نار 
در شنت نوت وروز دررسد و خل زان وحید درون زدشومار 
تسف حله منقوش وستان ۴ برافتند حادر مصقول سر ان 
اي فالبد تون کشت کلستان"* ی نقشهبای بوتلمون ماند لاله زار 
زی‌باغ رفت ذاغ کروه ازیی گروه # زی‌کوه ناخت ابر سوار ازیی سوار 
آن لمیتان باغ که هر ىك شرو زیب #۶ کفتی که رشك لمبت حینند وقندهار 
1 ادون نگ که درقدم باد مهر کان # آن فروزیب خویش هلند ازیی شار 
۱ 9 تتو از ماد و باسعن 3۶ نه دستنند تاید طو سسباعظ عنار 
شاخ بنفشه بشکرد آتزلف رشکن ۷ شاهیر عم آن عنرن عدار 
ا‌وز روز دولت ارم ی است # اي حام کرده برمی و آن جثم برخجار 
۳ و . تز لس وارج ای پسر # نش وی همی زن و رخزوی سار 
زان می‌که گربکیری درتیره شب بدست # از نور اوکنم شکن زلف توشمار 
رنگن تر ازعقیق وفروزانتر ازقر # صاف ترا زدرون وگرای تر ازبهار 
هم ی ند ید و 5 طبح را و هم زو همی کر فته شود عقلرا عسار 


ماراچنین هی 0 وفت فرخ است #۶ حوردن ,روی د لر و ریاد شهربار 


یا ییا ییا ییییا .ییا ییا یی .ییا ییا ییا کی .یی ییا کی 


زاره سهودءه وعردم زو ببزار 
بسار حف دی ودل از ورمان شد 
بأرازتو م‌اود ره با ثن 
: دازتواشیال همه .افت .حان..اشت 
| گفتار تو امسال همه تم جوز هراست 
ح دشوار ود دوستی ماوتو زش بس 
کارمن وتوراست ناد بهم آری 


۳ 


۱۱۸ ( منت ازخوعه سانات شبانی ) 


سوت وله ابضا زوس 
بادازدیق. هت فا بهتان ۶ باه آو حختن.د دی بار 
فرش مصقول فاحلقه قوش 9۳ کسید دزد بخ ۱۱۰ 
ناد ر تیلست مها ,کنیل آمبز #۶ ار پاسکوه کشت ۳ 
بری‌حون دلران حندد حوش #۴ رعد حون سدلان بنالد زار 
هقی ۱ ی ازلمل ود دارد وتار 
همه مرفان زشاحهای بلند ۶و رکشده توای موسشار 
فاخته موذیی کند که همی #۶ بدعا دست برکشده حنار 
از ایستاد سرو حودد # بانك تکیری بکود سار 
ازکل وشبزه باغ کویی هست 3۶ طبل بزازو طبلد عط ار 
حکوهساران زلاله شدار ی, خد بل ار اش ارت ۱۳۱ 
دشت بوشیده دسه شوشتر # اراشیده_ لول شهوار 
همه شب دوش‌مادمن مضورد # حثم ترکس جرا گرفت جار 
ان .نجاران سرش پدر رف 9۴ خعت سرا بر ۳ 
ناصر ادن که دین ودولت: را و فرش اد شنت و بهار 


سیت وله ابضا هس 


ببزار شٌد ازعشق دم و اندهم ان است ۶ کان حون شنود شاه زمن نرد دبزار 
او مان تاضس مس ۱ وه ی و زر که کار امن هت ۱۱ 


بط ونز ازلای مکنون است گم 


رپ پر پر پر پر پر پر پم پر هتم پم پم 


ِ ببزار نود هرد حوسهوده ی 
آر ی رسد دلزحشادسن بسبار 
# واسال عراکار دگرگونه شدازیاد 
#ٍ و آراش حان ودی درار بکردار 
لد ه بار تم فد همی ر محت که 
عدٍ کان و با دهی امسال دسو ار 
#۶ من *حت وفاحوم و توت حفا کار 


و زا زا ۳ 
ی ,۳ ۱۵ ا تفت 5 4 ۷ 
1 ۳ ۱ ی 7 بح امه 2 ۱ ۲ ۲ دا 
1 ۷ و اس ۱ ۰ 1 


( ردیث الراء ) ۱۱۹ 


ار ازرخ تو وود مراعشق " حروار ۶ وامسال فزون است مر‌اعشق تواز ار 
1 ارت داح وول اب دش هه دل‌نكث وان رد بد نوی کردار 
بسیار بکشتم که مر جون تو به بسجم ِِ آخر بتوبر کشت او برد بسبار 
ات سار اشان ‏ شفتد نب ۴ شهانه‌را شفتد وف و ار 


کارم توافتاده ودام ۲ نسازی # زراکه نسازند بترکان حوقتسدکار 
دسنارشد ازعشق‌توروی من وترسم مقر وم تفا فان سز شتا 
دارنده, کشبر ۳2 حسر وعادل ۶ کازدش بهرکار معین باد و نک دا 
اه 
برکل ازعنر ترماه من آورد ,ه سبیر ۴ دیده هچ تور‌کل سیر از عنبرتر ‏ ) 
| لب اوشکروی نهحراخزد ازو # سح تل وی وس شرین جوشکر 6 
( اوکرننددو هش زمان یست نشان ٩‏ او سح نگودو هعش زد هان ببست‌ار ) 
( ده هی و اواید اره م2 سکن ۶ دیدةٌ هیچ کسی ندد زر هوی وگن 1 
تن او للمسرباند و رمه‌سر است 3۶ ددده مرت تورمه سیر ولاله سس ) 
([ سرورا ماند وازماء سا دارد بار ۶ ماه راماند وازسر وجن دارد بر ) 
([ لب اوگونی در دیدة من ساخته جای؟ # که بودجون لب اوددشن برزگیر ) 
( دلءن خواهد آن تراء ونداندکه مرا # دل بکار آند دره‌دح شه شیر شک ) 
(( ناصر الدن ملک عل عادل که برای 3۶ آفتایی است که زو نوربرد شس‌وقر ) 
سیق وله ایضا هس 
۱ ۳ کی دارای + اعتاه وم اعست کر 
و گر هر تواشد درلعل ودهن ره گر من ناد در طبع و بصر 
توگه خنده بدیدار کی کوهر تاب ‏ 6 0 پدیدار کم کوهر تر 
و که حرف فروباری س زدهن ۴ مرن کل سعر رون آرم از طیع شکر 
شعر من دای رن زحه باشد صفا ۶ 3 تام لب تورلب من کرد کد 
نبا تر موز ماه آرهیار ۳ مام رامای ۱ ۰ شفك ۳۳ 


۳1 مح نو نی و هحت زد هان: سمت نسیان ۴ و مو سدی وعحعت زسان ست ار ۱ 
ی ی را ات ۱ " ِ ِ 
بی‌دهان جح ‌ ۱ بجر او باشت ات *حن َ- ف ممان هعکبی و ای (ه دسعت را 


موسر مس وج 


۷ و شب ازغوعة سانات شیالی ) 


.که ان است که ای عیار کادم که تجراوند مراساند ۱۲۱۱۱۱ 
ناصرالدین که بکواند بر سل کتف # ناصرالدن که دراند رشبیر حکر 
۱ جر ولایضا چم 
( جو آفتاب سوی‌باختر کشید حشر # شب ساء رآورد لشکر ازخاور ) 
0 زکاخ شاه یی روش آفتاب تافت # کزآفررنش کفتی حنونتافت دگر 4 
( نه آفتاب یی روزکار ملاک طراز ۴ نه روزکار یی شهربار شم شکر 6 
[ هی برمن چکوم خدای داده بشاء #< چوآفتاب فروز ان یی خسسته پر ) 
( یی پسرکه ملك‌را دوفزا مد قدر # یکی پسرکه فلاک‌را دو فزاند فر ) 
وقی اف ان کر از عدم وحود که درستاره نهان داش ۱۱ 9 ۳4 
) شکفت اسکه یکی آ فتات روش لافت و زاعان خستان شا وب ۳ ۱ 
سیر وهم ازلالی مکنون است ه ۱ 
یشتر سوزددم هر چند گرم بیشتر # سوز آتس زاب ریزان‌پشتر کرددهگر 
رامش ازجان رفت‌اندرو صل آن آرام‌حان ۶« ای‌سکفی وصل‌دندی رم حان و دردسر 
کف ازدیدار اودردم‌همه‌درمان شود # درد رد افز اد اندرهر نظر ۱ 
کس تخواهدمردن اندرو صل‌ومن‌هرساعتی#: مرلدخوده‌خواهم ازیزدان وصل آنپسر ‏ 
م‌دمان را کر ۸ از د دارار وهی تاره بارمن کردردهان ک ۰ 
شب هم یو م‌عورو زآددم خرم کند یه روز گوح‌نازشت ۶ ت مودی انقدر 
چاره‌ازدستش نداام حزهلال؛ خویشتن ۴: لکن اندر ای اسب شرا ۱ ۲ 
ساء‌غازیناصر ادن آنکه‌اندرعدل‌و رای #ٍ آسبان نوشیروان کود زمینش زال زر 
حیت وله ایضا گچو 
ناشته رخ ازخواب قدح گیر بشبکیر # تاشب بکه خسواب وبشبکیر زس رگیر 
هشارم‌ی ِ هدر روز وه‌درشب ۶ می‌حواه وطرت تن بسا نکاه و بمت ه 
حاو ید زد مادر انگور 4 در دهر 3۶ حاوید زد هرکه زبستانش حورد شیر 
اسینه همی وی ای که ود حام 1 بای تراءخت به‌ن‌دند زیر ۱ 
می‌نوش بهروقت وبهرحال وبهر روز # خاصه حوخروشد ع وفریاد کندزر ۱ 
می‌نوش که عی تم برد وشادی آرد # حونانکهحوان‌گردد آگرزو خوردپو . 
آن‌بی که و یکی از یا طنز ۶و وانبی که دهد ویش رعنیر شور ۱ 


(خبی) 


یر بر قص آند وباشیر زند بر # کرباد برد وی ازو حانب خجیر 


8 تشر حووافوت شود سرخ ۶ کر لام ی سرخ ویسی اه تسانثیر 
حامیزمی آهم‌وز دست آروهمی نوش ٩۶‏ بر اد شهنشاه حهاندار حهسانگیر 
سچ وله ایضا آگه 
جین‌است‌وشکن رسربسررآتزل فگرهگیر »و وان چین وشکن بافته از غاله زمجير 
از غالیه زیر اگر بافت جرا پس ## بر لاله همی دام فرو اکسترد از فیر 
با آن هید حادولی ۸ ار دای که حفته ان تال ۵ ارها کاه ! کندثر 
1 شید وکا شود بر ی مشك کر بر دتم او خلواه باد تک 
«وسته برخ مشك همی ساد زلفش # وین طرفه که هرک تکند رنگش تائس ‏ 
ز شان که بری وارز ماروی مانگرد #۴ سك نیستکه خورد استزپستان ری‌شیر ۱ 
با ان هر تا وسه گرم زاب او عدوٍ نز ۳ ساسا نز ح.له و ندو ر ۱ 


نیز دل خویش ازلب او کیرم حونان ۶ ز ملک جهان‌شاء حهاندار حهسانگیر ۱ 


شاه ملکان ناصردین انکه ر انداخت: ۴: از علکتش فتنه شمشر وتدیر 
سور ونز از لالن مکنون است ی ۱ 

2 ۸ ۰ ی ۰ ۸ ح 

دم یر ساب از عسق ان بت د لیر ی ن روم که بکرم ر عسق او دل ر ى 
مر احد باید در دلبری سشادن ص که او مد 9 حود ور ۱ 
زمن شتا ایام عسق ورزد 3 3 جیر بدارد و عسق او م‌است حيبر 
ان 5 عاسّق ند ۶و هی جیر دهد از عمُق اور خش#یکتر 
ساغ سر وحوارا 4 ره پژمان است # شین ندان که دلش آفتی ود مصعر ۱ 
ند راه گواهی 9 7 ون من که اه شوه است او عسق دیگری در سر ۱ 


همی ندام زین پس‌جه سازم وحهکن # بکار خویش فرومانده عاحز ومضطر . 


9 انکه از ورفم و کرفت دل ۶ نداد بأدش آخر آبدلبری دش ۱ 
تا مهر بان َ من عد من نهر د مر 
مگ زد از کرت من ین عبر | 


عهر که بسارم از سیس دل خویش #۶ 
آکر بکوم کوزلف عنبرن حوید #۶ ۱ 

9 وم کی لمل بتکرین تواهد # نکر رید از لعل من اهمی اشکر | 
حزاننداع کورا بسمروزرهوس است #۶ همرادست دراآندر نه سم هست وه زر . 
او نون است ادون‌روم کشاده‌زبان #۴ 


17۳ 


| 
_ ب‌ 2 # و 1 


۳۲ ( لغب ازخوعة سانات شیانی ) 


چدا یکان لو زمانه تاصردی ۶ مسر سا سور ات ۱۳ 


حیقز واه ابضا یه 
(سرو وصنئو بر بسر نداشت سن بر # تو سن آورد؛ بسرو وصنو بر) 
رستت ابر اکنده ‏ لاله ۲ ان # عود بر افکندء آ تم : 
(در بثب تاری شگفته دازی,سوسن * درمی سوری بفنه داری و ) 
.دام فروهشتة منت رضوان # دانه راکندة بکوشة وثر) 
ل(بادة رنکی سرشته بطی زد ۶و سل ی تا ۳ 
( کاخ برویت حوشاخمحان رنگن # شهر عویت جوباغ خلد معطر) 
(خان نجدت برنك ووی حو شیر # کوی شدت فروزیب حو لثعر) 
(ژزان ج حمد ساء وروی درخشان ۶« وان تن صاف ودل مفته دودر) 
(سنبله داری و زر سنبله رون # آنه داری وزیر آنه مرص) 
ره سراش رای با مت کاه سین کاروان یه ۳۳ 
(وان دوسط کوش زیر طرء مشکن. # نان حون درش مس ۱۳ 
هی نك حو مجد آهو ی مستی 3۶ حفمد بگلر وشن لهفته ععنس) 
(مکرشان نور وطات است و حردی عدٍ تبر دمدشان حای موی زیر 
( آهوی دلر کراست حز توکه هردم عدٍ از موه تبری همبز شلد ندل 9 


رشان ادن فان سس موی #۶ تیری سرشان همه جده حو هر 


(تر چیده ب ین که ی بر بران # دردل ودرحان همی خلند حونشتر) 
(تویلت آت حبات و عیق وارتت و دارد عفافقی راهم ۰ ۳ 
(هر د ظفر بافت ردو موی ساهت ۷۶ تخر کند ‏ بر هزار اف اذ فر) 
(وانکه کرفت از لت سوه وکام کم رواشد و ۲ ۳۳۳ 
(آن مر شیر وشتیر داده ند وشر ۶ بعی از هردوسوی خسرو صفدر) 
ژازسوی‌مادرشاع اوست‌زخورشد # وز پدر از ماه فزوده همی فر) 
ان من‌از 3 شنودم #۶ ماده ود اقت ات وماء ود ر) 


ژوره‌یدرش آ فتات و مادر مات 3 ماهی موسمه رز رده وچادی) 


(ور.گرفته‌است از آفتان رده ور اد ۳۳ 


(ایی ازو با ت فنه اسب بکی ۶ روش ‌ازو هروا ۰ ۳ 


( تاب ) 


ار ای دا ی هی و و ی ی ۱۵ 
کی را ی از ی و یا سفن ۱ 9 


ِ ۱ ( ردف الراء ‏ ۱۳۳ 
سس سس س سس سس یس سس س سس نس 
ژ تأب ی یی شتت وه عدٍ ملای دك و بافته و م ض ( ۱ 


0 ([ تافته احترسی زجرخ وجنو سم #۴ در فلاک سطنت شتافته اختر ) 
( شاد ا کر زآتاب وماه ملکش # بیش ستایش کند تحکيم مختور ) 
( گرتادی طنع من فده و - اهر ‏ تسو تام رات ) 
([ لمجو زافسر دهدسام بشاهی # لا د افبال ونصرشد یس ) 
( هر که ماش برند نصرت واقبال # ملاک بر او برس است و مقرر ) 
( باشد روزی که رائسته راورنك ‏ خواند ان شرهای شده زدفتر ) 
(روی کند حو کل شکنته وازلب # کوهر غلطان ساداز دل شکر ) 
( باند ما کود ای حه ودکه آن پیز #۶ شته ند اندون به یش نحخت من‌اندر 
ك پر اوکات قش مارم ۶ حاه فز ائم و عز به پشکه در 6 
وتو در کنم ماست از دراو آن به پسر د اد می ساند اندر 6 
( مدان‌تلت است. وباره «ح لك عوٍ حولان‌توان حن‌انکه با د درحور ) 
( وزار فرشاه ود که راندم #۶ بك‌دوسهکاش همی‌دن‌سرو آن‌سر 6 
حشم دازروی‌حوب دوّلت وعلکش ۶ دور داراد 3 کار کرد کر 6 

حووز مب ازکتاب فع وظفر و 
0( ان برد ند ٩‏ بکردمه فشتاند . برد عن 
و ابا گرد ا ای سگفتی تفرماهت هد عهنای وا دارد هون 
رم کت ترکردزلفش 36 کبشم راعش سساز دهعت 
0" سار رو ردان 9 تاری‌در 
وز نی همه‌دستان ومکراست #۴ بد تیرمژه واروی کان ور 

3 ( + نفکندازکان بك‌تبر وگو نی #" نشسته تردل عشباق ۷ بر ) 

( لبش‌هم خادو ق‌داندقه دارد 7 ری اور ۲ 

تاو گون‌دو ماد وسنتاه زر کن دما بدست. شا ) 

7 حلنده دردل‌ودرحان وه رکز ۴ زر بشان : تگردد ۳ > مر 

ال لاش کون کهتداو ست‌تو قرو شلد عانعشساترا ند وشکی) 

ول‌نشنوده ام هرک که هندو لد ّ فروشد از بافوت اجر ) 


فرش درپیرهن حون رالی‌است که رده کرده اند اورا عرس ) 


جر یز 


۱۳ (« منعب ازخوعه سانات شبانی ) 


]۳ ۳۳ 
" 


در ردو شرت و نی زنیغ کوم سر بر کرده اختر ) 
( حور امد عیدان ه رکه ند ۷۶ رخش و د همی الاد | کر 4 
ادف شته زآمداست‌ارعرش اجو #دف تدم است ار بادر ) 
, زسکولی حه باق یا رد مر ۱ تم نی او : ۱ 
(ز خو ی‌هر حد و ان دکارش ۶ فزو نتر داده از حو بان 5 ظ 
ی مهرر بالی بست اورا #کاش ا کر د حبزداصل ل وکوهر) 
( تکار کرد را هر گ ۱ هر دای ار 
رو دلداری از" ترکان دست آر اد که را از دراد در هن حال مر )) 


دان را وفابا کی نباشد # من ان ۰ سِ 


ولیکن ان-خن آهسته‌مبکوی * مبادا بشنود سالار لشیکر ) 
۳ حواهی باز ماود دَ- معط اس نو (سمش ندفتر 4 


و دان‌رمزی که کس آن‌را نتاند ۶ یکی جر اوه جر راز مظفر 4 


ر ولعهد آنکه فرشاهش ود ۶ عهداندر حو عسای مر ( 
( ظفرباتمغ او همدست‌وه‌پشت و سضا بادست اوهمزاد وهمر ) 
(فردونی است باعل ُمویل # ارسعاونی است بافر سکندر ) 
( باسب‌اندرفریرزی‌است‌بارز *# مرز اندر فرام‌زیست بافر ) 
(( زخلش ماه کیرد. کوه الرز ٩۶‏ زعزمش نك مستاند باد صرعتر ) 
۳ تاد جو رحبزد کفتار ۶ ۳ محشد حو شسند تسار ۶ 
( دونازد همی قرطاس وخامه # دو با لدهمی ثعشیر و منفر ) 
(زرویش‌نورخواهدماء گردون» زخویش و ستاند مشك اذفر ) 
(ندیاخورشدیاشدزهره‌همدوش:3 نه باطعش ود درا را ) 
(زیافس فعر:شاهان استواورا و سر اد با ۱۳۳ 
ِِ حت واقبا ل 3۴ ندو ملت فزاید مفعز و 0 

همه کردار اونکو وعدوح #۶ همه آثار اوزساو در خور 6 
۱ 2 برهمه حوندکان‌راء # فشاندء بر همه خواهند گان زر ) 


0 نکی کاری مسدل امس و حهاند ا در که 7 ای او مقرر ) 
بای همیمری اورا زاهان ویر دی 1 مد با سراسر ) 


س 4 ط ( ان رن ان 
هه ۰5۳۳27777 2<2<222ع22-<----<<<<2ا 71 
۳۳۳/۳ ۱ 


۱۳ نک ارت زیت ۱ در ای ی 
1 و ۲ 8 
۸ 1 ده 3 ۱۳:۰ ۸ " ۱ و5 ۷ 1 : 
۹ ۳ 1 9 ۷ 


۱ دا ۱ ۱۳۵ 

9 ( درشاه است‌ومادر شاهزاده ۶ هم اسان تلبفتم پشت ازین سر ) 

1 ( همیشه‌تارین گردون‌گردان ۶ اند زهره و خورشد انور ) 

(زروی تبك او حثم‌دان‌دور #۴ بر کار یش ردان يار و ناور 6 

۱ حز ونبز از کتاب قح وظفر راست اجه 

]| (اشگر فراز آمد نزد بك من‌آن دلب *و می باشکر* هعمدل) بشت:- بافرش مار 
(حشش همه«صر آمبز حعدش همه+عنبر بیز شیر من لب و شورانگز سنگن‌دل وسین‌ر) 
([ گفتی زسرکانکر داست‌همی برکان ۶ کز جان بگذشت 1 ترمدژه ال شیر ) 
ند خی عراز نار دلن بصارمای تیش زنته تشبتر ) 
و ازمارشن اون -ک 8 زیتروی شدند ] که یکنسی سار و لشکر 


( آمدسه از هر سوازپر نظارة او # واو کرد همی کنو رزوی سنیه محر ) 


و ویر حرکاه از بپرنظارة ماه # بروهم بستهراه صف‌درصف وسردرسر) 
۱ ناد بدء‌تکو رو یش د د لها هدس پش # گفتی که ۵ و بش تیگ اد و دلر 4 
مهرش‌بسوی‌جان‌ناخت‌جان‌خانه بدودبرداخت»وٍ حقا که حخواهد ساخت ارا مکی دیکر 6 
( تن جایکه جانبه جان برخی جانان به ## وین گرنشود آن به کزمهربه بججی سر ) 
( نش وبطرازی مدح علی رادی #دٍ کز ماه فلك بگذشت در منظر ودر مر ) 
( لفممظف رکوست‌شاهیکه خدای‌او را نخت ازظفرش سازد و زفم کند افسر ) 
۱ 2 وله ایض آگجوه 
(باغ فرخنده وفرخنده ترازباغ ار # دشتها برکل وگلها همه جون عارضبار ) 
(ععددرخنده و رخندهةاو گریدار # ار درگربه و بر گرية او خندد سار) 
( کك‌درقهقه‌ورقص کنان رسرکوه # رنك در هروله وبای کشان برکل خار 
ل( باددردشت مرسوی‌وزدغالله وی # آب در وی برمرز رود سلسله وار ) 
طاو سان بال رافشادده‌ودبال پسر #۶ بال ودیال همه بر شش ونقش ونکار ) 
فر بان بانك بر آورده و انك همدرا ۶ بصد ‏ آهنك حواب آرد از شاخ هزار ) 


3 ]خر امندندروان خرای‌خوش وخوب.» کرد برگرد درخت کل ودر زیر حنار ) 
۲" از( و اکرازانوگر ازدنرسپزه وکل## زنگ‌انند ساغ و جن اندر رفتار ) 
وان خمستهکهدهان ساخته سود مشاه کودک هست ساغ ام ازحی و تتار ) 
و نو یحو ض رصنت کو ز ی‌راست » حور بانند بکرد لب کوثر شطار ) 


1۳ 9 و ۱۱ 
۳ 1 1 ‌ ۴ ۱ : ین تقو ان 1 4 ۱ ۳ بو 


۰.۵ ظط اب ازشوعة ساات شیای ) 


(وان همه عط رکهدرباغ رافشانده نسم 4 بی‌زروسم توکوئی‌که شداست اوعطار 
( حون‌کل‌سرخ‌حنان‌فر یو یب شکفت 3۶ آن‌کل زرد نکونی که حراشد ار 
(مکر آن‌ر ادل‌و حان حومنش‌ر حی‌هست» کی تا ار آن رم مردم اطهار 
| ۶ دردل و حانشهمی+صدو زانروی‌شداست«د تن ورنك دنگونه همی‌زار و زار 
((وان نفشهکه‌سر خویش بر افکندهبه یش * "یی 7 شنند امت ها ۱ 
حه‌شنیده است شنیده است کهبا | حط سین « ان به آد که نفشد ندمد در کلزار 
ژ بیش آن‌سوده عنبرکه مر آن را کاسدت 3۶ ند شفشه که همان با رت ۱ 
و کات هارا سم بر ی # که تراهم نبود قدر برآن رخسار 
ش ‏ هم حبری ار تا نده ‏ ۱ سرو ر انز زالاش حدیی تا 
(نكاگرخواهی‌ه رنقش و نکاریکهتراست» بیش‌اندام‌ورخش جلهحقیرند وفکار 
( چتر آن‌استکههرزورو نقشیت کههست ۶ حون‌ساغ آید درباش کی جله شار 
۷ ازانها و به حشد و بهنر زهمه ۶ عز 1 حند علح ملگ سر ۳ 
( آن مظفر فرفرزانه وفرزند ملک #۶ که فروزنده تر ازشدود درکه بار 
ژ درا وراه سهوده و لعهدی‌داد 3۴ و تاد آمده وشاه سار 
حی ولایضا آج 
( فسانه کنت کال وگزافه کشت هنر ۶ نمدر رانه ود سودو ۳ 


( کال قدر نداردپهر و بسوی کال جد هر بکار ناد رد ۳ 
( درخت دانش منشان‌و نخم فضل مکار 3۶ که سوء تحوری‌زین وزان مایی بر 
ما ۱[ درکال ساط کذت [ که لهاد دد در خر 5 مسر 
۳ نهد رفصاحت سو‌دو به در بلاءت‌حر 9 نهفضل سدهدت رم اد حو بش طفر 
خرد کسی محر د ورئورا ودحردی ۶ دم‌حرد رن و باش حوحر 
۰ 2 ۰ ۰ ۱ 1 ۰ ۳ ۷ ۰ ۰ ۳ ۳ 
حوحرسدی بس افسار مخردی له کن ِ مگ فلاید مرت برنهد ز" اشسر 
تودرحهان یی ارکار رده ۱ تِ- | گر جدکار جهانععرتاست‌سر ناسر 
بکودی در شاه رشها 9 ۴ الا که پیر سوی ای پر تور جممر 
رکاه انکه و لعهد مر با ار( او 3 هبرد مهان حهان‌را مقام و د و مقر 


زماند سوّنن رف ند وهی هر کار َ- «عش ۳ 0 نله وجاعر 


| 


حواز پس در اوشاء شد م‌ابدرش #۶ عاند؛ انکه ندانست نام حد و در 


ییا یی موی . وین موی میا ییا یی 


یی‌وزر دش‌زسات واهرمنکردار ۹ زاهرمن‌حهردسودازدی حزصر ۹ 


۱ ۳ ند) 


یقرت ۳ 5 ی 0 1 - 7 ی ۳ 1 
3 ( ردف الراء ) ۱۳۷ 
3 ۱ | ( اند حای درنکم 9 سایه شاه ٩‏ شتاب کردم و بسم میان بعزم سفر > , 
3 ( ی بگرد حهان گشقی بسینه حومار ۴ هی هی مادم حو مر عسوحتهر 


ل[ نه‌زان سفرهاحز رد دم‌ازغولان ۷ نه‌در وطن مجزازشری ازگروه بشر 
(خدای خواستکه‌د رگوشهایعزلت‌خویش» یکی ضیاع کنم سحفت خوب ونام آور 
لژ به ست‌سال سارا سم دهی حو بان که به دی زسی شهرها رز دت‌وفر 


نهادم اورا ازعشی نام عشق آباد ۴ خبرنه‌زانکهبمشق است‌صدهزارخطر 


ی 
و ی ۱۳۳۳ 


(( ززر بدانحا دنارخاص بیست هزار # بخرح‌رفت وکام که زان‌شد افزونتر 
5 عرفاا پر دنه یرای ار 

( سوای‌انددرودست مدا لردادم #۶ عردمان به عاندی *خم ابدر رر 

( نان و آب‌خورش خلقبس‌همیکردند#: بکار وکس نکرفتی ززر وسم خبر 

2 حسودیآتحابگذشت و شر جثم‌دش » دران حوباع ارم حای زود "کردائز 

ژ ردنب انوا تروهی ازدوان عد که باد نت رد و ورد دوسیر 

ژ نداد خواهی از حاری نهادم‌روی ۳ 22 روی ار بای داد اندر 
۱ را 

و کتابهای من ادقصهر ا مج ام 3 حیر دهندحه‌درح‌دررحه (ج گهر 

/ دیس عو لب خسبر و بکوءو دشت‌کلاد #۴ ی برفم و کردم کتابیای 15 

۱ 0 همه مارشه ودو رده الایارا و و اندم| نکه ید نام ن عبت ردو 

ح منتضب ازکتاب حواهر زون ‏ 

( گر خواهددل حراشدحاة زلفی بار 3۴ دلفریب و دلوبایو دل‌ستان ودلنکار 4 
۳۹ و ۱ ۱ او ۷ ۳ 

را یوار /ه مامتا و چهی ر ی امسر 

ار ان دا لد ناب شور #و ورشاندد سك شک آن -دولفل آبذار 

ان حو خنددپس حراشکر ببارد برزمین ## وان‌حوحنبدپس حراعنر پریزددرکنار 

زلف او مشك است و هستش+حش مارسنام ۶ حعداوماراست ودارد نافة مشك تتار 


۰ ص 
ماره رگزدید کزوی صبزد بوی مشك ۶ مشك‌ه رکزد بدةبر خودبهبعر همه ومار 


و تم 

ادوزف دير ه وان بدارد دی ی (س حرا حعدش‌دم دارد مسه مقر ار 
3 و آن‌د و چشم‌مست گرد رخاصیت جون‌باده دست » بس حر اعشقش سرم‌دارد شمیشه ر خجار 
فاد راماند ان عارض نامرد ۸ او » زآبو آتش ودداردوزمه‌وحورشداار 


تاندندم‌زلف اوسنبل ددم باده وی و تانددم‌عشم اوترکس ندم باده خوار 


خر بح پر هپت پر پر هپت بت | پجم 


|| دل‌رها فردن-تدییروفسون اززلف‌دوست ۷ هرکه کو بد کیهمی توماندارم استوار 


۱۲۸ ( مشب ازعوعة سانات شبانی ) 


15۳ 


دل رهایی بابد از که یار ۱ کی ناد رهالی ارت 9 3 


حس و والا خد شاه فازی 5 حرخ #۶ حدمت اوراسان بندد همیشه شده‌وار 
۱ 3 وله ارضاً وه 
از حه‌حیله کرد سرزلف تاندار ‏ تکار ## که کاه خالبه سا کشت و کاه غالبه باز 
| کی سشتازه ارمسشه: رشتات هر # کهی سازد باروی آفتات دای 
۱ 3 شاخ صنو ر مد شم ۴ گهی 1 ۵ طن اد کف ۳۶ برکار 
تاه کر ود دیده حوسوی افترق ود حرا تاه ی ند ازوهمی رحسار 
ار بکیری ه رکرد کان بر رد ازو ۶« بهاش ان هرد م از باتار 
له عطر دارد وحندان همی مارد عطر # که اس ساند درحند طبلةٌ عطار ‏ 
بکونة شب تاراست واین شکفتی بین # که ی نتابد ازوحزمه دوم وجهار ؛ 
مد دوم وحهارای ی د بداکسی که می بتاید وش هحعنان ساندتار ۱ 
و ه رکه بدو دست راز 1 ده زاگ و عبر برسازد آستان و گنای ۱ 
شب است زافش رویش بهار ودرعحیم # که حون بلند شود شب همی‌بروز بهاد ‏ 
| تسار هرگ د دی امد ماند #ٍ کش ازلطافت وداست و ازملاحت ار ۱ 
بهارووا نش و درعشقت ای تراک #۶ نصب و بهره من حز ملامت بسسار ۱ 
س ملامت هر دم ر دم ادر عشق ۶ کنون ملافت من‌سکند صغعار و کار ۱ 
نزد م ن دو کار ادرون ملامت حلق ۶ حوگفت طفالان سقدر باشد ومقدار ‏ ۱ 
یی بشق دلارام بارسم ذقن * یک عدح خداوند شاه شیر شکار | 
او الظفر خسرو مد آن ملی # که زوقوی شددن مد مار | 
یز ونیز ازحواهر محزون است گبه ۱ 
نوروز بر فراشت علهای برنکار # خیزای نکارو باده نوروزی اندر آر ۱ 
شش دنر است همد باع ووستان #۴ بر رات بت است همه حوی و حوسار 
درشام سرو لخد فان رودرن 3۶ درو سرد تعرء مر‌دان ناد حوار ا 
باد از جن رود کافور منتشر # اراز هوا سارد لوَلوی شاهوار 
:صاده ی عسای وستان ۶ دروزه ردمند زدسای مر‌عزار 


رناح سره باد به برد همی عبیر #۶ وزروی لاله ار بشوید همی عبار . 


( ناحرمان ) ۱ 


۱ 


۱ 


/ آهو که ان جداندرسان با دستش جوا سوسنه وساحش 
ار راشای ای کل دا اور 
حرا ردیر خار) 


, در بش آفتاب حرارده پست ا. 
( در آب ابر یار و ده ۳ س‌دو جذم‌حویش 
لژ تا نکار خانهحین‌است وزان سات 9 بت از ی بت اعینگ د کار راز ی تکار 


۴ تا لد ار ۱۳۹ 


۱ را رمان ساع توکگوی دون ام هی در آمداد ری با بو سستتن اد تن 9 ر کر چا ) 


حعر و له ابص که 
ژ سب زاف آن ۱ د بر مر کرد زر ساستبر آو رده برکل وب 
ٍ عشك سبه ول او امن خب کر ۵ ای مش سیه 0 سیر 14 


ل[ گرم کرده از مشك برآفتاب # زره کرده از غالبه رقر ) 


(ز بس برکره کشته اختر شار * شاند کند حلقةٌ اوشمر ) 
عفر اندر از وی او م ما۶ همه افه بای حای وی 
( ده در از عکس اوخلق را # شب تیره یی جای بصر ) 
( دل من برد ا تن وت 7 تفن ی بردن دی به ندد مر ) 
( مرا کردل ودن رود باك نیست # که از دن ودل کس نه بند مر ) 
) | آردن‌و دلحندنك است‌ و خوب # سای یز بقا - اویی مر 
سر شهراران جد حه حت #۴ ندارد حز اد ی اومستقر ) 
حصو ونز ازحواهر محزون است 4 


۱۷ 


( بك قوم ر ستا ده همه زمر دی بدن ٩۴‏ تك قوم بر اسسته همه عنبر من عدار ‏ 
موی روم ازیی گرو. خر هار خر کوای قطار ازیی قطار ) 
هرجان نظر یی همد نهش 


ان ف سر ۷ هر حان ی ند هید رن یی ون 
7 این عاس ها نِ ۵ به وا چ ۰ و ی در کر یام دس یو 1 
۱ وه لو 9 , حهیبان باغ عدن کر د د و اد سا عدن یه ! حش.د ۳۹ 1 
( حاه عِ_ ۳ 1 ۳ امر‌ور کاب ار 3 اندر ددهسان لاه ده 37 
(می‌خوش ود تحاصد ون ؟ رز جن سرود ده و حبای دی ۳ +دح سیر باز 1 


خورشد حسروان رمانه خجد آ نك 3۴ مم: رام کاه من ی ۲ 


جرد تاسشبد آمو زکار ۶ ادن و از دروز کار 6 


: 


۱۳۰ ( منک ازوعة سانات شبایی ) 
رو ان من نك تور اند شانی ترآت استوار ) ۱ 
زاب است شاد دس همه #: وزیروش ۳ تابایدار 4 ۱ 
ورن ی( باورت تاید زمن ۶ دزم دیداست و هار 1 
1 مر نور او راست کی عد رد طلمّّش ماوت همی رفرار 14 ۱ 
همه هستها نیست خواهد شدن * توان‌نند من ای پسر گوش دار 6 

بجوسك و بد هی ۱ حهنك وحدید روشانی ۳ 1 

همه کار ام‌وز ام‌وز ححکن کر فردا هدن ات بروردگار 14 
هرآنجت به یش آندآن بیش کیر #: موی ازپس کار خود بشکار ) 


دل 9 مهتده بار عم 3 رد بده هحی اخكث حو نن سار 4 
حوکار حهان جله باداست و آب #۶ همه باده نوش وهمه ادء خوار )6 


ره 


ز‌ یکی فرازآرحون روی‌دوست ۶ یک حام برگیر بریاد بار 1 
( مکی جز همه شادی بکران #۴ مکو جز همه مىدحت شهریار ) 
( ویژه کنون کاد ازهر طرف ۶« خرو شدن ارو آوای سار ) 
یک باش تبشنوی صصدم # زبلبلکه گود بشاخ چنار ) 
1 وروز اسهید وتان ۷۶ سرارده زد لب حو سار ) 
کل از کلینان روی کرده دید # حنان کز ماری ان بهار ) 
سبدمدم_ اراز هوا خرد خرد # رزد هی کر شاهوار > 
کته( ۰ اغ ِ ده رل باغ 7 غیت قنلد‌هیار ۲ 
( مکی وستان درگه ج شداست # کی بلوی کفت خواهد هزار ) 
ٍ موی رن تست اه ۱ می وی معا آید از تسار 4 
(#جن‌راست‌هصون‌خورنق‌شداست * دراوشاه سسته بهرام وار )6 
م بایان ال ور حرخ # ندارد مجز خدمتش هم کار ) 
( شمارنده رنك ورد در خت # عطای ملك راتواند شمار ) 
( همی تلود ملك وفرمان شاه #۶ ملك نادشاباد وفرما نکذار 6 
( همه حدم اوسوی رخساردوست ۰ همه دست او زیر زلف نکار ) 
حیح وله ابضا مه 
الا بای ویات: ولتت رن 6 رماهت همی ندند زور ) 


ار 


۳ 4 ۵ را ۳ و کي #۶ 
0 ی و 3 ۳۶ 35 3 ت۳۹ 
4 ۳ مه و 
۱ ۳ 4 


( رد اراء ) ۱۳۱ 
وت از دس حین است بالین #۴ گهست از صفعد سم است لسمتر 
۳ ماه سهر اندرتو نهان و از باغ مشت اندر تو مر 
( که ازسوسن زنی رلاله حوکان ‏ که از سنبل نهی برماه حنبر 
و ی رمهر دزی رزه مساق ۷ گهی بر ماه باری ار عبر 
زر عنرت ماء است ولاله ۶ زر لاله ات سرو وصنور 
( صنوی ددهءٌ حکزوی رود # کل ودرکل همه باقوت اجر 
( عجب باشد بکل ۲ کنده باقوت *# باقوت اندرون شکر بت 
ی ۳ رن ۳ هه است ۶ شب تاره يكث ‏ درون "هنشوار 
حرانی کر آن شکرن لب بت 7 ۳ رحواهی هم می‌نخوردوشکر ) 
ر ط زهر ود 1 بر فند زهر آلود او سر 
( وران زهرت زین باور نمساند بدین ا سم که امن گفت نکر 


یا یا ی 


من زهری که دارد قند درزر #۶ مین قندی 4 دارد زهر درر 
ژ الاای حون شکر سیر یل بهرکار #۶ حدیث طازآن لب نیست درخور 
ژ یی هگ رشان .لس رون آرد شر ناش ااخ ‏ ۳ 
( همی تا ق مرا دد ازتو باند #۶ حفای سهده واندوه یی مس 
9 انطفته از د بده طوفان عد 7۳ افر وحته درسنه ۳ 
۳ زور من ازححخرتنو. باری سّ همه عش من از عشقت مکدر 
( تودرخواب ومن ازمهرتو سدار ۶ تودر شادی ومن درعنت اندر 
( مرا کفت و زاول روز هرفت # کهدل سم در آن زلفن دلر 
( چه دانستم بت ای‌ ماه # همی کردار تو ناد برار 
2 توز اول مهر پرورودی ادوست ۶« حرا دون شدستی کینه رور 
تن عهد تو یامن نه این ود ۰ در آ خر بکری بار دیکر 
(ٍ در دشن روی من کنشای # گذاری دوس را قفل ردر 
(نرسی حون کند اوزار عکن #۶ نکونی حون‌شدان رجور 1 
ژ مرابسند در حون 3 ورمْ که شیاه بر هر تساو عفن 

سرشاهان خد کازد اورا ع۶د داداز حت ودولت کت اه (فیس 


4 


4 
1 


1 
1 


4 


1 


1 
1 
/ 
4 
/ 
/ 
1 
1 
/ 
1 
1 
/ 
1 
1 


۱ 
۱ 


۱۳ ( مب ازجوعة سانات شیای ) 
بیع و له اصَا ات 
از آن‌افر اخته‌سروش همی‌خورشدخنزدر ۶ وزان افر و حته‌ماهی ه می‌سنرل رآ دستر 
فناده عنبرش من نهاداه و رش درمل 3 فد لا له درعسل سر ستّه ناده داوسکز 


برش‌صافی‌ترازا عان‌دوزلفش کفررای‌هان ۶ قدش‌پيراية بستان رخش آرایش لشکر 


زسوس نکرده ر خساره‌تخارا اندرش خاره#۴وزن‌دو کرده‌آو ارهء‌رو اناز حسم وهوشازسر 
حو ردارد شاب ازرخ کند فال‌مرافرخ د ی دارداز حلنژاد آن لست د لیر 
ره اعان زدن دنش بر دن آیش #_کران‌د .دی سنا نش خلاف‌مومن وکافر 
لش پات ری عا دهانی ؟ 3 رت ۷6 سور آمحفتد طات زاب انکفتد آذر 
دل‌ازمهر ش نبردازم وگردل‌رفت حانمازم 3۴ که من باد و ست‌دهسازم| کر توش۱ ۱۳ ۱ 
الاای مایة شادیکه ندت به زآزادی * فریب‌دل‌نکودادی‌دان‌جشم فریب 3 1 
مهت‌را مش پیرانه عققت‌را شکر مانه 4# شت‌باروزهمسانه کلت باسنك هم ببس 
زرمك اسف وی د ید آهوی خفته ۶ مکی حشوتکه نهفته تن اندر نافة 3 
به بیش تیر نی ره دل وحانت لد مخ یکت دلآوبزاست‌وجانبرور 
2 ا ان جثم جو ن‌ترکس‌دو حبزطرفه‌شدمونس##هوای لعبت محلس تنای خسر و کشور 
مد خسرو غازی امین مات تازی * کهباتعشیرش انبازی تحوید شی‌شیرنر 
2 و هم ازحواهر محزون است و 
بای ان آن ‏ ماه سمین و لاله یی‌سیر نشد وی ارموان ۲ 


یی ییا ییا ییا وی ییا ییا #ییا یی ییا یی 


مر زر و اش توسید پس حرا #۶ بر رنهعاده تک آ اه سجیر 
۳ میش ثه طمع‌باشدازجه‌روی # برآن لب حوشکر وی بر نهاده سر 
ور بت عاسٌق از حه سب پشت او ه م۶ جبده‌شٌد حوشت‌من ارعسی آن سم 
شم بجد ومشه کافور شد زعشق ۶ ای عشق دوف اد پیری ود بر 
ورست‌درو آت‌بری‌س از حدروی * رد هماره ازتو حوائی من‌هدر 
من-ضرد سال و گشته حو پیرانسالشو ود * نادر دم توساخته روز و شب مقر 
ایو ای و اندها که «راعشق کرد پر #۶ احیده ازدرحت حوانی یک 13 
از هفت و ده‌هنوزم ان ومن وهای سا این را ما روگ 73 
دردا و حسرتا ودریفا وغنتا # کاول قدم نکرد می ازعاشتی حذر 


هن 


امن زمر کد ازءاشو نجه‌سود # کان‌روز کار رفته نباند یکف دکر 


رنه ) 


( ردیف الراء ) ۳۳ 


2 به ره سح جراحدر کنم ازعاسشق که 7 ۷ <ر ز عسشق‌سوی: دو ست هرا «ج راهر 1 
ژ حادر آفت وخطر افتاد۱؟ دی # هم عشق با تخرد ر افیت 7 : 


ِ اند ل کنون‌بشادیبگذا ر روز ازانك ۶ حرعشق باردرتو تاره ۱ 


ا| ژر وی‌طیم شاد زیت وکه اندر نو ست ‏ 5 ۰ ۲ رح سّ ربار حهان ۷ کر 2 
0 و زمانه حسمر و غازری جد ارگ ًِ- پسته بهر امه او آسعان ۳ 14 
۱ وله ایضا که 


(فری آن فر ده زلفین دلر #* که رماء ریزد همی . مشك وعتیر ) 
( فری آن فروزنده رخسار رنگن # که خورشد دارد زیر شش آندر ) 


‌ 
۸ 
اسر ۳ ۳ ی ۳ ات ۳۷۶ 

9 
ون 
زا ۳ 

۳ 4 

ان ۰ 
۱ » ۹ » سفن 1 
و 2 ۱ اک 00 ۶ ۳۹ 


ژ ۹ ارنک ونگری‌تو #۴ شب وروز یی نهاده بهم بر ) 
« و[ سکن سب ثبره هرگز سلبدی ۶ که رروزروسن فکند است حنبر 4 
د ی رده شید دعوم هبوی گهی بحلقف. در ده ازمسك ادف ۰ 
( بمود ادرش بیان ستقق 9 مه . ایرشن ۱ شاب »نورا ) 
ورد عاشق شداورا * که روزش از توش ببازه تکرتر: ) 
ژر دان‌حشیو لب کش خر دمندمر دم ۶ سادام و مشب رد 1 
0 ۱ بد ی اودا که ان ی نکود بزر لب انب ) 
( کر رز ونان 9 ستانند پیران ۶ سادام وگ حب 
( مب ازبی حرد کودل ستاند #۶ زییران حاد و سادام وشکر ) 
( بسال اندلداست‌ا و حومن‌ازحه‌سنی # کربزان شد ازمن ز کشور بکشور ) 
( حون باز دیگر نگیرم محز او #۶ حز ازمن جرا گرد اوبار دیکر ) 
1 تراد از ینروی امن * که می با کدا برساند توانگی 6 
(حه باشد مس آن را بکو تادام ۶+ که آن م‌راهست بانیست ادر ) 
1 او تواهر مر (ص یا انس درلبت تاد عم اسخمز د ازدیدکان ۳ 


( وراوحنر ازشك دارد بعارض ۴ من از سرودارم یی قد حوحنیر ) 
ورد آمیجر و سور 46 خراهست درد فرهد دفوادن ۴ 
2 ورأوسم دارد زروی فروزان ۶ مرابنکه دارم یک روی‌حون‌زر ) 
1 ( وراوارغوان داردازحهر رنگن #۶ مراارغوانی شد ازخون دل بر ) 
من ادون برام که کرزوه مت ** فزونتر نباشم ساشم برار ) 


7۳۳/۳ 


۱۳ ( مب ازخوعه سانات شبانی ) 


"1 یاو سك‌جز بیش است از من *: که برباد بان شاه است سرور ) 
لد ار هر اد ال که ۰ شازد نو اکعشر ) 
سوق منتب از کتات کامر‌انند آکجیس 
(فرشتة که مه وزهره سثه دررصیر ۶و سرسته است روشاه دا ۱۳ 
۳ 8 اشرم ام تی‌سنك و آهره ۳ ۴ نش ری 0 ار دنه اقات وعر ۳ 
اد ره می‌روزردم‌داز کوه # حواو بکوی خرامد زحره درشکیر) 
(اکر زخ و کشبیر آنده است ادر #۶ بلای ماهمه از خطرٌ است واز کشمم ) 
مرا پییی فرداو اسیر وای‌گجبا # کرد هم حواهردمد پر اسیر ) 
) میا کرو و زیر بست وزجیرش # نکر که هست همه حلقهاش مشك وعبیر) 
هبست‌و مکشدمست و امن‌شگفتی بین # که می فکتیار آن ستطد و حلقهٌ زجیر ) 
۳ رد که دومن همی وررم عشق 3۶ دو 2 که نمساید بکار عاشق پیر ) 

م بندت ##که پیرگشت حوانی که کشت شدذیر ) 
(دن‌کند که‌داری دوش وزوروتوان» بر و حوالی از بخ مردمان اسیر بکیر) 
( ماوعسقی اند کسد وهای کید ی لت 9 بزروسم و ددایشه رت ۱ 
( مر‌ابیل که زمن غمر ازن تناندکار ۶ که مدح شام همی کو ع وشتای ام 6 
( کدام شاء شه کانکار تاصردی »و کدام امیر ملک زاده ۱ ۱۱ 
(۱ کر امیرکیراست‌پس جرا خوانند #ٍ سیهبدانش درکار حنك شاء و وزیر ) | 
سح وهم از کام‌انبه که 


ی یف زا اطلس وحرر #۴ هر بامداد عنبر و هر نم شب سیر 


۳۳۳۳ 
۳۳۳۹ 


( مرابهل که به پیراندسرده 


( بالاش حون‌صنور وبار صنویرش # مشال ماه کرده زیا قوت سرخ وشیر ) 
۱ ز وی دوه نا لوش وروی‌او ۶ ما ندء بز بر حلقه زلف اواستر ) 
دم شمه حرر رسد زین شیک را قش روی او ه نکار ند رت ِ 
روش مراهستنه‌فال‌آمد است ناف 86 آری شبال نك ود کر ۲ 
( اشاکه اوهمی کدرد شکند س. راک ی هی کررم ۱ ۱۳ 
( گر درش ری من واورا برآنعان # من‌حکوکب سباع و او ماه مستتر ) 
( کارم زدست‌رفت‌کهدرعشق آن نکار ۴ خدم بسان زرشد وقدم بسان زس 6 
( آوخکه باززردلمن چير هکشت‌عشق # # باز دارد اورا از موکب امیر) 


( مر ) 


۷ ۰ ۱ ۲ ۲۳ ر ۹( من ی ۹ ۱ ۶ وا و و ار ۳ 
۳ 7 ی ی ص۱3 ۱ 3 3 
3 ۸5 1 ۷ 0" ۳ ِ 


2 رد الراء ) ۱۳۵ 
( مر کر و تایب اد و وزر حنك ۷۶ بوانتم کامران که شازد و دو سرر ) 
آن ادشاهز زاده که انناز اوحوان # باصد هزار ده ند بند سئهر پیر ) 


وله اقا که 


(سبی است زلفش رروی‌روز حاقه زر ۶ بز بر حا سقد 4 او ماه و آفتات اسر 1۹ 
(ر کند نی ودم بسته درکن تک ی رز ده عزخر ) 
( کر تگن رفن ادر دم اتر ها کرد ۶ حرا هر 1 زلف اوتاثبر ) 


زرم حادوی‌او یر ی آندودءاست عد که باس آزه ش‌سوران زر اوحو حرس) 


حواب ددم کش آفتان»شده عود ۶ سد س سوسف قوب کرد ۳ شش عبر 
و مت زو دلب خطش یت محسن 6 ِ فرستته لت 7 شش تسش > 
9 با خر را ۳ عد مرابعشق زر از سم ۳ ِ اکسیر) 
حرا خر اشد سم | ناخن عم د 5 و اهد کاشدل‌ود زاری زی ) 
زرد ودم وعشقش حقیر فرد مرا # بلی بشق زرکان شوند جله حقیر) 
۳ او بکارد رارعوان‌نفشه شاز #۶ هرا دو دیده < می کاردارعوان رت 
(سعر افته منازد او و تازش من ۷۴ بشعر فد ]9 تفن از شبای, امیر) 
روز ر بحنك ملکز ازاده کامر ان که علات # همی فزاید هر روز فراو توفیر) 
س و نیز از کام‌انه است گذه 
ابا شننده اسران بسته در زر دک ر بسته دا ما کر اف زلف‌اسبر ) 
(محرر است سر زلف آن‌نکار وبمد ۶ زمك وفالله کل ه ار 
#ززند کایی حاو ند وآب حثی؛4حضی و نوشته اندولب او هم ۳ تقسیر ) 
(وگر ویسد مر نامه نام زلف ولش # زمشك و 2 ۳ ض اش یو 
7 و بکو ی که و ساش لد که مردمان کر ند ار ده بی محای‌عبیر ) 
#قبامت است مر‌اروی وقامتش و پبر #6 زو صل و عرش دارم شمیشه حلدوسعیر) 
(ع فراق زای اندر او فکند مرا #۶ یکی وصل # ایب نهای توبات کر ) 
(مراحه باند حندن زعشق لاله" نو #۶ بز ج دست همی لاله کاشن زرر) 
ام من تو از لب دریغ ود ما #۴ کنون 0۳ 1 گدا تن بسفیر) 
۱ ( اب سیم سر ای سفیر حسته دلان ۷۶ سام ۳ دلبر ؛ بی پر شیک ) 
3 (بار باستم او گرچه تزهست همه # و که تلشیرین گردد در آفرن امی) | گردد در آفرن امیر) 


تا ی ۲ ۲۳۲۲۳ 4یا ی داش ان 3 ۳ 
3 ۳ "۷ ۷ 7 ۳ 


| ( امیرعادل ابو و تم مرانک ن کجنك ۶و 2 ۳ فته است از شاه کامکار وزیر ) 
حور از مقالات سد کانه گبد 
((دو رشته گوهر دارد سره در شک و یر ترش ۱۳ 
۳ ان مب هس ات ۱۳ تر که زیاقوت زاد آن سشکر 1 
(وزن‌دو طرفه و رد مند ۳ آن بت دلر ) 
(بکرد مارعش احط سنانکه کوی ماه 4۶ مق مشیك منکین ۲ و 
وزان مشبك تاشده روی‌او حو بان #۶ ۵ از سب ۲ ون‌تور رهرء آزهر ) 
( زشرم‌جثه‌ش‌حون ماده آهونیکه‌دی # دود از عقب او بشور آهوی نر ) ۱ 
( نرده کام ارو حفت وحستته وحسته و شب فد و سدا زرفوش رم سهر ) 
و ونکت بش ن<و رسد م کرده ناش ۶ دو ده حوات‌ودو بش 13 رفته‌رمبر) 
به هم واند حفین زب حفت و نه از مه اند سس آشخور ) | 
(کهی بسايةٌ سروی خیده سازدحای * گهی زیرله کل سرخ بالش وبستر ) | 
( محای موی راندام رسته دارد تبر #۴ کان شاه مکر دنه او محسواب اندر 6 
(#سنوده شاه فر دون فرخ آنکه هت #۶ شر بحدش مرکار آسسان ۳ ۱ 
( شم ماند اگر شیر برکشد شمش * ماه ماند آثر ماه شک ۱ ۱ 
ژ دان زمان کهزخوار زان »روهمی د تیاه ود فراوان وب ۱ حشی )6 
(اکر به هنبت سعشمر اه ردی ۶ همه حراسان یکاره گشتزیروزیر) 


زر نا خوارزم ٩۶‏ نهبلکه حقل فرومانده اندر وسر) 
بمبرت آری بنکر بکار اس ستاه 9 بان ان ودگر کارها همه مس ) 
| همی بیامدخوارزمشاه و افسرحست 4 ببین که بر سر اضمر حکونه کردش‌سر) 
(زیر رانش اندر حهل هزار سوار #۶ شمه سید ۱ وحنك آور) 
و حس ۱ محا مر ملاک را که تاددن) 
(خدایکان خراسان تن وفلکرفت 9 کهکورحون‌سوی‌تر ابا 3 ۱ 
#خاره کرد خست ازسهدو یست‌سوار #۶ طلابه دار فرستاد وحویشن باتر) 
|| وهنوز رات منصور ار ندید 6 ید کین در آن عرصه ات ک ۳ 
ا| «رفت‌هیبت او و ۴ که هست هت او قاند فتتا وقدر ) 
ات کنی ازسند اف رت و رد #۴ سری که دهوس اونهی ترین‌افتر 6 


س‌» کی تین 
وم یحو امس هس کات سم سس ازع بح ای موی ح وس ی مات سس توس سس بو مایت راو ای ویس ری سر اس ایس خی وت رحس توا تست رت ری راوس وس اروت 


( کنون ) 


( ردیف الرا: ) ۱ ۱۳۷ 


۱ ( کنونری‌در طفلانبصو ان جو نکوی» همی زنند عبدانش ان فان سر ۱۲ ۱ 
( حنین بر آر ند ازمغز ند تن دما ۶ حنین اند اقمال شاه مك اختر ) ۱ 
2 حو ببشه ابست‌حراسان‌وسالنان دراز ۶و زشر داشت مران بیشه رانهی داور) 
حور له تشنوند وخوش دزد که کرله فزستد: خییب بر ) 
.رت نکه بر داز آید به بشه وبننود کدام اه تن از حد حوبش بای ندز ) 
حیعز از نصا منظو مد ك- 

( آزیدر ند کرش کر ای ور و تفای خی هدور سرا ت 
2 9 مد هوالعب وگ شم مکین فدان و2 

([ دل منه ر عم و امت د هر # و ز حطام ز ماه باش شور ) 
برك دار التشور سار ۸ ست 9۶ در سرای عر ورعا ی سر ور) ۱ 
۳ از مر سوك ساحته شد ۶ ه رای سرور و شادی وسور ) ۱ 
8 ۱ ای کی ات احز اسان که میب داز ور )] 
([ شاکر وشده باش نات حشمر ‏ گو بد ا یز دکه اوست عبد 0 
( گر تخواهی قوی کند ز و رت #بضیفان کرد باد زود ) 
(ور خواهی فشار قر آما #ٍ حور انعاشرد انکور ) 
( شرت اآرد شراب خبره منوش # وز دف وی کرو وز طنبور ) 
( رو شرفان شاه بات مگر و باز دارد همی زفسق وشنوز / 
زره مد فاحره قصرت 1 #۶ ز ارّدت آرز وست حور وقصور 6 
کی تفسود ‏ زنب ادن وشات دعر عورا) 
) ک باحیل یی و فرقان #۶ ور تورات نو ور ور 1 
( در دساترو سد خوای و زند # ور کتبهای موّد و دستور ) 
ردبود هچ عير ازین مرقوم # نود هچ عیر ازن مسطور ) 
( که ار فرت. سق همی طلی #۶ بادت ودن از . بدیهبا دور ) 
( ور دی و سوه ححرای کدٍ که خدایت مهمشن است وعنور ) 
( ورت مدارنی ساند جیز # کذری ححن حفتکان ور ) 
( گور بهرام گور : وسس #۴ دجه طوس و وذر و شاور ) ۱ 
(ر هه ه بهرام "ور مان خهان 9ب کو عرت لورت از کر 


۱۸ 


7 


([ مب ازعوعه سانات شیایی ) 
شهر اران شاند با ابرج # ملك توران وفا نکرد تور 
طوس از طوس بازماند وعاند ۶ آنکه بسیار غره ود پنور 
مصبر فزیاد مزند که است 36 کر فودون و ۱ 
دح( وید که من بسی ددم ۶ مه زهارون ومهدی وءتصور 
عکه رعلك کرست. وشام بمام #۴ ز ابلستان زال وع ۳ 
و آید افتان ز حین که رفت وناند ۶و فرخافان وشوکت نغور 
ان همه سل وعرت است ۳ یت و وی و جثم و تور 
اعهان در ات رحفت عٍ کاه منظوم 3 ود منشور 
لفظ معيي اوود شب وروز # ورق وصفحه اش‌سنین وثهور 
مر اه ۱3 رده نظر ## هچ سطری عانده زو مستور 
هم ز بشینان سشده سی 6 تِ و اندر زها ور ۲ 3۰ 


جله راون هم راندازی یك سجن مک و وطهور 


یی یی یا یی کنیا یا یی کنیا یی یی .یی ییا ی 


ند شیانی آنکه شوشد # روز خود میکند شب دور ) 
_ مب از کتات مسعو د نامه #- 

1 دوزاغلاله برستند آن دوزلف حوقار # کرفته اند شب وروز لاله درمنقار ) 

زر یز ۷ باشتد .ار ول و شداری ۴ ماع کل سر حند سرنهاده دومار ) 


۳ ازن دومار بکتی سگفت 5 شا کو هه ناشن رده اد برآورند دمار 4 


ند ند ومارند ۳ ی ۷ 9 ند وزره ت ورره د بدار 1 
1 جه هم زره دل ل زرهبردو ترحت # رز حلقهاش همی افه های مشك تتار ) 


دو زد کید هر وی سعرو حاده ون 3 یار دسان ار 7 و پشتر ز 0۳۳ 


زر جوا به بعند و جثم عاسق را #۶ همی حوار بهاری کر ره با 3 
0 حوباد بکل بروزند و را #۶ زوی وعطر اند طله عطار 6 
زر ی لادم بلت و هر ی کل و نسرن کی که ۱ بت فرخار ۲ 
2 ی اه ق زعود ر حورسشد گهی زمشك در آو ختد تِ_- زتار ) 
( حنن دوساحردستان فزای ماد و کچ هرد ابر رود وهیجم دیار 
(( توکوئی ان دو ران‌د و خفته‌ماية سصر *# بشب کنندهمی‌درس حادوئی تکرار ) 


, حهار ساحر حادو حودست کرد ام ۶« حلاص ببست ترا حز هصل هشت و حهار)) 


( مکر ) 


ح مت مه تست [ز سس سس سس یسرب سس تا مس ی تسس سود سس تس سس ی وس سس سیسوس سس تست سرد تاو سس سس سس سس سس دا ات ساوسو وس وس تس وس تسس اس سا و سس سس سوت اس وا سر سا و و سس ی ی سس ی ی یر و ی ی ی یی ات ی و ی و ۳ ی را رت رس ری 


ی ۱ 
‌ 


اِ 


۱ 


ی سا نبا بو تم قرب مت و ی ای را 3 


( رد اراء » ۱۳۹ 


۲ هت وحهارت که دار ددل که ان حهار دل ردشد بس طرار 1 


و ۵ ۰ ۰ متم ۳7 ۰ 
و رت برد ین از دسشت فد مل مو که خمزو باده‌دست آرو وسه‌خوام و کنار 6 


وراه پری ی دورن توبه ورهد ۶ حنانکه هیر سر باید فکند وهم دستار 6 
عنأن شس او یت مد # 5 عشق و بریکاری است‌زشت و اهمو از ) 
خاصه عفق کانجام آن شسق کشد # که کشت عاخق‌فاسق حوره ببردبکار ) 
رهیست عش قکه ی اوستادهر ٩‏ دران ۶ رود شاهد باز ده شی: جود هبار ِ 
وتان د بدیکه ون و رز دید #۶ قاس وش ندیشان ه ِ» مکن زنهار 4 
نهه رکه حنك کنداوست رستی‌دستان # نههرکه شغ زنداوست حیدر کرار 
توندی کنو دل رانکاهدار واشررو ۶و بهرزه ازیی‌ان کر جان: ما را 

3 بر شه لد اون تبراز دل وحان کی ده زار ند بح صبرو فرار 
تراببر زره دی وزهد ک ست 9۶ هروه بش کر 9 کار 


تحص 


هزاراندال این‌دلیران ندال دوزلف ۶ زصو معد بدر آورده اش ۵ دار 
زسم صنعان می شدگیر ۳ توف #که آن د و شه حه کشدندازان‌دو مه خسار) 
| کرنه‌فضل خدابار ویاوریشانکرد #۶ اند اوبمزیزی وان عاندی خوار 6 
مکوکه ره محقیقت ازین محازیرم و که ایشنت سا موختند طوطی وار 6 
ان درود ازره براهش آردباز وراز قطار رون شدماردش قطار .6 
هرآنثترکه کسسته مهار کشت‌دشت #۶ همیشه‌خوارودهرحه یش خواردخار 6 
و مهار بدست ,کی ندادسی ۱9 بهرزه پشت : بازدبك بار عق, مبار ) 
محویشین سل ارباز رنهد رپشت #۶ نه پشت ماند ونه باروماند ازرفتار 6 
عان مگرت یک ساربان کل روزی ٩‏ ترابان کله آورد با شضوار 
ات د ید اش ند بار دوش ی بارو هی یر دت دست فسار 
برد . باری. ابار کاه بار رد و همت بر» درد آرد نیم وین 
مات حنین ده کر ۹ د مکر. من که دهد پرمن ازان بسار 
عز بزدارد اوتصر نند پیرو ونئیز #۶ حوند آزوپشنودی رو عزیز دار 
عزل‌مگوی: ودل اندرغم غزال‌نند #ٍ هميشه باش تنا کوی شاه شیر شکار 
مین هو د کار سهر بأند را سعادت. بر اج او کنند ثار 


طایخ دی و 


در شهلشه و او ساه و روزکار مطیع 3 باق ات توا رل هل ارزد بار 


ت < ی ی و 


ی به سای 6 


( له رارد ازان پیت ۱ داددو ‏ ۶ حو من فص یک نده ددم کذار ) 
و بشعر نك ما ازوهمی مجهان * هرآ جد نم از اوورنه تیکونی آثار ) 
| بشعرنبك عانداست نام نك ملول و حنان تا توخوانی همیشه دراخبار ) 
( اند حشمت ود ودولت خوارزم ‏ نهان نبرد حون وهول دارادار ) 
( نهآ نجه کرد همی ارسلان جاذب او # نه اجد حسن وآن کفایت کفتار ) 
ول زعنصری ان تاابد ماندکهکفت و حنین کنند بزرکان حوکردباند کار ) 
) هم امقصمده س‌ازمن بسالنان دراز و معن‌ساسان درحان ودل ات ۲۲۲۰ 
(( نکارحان‌است آری»ن ویژه؟ههست حوزرالك ری ازعش ودرست عبار ) 
حنانکه ازسکن وشعر من ما ماند ۶ همه حعسته اثرهای آن‌خسته شعار ) 
ارم ایعنین زی فر مدح اوماند #۴ زمن + تبکونی اندرحهان بسی اشعار ) 
| (سخن محوکشتی ومدح‌ملود کشتیبان # زمانه حر وشارا همی کنار انکار ) 
( نداد بکناو آمده است یی کشتی # نه هچ کمد ی ی ناخندا رود ۲ ۲ 
(( جو من‌بکوشة فقر ازئناش شر کنم # سزد که مر کند اوزمن بصفة بار ) 
سر مب ازکتابلاالی مکنون گچیم 
( چون دور کردمختم ازنخت شهریار # بکهند خیره سار دویدم بپر دیار ) 
( سای دوود درهمدام قرار وپس ۶ زی رود دحئه رفتم واز دده‌رودبار) 
( باآب حثم و آتش دل درنجف مرا # برهشت حله هفت سفزود روزکار ) 
و زانحام افکندیکرمان‌قضا وخواست و نا کردخویشان دنند ند کرم وار ) 
( ماهی دوام حضرت‌ماهان مقام ود #۶ تاددم ازمهان طرشت بی فشار ) 
( زانجایه هیرمند وهم ازهیر مند نیز #۴ زی اصفهان کشند مرا آسمان مهار ) 
و زاصفهان,کاش و بکاشانهای‌خویش :3 کلهاسان د نده ودردل حخلنده خار 6 
باباز راند م‌فرسم وا ای شارس فرسوده‌دل زاده وحان ودم فکار 6 
وزفادس ردسوی‌حر اسان و بازر حت 3 درحام من‌حام ض لاه کون عقار ) 
( کا مدحسام‌ساطنتازریبعوس وراند4ه لشکرسوی‌هرات وهمیرفت‌طوس‌وار ) 
زوجم شام نود وفرمان اد تا ود عٍ درظل رانش سبهی سخت و امدار 6 
( من‌نده راشحامه خلقان حام دید #۶ درتربت مار سیم زر کوار ) 
( ذ رفت نده راپرزی خویش‌ومن # هر ساعتی فزو دم بر حز وافتقار ) 


1 (0 


( ردف الراء ) ۱ 


(بکشاد عوران ورهی امها وشت ۷۶ درفمم عوریان همه حون در شاهوار) 
ل(زان‌پس‌حصارداد هری را وننده‌اش #۴ بس چا کری مود فرا کرد آن حصار ) 
۷ ۱ لردن دل:سردان خدمتین ٩‏ وان کرم.کردن سبر‌کردان بکیرودان) 
(وان بار ها شدن درون هرات وباز # باز آمدن حضرت او شاد وشادخوار) 
(اکردن زعم هری را حدمتش #۶ حون موم رم کردن وردن زربار) 
( وان فکنا مها که شام شه کحم ۶ تارومو هندو حین‌و خن رفت‌وزنگار) 
تا هم بتشکایی از آنجا مراب # افکند روزکار وی مخت کرد کار ) 
(وز ب نز باز پی آمد مرو رود # هر کامش‌از زمانه بلاو عمی دوچار ) 
(زاتجا ساد خبز وهم از باد خی نیز ## سوی هرات و خواف و داتحاکشودبار) 
۱ (وز خواف نم بار محر بر باد ورفت ۷۶ زی‌طوس و هم ز طوس‌سوی مخت شهربار) 
۱ ((وز بای‌حخت نز زبس‌طمن وطنزخلق #۶ سوی نطنز رفت ویدان تند آوهسار) 
۱ زان کر هسار هم دیایان باد رود #۶ همسازغول‌وسك شدوهمرازمورومار) 
(وانها یر آستان دو فرزند مصطن # کرد از برایعزلت خود نمی اختبار) 
(بس لعهافشاند وسی رها کشید * ا شوره زار هاهمه سشد باغ ولالهزار) 
(زاشای خالد ان ولد اندران زمین #۶ قوی بل دك و هم عری زاده سه چار) 
(کردند آ نجه کردند آن‌قوم ونده را #ٍ برسنت رسولان باد همی فرار 6 
(انك سای تخت کشید است بازرخت #۶ ا خود یک بر سد از وشاه حت‌بار ) 
5 زاستان شاه حواری شافته است ۶ شاد کش آن‌زدست حوادث دهدحوار ) 
(زرا کهحق خدمت‌موروث ومکتسب # دارد بسی حضرت ساطان حق کدار) 


(شاء زمانه ناصردن خسرو ملوك # کورا ست حت من وفرسفند بار 6 
( کر توشة مادم اندر شاء خویش # اورا دعا کم دی صد هزار بار ) 
س هن ام وتات درح درر ك 
شر خی ملك آراست خانهٌ حو مار #۴ ضر وزیب به از حین وحل وفرخار) 
( نام موزه واعورح حهان رد ۴ ۳ حهان بزری 7 ند یل آ ار ) 
رمنقش ای زسنش ۲ وستان ارم ت معطر است ه«وابش حوطب له" عطار) 
(ژزنقش مدش در او جرخ را کل سیر ۰ رسکل‌مور دراو کرده ابصورت‌مار) 
(هزار کونه عاشل طرفه هست دراو 3۶ که حان ندارد وابد چشم چون‌جان‌دار) 


۱۲ ( مب از خوع سانات یبای ) 


تای ساح تت کس بت ورست ‏ هو سس 2 رو 


| (نه وستانودراو صد هزار لال‌وکل ۶ نه آسمان ویراست از وابت وسبار ) 
((صدف‌نه است‌و کهرهادراو کهخیره ود همی زددن او ده اولو للابصار) 
| # حاصد رشه‌سنضود خاص‌هکل شا حون ره عاند دیده نظار 6 
2 عره ی ۱ احترانش همه و سهیل ۳ ات و مشنری دیدار ) 
ْ ان حرومعدن‌باشد ولی دراوست‌دید ۴ خلاصه های معادن کزیدء های مار 6 
ا| (اخرد علط کند آتجا زیس‌بدايع نف #۶ که کاخ شاه ود با پشت ایرد بار ) 


1 رنه باغ اد و ندو دی دراب ۶ 9 زیر حد وا قوشان کم و بار) 
ْ (ازان‌هوای یم کن‌اسنومشکن‌وی # که بر شعامة عود است وافهای تتار ) 
۱ زر هاده در شم امه طر فه های ندیم ٩۶‏ ینانز دردل خوبان خبال باغ و بهار) 
۱ 2 دراو ند یم بسسار 7 لهاده (#م #۶ رروم حن‌و او رو اوعصر و هند وبار 1 
| (بی‌کواکب‌روش‌دراو بکردش‌ودور و از دید نشان ده اوفه بو ۱ 
( حراعهای بلور اندر و ثور وضبا ۷۶ حن‌انکه نو نه موسی عوده سعله بار ) 
( همان کره که ززراست‌و رده انددراو #۶ هزار کونه حواهر محای نقش بکار ) 


(در اوز ر حد واشاس بارها بنی 3۶ بهم نشاندهر اشکال شهر و محر وفقار ) 
ی وک با هد ری ی شکند زک ۲۰ 
نام خسرو دار های خاص دراو #۶ خراح ملی هر تك شعت ومقدار ۲ 
شر له ملد حون مه سان ی تلا و وراد 2 ار روی عاستمن تزار 6 
استون‌وسقفش بر شاضها ودرهر شاخ 9 شکفته سوسن ورن ۰ 
مود یم موسی ددین معانت و فر 9۶ نداست #«صداقصی حنان درو دنوار ) 
| زب 0 دار وش حدو درش ۶ بشته اند ای حنان دران اخار ) 
نه نیز عمان‌درحیرء کرده بود جنین # بنای کاخ خورنق سین ی وهعار ) 
(نه درمدان کسری بطاق در اوان #۴ حنین دایم اشکال کرده نود اظهار 6 
[ ار نه‌هم زحسرو رویز ۳ اند ک کرد ۶ تفت خو بش حنن قشه‌ای‌طر فه تکار ) 
#دراوست‌هرحدبکار است‌شاهرازعلوم 9۶ هم آ مه باددر رو زرزم وزمو شکار)) 
( بهر طرف 2 از کشته منظر ۶ عو کر زو نظارهتران کر دک ۱ ۱۳ 
‌ 
۳ 


س ‏ دم ح ۳ 5 مرچ رورس تن 3 3 دجم هچ ی ی 5 


همان ۰ 9 ش درش حون ی ند 9 حوساسسل وحوکور دراو د. ی‌انهار) 
در ختهاش حو طویی وخال وسزاو ۶ جو حله‌های بهشتی بر نك وبوی بهار) 


0 


اه هس ی ای ی ی 0 


| ودش الا ۱۳ 


و ۰ 2 2 ۹ 
فر حت وفر مان شهر بار ی #۶ در او تدش ودندم دایع پسیار ) 


| 2 ملک سان سلیان لسُستَّه بر ی ۶ همه زرکان امتاده درعین ویسار ) 


( خطب خطبه‌همی خو اندی وستاره مر ۶ دست زرم هدع از ستاره ار ) 
گت ی موبدان و تجله بلب 9۶ دعی شا: .رفن اجند نار ) 
دوروه صف زرکان خاع4 و عشیر ع سای موزه وسر‌ها نهفته دردستار ) 
( بدست حپ‌صنی ازشدکان‌خاص مالك #۶ دست راست‌هم انکونه صنی ازاحرار ) 
( بصفهٌ دکراندر دو صف ستاده بهم #۴ ز مهتران زر وزخواحکان کار ) 
سرصف‌و یاب صفه وف نن حسن #۶ عصای خواحي اندر دست اصف‌وار) 
ژ وزر حنث ملک اده کامران در بش 6 حوشیر مجه ر شیر ات ووقار ) 
( امیرزادة اففان‌حو مشتری درقوس ## نهاده دیده بر ان تاج آفتاب سعار ) 
ِ شهار تست و سب سکفت ‏ ۳ افتات برد ساره در وه ار 
ضرم‌های بسته موم #۶ هنی امد وخمر و هم ی‌کند اشار ) 
( دیش حخت طقهانهاده پرزروسم # دست خویش دهدشاه درهم‌ودننان) 
اس ۳ جقم دز طلقت او ند که کت شاد حنو بصفه بار 6 
( خدایکان ملوك زمانه ناصر دین # که ازخدای دو فرو نصرت‌است‌نثار) 
( ک افنت ؟ اس بل شاء‌بترك # حیر ندارد از انسات وفقصه اخسار 6 
نژاد شه بهومرث محشد هر حند ۲ ال هر ار زاشت و دوده قاحار ) 
3 تور هم تسب او جم ایو هر چم ابعنین بو ری فا دواو بار > 
بشاء نامه زقاحار باشی است من ۶ هنوز ترله با : ران محسته راه کدار ) 
( نکاه کن دسانیرواصل‌هشاه دان ٩۶‏ که‌این زرلدمر هست ازان بلند اشعار 4 
( همه شُهان حهان نو ده اندوو حشوران ۶ مه اسف نهاده بو دوال وسار) 
ستوده ترزهمد شاه ماود که ود #6 بدین ار وحدر حکرار 6 
( درخت‌رایش درباغ شرع»صطفو اور امس ای هار عا 
(خدای نز ازان‌روی,ر ملوكحهانش ۶ همی فزاد هر روز عزو فخر وفعار ) 
( توکارنامة شاهان دست آرو مخوان ۴ بدبن که شاه ندارد همال در هرکار 6 


شرخی بر حت افشسستنه حون ون 5 ۰ رگ فر ی استاده پش ومدح تدار) 


( وراوبنصر ود فغر ود است #۶ بنصر بست مرانز نضرها هموار ) 


۱۹4 ( شب از ضوع مانات شیبانی ) 
۱ ان 
( که کرساری دوان شر اودریش # درا و نبایی حندین دایم اما ) 
(ردریغ از انکر سیده‌است عم نده پشصت 16 هم‌از زمانه دم زار وخاطراست فکار ) 
(ضیاع ضایع وم سومقطع و «لبع ملول #۶ زخلق‌دده بسی «حخت وزشت‌ و اهموار) 
( سادرفته می و #حسال حاصل غر ۴ دست فتن قوی منافق و غدار ) 
( که کر فرملاک‌شادمانه سازم جان ۴ ند نیز در دل ماند تم عبال وعقار ) 
( حنان نکارم‌آثارهای شاء بشعر # که خسروان حهانش مان کنند نکار ) 
|| (کا خدای ی مدح شاء داده مرا ## بسی حصافت عقل و فصاحت گفتار ) 
( که حاودانه عاعدح شاه‌حهان #ٍ حو حاودان خرد نامه مام عیار 6 
) بشکرلمت‌حق کفت‌ابن نه اور فضر و که سکن هت فرض است بر کار وصفار) 
از اسعار متفرقه گ# 
دوست دارم ر آرم الهانی-سفت‌زار # تا بران‌زاری‌مکر رجت فزامد گردکار) 
( حونکه او نالاندم کاش اور آردنال ## ازمبان‌حان من‌کوکرده باشد اختبار ) 
و اوفرستد درد واو تالاند و اوگودم ۷ رجت‌من‌ازی درداست و رز وانکنار) 
7 کیست ازمنعاحزوبهارءتردر حضر تش ۶ رجتی ای چاره‌هارا کر ده در یی مهار) 
( من میدام‌حکوم توساموز آن مرا * لفظهالی کاندر و باشد اترها پشمار ) 
( توهمی‌کولی‌وانندم وکرنه‌ینت * خواندی باان‌دهان بر کناهء‌و رقدار ) 
(آب‌رجت یش فرست‌ودهاعرابشوی» از کثافات کناء ای باکت بر ور دکار ) 
هر حد ی بیمم یی بمم جر درکاه تو #۶ ای امیر بارکاه از برده بشاره سر آر) 
( تونه بنهانی و چشم مننمی ند ترا چثم ایزد بین بدء پادردل آی از؟تار ) 
سبتز ایضا یی * 
: ( ابسودم‌ زاف و وسندم لب‌شیر ‏ بار #۶ دست من عنم فشا ن کشت است وکام شهدبار ) 
۱ (نا کر کردم‌دو دست‌اندرسانش‌روزوصل» بل برلاله کردم حب وداءن ربهان) 
‌ تانهادم‌سینه‌اش رستنه‌و رروی‌روی #۶ وست ند بانو‌ست حفت و منز شدیامغزیا) 
(دوخنارد و حثم‌اودوحثم‌خود:هره در میان جان باری برد میدم زین چهار ) 
رم ,کناری‌حست و شادی‌بادل آمبزش کرفت» "ا م‌اتنك اندر آورد آن‌نکار اندر کنار ) 
( رحکدا زار عشقم قطره‌ایش اندر صدف 16 ذاز زمان آن‌قمار ,کون دی ۳۳ 


(و زصدف آن‌درپس ازنه‌ماءحون‌آمدرون» و عل راننده 9 تا از نو آشکار ) 


: 1 7 
اد ای اف ما و تناکا هن 


۱ 
ری یس اه ی نک عون ان 


۳ 


۱ 
1 


( ردت الراء » ۲ 1 ۱:۵ 


هی بسکانمداس آب‌ایعز زان حزحنین # ودنه فردا شره‌سارا ند نزد کردکار 


نله سای نصحتها بهیزل وحد بهم کو بدا ر؟ ر مر ۱ دد شم مسار 
۱ م2[ ایض از اشعار متفرقه کید 
( شار تمربا تخر رساند سثصت وحهار # نه ای رفتتم ازری نه دست کاه قرار ) 
زر هم ازو طنمددی نسم حر خ‌خواست 9 که ملک ومال محاماند وضاع وعقار ) 
( نه نز نت دهد نصرلی عرد ادیب ٩۶‏ نه زظ رهم نشابی سارد اندر کار ) 
( مبتر آنکه بهم دارم از زن وفرزند ٩۶‏ ی از بست نیست خدمتکار ) 
( غریی وم و خرح عبال ودست نهی # بکاء پیری بس ناخوش است و اهموار ) 
( معسه نسسته و ودودده در یف کته ل امجهگفت مار ( 
بل در نم کت ا یت و و ِ خاحد سارند درهم ودشار ) 
( رکفت جرا نله مهد اندر #۶ جودند حان ودل من زانتظار فکار ) 
) 0 شاه زصد وعده يك وت ۴ وفا وعده دی شمان امد دار 6 
سیخ از اشعار متفرقه آگه 
مان حهان خرن کار ۶ وز تون گفتارنحهد خوی کردار ) 
خل بانشد و کفنار ود عل ای عل خوش ایشاء که داری ۰ 
( ی کار نکو نام مساند ند تکویی #۶ بس نام که‌مانده است نی زنکوکار ) 
ارو ز؟ بر عنادل ‏ تووزی ۶ 2 بر باری هرز نری بار ) 
( ان بس نه کهگویی تومنم کسری عادل #۶ گر بخ له بر رکندء از مر د سار ) 
۱ ار وراد سقعان رای 9 شاهان بشبانیت و او 
( کانست سزّاوار شبانی که راند #* کر از کله وشب‌همه‌شب‌باشد سدار ) 
( جوبا که ضوابست ومکانش همه‌گرکند ۴ جون روز شود از کله کی بند آثار ) 
ع از انشعار متفر قه آگو. 
ده دردست تهانداز # قاس جوش. بکی ازخط برکار 1 
ور اس آغازه هودور 36 باول ی کشد احام هرکار ) 
ونان هر ی 1 بار بستی 4 هم آحا باند آخر شکنی بار ) 
ات از میتی و د ابا بابت رش سط حای,) 


ژ ۹ ما اور 3 شر 2 ۳ 1 2 آغازو ره احامش بدیدار 1 1 


بس رس سس سوه 
بویت 
دس ان وس هت تک دک تک 2 شوت رز و کم تور تا سس 


۱ 


۱45 ( مب ازخوعة سانات شبالی ) 
( رد ان رشه را دردست دارد # همی زد انش د ۱۳ 
( هی انز ی آد ار یی آحر بان ا ۲۳ 
رم ۱ عیدا ود 1 #۶ سایست از معادت داست انکار ) 
حرا باد بانکار اندر آيی #۶ تو کاول روز ودستی بفرار ) 
ز لهی دشت امدشت رد باحود #۶ دوحی صّد ری هیره 5 وخار 6 
( کنا هانت همه خا رد سکن ات مهر د ول اطهار ) 
( دان کل باك از خارت نباشد ٩۳‏ | پرخودانداه استاره ۱ 
حیق منتضب از کتاب لالی مکنون کم 
(۱ کر تکرد ماه ازشب سناء طراز #ٍ حرا طرازرعلستازا ۳ 
9 1 ماحواهی اندر ند #۶ حرا زهم نشو دحلقه‌های زلف توباز 6 
رخ‌توماه وسرزلف توشب‌استوکهدهد * شی که رمه‌کرددهمیشه جو ان ب ۲ 
توآفتاب طرازی وان مب‌که‌م‌است * همی ززلف ولت‌قند وکندم اهواز 6 
( توسرو وماهی هر کزکی‌ندنده دهر 3 که سروثغمه سرا کشت‌وماءرود واز ) 
طراز قاتی و زآرزوی قامت تو # دل بلرزد در بربسان بر طراز ) 
( را ومارا رازی است درمیان رم # که هیرروی توگردد بماتت از ) 
( بترك هجر بکوی ای‌نکار وخز وسا # که نامیان من وتونیفته ماندراز ) 
( موی سر همه جره وستان ارم # روی ساز همه خانه طبله" 3 از ) 
ژ اماد کی اظ, شین وعود بسوز #۶ بکام‌انی کاهی محبز و حنك انتیتار ۲ 
ژ و زمن‌اندر بهای و سه‌خوش ۶ و اء نعت و لعهد شاء ننده نواز 6 
سم منک از کتان 3 ۲ کهر گنه 
ژ تس در و از تا كِ شعان و ام سک و د اه دآز ) 
( ده رجه یشم دهی وسه همی خو اه ۳ بیش ##هر سند از م بدهی راده ۵ یحو هم باز ) 
ژ حوانی ۴ رم‌دادی تک حام وسدوس > صیرهیکردم از آ محمله مك عردراز ) 
یمان هر چه رف ی ی ۳ ودلبست سر ۲ 
( حکنم پیرم وخواهم که اند بدا کر میرم زعم وسه دی رم و داز ) 
/ جود بدا بارم ینوس ن ## می وبوسه رب کبهن ۰ ۰ ۱۳ 


لب حود رلب من ره ازاول سب ۶ اشود روز وب آید رس‌رورفرار ۱ 


۱ ایعنین ( 


۲۹۳۹ ۲۱۱۹ و ک ۱ ۳ ۲ ۲ ۳ بر ی 


و ۱3 3 ان اه خی بح ۳ ۱ 
ی " ۲ ۰ 


( زدف از ) 13 


( ایکنین یکنب ویکروزنها خر سال ۶ بلکه نامرد درآد زدرخانه فراز ) 


6 ارب بلت باشدد وبشارم. حان حان خش توالیته دهد حانم باز ) 
لا زی‌سبس نازه‌جوان ؟ ردم‌ودیکرنکنم # طع بوسه وی ازلبت الا حواز ) 
۲ وازم هی الت: بلت برتیم 8 هم کنم صبر | گر کر , سفزایی وناز ) 
( باری ام‌وزکه من ده پیرتو آمی #۶ عی و بوسه هرا ازور ات بنواز 6 
تابکوع که باحسام مرا جان خشید 3 ۲ نکه کاهید همی حان من‌اندر آ غاز ) 
( عفی‌ماهی خورشد ری و ۴ آفت دی ودل وفتتة تسا وطراز ) 
( زاف اودام فکن خال‌لیش دانه فشان #۶ ابرو انش حسوکان عمزهٌ اوتبر انداز ) 
ژ یالب او نکند هعین اززمم باد ۶ بارخ ۱ اه ۳ وی هه فان ۲ 
اخانه اوبحستته بری #ه دا کرد؟ رش روی بود سوی جاز ) 
سب ازاسعارمتفرقه گ 
۱ با بد که مر دراز #۶ حون درازیت می فزاد 1 
و حواحه هشتاد واتدواار هنوز ۶ از حرصش هی ۳ برواز 
( که ۲ ۲ لصو و خادی اسبت 9۴ نکر آند و حذکش از 
( گویی اوحاودانه خواهد ماند #* با گرفته است از زمانه حواز 
( کاش بربانك رود ونم حنك »و خواندی ازرود ک کسش بساز 
( که جنر کگذار خواهد ود #۶ ان‌رسن راا کرحه هست دراز 
( ره رفق بساز وتوثة راء # که کی حاودان اند باز 
ژ و رش کر دو فست ءاشنت #۴ ای‌حهان حاودان ۷ دمساز 
( کار ایعات ساخته است همه #و کار آ محنا که بادت ی ساز 
( دل اعارکان برآ تش حور # عسوزان ویش ازین مکداز 
( حند برداخین بدن ۳۳ عدٍ یک‌دیی هم با خرت بردار 


0 


ول ضهای پر شتانی ۴ بشنو واسب. از خبره مسناز 
سهع منکب ازحواهر محزون گم 

( آخرای فت شان طراز # حند باما بکرباشی وناز ) 

( ازع کن که ببرخ توا # صبرکوناه گشت وعشق دراز ) 

عشق توا حبره شت بردلمن #۶ دل من‌کك ود وعشق توباز ) 


سس سس سس سس سس هس یج سح ی ی و ویس سس سس و بت مات سب یوت بو سس یت همست سس سور دا و مسر رد خر و و وت اس ۳ 


ای ۳۳9 


و کر کل سای ۳ زا کارا هم بشست تمزه بساز 
و من نو دازم از تو بادل وحان #۴ وزمانی مویشتن رداز 
ژ نکر ی بودکه 9 ۰ ۳ نو باحو ده رن ۷ و ان اماز 


ی 9 2 5 و ام ۱ هیا اودا 
رده یر ام در و و با ۱۲۲ 


0 رک ّ ‌‌ 

هحی ۷ ۱ ی . ب« ۷ 9 ص و 
یب سرب ی . .نت 
0 اری. ‏ « ۳ سید ۰ 
و 7 تن 7 0 2 ثٍٍِِِِ_ِ و ۰ 4 سضه تِ ۱ ۳ 

۱ 1 ۳ 5 ۹ 1 1 اه ۴۹ ۱ ,1 7 ۱ ۱ ۰ َ ۰ ۲ 3 3 ۱ ۰ 
1 ار دو له - راص دای باه بر تارف اط نات دا کر 1 
۱ / مُ ۹ ۹ 1 ۳ 4 ی و9 ۰ 
۱ ک ( 3 .و وک م4 2 7۹ ص راده کان <و (ش ساز 
شود بازحره رام درو #۴ شود شیر زر عطیم گراز 


ز ای ده ناش و صبر 0 و کا ِِ کار به شود ۳ عاز 
فادت رفن کز فست ‏ جر ال ده وان زو 9 ضاغت 9 
را ار ام کاع‌وان اک یلا فرادا ۶ ان حققت عسان شود راز 


ریرحت پم پر تحت تم پم 


کارحون باخدای عرش افند *#* «عر را با ز دای از احار 
س و له اصا ك 

( بشم آمد بامدادان باهزاران کرو از ۴ آفت خوبان ۳ فتة تراد طرار ‏ 

زژ تاتترت هر بو سین حوتل ناسین ۶ بامسانی لاعروباریك حون تار طراز 1 

مه دندارش همی آمدسوی‌حان بوی‌بوی « عشقر خسارش‌همی آمدسوی‌دل‌تازتاز ) 

ژ ای‌تاسردانه اش کر سا لوده عشك لد روز تاشت هادزش طت ی برورده‌ناز ِ 


۱ ( سحه هم حاتسااو هو کدی ور نان شزای تن زلف‌دستان‌زای‌او ه ر ملظ هکشتی حله سار ۱ 
ا| ( زهدمن‌رباد داد آن که حشم سه ## صبرمن‌کوناء کرد ۲ له زلف دراز 6 
( کف‌ای‌رویت‌دلراقبله‌حون ن رو تشدی 3۴ از درون "ره شهااعنن وفت عاز ( 


زار ا تش ات راز سر ق بر خو رتیه انا آن در یت ۱ ر تو کرد باز 6 


ژ حون نترسیدی و نی کاء‌بیرونآمدن که دس و ببشت حسودآن‌حفته در سیب و فر از | 
( نی تارك روش حزتوکهکرداست‌دل ۶ کاید ازجره بنزدكت من سدل فراز 6 | 
( کفت‌اتبروکان دارم جرا منم رس د ستر 2 و کات ۱ 
( من زکاه سام تاادون سالی اندرون # خواب نا کردم‌که رشعرتوودست‌باز ) 


( ایترمان ) 


۱ 


( ردیف الزام) ۱۵ 


ای اینزمان ( ۱ دا از ۳ دفتر بش رد لد تاحو ام مدحهای خسمرومادح تواز 6 
9 عادل خر وفازی‌جد کا فتاب # هریروزی نك ره آرد بش حت‌اوغاز ) 


سوت منتخب ا زک تاب تج و طفر کج ۱ 
ساری مجمن امد وشد انوا هد بر خبزو منهج نك به حناك اندروشواز > 0 
درباغ جوکل بازهمی حامه‌کند سرخ * بی‌جام می سرخ درباغ مکن ۹ 
حور دز آغاز دسین کنر از او : .س نز و اعاء عی حو‌ردن آغاز 1 
باام زشکر قدم نوش قدح کر #د زاندوء سك کن‌تن‌وازباده کران‌ساز ) 


وزیاده درنه حورداخته دج #۶ حان‌را زغم وانده درنه بد برداز 1 


بارود همساش رودی همدم 3 باباده همباش بهر بادی دمساز ) 

آن با ۳۷ قطره ز آن خور 3 ۶ بموستد و دد ازهست اوباز 6 
سس واه ابص ك_ 

مه رکه باه سل ساللز اد رآهنی وش ونغز ودل آو بز 1 

حنان شیرن که نداری توساور 3 9 مس‌مرد مغام رو ز 4 


زمی خرم‌تراست ازصحت خسرو # جن رنکی تراست اززن شدز ) 


۱ 
حه‌حسی حی زکاندون ی حللال است دویژه ی حوری دل آو ز 1 ۱ 
( مره اآفت خوبان حلم #ٍ بسارض فتتة ترکان خر خبز ) 
ز اش دلر وزلفش دل آرام # لانش لعل و کفتارش شکر جر ) 
(دو حعدش عودسای و عنبر افشان عدٍ دو زاففر سر ۱۳ غامد بمز ) 
) حنین بادسشی ادون که ] ند ۴ ولعهید ملات , ازشهر تبرز ) 
( سر شاهان مظفر انکه فرش # کذسشته است ازفر برویز روز ) 
سم ازننك شک نیم 
و از زلف 2 ً ردی بار #۶ انش ماحنن دراز 
3 ۳ اسب مودان ستد ۶ ا خر و سان ام واز آو از 
از درازی سب چه عم دارد عدٍ ده هر که 5 ی 9 
([ شش دراز است لك می ترس عدٍ که حانان کته ماند راز 
حددم آندر دم دشد عض کر شدم بابلای او دمساز 


1 


" 
9 از کاری تسد عدٍ هید رس من‌است از ار 
( اصت آن دت چال اد 9 رود اس هش فلا از 


و ریت دیزی 


9۰ ( من ازعوعةٌ سانات شیانی ) این 


( راز هانیه دردل است مرا 3۶ .شوام, صلی کب ۱ 


7 شاهد ما 9 ماد روی ۶ زا هدان می وید شاهد باز 
ژ حند هت ۸ دلر دواست در مر مت رفس نا بد از 
( ی تواند کی که از کشد #۴ مب کدف را ۲ 
لد پاتدیی له از رد ال و ۲۳ 
( ان عرزل "ت نك بپسندد 1 حوانی بشاه نده واز 


نم 
ی 


اصرالدن که باز دولت را #* نیست حزدرهوای او رواز 
از اسعار متفرفه گت 

باس یفام _ من‌نامد زنخت شاه باز #۴ خت‌من‌درخواب شدیاخت‌شاه‌افزودناز 
تخت شاه ارناز فزاند 9 د رت 3 زا ر وردان عالرا بسوی اوشاز 
تس هرک رو مس ات۱ گت هه چنم نت شور نان هچرکاهی نیست‌باز 
کر ۳ کت من با و ازناز مخت #۶ ناح شاه اربشنود خواهدحوایی‌داد باز 
ا| وریکونی ناز تاح ازناز نت افزونتر است 9# زانکه تاح وتخت سشاهان‌سرنداورا نماز 
۱ عدلو فضلش هر دوکان سح ‌فر ستندم گههست ۱6 عدا ل او جاره رو رفضل اوحا ترنواز ۳ 
ا| ای بسایی رل وسازی را کهعدلو فضل‌او #۶ ی سوال وی سای برکهانشان‌دادو ساز 
رل وساز ده شبانی هم آر اند از انك ۴ هستشان درراد سازی بتوایان اهتراز ۱ ۱ 


۱ حبدا شاهی 5 عدل و فضا لو او وحت او ٩‏ 3 هر حهار ند از را ی حلق عا , چاره ساز ۱ ۱ 
تاج اوبس ده هارا نور مخشد از فروغ ۷۶ را از خت برمردم‌فراز . 
۱ عدل او صط ۹ ای اش مان باز وکك : وصل‌او سیری‌د هد ه ر جاک بند سر 
| کرشهنشاهان عالرا بهم 0 رند ۴و آن همه خادندو شاهنشاه ماحون شاهباز . 
ٍ تن جشد دارد حشمت وشروان # عن‌مهای اردشر و حزمهای خوش واز 
ا| ایجهان شاداز توکاه مد کهبنوازی‌مرا 4 کزجهان بسارها دیستی رم و از 
ویژء ادون؛مسالستی که‌اندر حضرتت 8 برمن آنبکدشته کزشرم آن را ۱ 
پری وبسیناری غها ورمسی ۶ حون ند آدای سه [ فت‌باشد دراز 
ان‌درازی آفت‌ور مرهی از ! حم‌خویش آ فت ازملای توازد دورسازد دورساز 


یور ردیف السین 5 


( ازاسعار ) 


. ۳ 


*. :۱۴ مق ۰0 ۷/۹ 


ردیف‌السین ) 


۱۱ 


سصار 5 


سر از اشعار متفرفه اس 


انا خروس"حر بعطوس نکه کن 
راسی انآ سمان‌فر اوان د داست 
ی دب اندر س زمانه به نندد 
دسا و ده ز هر عقا [د 
تک 
( گبرم خاقان حمق‌سدی ی اراق 
۱7 
بادناچار ازن حهان‌سدا حند 


یی کی .یی یی . ری 


ز آب دود نده 


نم ۰۰ مد 
رد اه 


بو سدهرن دست و بای‌حاق 


مرکب باند رونده باشد وچابل" 


کین 


تراد و اختد 


دا دا در(« 


] ه‌مسلمان ز سه‌حو ددو ۳ 


حانت یی بلبلی است‌خوشکو و زد 


بایدر : 


"عم روان برفروز ومثهءله حان : 


گوئی برمراء طوس الد وکاوس 
شاء‌جوکاوس ک‌سبهبدجون‌طوس 
و فا اراسسه اشت ‏ وطاوه 
#۴ اه وزاری بکار نه دهل و وس 
#ٍ کاری خم امید و بدروی افسوس 
#۶ مرلتازد جورسم از یی کاموس 
کی که فش تاه ات راهب 
عٍ درففس جسم وندارد نسوس 
# بشکن وبری بشاخ کلین قدوس 
روبدری کت دلات‌ببای ز ند وس 
۳ میحکیی زأف حاقه حلقه حو فانوس 
عدٍ کو هید ازحرم خام باشد قروس 
عدحواه 


#۶ ترساحوید همان زدیرو زناقوس 


نع از اسهان متفر فد ك- 


سگفت دراطورن 


س وج و کو فاد و کاوس 


ی ی ی ار 


ی‌در طوس باش و حو ا ۹ روس) 


1 


( کوفر دون و ودر و هوشنك اون حهر وگو ومژن و طوس )6 
([ حوفرا مرز ورسم وخاقان ۴ کو فر پررز وشنکل وکاموس ) 


( کوفلاطون ۱ ی فثاعورث ۹ کو ار سطو کاست بطا وس 


ژ ره مجزد ند 


1 ۰ رس بسشت زدده ملان ی 


( کوشهانی که ملکشان بودی # ازسرحین کشید. ان روس 
ها اتکی حام ط همی عوٍ باده سرخ ویو چثم : 

( کوسلیان که تخت اورابود # زور و زیب حون دم طاوس 
و ( جه‌شدآن فرو حشمت قورس! # جه شدآن لعهای دقی‌انوس 


و ۷ و است ترا ۳ و حکنرد فادوس 
ِ)» ور #یکر افاشتهت ۳0۱ 99 ۴ بنکر! 


لردد #های دارا وس 


1 
1 
1 
4 


) و از عوعه سانات سای ( ۱ یش 
تس سس ی تحت دی رو سس ی و سح مس و و ۰ 
زر و وسایل روی ساد آور ۶ 9 کر و د و حترن تن هش ۱ 


ژ ححدر مد 5 اسان آورد ناس رابر رم ی تاموس 1 


([ همه رفتند ودر زمانه غاد ۶ 3 ار انشان حز ز دریغ وفسوس 4 
سس ابص ك 
([ شکریک ی‌خروس* و اندبهلوس #۶ من‌باز نهاده و ربانث خروس ‏ ) 
(مکفت کرانحهاننه مکراست‌وفسوس 3۶ کوتوذرو و فاد و ۱۳۳ 
سر ردیف الشین #5 
نع از اسعار متفر فد كِ_ 
حواحه سلام‌علك می شخ آمد حوش ‏ لالسوری محواه بادهٌ سوری بنوش 
مطرب را باز خوان تا که بسازد وا #ٍ ربت را با ز کوی ناکه ما لند کوش 
۳ 3 راحنكنه حثم توا حام ان عجدٍ ساعو برنه‌یکف حر قه رافکن زدوش 
دوش ساغ اندرون فاحته ازسورعشق خواستکهکو دیهد ۳ 
زآتش آزوحسد تش نکردد هوا # هرکه مجشم آب زد خاك درمفروش 
ی نوش اربادت هسی ی سبی 3۶ کاس حمی‌دارو بست افته جشدهوش 
لاد درنه حهل‌خواهد حل سال ماند 4۴ هرکه ندار دحوم نگوش نصعت نوش 
حف ازاسعارمتفرقه آگیم 


عاقلی‌ر نم تن‌استامخواحه رود وانهباش 3۶ ۲ شنای‌دوست‌شووزعیر اوسکانه‌باش 


۱ 
9 /۳1۳ و ور تسوا وت ۱ 72557732۲۵2 1 


7 ۱ 
چند که بیوند توبا خرقه وتسیع بود #: حندگه باجنك وباناقوس وباچانه باش 


۳ ر هو ای زلف اوداری رو شور ده نو 3 ورخال چثماو داری رو مستانه باش 


سس دش دهعت سح 


4 


1 9 حو ردا؛سون حر و زر زب مر افسار حنون هدر حهان افسانه باش 
عسُق او تکست و جای ۷ ‌ دل اناد ست 9 تم خانند وست‌خوا هی و درو دوانه اش 


ماه حو ودرهد آن‌درآهمدمدحوی کرتزتوای دتتازبان ۰ ۳ 
۱ پوه ض بات بای اش 0 

۱ اکر منك من افتدکلید بستانش ۶ هزار عحه فزون جنم از کلستاش 
۱ ی ناهد و مسری دارم ده ددس.ت من آید سی دو بستانش 
۱ " عر‌ادل‌ازاب‌اودردمند وان گعب‌است ۶ عبتر | نکه ۳ ازان الست درب ۳ 


خارای رید ویستااو و گویو ره‌و ی 3 ی فر و هلد 0 سو ی 9 


مهو دمص رم وروی امس ماو مرو ندچ( هم نز 71ج و سوجج. و جروج 1۳و ۳۳۳۹۱ 71۳۹ 7 بت رت و ۳۳۲9 گرم جوته ک دوجو - 


5 


۱ ۳ ؛ فد ۳ 3 ۹ ۲ ۳ . ۸۳ 
و یی با امد ِ ت ۲ ۳ ۲ ۳ ‌ 3 ۳ 5 ۷۳ ش 
۱۷ 2 > "نز ۰ ۳ ۱ 


سط ردیف این #ه ۹۳ 


( بکاء [ نکه‌یدان وی . ز ند حوکان ۹ مسان سلاسه من ود کاش مردانش ( 


رح زله ِ ش 9 اوفتد به ار ۶ٍ هزار نافه فزونر دهند تا وانش ) 
(۱ ر مجانش حوع گربزد در دل ۶ وگر ندل طلمم حای هست در حانش ) 
ِ بر ون‌یروداو «چ کاهم ازدل وحان #۴۶ 99 از دل حان آفر نده بزداش 1 
( ی مخواید | کر در کنار شب‌انی ٩‏ بصجم حان و دل و تن کندبتر بانش ) 
سوق و نز ازتنك شکراست هس 

ی لب و دهنش 3 ام و گرا ند از سخنش ) 

و و انکه ساد دست طرهٌ او # خز د از مه لاف ختنش ) 

و كث خ‌است‌اووای کعت حسن ## صد ری حشته ز ر بر هنش ) 

ی نود فضنل مرا بر جان # هر که بیند لطافت بد نش ) 

رواد اندیشه د | رد اندر دل ٩۶‏ هست سدا ان لطف نش ) 

(ا ندد آن نکفت ِ وت هصکه عنش ) 

و وهم از لك تکر است چم 

واکر زمانه بشریی اه زر 7۹ ع حه‌شورهاگه رانگزم ازلب ودهنش) 
( عاء چاه و بکل از ماد شهد ۶« تکاه کن بلب وزلف و ارض‌وذقنش).. 
ژ 3 سبده دمان ده ستاره صحم ۶و کر دن اوسش و حال بر هنش 6 
( هی رگد وای # کر بدین روش اد کار در جنش) 
(ر کی ساغ و گرا حکونه شدد دل 4۶ که سیزژخط اوددوروی حون‌تنش) 
(( مجهره باغ مهشت است و وستان ارم # حرا بلاله صفت میکنند ویا سفنش ‏ 
(ندن‌روشکه حو و آهو ه می رمداز خلق ی ندام سارد 4 ۳ وفنشن ۰ 
زرا مکوی حرایش او دویب‌وروز ۷۶ و باست بت لازم است 4 همنش ) 
نور و رنه از مهرو مقر ی سهیل به ند حواب در نش ) 
( می‌شکن ی ن آزاف د له ریت سساه ۶ که فتنهای جوا نف زر هیشکلیو» 
) ض اد شدکشانسضت ومن ندان امید 3۶ 5 ست کرددو من‌د رکشم مخو بفتنض) 
2 ۳ فنه هاست دام چم فتانش که حلق د بدء وتادده کف مفنتنش ) 
و شمی و او حفتد ود بیان کر وی مك دهد کلك و حامه و دنش) 
تا نکر بسن نا ورد هراق ۱۴ کی اعد فوساند شک بسخنص) 


۲ + 


:۱۵ سف ازجوعة بالات شیانی) 


ول جسودکه آ بی‌تددرین اوراق 9 عوباد آبد و آرد ۳۳ 
۱ |« زمانه حندن بااو حفا نکردی ا؟ ر # و یش راه سب ی داد حسرو زمنش) 
۱ , ۳ کان ملو لد رز و ۳ کر باج ارتاژ همدو را واز حتاش ) 


سی وله ایضاً تم 


( صد حو وسف شود قر ۱ ستارد جک سا ۱۳۰ 


را ی ره ۱ # کر ه بند لب شکر بارش 6 
تیه ,وی موی او بگرفت #۴ شز و د است قد ر ومقد ارش ) ۱ 


وم 


مب ۳ ً 3 ۴ ۳۹ ۳۳۹ 
( هر که باث ار ز لف او دارد ۶ هسب حوی هرز ار ا بارش 1 ح 
, 1 به ان ِ 1 روری ۶ سر و حبران سیو د رل شارش 4 


ن 


تا ان ده سیر بسچ 


( و سه ترفرو هشد ارلب خویش ۴ من ان مسوم سس ۳ ۱۳ 
| هت ماند است عقل و دد. ودل ۶و درلبت و زای و جثم ورحسارش ) 
( همر؟ درد طشیت یی ها سر رم ۱ ۳ ور ما داش ) 
۱۳ 0 کرده طراز ۶ حشم کار و زلف ط ۱ ۳ 
۱ را کلرجی حو اوست بر 3۴ حد عم از "کابل است وفر خا ۰ ۲۰ 
( بلس راکه لا نه بر کل .شد ه کومباش آشان بط ۱ ۲۳ 
7 تلبت امسام از حه وسده نداد عٍ که ه پیرار و ۳۱ و داز ار ۲ 
ناشن دازش اون ی بت ۰ اه رم ند ۲ ۳ 
تا اد که ما ند از و نصر 3 ۲ حهان است رده ۱۱۲ 
بسن وله ااضاً ف_ 

و حدل شن بر دهسن که همی شهد ررد از نی ۱ 

( آن نه پستان وسینه ون است #۴ ماهتا ی است زیر پر هنش» 

( جان سپارم ماش همی پموض 3 کر سبارد کسی بدست منش ) 

( وان خم جعد برشکنعش من کات این است زس هر ۱ ۲۱ 

15 سر سْتّه بهم 3 ِ رت رخ ولب ودهنش ‏ 

( حانش اند رسان تن مداست ع اسه صاف افر ده سد بدنش ِ- 

ژ وان دل سخت رز سندان راع# وان د بد از رون شش ٩:‏ 

زلف او عنبری بو کند اش ند فاستیت زدان مر له تفت ۱ 

0 جشم فتان او حه «۰عر | نکفت و 15 حهای شد است مفتتش 4 


۱ آفتانی ( 


ردیف‌الشن اه اه ۱۳ ۱9۵ 


۱ نان شود مه آفتای سشو د هل شور وا و یل شور چ کر بدضواب در بش ۳ بشد حواب در نش 4 
۱ ار ند رد هه بسا شیو یاب )۰ 
و روی رده برکیرد ۶ حان ور | مک ار قرو و تج ۰( 
2 باعبان گر به و وراشن نود م و09 
( دل دان زلف سته شبانی 3 تا ردان و پشتاش ( 
مج وهم ازتتك بشکر است گنه 

2 وک رک وه ءا دوش ۶ (م‌وز 0 فراوش 
( آنرا که نوش لب خریدی # زنهار بد یش عزه مفروش 

( فردا روم هت شاهی ٩۶‏ امرو زکرم که دار آهو گر 


و بدا 


تیر از کف تویه ازطرزد # زهراز قبل و بهتر از نوش ) 
ژ گِ ۳ عشلارق و دل من #۴ حون دك همیشه «بزندحوش ) 
([ دورشهر. عاید هشبار #کاز وی‌خوشت‌ترفت ازهوش ) 
/ با برده زروی رمنداز #۶ بابادل من مکو که حروش 
) تاحهر 1 زشاخ مداست #۶ٍ بلیل نتشود ز لاله خاموش 14 
( حز زلف توهعکس نددم #۶ رماء نهد زمشك سر وش ) 
( تو حلقه زلی زلف ومارا ## سد حلقه توت در ؟ وش ) 
اف رجثم توز آهدان به بنند #۶ یی باده‌شوندست‌ومدهوش ) 


۱ 
۱ 
۱ ( باماء ات وش ورلنن ۴ باسرو ماد ان رو دوش 
3 
۱ 
۲ 
۱ رز سای از ن ی تا وا 9 ات ماه دردوش 1 


سا ی ای ی ۳ 


۰ ( شین تر ازن ٍ مان # است سدع شاه شوش ) 
۱ خورشد ماو اصرالدین ۶ کازشر رود زهببنش توش ) 
سمز منتغب ازلا لی مکنون گم 
حروش من‌شمد زایز اف برنهاده یک دنوش ۴ که کاء غاد ناش یگ و غاد وش 
|| هی به هد تاپعش از تن کل #۴ گهی بکاهد تا کاهش ای این وا 
رجن اب نو له رز بت ر | # دوش هاش م‌اورایی کند دوش 
بلند ودوحنین کوند از رای حه‌سشد مک راز دوش برید و بازست که 
] 1 2 کندهرزمانوُزا ن سب است زد که هج ء هلف د مربب کشت ب مهو 


3 


و 


س ( شخب از وغة بسانات شیبانی ) 


هر اوسال ۱ موش ۱ کردن * اصکر نشند بکروزم از ۶ ۱۶ 
بلای‌هعرش آ تش حان فکند وسراست 3 که ز آب وصل کند آتش مراخاوش 
شبان و روزان ی آن لبان توشینش # مبان بسترم افروخته است آذ روش 
ندام ازحه سب هرحه بش بارم اسك # زبان بکام من‌ازعشق بش دارد حوش 
بو ۸ بارش کر شمه انار قیال است 3۶ که حد وه آهن باز چم او ندارد توش 
دا یکان ‏ ملوك . زمانه اصردی #4 کت تفارش ۱۳ 
حمق منت از کتات منعودنامه گو 
( الله نخوی ما کرنة الله کوی باض »4 باهوی‌ا کر ناش اهام و ۱۳ 
( رو جسعوید و ست کن‌اردوست‌بادت ۷ با کم ناه حوید در کوخ و 
(ذ کرت نکر آردو فکرت حستعوی ‏ وزبهر جسععوی سرا حو آوی باش ) 
( نده رکه حست‌افت‌و ل‌ه رکه حست افت 4۶ کر باقت بادت همددر جسخوی باش ) 


ژ ره ره که کر ره رود آخربشه رند 3 هم‌شاهراه ره ژووهم شاه‌جوی باش ) 
( ورازطلب مانی‌کنده مثوی‌جوحوض :3 رودرطاب‌کوارا خون‌آب جوی‌باش ) 


| ( افسرده و نوند حرایی خواء حام #۶ خندان لب وشکفته‌دلو تازه‌روی‌باش ) 


( با زاهدان مبا که غمکن کنند دل # بادلیر ان ما هرخ مشموی باش ) 
( ونصر واردرطلب روی شاه خویش #۶ در ش ای شاء‌رخان‌خاك لوی‌باش 
سییا مب ا کیان تن شکر "گید 

خی دوشن آن اسوی‌شکنش #۴ وانکاه نهادم ۳ برآن لب شیير نش 
شیرین لب ومشکن‌دستامروزمن‌درشهر ## ازآن دولب شیرین وز کسوی مشکنش 
روعبدنکارام‌وزحون‌روینکاران‌است# از بسکه پشب سودم برروی نکارنش 
آئن من از آغاز معشسوقه برستی ود # صدشکرکه اورانیست عاق کشیآمنش 
بسیار تانرا هست این ونب‌اشد آن #۶ اخدکه آن بت راهم" آن‌ند وهم انش 
حردن بهی داردمن شده ان دیم #۶ وردین و آورد است من‌عابق آن د نش 
رسروسهی اورا گراخ نسرین است * هم چاگرسروم من هم بنده نمرینش 
هر کز واه یافت‌جون آ و صنر و سروی6 درتکده فرخار بادر جن حینش 


تمکشت ا کرعدقن رو زرم سار اد 3 ازان در لهاش وز ان ات شیر دش 


۳ ( بل ) 


:۳۳ ان ۱ 
یک 9 
21 3 9۳ 
۳۹ ام ۳۹ ۰ 
لر ۶ص / 


( ردیف الشی 6 ۱۵۷ 


«بلّه زهاز صم و زظهر مرابهتر # آن ناز سعرکاهی وان عشوة یشینش) 
( درعصر هم ار بو تصر باید که مار آرد # تکییر حدخواهد کر ۳ لب سر نش ) 
۳ ارضا ك_ 
کر تام برد ات ار اسکنشن تحای حرف همی‌شبد رد از دهنش) 
( که گفت نام شکر لب نمیکند شیر بن # که تاساد لب او زنم بر دهنش ) 
( لک کفت‌که سرو سهی تارد بار 9۶ ندنده است دو پنشان زیر پر هنش ) 
‌ م‌اسمونی‌ازان هر دو گویدم بای ان ۴" نکاه کن سعنی-ای 2 مکر و فنش ) 
( بطفل شیر نکوید کسی که از پستان # ببوی‌بس کن وازوی‌مکن طمم لبنش ) 
عدای داند حندانش ازلیان بد ک # که هچ خون بو کات ماند» در دنش) 
(حرانگرم کا کل ردو ستالهش # کنون که داده‌است او راحهان دست‌منش) 
( بسینه سینه ویرناف ناف و لب براب 8 بهپش تکردن‌خودبسته زاف پرشکنش) 
(دو دست نز هم کر ده ور مک هتشر #۴ 4وده‌حان‌وتل خودفدایحان‌و نش ) 
( حسخت دل درومادریکه دادستند #ٍ حنی درخت کلی را دست خار کنش) 
( طراوت کل و آب لش مخواهد ماند # حنین که‌هردد ودای حرند درجنش ) 
( در یغ فخت ۸ انم بد ونکاه کند ۶ حه حای آ نکه بسازند تعم انجمنش ) 
(ر کنوندست‌من افتاده است‌وهن ندهم # دوموی او ببمه ین و ملکت ختنشس) 
سا «تعس از کتاب درح درر #4 
( ه پیرانه سر شد 1 مت ۶ الا ای پر نك قوس باه 
([ جو دانا سخنهای داذش کند 4 توشو بای تا سرهمه کوش باش) 

9 ۳ ر حنددای سخهن‌ای نفز #۶ زتوا نو سند خاموش باش ) 

9 رل خواهی همی بش زن 9۴ و کر نوش حونی همه نوش باش) 
(زا کرد نهاهمی دور شو # با بستنیاهم آقو ش باش 
5 است هنکام کن 3 کلمله همی -خوان و خرکوش باش) 
( حو ددی کان حوادث 3 ء # رواز صبرم‌دی زره وش باش ) 
) ی نت | کر باندت ۶ برنخت شاهسان حوآعوش باش ) 


سس سوت 


) وکرهمیو شیران توانا شوی #۶ بر ادشه ی تن و وش باش )6 
( ورت باند از بای ات رون 3۴ رانده یی دبك بر حوش باش 


۱ حو و تصرشبای ادرحهان ۶ بمب همه خلق سر وش باش ) 
- از نصا منظو مد ك_ 
( داو دوش بسا عبدیسشکور باش #۴ اوب وار نزد بلاهیای صبور باش ؟ 
0 موسی‌صفت بر حان‌فرعون شس را ۶« اجد هاد با کرم وف عرور باش 1 
( آخرتوهم ز نسل خلیلی خلبل وار # ازبت فروش‌وبت خروتکرنفور باش) 
دار رانا کات ری و باخلق انعهان‌همه عبش نز ِ( 2 
( ورحهر مبنوی حو منوحهر بادت #۶ بی‌طورو طرزهای مه 
( با ابلهان ماش ومشو بار اجقان #۶ وزهرد مان ددل 3 دور از ۳ 
۱ حم از مقالات سه کاند گد 
ژ سی سا اندر 1 ۴" سافوت کرم و اهبرش ۴ 
( عاجشم من ابر باقوت بار # شد ازهجر یاقوت گون کرش ۱ 
( خالش وه خواب بزدیده پست که تا کش نهد خوات لس ۱ ۱ 

( یی ,زاغ شد زلب او ۶ که انش همی بروراند رش ) 
(ت وگو عروساست چه ش‌زشیمته که داماف از سی ی ۱ 
( و ا ۳ حفتّه بر رسیبان #۶ به یکان نهفته مد کرش ) 
(فرستتان | کر سمم‌دارد رخ عفر ستد هم ز عر: ۱ ۰ 
( فرد. وسان ماند اراک همست *# شلای رز طوی وا ۱ 
اولی هردویی اک بکذرد ال مر ۱ ۳ 
( یی زاد سرو است بالای او 3۶ که ر سر زعنذر ود رش )4 
( زمانه مد و عبیر است که #۶ نسوزد عمر دران عرش ) 
آن حبله زاآن‌دوحادو ند عدٍ که او در سسته دود آدرد ۱ 4 
( خحزنیادو آری گ‌سوده کست نی راک اش مد ۳۳ 
0 مان حان و دشن مسری 3۶ بها کرندارم بتم و زرش, ٩‏ 


/ 


ژ بِ كٌ بت حشل 4 ات آورع 3 1 ر بست‌حان ودل اندرحورش) 
بر که مك ببت مدح ملك 4۶ بها بیش باشد ز صد کشورش ) 
حوقز منتخب از کتاب تنك شکر آگیهم 


( کات موتکه دورآو زیا زگوش عدٍ در عهعد عز زان ححکن فراموش 1 


( فراموشت ) 


سس توح سس . 


( ردف الشن ) ۳۹ 


فراموشت حراسشد عهد باران که گفتی حون در آو رم ترا وشن 
به دوش اش عهد بأمن یز جرد کدٍ کر ی ماخود نوسد آن سا لول 
حرا ام‌وز زلف آن‌دوش و ی حنان وسد که ازدل سرد هوش 
توسنکن دل حنان درعهد سس 3۶ که ام‌وزت فراموش است ازدوش 
وین 
‌ ۶ ۳۹ ۳ ۰1 9 ۰ ۳۹ ۰ ۰ 

نو کین دی حون زهر ۴ دم کودد که می نوش به آزنوش 
منت صتد ند به آزنوش دادم ٩۶‏ کل کات هي زانیا سوش 


و ات . گذازی ۷ اشبکر یکبت بکیرعت دراعوش 


۲ ای ار ناش .سا تن ۶ ددناهست آنش‌ان دیکنتا در شوش 
همی تا کل بضاخ ادر سالد ۶« تال فشک بلبل را که عزوش 
راهم ابضت اندر ود مر #: ز مسدح اونشاد ماند خاسوش 


دا( ار ار( ۱ 


بظرف ایحهان سری ان است ع۴ه حهاندارش سر شهاده وی 
ژ ان سر وش بر یر د به ۳ 9 حح را اقبال بکرفته است بردوش 
ججز اراسعار متفر فد که 


| کررخروش کنم کوندم که باش خجوش # و کر خجوس شوم می برآردم مخروش 


یتست بسه. 


ِ 


اکر مق نت رازی ی عساید فاش ۶ و راوم سر ی بر آن نهد فا ۱ 
نه ی کدارد کاخ دل زحوش پمال ی دس خلق که شود ۲ نمی دا خاء‌وش 


4 عسحرر سحیاد, ام فکنده یش # کی عکده حنك‌ودم نهاده دا وش 
اکر از برم گویدم که فقر مخز # وکر از کنم گویدم ربا مفروش 


حنان زحویشی وکار حویش رم # ه روز ازش نشناسی ودی از دوش ۱ 


به عری دهد توا بدو سای داد عدٍ نه ح رای کههمی خودبکو عش‌د کوش 


که بامن از حه حبیل سکنی که اون تن من 3 توآن کانده وازحان من برآمده وش ۱ 
نه شرط خواجه ی است‌اننکه بامن‌ازره کر 3 شم وکینی وباد یگران از ونوش . 
ترا موی تو سوکند میدهم که *ن مک حنین و زءن‌روی حوب حو بش میوش 


رز ردل شیای آیی ازوصلت # که‌سوخت بسکه‌زدازآتش‌فراق‌توحوش 
حز مب از کتات تنك شکر کب 
ِ کوش کرش آنزلفت هد یی به بنا اویش 36 دردست فر نس ود در ساوش ( 


حص ‏ حت بح تبحم تحت رت پحتم پر بت پم 


همی ندانم زین پس چه‌سازم وچه کنم #که‌زین کشاکش‌درمننه‌رای‌ماندونه‌هوش ‏ 


۳ سح رتست تس تست سس سوت نس حی ت ريجصصسست رسسی [۳0 یت وب سوت تحص سس ج توت هجو ستاو سای وی وه ساب لب مس 


۱2۰ ( منتق‌از مجوعة سانات شبانی ) 


لژ بادر قدح سم ححسی اده کل رنك # کرده‌است رو عودسه‌ساخته‌سر وش 


( بازهره و اه اه و وش ند #۴ از غامد ومشك همی فاشدردوش 
( عم بست ا کر تمز؛ اوزد دم یش # کاندردهنم ازدولب خویش نندنوش ) 
) هم سروروان خوانش‌وه‌ماء‌دلارام ارس و کاندار ود ماء زره وش ) 
( صدسال دهد وی کلو غالیه‌ومشك #ٍ یکشب‌کی ارتنك بکیردش در آغوش ) 
( اوی نکند هچ زمن بادومن اورا #۶ هرکه‌که به نکن از خویش‌فراموش ) 


۱ و ه اس کی 
(ر آفتای است روی تبانش # مشمرق اوزه کر ساش 
([ زهره ومشتری برده دراست 3۶ باه پیراهن آن و دساف 
از روی رده ردارد #۶ بریان مشود حیرانش 
( آخران‌راءعشقا و جهرهیاستت# کنباشد کران و یانش 
(ون‌حه‌دردی است ردمر عش که حز و صل .بت تور مات 
( هرکه سشب‌داغ مند که 0 #۴ بامدادان کنند سلطانش 
و وا اف مان اورد درعشق 96 عالی منعزند.... فرمانش 
ژ بهر وس کر سم وزری‌استت# دل وحان میکنم 1 رف انش 


چح حتص بح چحتر تمحر بجر پححتم ‏ چحتیم 


زا تا ۸ نهفته است # زیر زلفن وحثم فتانش 
کل درافتد زبا رو سرو زبای و اوفتد به بستانش ) 
1 ارات تست نر ار دادن که حنن سست لش انش 1 
3 ی سا مرن #۶ در دل-هت همعو سنداشی ۲۱ 

ِ در ار حو روا افتاد #۴ کون فّت ترجو کانش 1 
و هرد ددار دوست مطلبد #۴ سهل باشد حفای دربانش 6 
کر را ۳ ره دهد بشبالی و صحرم ان شر بانش ِ 

یلق هکس 1 فك 


حهای را ریشان کرده زلغین ریشانش * دلی‌حون سنك دارد «حخت‌وبس سست است انش 
بت سنکن دل عان شکن حراونه ند کس « که تن زاسه رم است ودل ازسعت دا 
| کرحند اوبلای جان فاشتنوت ‏ دل ‏ ۱ ود ازدل شید * چوبه ود ازدل وجام فتدا نردم دل ۵ ۳ دا کردم دل وجانش 


7 (اکر) 


۰ 


۳ - ۰ هرن ۳ ۱ ۹ تپ مر ی ات رد ۱ م۳ تب" 
ی ۱07 در 4 و 2 نا ی مد تا 
۳ ۳ ارت از 3 


ردف الشی 6 ۱5۱ 


| | کرانزد نه‌هندورا مجنت مبدهد منزل 36 کهمتزل‌داده‌است آن‌خال‌هندو رزنخدانش 


مان در ح مرحان ره گوهرنهان دارد 4۴ توتداری که آنستش لب واشت‌دندانش 
۱ زخوبان حهان ندرک ۴ که دووشته کهار اد مىان‌در ح م‌حانش 
نکونی جزمکریرکل برا کنداست سیسنبر # به نی گربرهنه برتن آنموی بریشانش 
همی خواهمکه جیب و دامن ازکل بر کنم‌روزی 2 ۳ حم مساعد کرددو ب‌کلستانش 
کاستانی است اندامش بهرسوخرمن ا ز کل #۶ حکونه‌متوان نهفت اندرحیب ودامانش 
رد مشری و زهره ترماه قاشنی ۴ فراز سند سیین او آن هردو بستانش 
| کرکس‌مشتری وزهره دددی مه تابان #۶ فرو نشسته‌و هرك لب ازیاقوت‌رخشانش 


مکر خودعر دم‌جشمشکان کردآن‌دو راکو نی »که اه رسو نیا گیسوی‌مشکینکرده‌حوکانش 


بروی‌اننکونه‌روش‌می‌نکودد خانه‌ومشکو #۶ مکرخورشدسر ی رکرده از چا کرسانش 


حوحورا میبرد فرمان عاشق راتونداری # که‌ان‌فرمانبری آموخت‌اندر خلد رضوانش 


که تانوسد کی ای ود لش او گوید مدیع ما کر | نده زمد معن شبانش 
سر‌ساهان عام تاصر‌الدن اد اران را ## سس ازفرعدل او حواهی درو رانش 
<ر از نصاع منظو مه گ- 

اه بك بش نی زدی ار نود ۶ ان کلفهدای عزلت ولنم قناعتش 
روزن حهان نان حو وخرقهة بساز # تا وارهی زمنت اریاب دولتش 
اان‌حرص و آزور و عم اندر طلب خطاست#: حون هحکس یبرد افزون زفمتش 
فرو ز رور 1 بکعبی تیا ها ك- دل درحدای لسسته و رفضل ور جنش 
ان ممی است بهرء سای ار حدای ۴و تانکری حکونه ند حور تهتشی 
شکرآن خدای را کدو سع است رجتش # برعاصی ومطع براکنده متش 
- | شاه وکدا زخوان والش همی خورند # هرك شدر آمجه نهاد است قفمتش 
ون دن ناو زمانه دن نهاد #۶ درگردش‌وسکون همه ازعضحکتش 
شتساگن ازخدای مواهد محز خدای ۶و زا که بس بلند ود فصد و همنش 


سنج از اتهار متفر فد ك- 


۳۱ 


ی 


م۹ 1 ات ی .ور هی ار ۵ دا ان دا ناش زا 4 ۳۹ ۳۷ 1 
ف 9 شا ره ی یی ای ی ی ار و از 


۱-۰ ( مس از و عه مائات سای 1 


سام داد م‌ادوش عقل دور آندبش # که حون و ۶ عکس زبهره حویش 
نکر ترانکه نسازی به آز دست دراز #اکر توانگری اآریستی مکردرویش 
و نیا کت ور و و مت او 3۶ به بپشیش تمواد شاد وا ۱۳ دل زکش 
سیق ردیف الغی گس 
سیر منکب از کتان تنك شکر اه 
7 به نه کل سشکفد حون رح ساع ۶ عد به لاله دمد حون لنش راغ 4 
( آن موی روش کار بری #۴ رسشاخ تن بر لسسته زاغ ) 
من زاغ نددم که در بهار # سوسته همی کل حرد ساع ) 
آن جه زلفش حورا 1۳ #۶ دل برده و ردل نهاده داع 1 
( ناننده با وش زر موش 3 حون درب تارنك شب حراغ ) 
با با د دم وزاف او ما و از دنی وعقی ود فراغ ) 
( اش بهی و بهتری از و # در خلد ندارد حکی سراغ ) 
یت وله ایسا آگوم 
آن زلف برافکنده برانعارض‌حون باغ #۶ کوئی که بکل بال برافشانده همی زاغ 
واخال سبه رن بکرد لب توشتت ۶ کوتی سل لاله یادا ۱ 
نه سوسن‌وذمرن دمداز باغ‌حورویت #۶ نه لاله وسنبل حولب وخط تواز راغ 
سیگ ار ام دی - 
۱ کرو زدرو غاسشو روزوز درم # احکر تراخردستی مباش بار دروغ 
هزار رتیه حرم رو ان تراست #۶ حزان راستی ارباع توبهار درو ع 
مهار راستی آندر حف. حخدایستی #۶ دست سشبطان اندر ود مهار درو ع 
جوسل باش وه مخت راستی برپشت *# حوخرمر تن خودرا نز باغ درو غ 
ححس اعتبار دماند مگر راست روی ۶ اکرحه دهر فزاید باعتبار درو ع 
تور فسوی سای رای ور #۴ زشیرو بار دروعین وشهریار درو غ 
زبسکه کار درو ع ودر وعکونواست ۶ سگفت وخیره فرومانده ام بکار درو غ 
ستزم زرانی اند جهتان عوی مان ۴ که راستان مد زر دنه اختبار درو غ 
براستی حجه من از روزکار بزارم #۶ حوروزروزدروغاست‌وروزکاردروغ 


حم رد القاف ی 


> ‌ 


(از ) 


و 


و که پا ۷ 
۰ را 1 5 5 و 2 زا نها ها : 5 ۲ # نیب 
۱ ٍ 1 ۰ 


( ردیف‌القاف 6 ۱۳ 
و[ ازاسعارمتفرقه گس 
, موشید ای صم حر خ معلق و زمی راباز دسای ستیرق 
( درافشا ن کشت کل حون‌ناحمرام #8 که‌شاخ از بادشد کاخ خورنق 
لژ حنان شدوستان‌ازم که مردم #۶ درو توان جند الا زوری 
2 دوحزامروزبگزندخردمند #۴ لب ارو می ط ات 
( مجان بستند نرخ می دکر بار # که کارمیفروشان یافت رونق 
سیق ردف الکاف گ# 
حور از در ح درر #6 
شاه بامغ تبزو تير خدنك #۶ درد حرم سل وپشت پانك 


ی جر 795 


شاه‌شر است‌و طر هت ۴ ششارد بلنك ویل نات 
شاء روزی کهکرد رای‌شکار #: چه پلك آمدش به بیش جهرنك 
محمال اوسیاوش دگر است #۶ شهرابراند وحوخلر و کنك 
مهر با رای او‌ندارد نور ٩‏ کوه ناحا او ندارد سنك 
ست وذر جر ویرانی # ورنهشد سری‌است‌ووریشنك 
وان 4 بش 2 نهد و همه باد اب ۱ ۳۷ هك 
محلسی و اد 3 تمتام توس ات حون کار نامه ارت 
همه درکار دوربین حوعتاب ۶ همه‌دررای‌راست او حوکلنك 
۳ زسا حوزهره دظ مبزان همه بو حو ماه در خرحنك 
ليك ملک که نام وحشمت آن # ازسرحین رسیده تا زنك 
نش از آمل است ناعان و طوش‌ازشُوش است تاو زنث 

ژ کای" بادش وزیر حو زال #۶ صاحب مغ ورای و الا هنك 
( شاه باه بدن شتاب کند 3 که ازن پس‌پسنده نبست‌درنك 
و از اسان ی #۴ زیب اوان وآز مودة سعنك 
۱ ۲ ۸ از فرستناتای از مالي 3 فتبه مرون دود بصدفر بتتك 
) 

۳ 


اج ی ی هه ای ی هی ی ی ی ار ی رس 


ملای 1 بر فلا فرازد سر 3 و ررید سّد رافتات او ريك 
بست یاب ورنك رای وزر ۶ ملک را آب و رارنك 6 
شاءر احون‌و زیر یست‌حه سود # ملک کسری ودولت هوشك 6 


۱۹ ( منکب از مموعه سانات سا« «_ ۱ 
1 . ( آیشبت حونکزاه کرفت هه رای‌دمتور ازوزد اد ۳ اند زنك ) 
( ان‌نه‌نداست بلکه طع فزود ۴ نضة چند برریم چنك ) 
( ۲ که درزم ساه کاه فشاط ۶و حتكگ ِ ی آ دنله 1 
( که خوهوساک ما زیاد جد باوزبری راد رده ۱۳۲۱۲ 
( دده بسار طرفه هادر روم ۶ حوانده بسار قصه‌ها فر نك 6 
مچنن شمر هاست: شیبای 4 همه شامران درو ۳۰ 
سیچز متغب ازلا لی مکنون 7 
هه ای ترلء سا ترلد کن ان عادت‌حنك #۲ صط راسازده وحنك بکیر اندرحنك 
کر از سرنهی رای شراب ۴« وقت آن آمد کز کف بهلی آلت حنك 
| ات حناك. تزاغی اه کاز آد خی ۷ رای رامش کن وی بطلب ب ارشم حنك 
له مادعا که کی سا ی‌سودنرد ۶ سودهاراهمه زی‌شادی ولهو است آهنك 
تویالاهنك از پر جهتن رنجه کیی # که جهانی بهند آری بی الاهنك 
زره و خود حه‌خواهیتوکه آتزاف اه دج است سعره ۳ 
توزره ددی هرکز که ود غالد وی #۶ حود دید ستی هر کز کد شود ۲ 
حله ها داند کرد آن ج زلف وتا # که درو خبره شود مردم کامل فرهنك 
ون آن ۱ ندیدند وه بنند حوتو 9 بصع تخر ود حین اندر و بان کنکی 


4 ترندا ندر , باشده مین 1 شا 3 کر بر آدر ده تک ۳ ۳ 


۱ 
۱ 
۱ 


زالل سیر بامن خن 3 مکوی #۶ دیده بت تک وان ارد ار سید ۰ ۲ 
لشکر خسرو رفتنه و آشوب شداست # تا تورلشکر خسروشدی ای‌بت سرهنك 
و تخب ازلا یی مکنون ]هس 
بصل ۳ وداردست ازحنك ۶و ر ار حنك ودم شاد ۱ بنعیة حنك 
برافکن آن زره تنك حلقه از بردوش # که شاد رده اسه ۱ ان لمات 
ا| کان ابر و و تر مژء بی است ترا # کان حاحی شکن زدست وتیر خدنك 

| زیاد حتك یلك افروز ی ی حرام وسادم ی ۱ 

ی وک ,و عِ او بتک اقه # ستاعت ایدر و سرخ کردد شتا 
و ال ی ارو شود وال برد # حنان شود که درد ز هم دوال پلنك ‏ 
وحکر درا زو قطرء خورد ماهی #۶« ۳ ها شعر ‏ جر ژهدت 3 ۱ 


۱ 


کت ان فقاق هنن مهف 


ی وی ] 


3 رد الکاف 4 2 


برنك سرخ کند حامه را بسصد میل # موی مست کند مر‌درا بصد فرسنك 
شود آب تتات سل مذاب #۶ ۱ ار بند آزو فطرء حکد در گنیک 
و کر برزی از وساعری روی زمن #۴ زمن شود مان کار خا نة ار تتك 
بسا کساکه دروهج عقل وهوش نود ۶ ازو حوردوفرهنك وهوش شدهوُنك 
۳ ض ی گر سر ی دو منقار ع۶د حنان نو 5 دای شاحتنش د کاک 
حنی می" خورا از ثت بر ود عم # حنمن می* کش | از دات شود زنك 
حنین می" مجنین وقت نه منك که باز ۶ بفمم و نصرت باز آمد است شاه ازجنك 
کداشتهن نزء زخام کا و ز من # فراشته سر رایت حخانة خر حنك 
نیز ازلالی مکنون گس 
( آواز خروس و ناد" حنث و کشتند سدد ط هم آهنك ) 
رز صم آمد وساعر ازصوح ۶ دردامن ار نت ود حن.ث 1 
(اساء سار آنکه خورشد # زان نورهمی دزدد ورنك ) 
حون تعکر بل وهمردم 36 وه و ندو برد زنك 6 
عتاسه بانداذان #۴ بلاق خرروس و نالنه خنا؛ ) 
اسان و کواهی مشک رنه درعات:) 
(يك خنده وصد هزار آشوب ۴ یك عزه و صد هزار نبرنك ) 
[ هر حا موش هنزار بت ۶ هر حازو بش هزارار تنك )6 
شاف من لی سرخ # مازاحودهان او دل تنطت ) 
( بر کرد لبش خطی دمبد, ## ون مور حکان بروی ارنك ) 
تسا بکل سته دال # و اد ال دال او شده دنك ) 
( ی ررخ اوساد سلطان #۶ بفز اند عقل و فرو فر هنك ) 
رازه ناس (آدین اند خووشد بعش شیر "دجنک ) 
بر مب ازحواهر محزون ]4 
نه ازلب تو به آند ام | ۴ نه حون دل توساد همیشه سضتی سنك 
نه‌صورنی حو تاو د دیاز شاخه ح و نه لت حو و بند 7 
به حون رخ توشاد مه دوهفته شور اه با بر و بر آند کل کته تث 
جواب ت توز ان لب مرا شکفت آدد #ه سر أکه شبد د یدام که داد طمم شر یلگ 


۳ ( مخت ازخوعه بات شتان ) 


نوسرووماهی به به به سروی و هی ۴ به سرو رود مر اند به مه وازد مت 
اي عح 
۳ افتات ساهی و از ملاحت و حسن 7 هی زونه سك ۳ دارع با سر هنك 


کان ارو و دبر موز (س ات ترا ك و کرحه کیری ترو کان ۱۳ مرن حنث 


به تیر ره مر افکتی حنان از بای ۶ که سیاف قارع درو دا به یر حد رش 
او الفر خسرو خد آن ملسی # که حرخ کاه شتابست و کوهء کاء درنك 
حف ازاعار متفرقه که 
( از کل و خشنت خانه کردم #ومخت نو اه میقف م۳ 
( راست‌جو نانکه کرده بدلقبان ع حون تلو کای ناش وه ۱ 
( تانه منت رم ز آهن و حوب 9۶ اه ذلت 7 راهن وست ۲ 
و زره طعنه و التضول کی #۶ کین شنارا که زد حنن یی رنك ) 
رکه همالش نبا بشد ادر رهم ۶ تبرش شهر ها ۰ ۱۳ 
رکنم ای خواحه توش‌داریی 3 ارت هسبت. دااش و هر ۲ 
ژ ایعنن خانه حویشر اشد 3۶ هر که را ستنت در زماه اد ۱ 
( کوناهای قصر وشاور * کوسراهای بهمن و هو شنك ) 
(نه بکری سای ماند ابوان دنه خاقان ای ماند ارتك ) 
رلب بام هر کی مرغیست ## که شب وروز دارد ال آهنك )6 
خانه رنن‌مکن که رود زود # از .کت لالهای رو ۱۲ 
س ردیف اللام گع 
و از اسعار متفرفه ) 
ی کلکون مارای بت که 7 کل ط9 ممین. میتی گنه موسته بلیل ) 
( حوحشم دلران بشکفت ترکس#: حو زلف ننکوان ررست سنیل 6 
(مداراز غلشل مامی کم 3 که رتوش ات ارت ۱۳ 
( حوکل‌همرنك مل‌شدی حدباند #۶ دست اندرملی حوشو تر از کل 6 
( سانك بلیل وروی کل خواء ۴ الا ای بت از کل ساعر ل ۲ 
زارخوبالا هد اس کی مد زار وش راز ۰ ۲ ۳ 
سم از اسغعار متفرقه گ 
( شرخ اختر و نکوترین فال #۴ من ازعا ۸ علی بس‌کر دام و آل 6 


۱ ابا« ۱۲۱ 


رس 


۱ ی و 
۱ س ردیف الام آ ۱ ۱۳۷ 
سلام | له ۳ #۶ مه ازهر قط و هرعوث وهرادال) 
( که رمن حلوء فرخ جالش ت# بسا رمزا که حل فرمود واشکال ) 
ون ال فاد وروت ۴ مرا ت‌هانید و مان «ذهب غال 6 
زا ای دانشین رد مخنور 3۶ که داری در هن صد رموغثال ) 
( مرا از یثرب واجد سخنگوی مکو بامن حدیث ازحین وحبال ) 
((علی واجبد ازیکنور اکند # بدا براحول ومد د احوال 6 
سب از اسعار متفرقه لگ 
کال‌شروش امحخواحه‌روفروش زغال ## که از زغال فروشی رسی شاه وحلال ) 
لنکاه کن‌که‌بگرد اندرش حه مسعلد هاست ی 5 ی بروش‌هنو زگرد رغال » 
((درست‌شدکه‌نداردحهان‌هش وخردی 3۶ که هچ فرق نبارد مبان شیر وشکال ) 
( نه بل شغال راونکوتراست از شیر ## که شیر نندد ویا دازو شغال اشفال 6 
( بکو بشاه جهان کایتعهان خرفتد وپیر # زبهر شدیی کوش اوبکیر و عال ) 
( توشهربار حهان وحهان تراست مطیم ۶ «طیع خویش مهل بیءمزوزشت فعال ) 
ریک بکو تجهان حایحهان نی غبز #۶ ز زروسم رو بازدان رماد ورمال ) 
( حرا زاغ وبکفتار دل کی مشفول #۴ ترا که‌هست ساغ‌اندرون تذروومرال ) 
|| دری‌حهان نکند حزبامو نهی‌توکار ‌ِ يی حهان دگر خواء از ابرد متعال ) 
( حهان یکی حبود که بشکاه درت ۷۶ ققی ید زد آندیش ومد زشت سکال ) 


مردمان خردند سازد ۲ کنده #۶« همه نژاده‌وفر خ فروححسته خصال ) 
زنانژاده ندارد کی امید بهی #۶ که کار سرو وصنو بر تاندازنی وتال ) 
و ری ارشند مخ وکا وام هم ازنانژاده نستد مال ) 
( زیم آنکه اکر انژاده بردر او #۶ حست راءه علك اندر انتدش زلزال ) 
( توحان ومال رعت دست شوم پی* #۶ حه‌بسپریکه زغالش عم است و خارش‌خال) 
| خدای عرش‌ترا کدخدایاران کرد #۶ حوان وپیروزن ومرداوتراست عبال ) 
۱ ( عبال خویش دست شرر اوه مکن ۴ کهان خدای به پسندد |زتودرهرحال) 
از اثعار متفرقد گید 
مین که ب آغاز دارد ونه زوال #۶ ازوست‌ذلت و خواریو زوستعزو حلال 
هم ود که کلوخی بدور دارد وزو ٩۶‏ کر دایم بر آرد ای ۵ ۱ 


۱۹۸ ( منتض‌از خوعه سانات بای ) 


همو ود که ازن مشت کل برون آرد :# حزمصطنی و جووحهل ومهدی‌ودحال 
همو ود که ازن کل هرا ود فا #۶ رون دماند و حندین هزار قشم نهال | 
بهر ال هم ار کی ولد و ری ۱ همه حجسته وزسا وی نظر وهمال 
هی .2 5 ازن خاك بشه آردومل : ۴ حنانکه زنك و پلنك و تدروشر وشکال 
همودهد بکی کش هواست منت ور م #دٍ همو‌دهد یکی را که‌خواس ۱۱ 
بلا و شادینودان وراخت وایدوه و دص 23 ازو دان ودولت وا ۱ 
شعار تِِِّ اورضا و سلم است #ٍ دوش شحن 9 3 ره مدار ملال 
دی ۱ کرت کفت عوی *# ناله شاد همی باش اه کفت نال 
کران تصعت ونصر پشنوی نشوی * مک حکیی لستاده ۲۳ ۱ 
سر ماعفب از کتاب لا ی بکنون ید 
(( مرا فرشت نتاند کسی علت و عال *# کهسلات و مال من همه مم است ووبال ) 
((۱ کرفرفت‌هرا کس دام ودانه‌فرفت #د حه دام‌دام‌دو زاف وحهدانه‌دانخال 6 
( زوال حسن توای آفتاب زدیك است یی شاب مانات تارسبده زوال ) 
ره تیغ وتیرحرا فتل عاشقان طلی #۶ رکف ۱ جشم وه قتال ) 
( حرام باشد | کررتوحان فدا 0 بکه ۷ من اعاه برتویاد حلال ) 
( کنو نکهسبزء وش است‌ وم عها خروش #: مرا ِ که از عشق من‌محوش‌ومنال) 
2 وجه جم ی ور ن‌حونکل # کهمن‌کنم زحفای توتن شاله حونال 6 
بروی‌کل نکروحسن باغ وحاوهٌ سرو # اکر زنل بلبل دلت ات ۵ ملال ) 
ژ فراق روی ورمن درده رده صتر #۶ زبای‌تاسرو دوزی مکر بدست وسال ) 
( جشمه من‌همه‌ش حزخیال‌روی‌تونیست #۶ خواب شیرنه بیند مکر سرین غزال ) 
حدیث زلف توش رده ود سای ٩۶‏ ن دامنقن ازمعك بود مالامال ) 
2 دیع ست که طعش جلله هازاند کح تک هو عفقت | ۱ جال ) 
دایع من اوعدح سلطان است ت09 شرا و همهحراستو«خحراوست‌حلال) 
( خدا یکان ملوك زمائه اصردن 8 که شیر شکند از هول تغ اوحتکال ) 
سیت وله ابضا و 
پا رآمد من وزن پس!شر اساخئن منزل ۶ نشاط بادء اندر سرهوای دلبر اندردل 
سانك قافله#نور و زحون مدارشد ۳ # خست ابدل یکاخ اندر بسان مردم فافل 


( یم ) 


کت نی ناک ری سیت سکیی عت کرد زک انا ی ای ی زر 


ام ۱995 و ۹ "" بار ان یرگ کر( ك سشماهه آن زایل 


تن اندر ند سرمای زمستان تابی بسن #دل آندر فرو د ین موندو زاسفندارم یکسل 
ِ یک اندون‌سیدهدم سوی بستان‌سواز وان ت شو زاوازمرغان سعر ای اعشی و دعنل 
۱ بدشت ابدون نداند کس‌زبس سبل‌آند ازهر سو * که زابر است ور ی ی شدا نف 


# ی 4 2 
23 سان سروازن معی حر امبدن وی رب 9 له حند ال ات از ۳ امانده! بل ند رکل 


۱۳ 


3 ۰ ۱ 
هاری و اه ا(سعی ۵ 5 کی کات در ۳ ند تتر- و از ۳ رش 


00ج هط 


۱ 27 ی ۸ عی تو ید دن ۶ گرکادون سو ی و نت سل ۱ 
۱ درن نو نند 93 و دی که ردراا ما( ر رید ی سیکون ؛ پلسل 

۱ حوکاهل شد حنین یی ح رایس ساریان او را همی‌هرساعی نود هو دی تازه رکاهل .. 
ورن حل و هید ات سایان میت 9 وزرا ۱ اوحود بشکل اندر ی : دبوی‌ودهایل 


۱ 

ز بس و ی ی هد ری هی خراعد رد تسرد ۱ 

۱ حرا حون‌مصط نی کل سر خ دارد روی واندرخوی * مکر هر‌مان راوحبریل کر ددا زفاك ازل ۱ 
د بان نا بل کید بان کر تاماند ۶ شادر وان و خد بو عام عادل | 


۱ جر نز ازلالی مکنون است هس 

1 از زماند نوت سال ۶ هنوز شتی انل نز منکند عدعال 6 

شگفت بی که ش و رو زکاهدا تن و باز #۶ هی فز اند تال زر سر مان 4 

٩‏ او شرت ان ی تحد ی اد رو ان‌و پشت اف و ارحفته کرده‌حودال)) 
( ناه کی‌که حهان برعن یات ومکر #۶ حکوته عرضه کندشاهدانعزوحلال ) 

تاه فرند مرا کین آوزر # گهی تجاء و ز رک بر سامت ومال: ] 

([ بروزگار حوای حهان مرانفرفت # د پیرم فرسد حوحادوی حتال ) 

( بگاه انکه را ود قامتی حون سرو * راندو خواندمادونکه‌تن‌شده‌است جونال 
( حوودقوت‌وزورم‌همی رانداز یش #۶ کنون خواندع هست‌ضعف‌وسستی‌حال) 

2 مرا کنو نکه موم وتا ال تکیت ##حدسو دم از بت سوین عذ ارو مشکی خال ( 

ژ دریغ ازانکه 0 ود ار «طیر ۶ حای قطرء ه ش رفشاند عقد لال 1 

دریع انکه مراد ب؟ 2 عزلت وفقر #د و وسفال) 

دریغ انکه حهان بو ش‌ومن ٩‏ رو نکاه نکردم زروی کر ودلال ) 

( دری‌ازا: تکنیو دم طمع ‏ حشمت وحاء #۶ دریغ ازانکه نبودم نظر محاه و حلال ) 

( نه هچ درسرم ان تایکام باشد عیش 9۶ نه هچ درد این ین احوال ) 


13 


۳0 ی ی هی را 
1 7 3 ۹ 29 ی 
۳ 


۱۷ و نب ازوعة سانات شبالی ) 


( نهباغ مودونه کاخ‌ونه مر‌زونیم‌زوی # نه آب ودونه ملک ونه خانه ونه عیال ) 


0 بکم فقر وقناعت نعسته بادل شاد ۴ ند ید هی روت و ۱۳ 
بر رنه به حروکاوو اس وانرنه ۶ د راه دل در ی سود وملال ) 
( زمانه خواست که هشاردم‌فشاریخت 9۶ عبال داد رافزود لمت واهوال ) 


حسو دود شین و خناس خاست ازهرسوی 3۶ بکردلاش سکان رافتاد حنك وحدال ) ۱ 


( مراکه صاحب لاش همی زهول سکان #۶ بشیر راهفا کرد نحخت نك سکال 6 


([ بشاه آمدم واه شب شاهان است 9 کا رون کشدازیشت رو ۱۱ ۱ 


0 حوسك نداند کاندر شاه شيرشدم #۶ بکرد لاش تک دده قاف ی ۲۱ وفال )6 
ویژه ثری کازشرازدش مدد است #۶ دست ود واندام و رزوبازو وال 6 
( حلال دولت وت ملوك اصردن کدین دولت او رست از, واهوال ) 
( ار دولت وافسال نام کرد هرد 4 بشناه نام کرفت است دول ۳ 
( بر ماند دستش که نوال اکر # زار بای دروگیر نکرده سژال) 
| ( نهسومنات شود کبه رافضل عدیل و نهآفتات مدش را ۳ 
۱ سول[ در مدح خواجهٌ فرزانه علی من ابراهیم ان السلطان ]یه 
سب دام احلاله گ:- 

( عزور فرنت ساظان وفرفز وتتلال #ه کر داد که پر ۱۳۳۱ 
(( باب رسیدهراحان وتن‌زموه‌حوموی # ترا ببرش رود بانك کوس بالابال ) 
سال ازانکه نظرکاه اهل معرفتی # ولی قربت ساطان وعز وحاه مبال ) 
( زمانه رانظری باتوود و هست و ود تن نظر حهان کرده بی‌نظیر و همال ) 
شک آن نظرای ماهروی غالله موی *# نظر دریغ مدار ازفقیر سوخته حال ) 
| حه‌سودازانکهترا حول و قوت ملیاست # ۱ کراسی نه‌نک و کرددازتواش احوال 6 
| ا وک بناند ات اندر کی اسان هیده که وا مرن ها ۱۳ 
حو حرعه قشانی بکام درویشان #۶ حه ره ساعرت ازمال باد مالامال ) 
) ند من که بشمر از و سی بدند که بود ۶ بدهرسٌان همه یش از و حشمت و احلال 1 
هیر 29 واز ابشان یرام عاند ۱۶ | کرحه ودبی‌مالشان فزون‌ذرمال ) 
( ند گر ازان رفتکان وهج‌مکن ‏ حزانکه نام نکوما نداز تودر امثال ) 


/ 2 بهرحو یش ی و ان بو نصر ۴ که نصرت و شمی حو ند اندر ین افوال 1 


( توکار ) 


سس مسر 


و 
٩‏ را دت جیهن ات افص که بت مش ان 
۳ و ۳ 4 0 ۰ س ٍِّ ۰ 2 طو ۶ ۶ ۰ 
‌ ۰ 
1 


( ردیف اللام 6 ۱۷۱ 
( تکار ماحر دروش مستند بساز که حکارهای وسازد ههین متعال 6 
) بده که تا بدهد رج تن که زج ددن کی‌که‌قوت‌و روت دادوعزو حلال 6 
( نت روز که من‌آمدم عضرت شاه # سرای وکوی توام ود قبله" اقمال ) 
( بهانه ود ما قرب شاء و خدمت او # که دوستی توام ود غایت الا مال 6 
( دست دل نبدم جز که مهر توبارء ‏ بای جان نبدم حزکه عشق توحشحال ) 


( خال خفتم ارود ود ازان که مکر # جال وروی‌تو مادم خواب خبال ) 


0 ( وحکر ترانة قولی زمطر رن 9 
۱ ( ور سای رفتم بدان که تانکرم # که باغ هچ سالای تودمانده‌نمال ) 
۱ ژ سکالشم همد وصف وو جال توود 9 نمودو بست حومن عاسعت مك‌سکال ) 
3 ( دب 9 ود حون من سبارد حان ۶و زتشني ودت وحام آب زلال 6 
ِ» ۷ ریش من سا مر کرش | کرنه ات زئم وسه کافرستم وضال ) 
(را بشاء‌ودن خوا< عهگانجه کا کمن د بیع مه ام ا زکار و خدمت‌واشفال ) 
( ماو بای واندر حوار توحائی # عادرآن زم امن ازد حهال ) 
) | ام دل ازان بشمارخانه وکاخ که بودمی وطن رز صورت و تال 6 
( وزان ضاع وازان باغها که جله بدند # جوکار خان ماج وتکدة جیال ) 
7 درختهاش حو طوی م۵ #۴ حرا یکاء ندروان وخوابکاء عزال ) 
0 2 اک لطلف و مدد گم مارم اندر ا ن عاحزان وان اطفال 6 
( بکوشةٌ شام بظل مهر توشان #د حنا 9 رتو نباشند هعکونه وبال ) 
( هم قدرکه زمانه زهول هت شاه ۶ رد شان نتواند سناخن وحنکال 6 
| نه م‌دی است‌که فرزند خویش رابهل # دران سابان بادام ودد رود محوال ) 
( تر اهم اهل عسالست وی راندیشی و همیشه باهمه حشعت زکاراهل وعبال ) 
([ حنان‌که توغم اننان همی‌خوری ورد # عم عیال | کرصوفی است | کز ادال 6 
سب ازاسعار متفرقه که 

ای خانه ازدوزلفت برشك و رقرفل ## برسرو رده‌خورشدرماه بسته سنیل) 

) تام لت ردکوه تاردمد از ولعل ۶« بادرخت کندباغ تایشکفد دراوکل ) 
۳۹ وخ تودارد روش ازران بودماه #۶ رنك‌لب توداردمسی ازان دهد مل 4 ۱ 
( ترو کان مالی حارا جتم وارو ۷۶ دام و کندسازی: دل راززلف وک کل 


۱ 


۱۷۳ ( مب ازخوعة سانات شبانی ) 


من کشهدام ترو دسروی‌حو و بکشهر #۶ من دیده ام شا ید ماهی‌ حو و یکابل ) ۱ 
( شاد اکر سای حون درعت نام ## زیر ۱ که کل سالد از الهای پلیل 6 


1 رافامتی حجو‌است ارس 5 ار 9 و فکندود ار نده, ۳ 


( شایی ار ءشُقت حان سرد ۴ لب سرت 9 و کر ۳ سبرداست بر ؟ .ی کم 1 


س ۲ ۳ ساب له ك 


ژ باد ساع آوزد 3 ز شاخ فاد تن 9 #۶ ار بوه آه زد رعر فوافل 


( آمد ارادای لهس 9 2 ان سار وعم بر ازدل 1 


( آب مجوی اندرون جوساسله #ججان 4۶ بای در ختان همه به ند سلاسل 

روی با د و کت امن ان حو کا 9 0 

( سرو ٩‏ اه ود سل فرانشرن ۴ ابدون حواند همی شرض توافل ۱ 
( زانش همی هر زبان که بی وی 3۶ هست حو مرد عاربآان ۰۲۱ ۱ 
شاخ کل زردیشت می ‏ نکندر است ۶و وی دارد هه در ۱ ۳۱ 
( لاله حرای دو تاد حکردد # سر خ وشود دردهای‌او همه نت 1 
( باد بهساری مکر که دن عرب ود رد وتو رو ۲ حت حوهرقا ی 


حدم 


0 تی ی و وزهر سوی# مص غ سامد بسان و فد قبایل 
۱ ۷ کبک نراد هی اف ال لا ستاری, ورات مت هت اوایل ۳4 
ری ت ند بر من مستئله" فقه #۶ طوطی حل سکتد رمور مس ۱ لِِ 
زر راغ حسبر دهد تشن مر ود باغ ۱ ار من و با بل ) ۱ 
( بل خواندهمی حکتاب کلستان ۶و فاخته کان سعر هبای اعثی ودعیل )6 ۱ 
( عافلد" او فتاده در جن و باغ د که هي در فتاده حاهل وکامل 6 
با هرا مرزی افکنده عری مس ۷ هر تا ار در ۱۳ 
دز( یکسو ی ستادم ,ما هی ز 6 لیکو ی مت س ۱۳ ۱ 
| زر زر درحتان سل فوعی مستتان 3۴ درلب حومرد مان راهد و فا ۱ ۱ 
فضل راشان همه‌م‌است ۸ دارم ۶ در لب مدح امیر عام ای ۱ 
سایةٌ سلطان مين دولت مسعود #* کوود آن ظل که کردد آخرذی ظل ) ا 
۱ 


» 
ِ ۱ جر سك از اسعاو متفر فد ك_ 


شاه فر خ فا ی فسال #۶ آفتایی است یی کسوف وزوال 6 


( برهمه ) 


[0 
۳ ۱ 


) ردیف اللام ِ( 5 ۱۷۳ 


( بر همه خسروان فراخته سر ت# حلال و اخیال واعتا .]۲ 
ادشاهان که زار فسیل کد یی لد رکب راداو رشند ال ) 
ور اه ان رز ام عدٍ او «صدراست ود یگ ان د سمال ) 
( کرحنه دستش هساره زر اشد #ٍ لعص از رای اوست ما 2 
و رفت هس الک بر و در دل کوه وسد مك بر ز لز ال ) 
کرحه از خوی خوب یر # کرد از خار و خار لمل و لا ال ) 
سا سفری هوک داو خزود خلت واحلال ) 
0 از گت است نك به حت بلند #۴ نصرت از بش و دولت از دبال ) 
| ( در عنسانش م‌ وت و انصاف # در ر خاش فتوت وافبال ) 
سطنت را رای کرده عزز ۶ ملکت را روی داده چا ۲ 
اي او توان داثست # کوخوبدر است وخسروان حوهلال: ) 
0 اک و دو ان سومن نی اوران ده کت در همه حال 6 
( کز ره فال‌ رد مره خوبش # خواحهٌ خوش خوی وسنوده خصال 6 
۲ ۶ افاهتای. سك زد ۴ که ندار د ضر و فضل همتال ) 
( هت تزکو ود شال آری # خر وان راو زر بر .فر خافال 6 
ز خاصه کاندر دلش ساشد تج دح ی شاه هرا ان و ۲۳۱ 
( حهلو ید مالک مد وی اس هاول ام 
( ون نحکونگری بیر_سالی ٩‏ فرش افزون ود زدیکی سال ) 
( و ر ز صد بکدرد مدار کجب 4۶ باچنین خوی وخصلت وافمال ) 
3 اس دعای دوات او # سکند ۰ دی .والاال:6 
ی درمدح خواحه کا ق عل ن ن اراهم گس 
( سای خواحه‌ضرا فرخ آمداست فال و ازان فرخی اورا نا کم همه سال 6 
( و کر بکاوی حان و دم در او نی #: نا ومدحت اورا حای فکر وخبال ) 
سنا کر حهعز زاست و سادی‌دلو حان ##مجز ثاش عن رهمد ی و وبال 6 
٩:‏ رده ودم ازن یش هم ثنای ملوك # ۱ کر نبود مرارم فقر وخرج عبال ) 
( بللد مت من حزیدونه نست امد # کمن فته داز دست‌ملات و اعت‌ومال» 
۱ و گرنداسْمی در درون برده نهان عد رای سعین عداز ومشکن خال 1۹ 


۱۷ ( منتقب‌از جوعه سانات شبانی ) 


لژ طمع سته دم هچ کز عطای ملول ۶« درم مدره ساد ستاند وزر محوال ) 
( اکرجه من نه کم ازغضایری ومااك *# فزونتر است ز سود زابلی شوال ) 
۱ 0 و خدا کر عطای نبا هسوک هه سرای و "وی من از زرو مال مالامال) 


(حه خواست خواست رای نمازی ا همه خلق مود خواحه فرخ فر حسته فعال ). 


( زر کوار علی اصفغر نن اراهم # که بار او ست مر کار ابزد متمال ) 
( حهان‌حهان و عانددلی و اهد ماند #۶ ستوده‌بای ازن حواحه ستوده خصال) 
3 بهر صفتی کان بسنده باشدونك ندیده آند و سید سم زظیر وهمال 1 
( حنانکه ملت اجد دست مغ علی # همی فزود حلال وهمی کرفت جال) 
( دن وزر علی نام ملاک ودولت شاه و می رز اند هر رور عبت وال ۲ 
( محاءوومنصب وشفل ار کسی‌فزاند قدر ٩۶‏ د و فزاند مقدار منصب و اسفال ) 
( کدام‌شنلکه‌از رای او نکشت رل # کدام کار که از فراو بافت کال ) 
خدای‌تربت او دست شاه مود 3 نه حت رورش داده است و ه افىال 
((سزدکه خر کندشاهازانکه ررسته‌است #۴ ز باغ ترییت او حنمن ححعسته بال ) 
( کهرلداو همهخدمت وددولت ودن# حنانکه میوة او بر حهانبان افضال 6 
فضل رمك و فضل ن‌سرل و فضل رمع #8 فضیات است‌م‌اورافضل و حو دو کال ) 
(وراجدحسن‌ام‌وزودوصاحیری ۶ خدایکا نش و شتند وله اقسال ) 
( فا شبت وی انم ند که صربی که در مصاف نی کرد ۰ ۲۳۱۰ 
( یکی بدانکه کان میبرد بد و ماند # پشیر شرزء ماندمج روی شکال ) 
( نههر حهرو ددرباغ‌هست‌سرو سهی 3# نه هرحه حنبد درحر هست ماهی دال ) 


0 ا ترا زرکان ار آشد َ- سرات تاد آ حمع و حو احه آب رلال 4 


0 رانک هکوع! کر نركث اشوی دا کر من *خن نکم از ره وال ِ ۱ 


(همن‌پس‌انکه‌درابران‌حزاونداد کسی» مرار هالی از ند منت واهوال 6 


( سی که خوانده دم‌بافغان‌و نالهو سوز# زحال خویش بساقصه ها بکوش رحال  )‏ 


0 ازاجد 1 9 روز کار ازره کن ك- و زاحد نی اد زاهل حهل و طلال ( 
(وز آن‌ضیاع 6 آباد.شد بعشق و فروخت :3 .كث آ تشم دل از فتده نود ر ۱ 


( وزان ) 


[ تاه رولی ای کار رز مانه عاند که بر د ضعت و بر من عاند ر #م متا ۱ 


خسسست. 


ردیف‌اللام ) ۱۷۵ 


۱ ۱ وزان منال ننا که حود حواحه ی # زاسشه دل من‌هر حه ودگر د ملال ) 
| ( زمانه خواست ءالد مرا محاله ونداد # فتواش رمانه درن حبال حال ) 
| ( سپس من‌ارنکم کر نمتش همه عر ## حرام باداترمن هرانجه هست حلال ) 
( رواود که بس اضواجهگویش ب نا ۲۵ از عطاشملی شد صصفه آمال ‏ 

(اگرکی تواند عطاش تسیز تّ فزو نتراست وزن از همه حبال وتلال 6 
( زسك رودسم وزخا خبزدزر # | کر نویسی نام کفش دشت وحبال ) 
( بسافقرکه ازحود اوشد است عُی #۶ بسا فتاده‌که ازفر او فراخته بال 6 
( جه‌زرو گوهردر بیش حثماوجه‌خزف َ حهمالو #مت درز ردست‌اوحهرمال 1 
( ابا کسیکهحو رصدر_ رنشیی شاد # خرد درایستد اندر رت بصف نعال ) 
( فرشته اصلی ورتوهمه فریشتکان 3 دعا کنند همی بالغدو والا صال ) 
( ار نود عطای تونده شیبانی #۴ زری علاک د کر کرده نود شدرحال ) 
مر! ستحای‌توبستد زکف زمام رحیل # مرا عطای تویرهای پسته کرد عقال ) 
۰ وی مازی دادی مرازحاق وخدای ۶: ماز مند ندارد ترا # احوال )6 
( من آنکم که باید ححک ححکسی دفر من ٩۶‏ سای ّ ورری زروی کر ودلال ) 
ژ نت تیش و ددح ِِ ورور > وی و خصم زست‌سکال ) 
( بنظم ونر نام تونا +هادارم #۶ حوطاوسان برآراسته رو دنبال ) 
( بشته جله عشك وعبیروی ماد ۶ شرنام توحاود ی فنا و زوال ) 
( عطای تست حوبارانو ط 1 ن‌حوصدف # صدف‌زباران سدا اه 0 
|( شای نام توابزد | کر تخواست نکرد *# مرابشصت و سهارانهنی‌خسته‌مقال ) 
]| ( هميشه تا الف وحم هست درا حد #۴ حنانکه دا ال بد ينك نقطه نام کیرد ذال ) 

سه قطه بادا سر ترایه یش الف تک پشت تو از رم دس سالی ال ) 
((و کر مانی حا و د هم سز د که ترا #د دعا هميشه زاو ناد باشد وادال ) 


سنج ردف اطع گه- 
یج از اسعار متفرقه گه 


( در سابای از خلایق د و ر #۴ از کل وخشت خاند بودم 1 
و ندر آن‌خانه همعو مور صعف 3۴ سکیا 9 سده لا نة ق دم ) 


7 و تدران لانه از فناعت وصبر 3۶ دوسده لو ده 1۳ ودم ( 
( که ندان‌دانه‌ها ی همی 9۶ اتحوی ار را بودم 6 
( که کهآ مجاهم ازرای ماع ## دف و حنث و حفاند بودم ( 


ی ود و و را #۶ ر وی آن بت بهانه ودم ) 
( می جیدم ماغ شادی ولهو # رحف ازی جانة ودم ) 
3 چثم ند تیری اد افکند 3 کر ملق حوش نسضانه ودم 1۹ 
از نصاع منطو مد که 
( هرکه را آرزوست حاء وحثم # ننهد چثم خود فرح و شک ) 
( وانکه‌دردست حنك‌دارد وحام ## رسد دست اوه تم وف ) 
ٍ و خواهدعز ز خلق شود ۶« خوار بادش ۳ ز رو درم ) 
(ع ۲ بر باشدت بر افرازی # بر سر سر و ر ان دهر عم 1 
( لك ِ_ مال وان داشت #۶ کان دو با هم عشود توام ) 
( مهتر تا زبان‌حنی كفته است # نیز گفشته است شاعر ی ام 1 
( دانش و خواستهاست‌ر کس‌وکل# که سك حای نذکفند بهم ) 
(ه رکه راد انش است خواستهنیست#: هر که را خواسته است دانش ۶ ) 
-هز ایضا از نصاع منظومه که 


(ر الاك قناعت شد سم #۶ نه سلطان جوید او نی صدراعظم ) 


۳9 0 روزی‌اوست تج ندارد هس از ۱ و لا ۵3 آ دم 4 
( دشادل بندد هر که داند # که دا باز ماند است از کی وج ) 
(حهان کرداده‌هایخویش بکرفت 3۶ باد خورد از انیروی انده‌وعم ) 
(حهان‌هم خود حواهدماندرحای» نکه کن / حهان نش ۵ ۰ 
[ و مد ند هر آندر غساند ع ند | بت 1 ند او بمام) 
( خنك آنکسکه زوحانیرآسود#ه خوش آنکو خاطری را کرد خرم ) 
سییر از اتعار متفر 4۵ و 
(من که در سر خر عنام اش هیا مه و ۵ ۲ 
(رکاندرن عصمر صنعی محهان 9 دسمر از 9 عر ی مد ۱ ۶« 


سس تست سس تسس سس تست رس تست ست تا مسق مخت متس و تست دا وا اد سا 


‌ 


هه یار 9 ما ۴ 


۱۳۷ 


(بلکه من ی کران آد ۶ که داد کی سضنداع) 
6 تیدا ات نات از ی ند لو من بان دار داهان گردیام:) 
( کاش ازد نداده دد واطار #۴ قو ء نطق هحعو حیوام ۹ 
( تاساسی ازحنین سخان #* خاطر خواخکان: بر ام ) 
هم از من کارهای ی ربب ۶ خاشی بشه وی توا ) 
حسفتر ازاثعار متفرقه گیب 
اوستاغران مشهورم از هه عیب وعلیق "دور ) 
( ه کر فتار بادءه و حامم # نه طلبکار ای و طنبو رم ) 
( نه فرسدکی صحاقام ۶ ه ر باد ححی فغفورم ) 
([ وزسلهای‌زشت‌عب وعوار که مسوشند مر دمان عورم 6 
نکن از حون دل اگرنگری ۴ حون در آ بان بشاخ انکورم 6 
( کاندرن‌شصت نال‌غر دهر #۶ خسته و دل فکار و ر مجو رم ) 
که از حاری و د حبرم #۶ کاهی از طالی رسد زو زر م) 
( خاق‌ابران کان‌رندکه من # قانل سل و ارح و ورم) 
2 به و اه که شعت خاصم هي زدست حداست دستورم 14 


1 
3 
3 
ّ 
۹۹ 
1 
۱ 

۱ 


(بس دریغ‌استاکر | خر عر # د 1 دی کنند مدکو رم ) 

( کدفلان بسکظل وحورکنید ## کفت کای کر د کار معذ ور م ) 

( کربکو ۳ که درجابت روس # شدهً خاص اعبراطو رم ) 

یج اراسعار متفرقه که ۱ 

]| ( نزشاه ود سودی نزش‌اهزادکام 8 نزییر خواجکانم نز خواجٌ جوا ) 
۱ ( نزنتر ود نصری د نظم داد نظی # ندفضل کرد فضلی ه‌اصل وخاندام ) 
| له ری ازبساری‌نه می از عیی *: نز معسطی* عطای نز مومیی اما ) 
۱ 24 اه و رانه کشت لانه ۶ مك تبر ی نشنبانه ناهد ز صد کام ) 


ل(کو کوصفت‌سرابان‌هرشب‌دری‌سابان #: کوخانه وسرام کو باغ و وستام ) 


رل[ مزارع نك و غرابع لغْز عوٍ ک و[ عرانم کون 2 و سباع 1 


۱ (ر طمع خدمت شاه | حمله‌هشه ازدست» و آدم‌صفت کنون یت حزحسرت حنام 1 ۱ 


2 0 ماد ا؟ ارت رل ۰ ی ۰ ۶ ۹ دا ۱ 
3 ۱ (ز ند دا رد پسض ب هد <و ی‌ هس د ال * ی و به ۸ و د سر منده ر 3 1 | 
اب 1 سم سس تست 


۹ 


3 ۷ 5 5 ی دی 7 7 
۰ ۱ به 


۱۷۸۹ ( ملف ازجوعة * یانات شیانی) 


1 "۱ سبتعر 11 نصا ه ۳ مد وه 
ای درینا که خواحکان رانیست ‏ کوش زی ند مردمان حکم 
( ۲ یی شد بشنوند ور هند #۶ در قافت زصد عدات الم 1 
( یاک اور ی کنید 5 هست ۶ دودح و ار و حنت و لس نم ) 
( ی با ال شویین متروزند ۶ ۷۷ ان کرد ۳ 
( رجت او بل فراوان است ۴ لکن او عادیی ات ی و ۳ 
اا ز حکند ورحز ار ر م عدل هم زعد لستش ان نم و عم ۷ 
ا| ( که ۱ کر 0 تن ابست ور ورن 0 زر است عم ) 
0 دی ۱ در لته رهگ 9 ه رکه بدکار نوده ات و شم 1 
ی زج اد و م د 0 هاد راد ۲ ِ 
زر 2 ند ۴ و حور است # و ر شسمی نصیب ست یر ِ 


( نك ازین هردو اختبار تراست # خنواء مرحوم باش وخواه رجم ) 
ژر ان من از ع حود سکو ۶ کاس ۳ ده ادد ان تما ۹ 
( دی دم سای پیات یه و ۵ در جحم بش بت ۲ 
حوق از اسعار متفرقه گه- 
( نا دسیت تواعاء فشاداست سستم # گوضاق بدانشد که من دست ۶ ۲ 
| ژ دست‌توازان رویرسم رکه دس 3 ۵ ۳ جز روی توود آن که )6 
۱ ۱۳ و کرخود هید هسمم 1 
0 نادست ددست ودرسم مد فرق کر توو ؟ و 1 
۱ ((دردست توامدست و سرازغخربسوق# کزدست همه خاق حهان بالا برستم ) 
0 من لدم ی که حودردست‌من ی دوخهتان امه دداستم 1 


۱ آن :که و دنتش عرزاد که‌درشصت#ه ان بح حون مسر در بشسسم 1 
۳ نصر از خ‌بادهکه زان‌دست کنیداست» شاد که یکود که من آ عست الستم ) 
۱ سمتقر از اسمار متفرقه که ۱ 
(( کرمن حدیث از نکویان ری کم :4 باند تبرك مطترب و معشوق وی کم 6 | 
ا| لا ورکرداادمسخن ازرای شامری # باید مخست فص کاوس ق کم ) 
( ورکوثمبکو سخن‌از کافسان‌ری ۹ من لاف عقسل مبزم ان‌کار ی کم 6 


0 ( پس ( 


سر 


۲ 
مِ مکی 
ی ۱ ۷۳۳ 


و مد یم با ۳ 


( ردیف الم ۱۷۹ 
(رپس بهترانکه فصهری را زخوب و زشت؟ ننوشته و وسته‌عو طومار طی کم 1 


س تین از لت تث بم ك- 


۲ 


۳ ۰ ۰ تِ ۰ ۰ ۱ 
ژ ۳ د بده ند ندان و لنش دو حند دار 1 9 اه هام بس‌آندو حید دارم 4 ۱ 


( دی‌کفتکه ای پررو ند کی آموز #ٍ این درس‌من از کودی -آموخته دارم 6 
۶ کفتندکه باسوحتکانش نظری ون ده من در درن حلقه‌دی سوحته دارم ( 
( روش دل من‌ببن که همه عربشها ۶ سمی بدل ازعارش افروحته دارم ) 


ی ون ۰ ترت و 1 ان 9 
سای ۳4 خر قه صر و ۳۳ دلب بات ۴ کم بات 4 صرلب حر 49 ناد حته دارم 0 


۱ ی از اسعار متفرقه له 
و باهعکس از خلق حهان کارندارم #۴ عبر از عی و آل علی بار ندارم ) 
( با اجد محتار محاغ‌سرو سری است # کان سر نز بان حز بمردار ندارم 6 
کاریاست‌هرا بش ‌خداو ندودرن‌کار ۶ حز اجد ۳ ندارم 4 
([ ان دلکه فتاد است‌ه عاری مرمن # جز فاطمه اش هچ برستار ندارم ) 
([ درحان و دل‌من‌سد تاه ی هست 3۶ حز آه تس سوز سسد دار ندارم 4 
(بگرفتم از انشاه همی داد دل خوبش # افسوس که درحضرت او بار ندارم) 
( گهاشکفانم بسخن‌در دل هرکس # وندر دل خود هچ مجز خارندارم ) 
(آن وسف»صرم هدرن لت ز خواری # .ك پر زلی نیز خردار ندارم) 
ژباشد کعزیزم کند آن سشاء سر افراز # زرا کهحو وسف‌تن خودخوارندارم) 

حبع از اشعار متفرقه #4 
( حهان . یم حهانداری ندیم # عم افزون است وعحضو اری نه بینم ) 
( فرا وانشد اهمل جهل وستی # خرد دی وهشیاری نه ینم ) 
( بی سارها یم زهر سوی ٩۶‏ بسوی دوست سیاری نه پم )6 
خران بارحکش بسیار باشند #۶« خری کان فکند باری نه یت ) 
شتا .دارند لک #و سری در زر دستاری نه بمم ) 
وا بیان اشتدوچ هدارا لت ۱ برستاری بنه پم ) 
( درن بازارکرم دین فروشان # مروت را حرداری هد یع ) 


یز از اسعار متفر فه ك_ 


" ا ( کردم کل حرص وشبانی‌نکنم # پر کشتم دکر اخواجه حوالی نکن ) 


۱۸۰ ( منتفب‌از وعة سانات بای ) 


ٍ و بر تر وان از اف و شیم شاد ## پشت حون تير رسیر کانی نکم ) , 
( آشکارا کم آن کارکه میباند کرد # چون نترسم ز کی کارنهانی نکم ) 
۱ سور از اجان متفر فد ِ 


۲ ۰ ۰ 0 ۱+ ۹ ۳ ۰ ۳ ۹ ۰ ۰ مب 9 * اه ۰ ۹ ۳۹ 
ا| حند ازن فرزانگها حبزنا نون سوع # وزمیان حلقه فرزانکان بیرون شوم 


انهمه‌حون و حرادردانش و درعقل‌ماست ع#ععل و دانش رامل‌تای حراو حون سوم 
0 هو دسات و عقل و ایکنا را شاد که رکردون سوم 
خودسك حوی نبرزدعوعقل‌ان سری #: گرهمد حون‌بوعلی سینا وافلاطون شوم 
عاقبت مارا فرو رفتق همی باد حخال # کر علات ومال و لت رترازفارون‌هشوع ! 

سهور منکب کتاب ازتنك شکر ایس 


لب حود پش‌ماور که دمن طالب فندم 9 وان سرزلف نان و میرسان و کندم 


۱ 
۱ 
۱ 
۱ 


مکن این جشم خجارنکه‌من از مست ذیرسم اد ک از مژه و اروی دو صد تیر زندم 
زار از تومخواهم نه کنم از توکناره ## حه زندم رهایی حه نهی بای بهندم 
ده آن حرعدّ نو ی و همان خر فد دون #که حز آن هرحه دهی «بست سرّو ارو سندم 
نکئم بای زکوبت حووم حزز متوبت 3۴ رم کوش کرد و ۱۳۳ 
من‌که خوکرده دودن برکاب توساده #نتوانی فریی بکرنك وبعندم 
دا دست ندارم زرکاب وزعنانت # ا خواری نکش‌انند وزاری نکشنام 
هله‌زان‌او ج‌فرودآی و« نگویوفروتر # که خرد کوته وهول است ز آواز بلندم 
نه که نو نصر دای در 7 د حه یی انهمد و عظم حددهی این همه‌ندم 
توراهسم ومن از آذر مهر تو بهر جا # جد وش هاکه شکستم حدصنها ک‌فکندم 
۱ ی مب ازلا ال مکنون گس 
( ماه نان سین مهو اف اشت عٍ # آب انکور سار ای صن غاله ثم ) 
( آب | نکور خزانی راشاید که حان # خر م ار نفر وشند بزرو درم 6 
/ 2 لاه سوری گورفت و عم افزود بدل 3۶ باده و آر که بر داید عم 1 
7 که وی ی ۱ تادیهار قد لو بت ده فرار اما ۳ صمم ِ 
( شله لاله فرومد کراز بادخنك # شعله آذ ر و ی باز فروزند بهم ) 


صر ۳ ۰ 9 ۰ ۰ ۰ ۲ و 2 ۰ 
( گرازن بیش نما زخالافراخواست‌ساغ# زین سبس در باغ از ابر فرور بزد م ) 
((تووزین‌پس یو حشوقو بکف کرده‌بی"» که همی کردد از وخاطر پژمان خرم ) 


( مطری ) 


( ردیف‌الم ) ۱۸۱ 


۱ لا مطر ی خو استه کو. شده ترازبلبل باغ # حاس ساخته فرخنده تراز باغ ارم ) 
ماع ازدل بزدو ده همه زك عنا 3۶ به نشاط ازن ۵ هید م #۳ 
2 حتری‌از شادی‌شراحته ربا رلسر ۶ فرثی ازلهو ات در زرفدم 1 
لا باده ستام فرستاده که نشی‌ونوش *ه حنك آواز بر آورده که مخرام ومجم ) 
(همه درلهو جمام‌وز که باند فردا #۴ بسوی ن جر ۳ شاء. مم ) 
( خسرو اران‌شاه ملکان ناصردین # که علاندر بایسته تراست‌از کی و جم ) 
(شدسوی‌شر که ‌ لشکر و زان بودکه‌داد» شدکان راز ی ساز سفرمغ و ۲ 

5 من‌وزن‌بس لب جهون و کف زو سنان که دل بکر فت از دور ودوان و9 ح 4 
| (احشمت صفه اوان محد کار آید وحط 3 نزه خبلی ماد و مب‌دان و حشم ِ 

ِ (خنك آتروزکهه ن‌نندو دمان‌زانسوی‌عوره درعن. حم افتم حون شیر دمنده بفم ۹ 

| مس مرارخن‌خون عدودردرعرو # خو بتر باشد زآهخن سر حرم ) 

۱ ترچ سناوحه کور # گوش ال شبو ر حه بازو حد حه اصمم 4 
( چد تعشیر و قدنزه هن اک وه ۳ بهتر است از ق۶د رعناو سر زلف ِِ م6 
ل(من‌ازن حنك نکردانز ن‌ازه س‌اسب# تاتن خصم نه سو ندم باتیر »م6 

یج وله اقا ِ_ 
ژ بهار وعد فراز آمدند هردو بهم اد فا سب‌اء کر ۲ 1 
( یی ک ان سیه (هر 7 حولی وی 3 یک ؟ بای کج ۴ لهر با ردن عم 4 
7 حهان‌دنك فرخ شود و ۶ زمن دان بك حرم مود حوباغ ارم ) 
ا۱ ( حهان بر و فت وشاند 1 #۴ حوان و پیر بشادی در آوفتد بهم > 
و ینکن راع‌سودحون: نکار خانه دیع 1 باع ود حون صعرستان خر م 1 

۱ ( نفرد باد شادی روی تکار #۶ ورد اد بادء ورس صع ) 
ژر (سسته بودم ام‌وز مداد بکاه ۶و در آمد ازدرم ات هروی غامد 
و وش اندر صد کونه ی مدا # زلفش اندر صد نو عم حادو نی مدغم ) 
ژ دودانه لعمل در آمحتد صن عدٍ دو وده مشث در آو خته زساخ بخ ) 
( نفشه طبری ساخته طراز من #۴ مه دو هفتنه نهفته برك شاسیرم ) 
شاد زهم هی رها کی نس لقکر خواهد پلهفتآنافیدم) 

مر ۳ نهنبت و اهی 0 عدٍ حدا بکان جم را حشن وعبد ) 


۱۸۲ ( مب ازعوعةً سانات شبانی  )‏ 


و ون ندام از ال دهد هی که لهندت بط بر سهاسشد اعظم ) 


سه مظفر منصو ر ی تور ک عدل اوزحهان زفکند نام سم) 
و ره رای کت حهان 3 از هی حشت توا ۱۳۰۲ حشم ) 
( 6 ود حواهد حز دستهای فر خ نو که براهد حراحات و مه 


ژ روا وس بس‌صرج خواهم گفت ده نهد ات بادحندین *حن هید سّ 4 


( ودر زمانه یی خسرو زرد شوی # که خسروان‌و شهانت‌رهی‌شوندو خدم ) 
( سهی که برهمه ساهان شقدر پیش ود توود خواهی ار وهر بنی آدم 1 
سیقز ایضا ازلا ی مکنون گج 
نکم زاف تیاه تور فد سم ار رششل با رنه هزار حلقهحم ) 
( ازن نگاری بهوده من‌همی‌ترسم 8 کهرنك مشك عاند برآن یفة سم ) 
( دهان‌وزلف‌توماند دال ومیروعرا 1 دلی‌است کرده برآن الوم رتسلم ) 

( تومم دبدی وا فرود شاخ 3 #۶ ودال دسدی هرکز فراز با نهیم ۳ 
دالت اندر یم هه سوسن تر # کیت اندر یام نهفته درتم ) 
(زمی و دال‌تواان‌طرفکی نک رکه‌راست # قدی بکوژی‌دال ودلی به تنکی میم ) 
1 به زلف توماندهمی‌بئست جرا # در اوفتاد» دل من بسان ماهی شم) 
(ززلف‌وروی توهردم دل‌مراحب‌است که بر مشت حراحیره کشت‌دو رح ) 
( و گربپشت‌نباشدرخ توپس زحهروی ۶ درونهان و ندید اسست کو تر وسنی ) 
(بهشت رو یو هرهفت کردن توخطاست کر ۳ مماطه یل شاه هفت اقلم 4 
( او الظفر شاه زمانه ناصر دین که شد ززادن ساهی چنین زمانه‌عقع) 
حبق از اسعار متفرقه #- 
( اخسته ر و زکار و ارو ء #۴ از ددء ودل در اش وحوی) 
0 هه کر رد در آذر رزی #۶ وزددده مبان رود جصوع ) 
( باان همه آب ان شگفی بن * کازخشی لب‌حومنز عرحوع ) 
| خون از مزء بسکه‌یی ببالاعم # گو یی بصفت همه طبر خونم ) 
قارون شده‌ام زبی بلاو رم ## زین روی نهان بقم جو قاروم ) 
( کانون دوع رسد ومن ازعم #« درسننه فروخته است کانو عم ) 


چار دم تک حو اهد ند 3 ها از عم است مجعو نم 1 


ری ای ی ای دای وا یس هی خی مک تا 
و اب بات ۱ ی 
‌" ۹ ۹ 7 ۹ ل ۰ 


سم وش الم اک 


۱۱۳ 


([ بی فد َِ آه ی بر انگنزد 3 تا ر سر زلف دو ست مفتو ۹ 
و منت نکار من ب از تنل #۶ بس من رحه رو بر زعنوء 4 
ان ۵ تیان امن # کاز ددء همی بر فت سعوع ) 
( گرهست حو فول‌هر‌دم دستی 9 ساند کون ز شر بر وج ) 
حون ار کهی به تمغ ؟ سارم #۶ حون پ بطرف ها موم 1 
فا کر حنین حرا وم ارا ۴ نه عرحه نه فعرد زاده نه دوی) 
۱ دز نظم من زرد استادم ای رای رشن درست فالوم 1 
دک اسکنس *# دانش:را زاده فلاطوغ) 

فتاه من و گرنه من 3۶ در دست عطای اشنا مهو ) 

وچ مشب از لاألی مکنون ]مس 


ماحدای بکا نه #حعو مم 
ی درصلوات 
ژ بش ازن عاولاند می حستم 
عسق ماراسٌاوری آموخت 
) مازصاد عم بصن سیم 


ژ ماحنان او اد کار سدع 


(ر هرک یی خعبه حوند تیر 
( کم رادر خرابه می طلبند 
(( م‌دمان حسعوی‌خانه کنند 
ری درد دل اجقم 1 
) هم شاه زمانه راء وصول 


7 سکم نیوا ت را 


۵ج ج ٩‏ ۶ 6 * 6 ۶ و و 


ی ۳ 
۳ مات و حفانه محو تم 1 
دس از ن عاشقا ند و تم ِ 
زان م سکرانه مصوئم ) 
دام را زر دایه معوئم ) 
کاب رایی کا نه موم ) 
ماش اندر نشانه مححوئی ) 
ماز شامو خزانه محوئم ) 
ما خداوند خانه محوئم) 
شدرو راراانه معوت ) 
1 تور ن معوئم ) 
مع ونم ِ 


س ابصا از لا ۳ 0 كٍِ_ِ 


(کرجایتودریان جازم چآراچوبیتجاودنسازم) 
(هرحاکهتوکر دزلف‌ششایی # صدخرمنشك‌درزمان‌سازم) 


و قدت حو بسر و وستان ماند 


7 


دلر ابقدت جو بوستان سازم ) 


۸ شب ازموعةٌ سانات شبانی ) 


( خطت حو ماء آسمان ماند.. # . حانرا خطت‌حوآساسازم ) 
(.ناشادسوی بدید عیکرور ۰ ۶ رمراهمدست ور ۱ 
( سو میت‌عان هی تن اک # هرراز کهدرمت نهان‌سازم) 

#۴ ,ورزانکه‌دود بده‌تاو دان‌سازم) 
/ بکدار حوقامتم کان ترس جج راز ,زشفت زه‌کان س ۱ 
(چون کشت تنرسبك چوکءازعشی» ‏ عم رادروی‌کهیگران سازم ) 
7 وانکاه زاشکهایمدر یی #۶ از هرسو سیلها روان سازم 6 
( ازبسکه گهر بزرهمی ریزم ‏ # "تن راهمه کج شایکان سازم ) 
(ون‌روی‌کهاس کمبادداشت  #*‏ برتن عشق تو توماسبان‌سازم ) 
(ی تردد بت خان خرابار عشق  *‏ کان بت همیشدد زر ان ۱ 
( گراندهءدقکاروان گردد  ٍ#‏ دن دردل‌حای کاروان سازم 6 
و رهج دم ین شودازعشق ازدوات ماء خاد ۳۲ 
(شهناصر دینک هک چهدناتپیرم #۴ حخودرابعطای او حوان سازم) 

۱ و نز ازلا یی موق است هس 
۱ 


( عوده‌ن سبر یخ روز کار هم ۶ هزار بار دوش از فراق را 


ره ۳ 7 ۸ هه مه 
2 از دب ۳ (ش سه‌قت 


ر مم ) 
(دست لشکرعم کرده‌جان‌وتن حصور # ز حرص دیدن اواندرین حصار منم ) 
(( درندبارکه بابار ه رکنیحفت است 3 بری ز بارو جدامانده ازدیار منم ) 
([ زدردفرقت آن حون‌حنارقامت‌بار تاد جوعندلیب خروشنده ر حنار مهم ) 
(زر #دو ری آن‌حون‌نگار عارض‌دو ست#: زخون دنده سراای در نکار منم ) 
(زشوق د دن آن بر خارر کس مست # خورده باده ش وروز درجار مم ( 
( موی آن دوسرزلف مشکارسیاه #: بسان ار خروشان واشکار مر 
( باو بکویکه‌هان‌ایسوارم کب‌حسن#: مصاف عشق ترا عردکار زار منم) 
( وراستوارنداری یی ساوسی ۷ اش جله" تو کوءه استوار منم ) 
ف‌ مار عبث‌ر م2 دام و دایه ممر و سای حو بش ندام ۳ ۳ 1۹ 
(توگر حهروزو شب ازمن‌همی کدارهکی 3۶ گرفته باد تراتنگ در کنار منم ) 
(مر‌ادن شهرای‌بار بیش حو ارمدار ۶« 6 بس عز بز بدرکاه شهر بار مم 1 
( خدایکان ملوك زمانه اصردین 4 که گفت‌حودش دریای نی کنار منم) 


( وهی ) 


0 ( ردیف الم 0 ۱۸۵ 

۱ وهم ازلای مکنون است 5 ۱ 

ك ۷ است که ما و نمچ وهی باد ۶ شاوی مرن ی تن تیم 

1 بفم آندردل من چند حودراً تش‌عود # عودنواز وبارآن می حون آب بقم > | 
3 ۳۳9 باه و راز آن‌لب وزلف ۶ حین "۲ راروی مینداز ومکن روی درم) 
و کرنبوئم نکرددشم زلف وفزون ۶ 5 رستی سم اند زلت < هبزی ۶ ) 
۳ ین که دم مزند ۴ عنبر آنوقت ند و 


من س وار رواء بسر ِ بی و #۶ و مثل بانو از استاد توس ح 
آب و آتش تکلف مم آنند همی #۶ چه فتاد است که ماهچ ام 
ار تراحم نژند است وسر زلف مخ ) 
( وزیی آرزوی‌آن دهن تنك حومم # کر حهان نك ترازمم مرانیست ام ) 
ژ الم ست زهر چان بهوای تو ود #۶ من بسر آمده | ورد و ات شدم) 
ی شام تراهست به ای ومن ص بمزرد نورهم سشست مارم رددم 4 
ناصر ادن ملات عام عادل که را ی ای #۴ آ شایی است که رو وی ردادر طر) 
ی وله ابضا گ 
و سیخ بای نی سازی بر هید عام زنم ( 
( هرکه وی حام کرد کو بکر ۶ ما حوباداوستی در وازج زنم ) 
۷ ورسادمردکان 2 اس بالب او ماساد عسی مم زنم ) 
ازع سودلست مارازعرب می‌ده‌هلا بط بطلان هم ادر معرب و *حم زنی) 
ق ما ک رن زاهک رد اوست 3۶ ما 1 کاه ی‌قد گرم وکاهی ؟ 2 ِ 
( مالك دنار و ادهم ات نتو | نم ماد سالک در ۹9 بردنار و ردره م زنم 4 


۱ 


ملات‌ادهم وار ره 1 3 تایه زد کای با ۱ ه شسلل وادهم زنی ) 
) خو احهگو مدتحرمدرگاه ء خاص او منم کاه آن 91 مأر خاص و رحرم زنی) 
0 از تضد مه دم قدح کر م تاهنکام شام ۰ و رست.ا | که باد با کاء سبط مده دم رم 1 


س 


(مست ین درضمردان‌مردو ار+ گرزجون اسقند بار ومع حون ظ ۱ 


هر حه‌یاشدعیرر و یش روی‌ازو درهم ۳ 3 م « و اجه روتوم کم وی ۳ 


اش طاوس و هر چاه باش تا ماطصنه بر موا و بر آدم ز نم ) 


زان هیر طا قو ط ی صاعقه کر ۳ 9 تن‌رطاقو رطارم رنم 5 


۹ -# 


یر ی ی تن 
نی ۳ "1 


تفن 


2 بشهی 0 هر ؟ از 0 0 3 و احو د رای دشن او زنم) 
خبز شا یماد عشق روی و ش 6 #حعو ۰ و ان خا ؟ رار نبداعظي‌زنم 


|( خسرومنصو رعادل یاه مرالدین ی تاصر و ۵ ۱ ر ۹ ۳ حشد مر دام 
۱ یج و اد ابضا ه- 

ژ ی سالآندرین‌حهان و د ۳ 0 ده دسیتع نا با لودع) 

تك د اس 0۳ حامه باق 3۴ که دش ار هت و ی د ۴ 1 


0 و ندرن شصت ان شکفتی مه کی ۵ ۶ ۱ سودع) 
0 ژ اک ذنبه | شیر ها ِ رد اه و تا حِِ د ای ۳ 1 
(ردل‌به تمارودردخون لردع ٩۳‏ تس اند وه و و ر م2 فرسودء 1 
ژ أحنین حال باز ماحدای ع از ملای را محر > و حشنو در 4 
لو ر ۳ ز ی فزه درو ما8 4 رور 9 اد 8 مفزو ك 7 1 
ژ بح ۲ راد که خر وان کونند6: او چو محر ات و ماشمه رود 8 1 
0 ستعز و در از لا شِ مر ات ك 
۳ ۲ مر 
(زشاهی تا کدا! ای جله دیدم ۶ گدایی را شاه سر ۱۳۱ 
حهل 1 در نج ی سس‌و رور* لت ا ها و ستها د و 1 ۹ 


ژ نظم و : وروت و و سم ۱ ۵ د بدم اتید سا و د دی مر 7 ( 


قداعت حوو سر پامل اه« بکنم فتر و عز ۷ مب‌دم 14 
(سشکفتی ب که ه م2 دوم عز ۰ ان لد هو ۱ ۳ ِ_ِ 4 


جر دم آباد 3 رو حز ر م2 و و ها ندیدم) 
فراوآن تم لیکن آخر :3 اد جر ر مج د ل‌از وی درف ۱ 
۱ نب در شتان که ار ش مجز آیده عیدم) 
(حودده‌اشهمدحان کندن‌آمد و هلیدم جله را تا و ار هندم) 

9 کنون‌در اه شیر ی 3 حرحای 106 حون آهومن ازوی مر میدم ) 
سر شاهان عام تاصرالدن عد که | از فرش بسدیهبا رس 3 
ی منت از کنات ۰ 
ت تشد نز د ساه باز جح ها له 1:۳ 


۰ 


0۳۳ 


ی و رنه و 3 و داده است بر ۳ اء زنهارم ۳4 


۲ بهاری ان اس و وی ان دسر خر ی ز تیغ کفتارم 1 ً 


1 ۱ 
"| (بکیمترس‌وبکن آ دی صواه یکرد۳ که من دانجه کیی بش از ن سراوارم 6 | 


۸ ۷ دا حهة کز در ار باز ربستم ۳ اد 3 طمع ۱3۹ ار ره در بارم ) 
۷ 1 درامدما ند ر کته ندمهار 3 که صاحب افتر ی 5 دست افسارم ) 
| ار یج کل کر کته م6 سرد و رم فراوان رسد خارم 
اک ی‌ساددم ادون که ی برد 96 دست با ر سار د عنان د؟ رِ ارم 4 ا 
( کمه ن‌حواشری از رباربارعز رز ی 3 ر حسمج وکر د ند خار هس بدم ) | ۱ 
ل( هپشت بارمن ازیارغیرعشق نبود 3۴ 7 1 از عّل بارهادارم 7 
ا ووضا وه که ناد با کردد کی خر سارمن) 
در هید گعزونازوءرضادب کر 9 دد از سن بازارم ) 
ال دگرنگو‌کانبارنامهطوماری‌است:* ب بکیر و سین عرض و طول طومارم ) 
۲ ز رش کمن نت ودل او هنشت دار 6 


۱ 
۴ 


۱ 


۳ 


ی 


]| 2 مرازعقلد رآفازروزهم کد اع 9 نو ده سود وسفزود قدر ومة دارم 14 
| فز دعقم 0 دور ای عد 1 ی خاه دم انش ۳ دستارم ) 
او و زخویرویی ود # و کر غمی صفی نیز نود تشوارم ) | 
۳ تون نز دعز ‏ و همه ۴ حنا حنا نکه خار بیزد بكٌ شاخ اخ کل حوارم ) ۲ 


هت کات نت رت کار که 1 و 


44 
01 


۱ ۱ ا٩‏ فان بود ان کتات من‌مانا 0 حو استند شِ مرح ۳ ب ۱ ذکار م 1 
مود هعکس مت # که دو دق ید 0 


۱ 8 حویار ارتفا تاک دسی‌است ده در یع از انکه به موه ن مصطف‌ای محارم 4 
۳ ۱ مگرخدای ز حم را 0 کفر که من ۳ حت ٩‏ واران هر سه بار ببزارم 4 
0 سح مب از تیک > ۳۵ 


۱ 1 ) ]از دس ه. ار باکر د الم 3 ورتك ی هم ذیز نك 0 درر دارم ) 
ِ ۳ 2 من‌درح‌درد ردمه تنك شکر کردم ۶ ده و رن کار جر دارم 4 


۱ ۱ 


۳ 0 ن ان‌دوازان؟ ردم‌ناناز ۲ س__ ۳ تِ- زرا که و از هاش صدحون ح؟ نک رم 14 


0 2 2-۳ ی 


ِ یه 3 ی‌داندنازش رو دار پش ۲ از ی هام رد دد من <-بر 7 ر دارم ِ 
1 | (چزدگر ش‌داهم ‏ 7 بز دگری ارم ؛ # من 1 هبر ۳9 اد کون هر دا ن 2 ۱ 


5 


۱ ۱0[ 
اف ی روز سا 


۱۸۸ 3 نی ب از وعه سانات شانی ) 


یس 
۷ درحاعه اکرنهان کلبرلد 0 تمردرن نامه ص و دارم 1 ۱ 
((درستنها کرگوند دو صره سم هست 9۶ من نز یب آندر صل درءه زر دارم ۹ 
ژ در آد و مبگوند امروز ۳ ساطان و ثز لشکرسکوی‌صد و ۱۳9 دارم 
(امن نز همی وم لز فرشه,اران ۳ باعر ای مر ۳ دارم ) 
( شاهی‌ملی مری تور فلا دولت ت #ه گوند که ن‌از فرش ‌صد معشو 3 ردارم) 
سور منتغب ازکتاب تنك شکر هس 
آمده ام که از لبت قندرم شکر برم ۶و نامده ام که‌ازتومن سم خبر ۳ 1 
7 نامده ام که حان‌و سر پیشکئت کم زدل۶ ورنه ذیری‌آن زمن . بش ؟ بط تررم) 
( آمده‌ام که حان دهم 1 ۳ آدده ام که سرنم 0 
( عهد بد 0 1۳ بالب تو مدوستی کو رود ۳ ن‌عهدلات بسر رم) 
( نامه مثشك هی زد تب ی ام که از حطت نامهعشك تررم ) 
باغ نوی وگل تویچرخ توی قر نوی * پیش توکی - ان ن ام کل و قررم) از 
( لاله توی و راغ نو عم تو و حراغ تو #۶ امن و وفراغ و من زتویر و فررم ) 
بارخ و حگونه من باد ز کا شفر کنم # باقد تو حکونه من نام زکاشفر رم 6 
درح درر دهم را ۱ ز ده با کر بگذاری از رالات 1 1 ۳ 1 
( وی می ود رارنك ی ود صا عدٍ آن دء و بگران 
سیز وهم از تنك بعکر است کی 
(هلهعاشقان بش ارت که ندوست دست دادم # سر زلف ا وگرفتم بلیشدولب نبسادم ) 
( گرهی‌زدم عویش‌نه‌نشان‌عهدوزان‌پس #۶ مه ندهای اورا عراد دل 4 
(زد و حث کج ز تم ی جم ال او نردم # زسر سازوزاری دوبای او فتادم ) 
( سارت وفضوی رسنه‌اش سم ۴ حوعلام وندکان هم بدرش رایستادم) 


با زودرد مر کی 3 


ززمانه ود دادم حومه زمانه وداو ۶ بفر امت زمانه ز لسش داد دادم ) 

بلب اررسید حام زغم فراقش آخر 4 بلیش لی نمادم نکرجه اوستادم ) 

نه‌غریب وه کداع نه فقیر و نواعم #: جو دوست راه حستم ملگ شیم قبادم ) 
خق وتان سا شش بات ی 

( آمدء ام که از لبت نوسه حون شکر برم عد وزسر زلف د لبرت عنبر مشك ر برم6 


( وعده ام و از که هت ات حبر 3۶ آمدء ام ۱ 0 با مادم ام جر ۳ 1 


ا یتخت تست مت 


( ردیف الم ) ۱۸۹ 


من و حان و دل از ان داده‌دمکهدرعوض* مق ساه ی بوسة حون هی زم) 
وان ندهی و آن‌و هم تن ممز نی یه ی تبر تو اه 1 سعر رم ) 
ماو تو ابص بهم بسته دم عهدها ۶ حون توبسر ری من‌زحه روبسررم ) 
( ای فرو کل رهی ناز مک ن حفامکن # ورنه شکایت ورا بش کل وفر رم ) 
((باده‌نوش ومستوقهرمکن خواب‌رو ۹۶ تا زسرو میان تومن کله و کر رم ) 
( نه‌گروکلاه بس‌زاندولب‌ودوز ی بي ارنشد اول عب خر رم 6 
( تا ننرم عبر وم آخر قصه است ان ۷ ره رک وا وهآ ۲ 
ت و اد از ك 
( عهدی ی لب نوش 9 # آن را توشکستی‌ومن ان رانشکست ) 
ی دمن للامن انب وه بسبار بو سنیدم و 4 تم ) 
وبار 0 ومن بار ۳۹ # زرا و بردی زمن ومن و بستم ) 
۱ و رمن‌رود عیب جوعهدم بلب تست #: گرباده گسارم من وکر باده رس ) 
|( ام که من ازب لمل توکنیدم # تا شام اد بضبر از صجم الستم ) 
۱ (هوشمتدویجماست بل هرع از راك » رزاف و و حثم تفه وسم 4 
( برمن‌جه‌همی عزهءات از حثم زندتیر # ری نم اعاء که از دام تو حستم ) 
1 ِ بش همذخلق حو خورشد بلندم #۶ 0 جکنم بش و اعاه که بستی) 
۱ ( حشمم بسوی‌شاخذامیدبلندی‌است # شاد که بهی افتد از آن شاخه سستم ) 
1 مقر تخب از کتات منعود نامه آگ 
( ازمشك فرو هشته ی ردن دل دام #۶ در دام تیاده دل دانه دو بادام ) 
۱ 
۱ 


( نه‌دانه‌ز بادام دام اندر کس دند # نه ددد که کرداست کس از مشك‌سه‌دام) : 
( آرام دم بردودل آرام من‌است او عد آرام هن ود ودل 2 ف ۱ آرام ( ۱ 
درمان‌من آ محاست که‌زاحاست مر ادرده آرام میت 5 ازدل رد آرام 4 ۱ 


( باآن‌همه رمهاش‌که هست‌ازمن‌سدل #۶ اورا ز حه کردند دل آرام همی نام ) 
( مانا که دل آرام ازان نام کرفت او ۶ کا هوی رمان راهم خودنام شد آرام ) 
( ماه ازرخ‌اووام کرفته‌است همی‌نور # لعل ازلب اورنك کرفته است همی‌وام) 
( کر 1۳ بکف ۲ یرد بی باده ررو یش ۶ 0 و سی بار آورد احام ) 


( کرندهی ززف وب وسه‌ومشك‌ترمما *# باز ستانم ازتودل یش کسی دکر رم ) 


۱ 
۱ 


۱۹۰ ( مشب ازخوعه سانات شبانی ) 


خ تس سوت سس ی ی ۱۳۳۳ 


ورقصاً و سف نکندعار حش ازرعر ۷۶ زلفقشی رحه ارمرگ تو سدّه استالف لام 1 
حون اونود سر وسالا و زر فتار ۶« حون او سود ماه بدد ار و باندام 6 


7 
71 
اٍ ز‌باهشن گفسه باب داشت ی بات # کی سر وار ان ی و بر داست مد نام ) 
۱ ( کام دای من کر ندهدزان لب شیر ن باحخسرو نام کم و 2 1 


مسعود سپاتور تا رغال و سعادت ۹ ان راز بار که اس ها او کام 1 
حیق[ از مقالات سه کانه اکتی 

ژ دومغ دار اروش هر دو دسند ام ۳ 0 دسنه اش از سم بكث لطف 9 1۹ 

ژ نهاده بررزرآن‌دو دسنه دست حدای تب یی عسلامت حویی زرد سا سیرم 1 


3 مه ۰ ۲ 4 ۰ ۰ ۰ 
و ق ادرون دو ه عقق ۶ سی و پاسفته با ورف مدع 


/) سم آزدو سوی ئ باز حفتد دو آهو #۴ سیاه ساق ور وسیدپشت‌وشک / 
ژ حرای اسان درباغ حرم ی حرا همه تن سان ام ده است و۳ درم ) ۱ 
( دو وی‌سین دارد زر حیب نهان 9۶ وزانز کسو حوکان کند همی‌هردم) 
( تکرنکارن کفش حنانکه کویی راست ## کسی زمشك بکا فور برزداست رقم ) 
ژ راهش اندرد ندم روان حشمت ماه 3 توماه د دی و از چم 1 


(#رخش ردو رش برنبان خردنداشت 4۶ مجه بری است رون آمده زباغ ارم ) 


ژ کم ددم د بدم که جوز زود ول ۷ حرا رون ۱ ندانسستم 1 
زر مر که ۳ باع حون دوشت و ۶دٍ رز حلد امه اند هت هر دو هم ۹ 


ژ مانده واس اردی و بهشت‌داده دو 6 هرا حهد استد رنك ونکاروزور وثم) 

( ازان بروی منقش کند همه کی # وزان موی معطر کند همه عال ) 

( فتاده سنبل مشکنش کرد آ ذر بون # شکفته لاله رنکنش زیر اسپرعم ) 

له تا کرد تسناد ندم ی بهر زممن گذرد درزمان‌شودحرم ) 

(قام سروسپی دارد وخرامش کك #۶ زددء باد کردنش حایگاه قدم ) 
سیق ابضا از مقالات سه کاند اه 

| (من‌تهی‌دستور خسارتوگفعی‌است‌زسم# ینم ازدورودان دست نارم از بم) 


متسه بتک جک تست میمصت که سس مر مت کت تسیا خی نحص کتک تسس ما قص مب وت ات دح تست دس تس دس ماس اس اج رم کی سس مرس سا سرت ار سوت 
هت رو ترفن و 9و ورس + ره ارن حو جوو نج( 0۳1[ هرت وه کی رح هو وت 7 یی وی و ۳ 132 بوبح 


۱ ژ باری اردست بسم ومارء دس ال ده ك 9 ادن اعاه ندان در ام ( 
۱ ژ وش انوا نتوان کفت که‌هست ۶زاف توشت‌وینا گوش توچون‌ماهی شم 0 


) ماهی) 


۱ 0 ی ی ی ری اه ۹ از و ۳ ۳ ی کر کر ۳۳۱۱ + ۳ 
ی رز ۱۳ 
1 ‌ 1 ۳۹۷۳ ۳ ۱ ۷" 1 1 
3 ۱ : 


با 
( ماهی شم کی دید نهان از پس ماء ## با که بر سروکسی ماء شنیده است‌مقم) ۱ 
۱ ۱ 
۱ 
۱ 
۱ 


| من دان‌ماهیوماه توحنان‌شفته ام #ه که‌تهی‌دست و دشفته رمردکرع) 
۱ وردان‌سم همی بازححیی از مکن که بسعم وزرنازدن عبی است عطم ) 
۱ منهم ازعشق وارروی روم زرسازم # من زرتازم 1 ربازش لو هست لس ِ 
| ( توهنوز ای‌بت‌خردی وندانی‌دونك # من را باد می کرد بد مک ب 
۱ ژ ناز کتر کن‌و یش‌آی‌و قدح کرو نوش خاصه‌ارو زکهداری‌حومن استادو ندع) 
۱ 

۱ 


۱ توشاححردی من فان وعره مشو ۶و سای گرد حه داند.ر اج از کلی) 
۱ کر تواز لالهیی مم نویسی بر کل * من با نگشت ززلف تونویسیم صدجیم) 
۱ ( ور و ازروی بت‌ارای شدی آذرواز #۶« من‌درآذر روم ازعثق نوجون‌اراهی) 
دوه داد ون هب سای بل رام متا 
ح ۱ ( خس و مشرق, شاه ملکان عم ملات #: که مدوملك ملكك هست حوحنات نمس) 
۱ نتب از کتاب فخم و ظفر آ 

1 0 ان درشصت دب زماهی یم مه ی‌که رو ش بهشت است و هر دو لب تسنی) 

ور وربالاشی بهتر از وف # رخش فرشته ومویش بسان دورحم) 
(دو زاف ج وگان‌بازش بلا ی گوی د لست #۶ دولعل کر 0 سای حان س قم > 


٩ب‏ ة7ْ2خ7خ(ضحسضسحسخخ ۰۰۰۰۰۰۰۰ دصیس تس سا تسس 


7 اند اک انار عسسو ی بدو لب ۱ اند از 39۳ ی ت کلم ۱ 


۱ 
ردو و زودم هه مر لت 9 ۵۰ ند فراق ۶ رموی عر‌ده همی زنده میکند ه نسم) | 
حولب نت نهد او رثال "کی تسین کد 56 رو و اقا قوف عاسمان زان‌میم) ۱ 


رهم این ز سر زاف مه دا که صد طز ارش حان‌شفتهاست ر هرحص) ۱ 


سم رید ره حم کی * عم و بش من زرهمی فضاء وسع) 
[ به نم زره به لس حان ۳ حان از کر در , اندر زمان کنم تسلیم ) 
٩‏ ار مین از غذر اه دارم ## هم این او حوانی حرانبود ندم) 
۲ نو ن #عدء است‌اوومن بذصت‌ویک ازانکه اوشود از من ملول دارم بع) 
( حرا که بت پر وحوان‌سادراست#: تماحوان ودازپیر درعذاب الع) 
0 کرحه پبر حودر بت حوان افتد ۴ حنان و و ی دربهشت نمی) 
| # امیدم ها وص اوه ار تشرد 9 ان شکفت تاد زرد کان کرع 6 

۳ | زر کهبعد شصت‌وك‌ازوصل‌دو ست-ییانی #۴ حوان تازه وزساشودحوعهد قدم  )‏ 


او سس 


5 ۰ 


۳ ( لباز مجوع؛ سانات شیالی ) 


| ( وصال‌دوست حوانم کند وکرنکند # حوان وتازه کند مدح شاء هفت اقلی) 
( او الطفر شاء مظفر انکه ظفر ‏ همیشههست‌به رجا که حتراوست مقم) 
مق وله ابضا نیم 
ژك ادون سای در آن و ع #۴ زمشکو ی تا حو ساران شوع) 
( که از ساید شاخ بر سم روم #« گه ازش‌سوی‌شاخساران‌شوم 1 
ژ ساده حراهم از ادر دشت ۶ اراسب شادی سواران سوم 1 
([ لب یم و آواز رود ۶ ابا بحنك و یی سار آن شوع) 
([ حوا کام کبتی ماد کدشت ‏ یك اسون عی کامکاران شوع ) 
حو رباد خوآهدشدن‌هرحه‌هست #۶ مان به که ما باده خواران شوع) 
همان شرتر نا شده ماندنه بار #۴ اکر خود همه شهرباران شوع) 
فصضاااه لد رسم ات ار حدما #« حور وین ش اسفندبار آن‌شو عم 1 
حرا روز باد بانده کداشت#: حسام می انده کداران شوع ) 


ی .ری یم" مج( یی 


و لعهد بان وه مارا ۳ ۱ رحودش امیدواران شوع) 
سوق ونز از کتاب فخحم وظفراست یه 
لژ به حز بلاو کن‌ود بهره درحصرم عد به عمرانده وعم ود حاصل از سفرم) 
( نه‌در حوانی از روزکارددم خبر 3 نه‌کاءپبری‌هست اززمانهحزکدشرم ) 
( نه هچ ماندةٌ داد حکمت وفضل ۶ نه هچ فان داد دانش و هنم ) 
) مرج بلب امد مر ان بات شرب به بهره بلقت اوارد درح بادررم ) 
( نه ازلا لی مکنون کثایشی دندم * نه هچ رتم زدل برد لخ رگهرم ) 
نه زان‌رساله که کردم نام تایب‌شاه ## رسولی آمدو آورد هم خشك‌وترم) 
( نه نز سودی بردم ززدة الا "ار #۶ گماعاند ازو جاودان همی اثرم) 
( نهدرستاش‌ارکان »لك ودولت شام داعن آمد 3 بکسه رفت زرم ) 
پر ند توف ‌حسن‌باهمه‌سوابق «هر # کرفت 2 درس ۳ ارواحری) . 


۱ 
سدس ۰ ام مظفر دنم ۰ تب عمش هید تساه ان سو ع 14 
۱ 
( به دوستان در دل ات که بیش ازن‌نشود افته دل و حکرم) 


کت و و و بت هه خر 9 و 9 
79 4 ور ۳ ۲ ۱ 
۹ 1 ى 5 


2 ردیف امعم ( ۱ ۱۹۳ 


|( لها حضرت شاهی فرستسکه قضا # راء ندق اوشد است راهرم ) 
( هش وزر درو میر بار هست کی که هم زفضل من گه‌نودهم ا زگهرم ) 
| ( هم ان‌وزر بی‌سال پیش‌از نش من #۴ یی‌نظر روهست آن هنوز در نظرم) 
| که زان نظر مخراسان زره کش کار 4 که شرح آن همه ثبت اوفتاده درسیرم) 
( همان عطا که ازور ءن‌بطوس رسید #: حوطاوس است نکارین‌هنوزبال ویرم) 
۰( من آن نم که فرامش کنم تکونی کس # که ان دوبندیکوش اندر است‌ازدرم ) 
۱ و کفت توا کال زیاد مر #۴ و باز هرکه دی کرد آن زیادبرم 1 
( حه ید که خلق نکردندبامن از هردر #۴ که از د یشان ی خاعان ودردرم ) 
( کدشته‌کان‌را کفرکشیدا زد ومن #۶ دوزح اندرشان نز پسته مینکرم 6 
فد لکش انزد با و کرنه سم من ند آن هبی پسرم ) 
( همان کهءکرد نکونیعوض برد هفتاد # که حق ر آرد ان آرزوی محتصرم ) 
س از اسعار متفرفه گو 
۰( بسار بار تغ کشید. است بازوم و ندر مهن نباشد کس هرترازوم 6 | 
او شور ق صبد شب زر و ماند شیر رزن صند آهوم ).| 
(رورپهلوی مرا شک فند در مصای #۶ صد مرد رزوی بر آند زبهلوم )6 ۱ 
| «ورلدخده ز فضم ند ساسضی #۶ ناخوانده سطری از آن‌خواندارسطوم ) 
0 لکن ازن شمه هرم تچ سود و و کر که اقمال از انسوم 0 
( اقبال و ختبادفضل و هنر حه‌سود # گوخت باش وباش سر ابای آهوم ) 
( صد شیر یش باشد در حوشم وی #۶ حونحجت نیست در نظر خاق‌راسوم) 
( حام مر ز بای کی سود شاد # وامر‌وز بی که شاددن خالك مرزوم) 
سور نتب از کتاب درح درر گ- 
( سال‌به یاه و هفت رفت وندام # زن سس اندر ز مانه حند ما 4 
نکن دام دوش بار یشترا #۶ حند آن دارم که پشت لردهکام 4 
([ پر شم لبك ازره طمع و آز # باز گسان می رم مکر که حوام ) 
(حرص حوان میشود جومرد شودپیر # ور نه د پیرانه سرمن ازحه دوام ) 
۱ کم صاعت ک یر از هه + ات هه وان عرص رکه کزظه روام ) 
(وانکه به بند ی کین رد ادون #۶ ر وان دوان رای دو ناغم ) 


۳ 


۱3 ( لباز محجوعة سانات شیبایی ) 


(ی دامن باضطرار در ن ملك #* آسدم وراء باز کشت نام ) 
۱ ( که حوای حدهره و دم از ادر #۴ تا که بد پر ی ود امد هماع ( 
من بلب‌حوی وم‌زوان حوخویش #۶ راست تو نف 9 شرتر بار حهام ) 
( وادر صلبا طر ار هت التوان بش من آر ند سر به بش وواع) 
( عم حورم و نان عم فز فوابان "هر بر وم خورم ز انکه ن حکم زمام 


سك دی ئ حسام شاطیبت» بواع 3۶ ج دل در ز عم سود نشاع) 
( او بطواف سرای حدق و من ادر # طوف زان گرد کوی خواحه فلام) 
( قدر من اندر و ۳ ی 9۴ کاشان حون آهنند و من زر کای) 
(کاش که باعزم من ز مانه شود يار ۶« تاشود از اسر شیر اد ۳ 
( بازدان کوشه های فقر وقتاعت #۴ خویش ملک وار بر به مخت نشام ) 
۱ / سای 9 کنار مز و لب ی و دوأت آستین ششاع ) 
دو[ ا تک تیه آن حز دوس بان کر دهع ۱ نستاع 14 
۱ ار لش مت که از عر # هم مقا 3 سا 
ارامن ارو بل اه ما سر عدب روا ) 
۱ ( حز «ح عنن آری زححکس بای اند من روم ون خن ای ماع ) 


از دفتر شعر من ار ملوك به سنند #۴ و آنهمه امساز ل و جر ساع ) 
رشت بر ند از حسام "۱ ت آرا بسستّه ند و باز رسم از همکام 1 
ی او عکه است و من ادر ۷۶ و ظْل شه بان وامام ) 
0 ی ی عین دولت مسمود #۶ انکه شین کر د هرحعه و دب 14 
موز تخب از کتاب زندة الا تاز که 
ای‌درث؟ 3 زلف سیاهت هزار حم ۶ و رودجم اندرهزارحم ) 
وای ع وا ی شرا وا دوک بشکر شاه همی پشت سازخم ) 
و خال زمن موس ویکی آفرین وزه # بر خسمر و ز مانه و شاهنشه مم ) 
واگ دملش کوک دما سکن بل بر حون ودات ود ای ۱۳ 1 


33/۳۳ م2۳۲3 327۳9 1 


۱ ( زننکونه کار خیرکه کرد است را ی او 3۴ از رد # رعدت واز 0 رم ) 


: ژ[ و رنه م م سشسنیده ام 3 حکنسان » شدومان ندهاست دردل وحام) 


»2 نمز اند دعذسد تام .ی 1 و ۶ در سکن آند به 1 ی رباع 1۷ 


( آری ) 


و ردیف الم ۱۹۵ 


( آری شهیکه زرودرم خوار مکند ۴ انکونه کار وبهتر ازن کرده نز هم ) 


ازروز کار کاوس‌وافر اسب ود ده ان راه مابه عم و و یم 1 


1 شاء حهان شرهٌشاهنشهی حوبش 3۶ رداشت ازره دل حاق ان با وم 


((راهیکه و هم وعقل ازو خیره ات # امروز خیل خیسل دروی جد حشم ) 
(می‌خوش ودو یژء در انتعا ساد شاه #بوانکه حوروی‌وموی‌تونیکو برنك‌وشم ) 
( بکذشته شادمانه‌زجها وخوش‌جان ۴ رمر‌غزارهای دل انکز حون ارم 6 
) هرد از دست لو ۶ فردا بنزد شاء حهان ار سبرم 4 
(کای شه که بادکار ج استی فرومت ٩‏ مد روی من نداد من باد کار جر 6 
( تامن بیاد شاء بنوشم سه حام بر # وانگسه وسه خواهم‌از ونه فزون۲4 ) 
ازودست‌ندازم مار عام # امروزاگر هامشب! گرنه صصضیم ) 
( کر شاه و شام ردست لو 3 9 در ی ها من آمد حنین سم ِ( 
( توستاه عادلی مدسیثال ان سم عن #۶ ز ن سر و ود د لیر مه روی مثذكث شم) 
راء هزار جرتوایشاه گشت زاشت # 2 مرو د هنوز عن راءان صم چ( 
(ایمه‌یا وراست‌روی بشهکنکه شاه #۶ گربشنود که تو بکمی می نهمی قدم ) 
( دست ترا زلف تو رندد ازقفا #۶ وانگه خورد ال کف بای خود قسم ) 


( کاخ دست راکسی نکشاند مکر فلان #۴ زن خواحکان درکه ومیران حترم 6 


( کو بیش ود نده کنون‌نده‌ترشداست 9 ارس وود در ء در که ما ال ) 
شیای ارزهم نکشاید دودست او # آن دستها کشاد نیارد کی زهم ) 
حون دست بسته ایصن‌افتی دست‌من # هر قدر وست توانی شید دم ) 
حق ونز اززدة الا ثار است ود 
( خسرو بفرخی بکذشت‌از هزار چم 3 برشادی کذشتن شاه ای صنرمجم ) 
ل( یکدست‌حام‌باده و یکدست زلف حنك 9۶ مستانه بای کوب بر آهسنك زروع 6 
(وانکه مانك‌رود همی کن بطرف‌رود # یکسر دعای دولت شاهنشه م ) 
( حونانکه رنکیا همه رطرف منکها # رشه دعا کنند شام و دم ) 
(ساء‌جهان حوجم‌سوی‌مازندران‌رود # ای ما هروی ختز ونده بادکارحم > 
(حالوس‌رود رود بکاراست وحام‌ی # کزکوءو حرخواست‌زهرسوی بادودم ) 


/) زش‌باد هردرخت‌شود نازه وحوان ۷ وس دم ند حهارا حرم راز ارم ( 


ی 7 


۹3 ( مب ازعوعه سانات شیانی ) 


۳ 


( تک ر که آهو ان ترمند از سپساءشاه *# ای آهووك زمن تو جرایی همی‌برم ) 
10 ۳۳ که کردرم طلی نگ روم بشاه "از حود شاه همت زر آرم همت درم . 
(رحسن خود مبال و من‌ناز ع فروش* کز فرشاه از کی من نمی خرم ) 
بیش آرجام وی ده واين روز کار نك *# اند رر کاب شاه همی دارم ) 
7 هرحان داتش ود اورانهایی است #۶ مدا ود ثهایت حسن‌و نیز هم ( 


( ۲ ار آن زطرف رخت ردمیدء است ## فرصت‌مده زدست وبضادی بر آردم ) 


| (( یکدم مه که روزتویی عش بکدرد ٩‏ کاخرش خطت زندر سیده 3 ۲ 

ام‌ور 1 ند م نگردی بماسقان ۶ فردا سی سوس ودریع آری و دم 1 
( حاوس‌رود آب‌روداندرون روان #۶ ربانك کوس شاء زند رود دم دم ) 
1 ژ ور س‌ساه بای ات می حورد عد بر نادسشاه هو 1 ءز بز است و رم 1 ۱ 


ا| (توانکیباده دست‌رسش یست گوسا # نزد نك شاء نا کندت زود شتتم . 
زرودرم دهدکه‌یی آر بدو حنك‌و رود ## و زدل بر ون رید همه انده وام ) 
| و کس دررکاب شاه تشاد عمین رود # خاصه حو زرسایةٌ حترش زد قدم ) 
۱ ( ای آنکسان که جان ره شاه میدهید 8 وانان که میز نید بدر کاه اوق ) 


تک بر ۳۳ ۳ ۳ 5 7 
سود سس رو سس سس سرت متسد سر یرو سوه در سب موی او سا رای جرد سر و وس وس و ود رس پا 


۱ ( کی تنل و بای بکوسسد وی حور ند #۶ وان زروها فشاید ر‌ حدم 1 
| تاهج دل فسرده بساشد بهد. شاء # وزطبعیا زدوده عم ازسینها سقم ) 
| یبای ان تصعت ناهانه کرد وماند ‏ این جامه ای‌نيك درین‌شکر وحثم ‏ [ 
۱ سس و له اضا ك 

و لب رود و لب بار ولب حام # از ن خوشتر نباشد دیکر ایام 
خروش آب رود وشد رود #« ی کارنك ومعشوق کل اندام 6 
ژٍ حذباند کرد ادون حورد باند ۴و دوسه ساعر ناد" شاه اسلام 6 
« سرشاهان عال ناصر الدین #که فیروزش ود آفازو احسام ). 
حور تخت اس و بی‌هست جشد»حو رسب است و بی‌هست بهرام) 
( که ازضرا کشد لشکر بالرز # کد از المرز زی در از ۱۳ 
( به رگامی ازوماند است ارها 3 کهنزکاو س‌ماند است‌آن‌نه‌ازسام ) 
(ر یی زائارش‌ان‌ره‌دکه ددی #۶ الاای ماهر و سرو دلارام 6 
که‌جون‌زلفت‌همه ربج وخ وده بلای جان انسان و دد و دام ) 


( بهر ) 


ت22 0 ۷ 7 ها 2 بخ 31 ۳ 0 اب م ۲ ۲ ۷ ٩‏ کر ۲ ۳ ۰ " ال . ات 
4 0 ۳ ۳ 
0 و 2 , 
4 ۳ ۸ ار ام ۵ 5 9 3 


سیج ردیف لمآ ۱۹۷ 
ژ بهر کامی ملک کرداست کاری3# که مأید تاقا مت رو نام 
ده‌بی 9 عس‌ی 5 حوا نم د- ۳ ۴ حود ازشام ۳ نام 1 
( هم ازبام ابنین مستانه کوئم #ٍ درود و شکر شه رانا که شام ) 


(ر خنك مازندران و م‌دم او # که خسر و کردشان‌شیر من‌حنین‌کام) 
دن راهی‌که‌بگدنتن ازو ود « حوبتدشتن زکام مار وضرغام ) 
کف ن بارقص‌و شادی*ضرامند # حوعرغو آهوی ررسته ازدام ) 
هم کبارش‌س ترازنت ج ز عدل: شاه بام‌دم شدهرام:) 
نز زنان‌هرسو یش اندر خرامش#: زخوبان کرده طنازی‌همی‌وام ) 
تیار نکان فر ند 3۴ آزمهر وردوزییتی ضذ و نه سفام ) 
ندروان ص بابازان وزن روی 3۴ ار ار د جنهاخوش با رام) 
ل( ملات‌درصکب خود مفرامد 4۶ حنان حون درسهر خودمدتام ) 
۱ (زدوان‌د رل چترش نصرت و قم :1 سبهر از شدزش سبه فام ) 
( اند جلودان ناش یکت # سپس کاندر پشتش جا فرجام ) 
( هم از و نصر شیبانی عاناد # لنایش درجهان گرشخته گرخام ) 
( مجالو سش ححز و چاپلوسی ۶ محواند مدح او رخاص ورعام ) 
0 بسی مازند رای شمه سازد ۷ زفرآب نو و قو ۳ ۶ ش حام ِ 
حور ازاسعار متفرفه گ 
( مازلف باردده و زنار بسته ام و دل‌در ب طرٌ طرار بسته اء ) 
(ز تادیده‌ام چشم ولب وزلف‌کافرش #۶ زاسلام دل بریده یکفار بسته ام ) 
(مازانگهمان‌فرو خت رد عدلزمهر بر ایک کته است خریدار بسته اء ( 
2 ازحاق رسته ام و دوستهام دل #ٍ از دشنان ریده و بابار پسته ام ) 
(باباددوست‌سرخوش و دردست‌حام‌ی» مستانه درروی‌زهشار بسته ام ) 
( خل‌بارزوی خم وجر مید وند # مادل زج بر ده حمار بسته ام ) 
( مارا مبر زخانه سازار ازانکه ما # دکان ساد داده وبازار بسته ام ) 


(عبداست و مر‌دمان‌سوی‌کلزارمیرونده مادر بروی خویشز کلزاربسته ام ) 
ون دل زلف صاحب جم ملات مکوی 36 بر وی عود و نافه با بار له ام 1 ۱ 
( دید آشانه اسرار بار ۳ ست. ۶ مادل بط آشسانه اسر ار سسته ام 1 


۱۹۸ ([ مب از عوعة سانات شبانی ) 


۹۹۰۰۰ بپب,۰ب۰۰ جح 


و نصر وار کنده‌دلازشپرو شیر بارعا درحین ده ان بت فرخار لسته ای) 
حیق از انار متفرقه گه- 
( کدام باده عاداد کان تنوشدع ٩۶‏ کدام خرقه فرستاد کان نو شدع ) 
[ مرآناصهتوندی‌کییکد, داد وت مرن ویر 2 ۱۳۳ 
( برفت خای‌مازانکه‌سالهای در از ۶ برآتش عم اودك وار حو دم ) 
لاو نخواستکه‌روزی توصلاو رسمه اگرحه‌در طلبش سالهاست کوشدع ) 
مب که هکل ازباغ و سل‌اونشکفت ۴ اگرحهیشتر از بلبلان خروشدع ) 
(حدکاو و دماین حت‌ما که از پستانش 3# حای شیر همه ساله زهروشدم ِ 
حوبانك و ناله وفربادهج‌سودنداد ۷ ِ فقر زان بسته و جوشدع ) 
موددانش مارا ری خر دداری ۶ مك کرش آ ماه رخ فرو سدع ) 
( یکوبصاحب جم‌اننکه‌نوشاد بکوی # که مابساد توجای زفقر وشدع ) 
( جد رازهاکه ما گفته ودشیانی * که آنشکار بکوئم و ماش وشیدع ) 
سب از اشعار متفرقد گج 

( زروزی که بازلشت افتادکارم ۶ ۳ وشورنده شد روزکارم 6 
( امد من ازجله عم ر دی ۷۶ حو کردی عهر خود امد وارم ) 
( قرارم ببردی و صبرم ولیکن بعشق و من ابت و بر فرارم ) 
و من وتو ب#م هر دی كِ عهدی ۶ نو مس رن 1 راو من استوارم 4 
(( دان‌وعده های‌نکارن که دادی ۴ برآوردی ازحان و از دل دمارم ) 
( مرا کردیازعشق جوزو لکی #۶ د مکی ارادء 1 ۲۳ 
(( درن‌شررباری تجسترین از کس * که تو شاء من ودی و نهربارم 6 
( نبود ان خوی‌شاهیو شهرباری # که ند هی در بار خود هم ارم ) 
/ وگرخود شا کر ار مودی اد که ۳ ر حه شهاده شاد کارم 4 
نکی کردی بن آز مایش ولیکن : بسی کردء هر تورتجورو ز ارم 6 
( ماندستی‌دون‌زبس‌ضشوسستی # له جای قرار و ه بای فرارم 6 
حکویی حواب کی کوید ند ۶ ردست ۶ ال دیده اشکازم 4 
بگردان خویخو یش‌با اسم؟ من2۴ امین کر تاه اد سور بارم ( 
( توخورشدقدمی‌وزمدکه کویی # بر وح القدس می سرد افضارم ) 


( دم ) 


([ ردف الم 1 ۱۹58 


وتف ازجواهر خزون کی 
8 لت فان کرد ی‌آندارض. رم #۴ تکار حهان کشت جوزلفت‌همه درهم) 
( ازفتنه فرو ننشست ی جشعت و با شاست پسافنته 1 شه دمادم )6 
( باری رو آنزلف مشوران‌وماسای ۴ تا و که ساساید ازنن شورش عال 6 
( بسآدمارا که دل ازفتنه نهی ود # وام‌ور راز فتنه شد ای فتنة آدم ) 
([وربسعم از ن‌پس‌نودرامش‌وشادی # ای ر و ی تو آرامش تاره مفم ) 
۱ (ش و گوش‌سوی توس فرادارکهزن‌پس * ره ین زاری نه له کند م ) 
7 که ۱0 آمد و نالدن شیور کر مر لد بدر بور سبالد هعود۸ درعم 4 


) دم ودسی‌حو بش درکار من کن 7 عزرا از ۷" نی #سمت اب خارم 1 


( روینه خم آواز ر ره شوخ مامتا متا شیت وه ازنیغ شود خم ) 
0 بس خانة ما که شود منزل شادی ۶ بس و دود خانة ما 1۹ 
( روازدم روینه خم اندیشه مکی هچ # کلن خم شده پشت ازغ عشقت‌نزنددم ) 
زر من دم رم ترس کز حثم و یند # ان فتنةٌ طلرا سلطان سم ) 
0 و هر خد ملت عالم عادل ۶ کا شسال وظفر هردو نو کشت ۳ 
7 ام‌وز زشاهان مقدم پهمه حبز #۶ شاه است بصد رسد مدا ومقدم ) 
(ر علکت اهاز زانمسم # رسلطنت کبتی شایسته تر از ج ) 
( ه ی تون کرت 1 ما جرد تک و آژ 8 امد خام 4 
ار کرد ماه ش نشیند ## طمه نکن‌د هیچ مکر سین ینم ) 
( یناشود ار دیدن اوخواهد اعی 8 گوبا شود ار مدحت او کف ند ایک ) 
( اده م نود از شهة شدزش اسقر ۶ استیر بو ی ویس شور کرحم اد هم 1 
٩ ۱‏ ور فصا در برا و و کت 4۴ حرو ح از ار . دمب او اند مر هم ( 
( تاباد جهسان بادحهاندار وحه‌انکیر # واندر ر زد بیمه کار مکرم ) 
( راصم و رنه تراز مقر 9 رات اواوش کزاشده تراز سیم ) 
( از بهمر تن دثعن او آنه ی ی 4 
# منیب اد کتات نك شکر کته 
/ کر ازکان 9 ی ؛ مه برم ۶ بات حاودای سم تیک معرم 6 
( زشد بصنوبت درم بکا مرانی ۷۶ اکر ازلب تويك و سه بکام دل بکیرم ) 


جح ۱ ۳ 


/ ( شخب ازیوعةً یات شیای ) 


۳ تحب‌است! کر کهبامنبعری‌بسرو فارا که تولی حوان رعناو من شکسته پیرم ) 
( زره کرم سزد کر بز برع ازیرا تو شهی ون علامم توعنی ومن فقیرم ) 
(همه ش بسان طفلان اکن آه و نالهازان که سعر که ازدوپستان‌دهی رج شبرم) 
لرلب خوددريم ازاب‌کن ومهل‌که ناکه #۶ رود زتشتی حان بکنار آب کنرم ) 
(جودرون‌حان و دل نیست حزاز وهی حبزی» حب‌است| ترنداری خبرازدلو یری) ‏ 
توبهی رز ساخ طو ی بهی و بهشت‌رضوان 3۶ ۱ ره دهند یی توحدامی تدیرم 4 

حور ونز ازتنك شکر است که 
( ای روت کل و لعل وی آ*حفته درهم # اه بر رل کلت شاخ سیر عم 1 
۶ بر ترکس فتان تو حانه‌اشده مفتون 4 برسئیل هفتول تودله‌اشده مد عم 6 
ژبالای تو طویی ولب لسل تو تسنم # وصل توبهشت است‌وفراق توحهم ) 
( کویت رم ماندو مشئوت غقات 9 خالت حنصر ماند ولهات رمرم ) 
 (‏ مره مساز تو برحان زند نیش 9 آن طرءهٌ طرار تو ازدل ببرد عم ) 
( وی بسا تحان مش تودارد دم ی بوسه هی ره زنده دمادم ) 
رت را دیده من ۳ زد آت # زراکه آف عسق تونگذاشت درو > 1 
( ابروی‌توگرعایجثم‌تو حوهن‌یست # درپشت من واوزحه افتاده جنینخج) 
ار ِِ تو ی ودره ۱ 
زو هم ازتنك شکر است آگبم. ۱ 
( هم درج درر دارم هم 2 0 دارم ۴ هم ۱ دارم همقتم وظفردارم) 

(وافزو نتر ازنهانمزدارم حهان‌صد حبز# بر وزم ودردهایز‌صد کونه‌حشردارم 6 
(سرفلی دام رازنخلی دام #۴ زاحاکهخرنودصد کونه خبردارم ) 
( در رفن ودر کفتن حیز دکر ستع ان و رفتار دکردام حکفتار د کر دارم ) 
(ر کر تیر زند دلیر دلراهد فش سازم # ورتغ کشد جانان حانش بسپر دارم ) 
( نه‌سیو نه‌زرحوعنه زاب‌وزان کوم با آنکه نه آب ونان نه‌سم و نه زردارم) 
| ( پیرانه سرازعشقش دستارحوالی را #۶ بافر طرازی خوش ربسته بسر دارم ) 

سیوز منتغب ازکتاب لح گهر ]ه- 
( در رافشاندم و کم کهری آوردم کعیا بر دم و سك سنوی ار ۶ ۱ 
(درح و ادن 1 چندپسی خوب شدند#: هم از انیا تفن خوبتری آوردم ) 


رن 


اه هت بای میدن بت وی هد وی مر ان 
نز ۲ ۱ ۹ 


ح . / و هر مندم‌و لریث‌هترم ود ۶ هری ازه رت دححک.-ری آوردم 1۹ 


روز م و کب‌شاء‌ار جدبسی بر دمرم #۴ شاد از ام که مارد اثری آوردم ) 
( پس حوکفتندم‌امدح‌ولمهدیکوی ۴ب جون مظفرید فقم وضفری آوردم ) 
کامران بود ملاگ را پسری بر امش ۶ نه مطول خن حتصری آوردم 4 
ژ هم کتایی د کرم‌هستکهمضام‌و حوش #۶ عشل سوی در سیر ری آوردم 4 ح 


وس سور سای سوت ود دوه وی وتو تمس ود ور سس موی رم سس وا 


( هر حواهرکه راو د حخاطر همه را به شتار پسران و دری آوردم 1 
) هم کتبهای دگردارم 4 از لو ین از ح وخین مسك تری آوردم) ۱ 
(اندر آی‌اهمه گفتم سفن ازشامووزیر # وزمنا قبشان رمزو خبری آوردم 6 
( وسف‌ حسن‌آنکاه که صدرننود #۶ بر اومژدة کلك وحکمری آوردم 14 


7 ۳ تا 


وت ول من پبروسف مصر #* بمزیزی خر از اسوری آوردم ) , 

۱ سیع شیر از بلس( رگ 

٩ ۱‏ هله‌ای کر فرو شان‌شکری»هتنك‌دارم عدٍ که ازان یت ات تك‌دارم) 
( همهم وی ص و نکر ۴ من‌ازین شکربلبها سرناز وحنك‌دارم ) 
( بکفهٌتکرفروشی | گرش‌نهمتوکونی # که زبس کرانی آنرا عسانه سنك دارم) 
کر > ریکان ری‌توع: که بمر تکار فرخاروبت فرنك دارم » 
رد مان دانا کرک زن کر ها عد حه‌جال و قدرو مقدارو حدفرو هنك‌دارم) 
( زگهی‌کهان اد سرشته کردم # بر هر‌دم هیر مند بس آب ورنك دارم) 

۱ ز ءصاف‌حکمت ازان‌شکر متنك کونی عد و اه از اسب دانش‌همهز رتنك‌دارم) 

0 (جویرین‌چنین‌را کب خردم‌سواردارد ۶ جهع ارنه اس بکلکون‌و نه‌زرد خنك‌دارم) 
( نروم‌مگر بر آن ره که روند آل اجد که من‌این‌نصعت ازصافروکلنك دارم ) 

ِ (سردارزمن خسسان رمندهمعوخوکان ۶ + که‌میان سننه آندر دل حو ن نهنك‌دارم) 


1 (رحه کان‌رد حسودمکه از ن‌همهشکرها و که بر آید از میرم حد عم از شرنك‌دارم) 
: ۱ بت واه ابضا کج 

0 ( من علوم عشقبازی را عید آمو خم 3 هم بطفلی مهرمه رویان تجان اندو ختم 1 
1 ( برسرم کرسابه‌ی از سرو بالالی فتاد ## نا ماند بر سرم آنسایه رار دوختم ) 
| ل(ددهءازسنك ودلازولادکردمشصت‌سال# آخران‌درآب‌غرق آنكبا تش‌سوختم ) 
۳ ( هحکاهی‌جان‌ن‌تار یی هجران ندید # بسکه ازوصل بان شعع اندر وافروختم) 


تسه تست سم 


0 ( مب ازجوعة سانات شبانی ) 
( خرقه ودم ز بای عستی بادکار ## خواستم تای‌خرم امروزآن فر وختم 6 
حبیق از انعار متفرقه #8 
(رحو نظم کاست همی قدر و تشر مقدارم ## سیس بدین دو جرا طبع را سازارم ) 
(حوازلا ی مکنون مرانبامد سود و نه نز د رح در رکرد چارة کارم ) 
1 هست ه م کان نکم که گرم 3 دد درنزد شاه بازارم 1 
( مکر ند تنك کر کام من شود شیرن کهجز بمزل نکردد کبی خریدارم ) 
حیق از انار متفرقه لگ 
( یجوم معارضت‌زها سا ازهن‌مرم #۴ ورعرا ترساهمحو از سا زغم ) 
( کروصالت رادراندر شین دارم‌تی # موی در آم ان و بت اطرم ) 
۱ و او او ۶ کان [ لی بادکه حان محشد بعاسق دمیدم) 
اا(وری٩؟‏ ولی»سعاخویو مرعحوی‌باش ۷۶ دم بدم با ال اندر لب مر ل دم ندم) 
ا| ز ورشیلعل لبت ماراندم مهمّان کند ۶ مار انکزع هر حامردة باشد دم ) 
ص ردیف اللون گ- 
سب از اسعار متفرقه گنه 
( خدمت حدق روزکار مک ۶ خرد. خویش حبره خوار مد ۲ 
( دل بشهر و دیار و بار مبند ## هو س قرب شهر يار مکن ) 
خانه نزدك لان مور مبر #۴ حا در آر امکاه مار مکن )6 
ژر طریق هوای نفس موی # حز شر مان عقل کار مکن 4 
رو د ر که دو و هم منه پشت بر شر ع کر دک رم ) 
( ور ست‌تولختاری بت ۶ زره فقر انار ۱۱ 
سیر از نصاع نومه گس 
([ هرکه درداز طبب دالت‌مان #۶ که اطهار فاقه از بار ان ) 
( سقی کرده است برتن خویش 9 که سر و حان او ود " وان ) 
( ای که تو نکمواه سلطانی رو نصعت موش از سلطان ) 
رم ۹ دار خویش ازوک‌تونی #۴ نبه واو است آ تش سو زان ) 
(ر وی کباشاء‌همسری حولی # خانٌ خود راری از شان ) 
( وی ددان مار مضواری ۶ مر لد و یی از ند آن ۲ 


( وی ) 


بر یکی بدا مق ی وی ی ی فا ی ات ۱ 
1 و 


ِ( ردیف النون رگ ۳۰۳ 


( وی که باشیر مبز نی ملو # پیلوی خویش را درنده بدان ) 


یی ی سس 


ژ همرازوی‌سهدسو ۳ ای همیخ رازوی دااشت شصان 1 
نع از وا متفر فد ِ_ 
ِِِ وزانعال هم ارکوند بکزین 4 از ان حندان نعم خلد رضوان ) 
([ بکزین مکر ای که‌دروی # همی یم ال ی سصان ) 
عراز هرد عام ست مقصو د رد حز آنمدای نهان بر دل وحان 1 0 
سق از اشعار متفرقه آ ۱ 
1 ژ بر خردخوبش بر حف‌انکنم من َ- امین هر دون و ۳ سرانکنم من 4 
0 ( کربهاشدم کم فقر و قساعت * آر ز وی کج و کییبا تکنم من ) 
وریکنت آرم‌دونان زرم کدانی ## پشت محخم بیش بادشا نکم من ) 
2 از اسعار متفرقه یه 
(ه رکه و باب سر ی وسرداری - سر ح دار د سای در وشان) 
ات لمی رسد که دهد ۶ حان حود درولای در و بشان 
ژ محر گر حند اژدها لردد و رهد از عصای در و شان 
3 نه مان و هفت زمن #۶ هست زر عبای در ویشان 


س 


‌ ۰ حت ۰ ۶ ۰ ت 
فتاه خورق ار نوی مب اسر ففای در وشتان 
( ه 4 هشدارتا دای سك ۶ مین هل الاقی درو شان 
(زره‌ازایشان مق رود که‌شداست حق ود ای داو و ان 


هه ی 7 کچ کت ای 


ان همه عشق وور شبای ۶« ست حز در هوای درویشان 
وله ابضا گ#- 


ای که هر روزطننه‌ها داری ۶ در قعمود و فسام فرالستان 


3 هم یی سری محنبای #۶ در حواب سلام در وشان 
3 7 و نداری و مصطق مداشت ۶و در حرم احترام درویشان 
( باش تا ر تو آشکار شود # شوکت واحتشام در ویشان 
کر ود گوشت ارنه بشنودی. # سر ق از کلام درو پشان 
ام در وشان 


اه و 


تت‌ 


و 


۱ می‌ و حدت‌تر کت‌دست‌خدای ۱۵ بحبو 


تن 


۳۰ ( من ازجوعة سمانات شبانی ) 


شیر تسلم هم نمی خواند # حز مکردرکنام در ویشان ) 
نادشاهی در َ- میز ید حق نام ۱ رو سان 1 
نت شر آن‌همی‌خوردسووکند ارزد از کم وشام‌درویشان 1 


یی ییا میا یی( 


ر‌شهان‌فغر میکند و نصر 3۶ نا شد است اوغلام درو یشان ) 
سیق از اشعار متفرقه اه 
ژ بار ریشان وزلف بار ربشان # شهر ریشان و شهر بار ریشان ) 
روز یر یشانتراز شب است‌ و ش‌ازرور9# وین شک است روز کار ربشان 
( خاطر مجوع کافب ان‌درشاء # هست تو گوئی حو زلف بار بربشان 
7 کار زمانه جو کشت‌درهم وه 3 من دم کار بلط , هط فان 
( هست بریشانی حهان‌همه ازحبر #۶ یست کس از روی اختبار رشان 
( کار خلایق باضطرار کشید است # مانده دل جله ز اضطرار بریشان 
ژ حعت ۳ ی نگشت حر اکتت عٍ ساه سسته به مت ۳۰۲ ستتان 
هسب بریشانتراز همه دل و نض و 5 ش همه کار است‌اران مه بریشان 
مد حردم‌ندکرد کاز تک که ۶و کار حو کردد ز کرد کار رشان 
رفته رون ازمسان‌و حسته کناری عدٍ ثر جه ودهم را ۱۳ ریشان 


رت رن تن | 
#ییا ییا کی ییا 


شاه رام ار تحمع کار ان 9 کار مستاند ی سقر ار ِ رس 


ستعر از اتحان متفر ۳۳ ك 


"۱ باس از فر ناد و دا د اب و کل شاد من 3۴ کایعهان رکشت از داد من وسداد من 1 


۱ [ لک نان فریادودادا درندارده چ‌سود» کاش < حز ای نزحبزی باد داد استادمن ) 
۱ ( دادوفر با و نع ماه اه فر باد.مرم. شوشدوه داد من ) | 
۱ (ابدریغنهاکه اند ات۳ ازم‌رداد و به رد اف ۱ ونر فراد من ) ۱ 

اد آزره سداد؟ ردادم نداد ندا بو ۴ عاقت داد آف رن‌زنان گرد داد من 6 | 

س ازاسعار متفرفه گ 

زارد جوب آفر ند منظر ساطان #و خوبتراز منظر است مر سلطان ) 
منظر و حرش خوب و چثم بدآورد فتنه ظ و شاه | سلطان 6 
و کلورتاطان خراباژآرااستکرد وی رد تقد و رد ۰۱ ۱۳۳ 
2 ر ساطان مک تا واه رنف وا اک وا رند بر در ساطان 6 


ی ( ملك ) 


۱ 1 
1 


هم ۳ / ی ۳ و 9 ۶ 7 ی وا ۱ ات + تس ۳ 
3 از ۳ ۷ . 0 + ها ریا ار ۳ ده ۹ سس 4 4 
۳ ۱ 3 او راز ۰ 5 1 ف 

۱ ۳ ۱ ۳ ۵ ار راک مارم 8 ِ ۱ ِ ۳ ‌ 

"۷ 1 و 4 :۳ ارت ت_ ی ۹ 
7 9 2 ه ۹ 3 ۷ د 
1 2 ۲ 
۷ 1 1 0 ۹ » 


) رددف اللون « ۳۰۵ 

ژ ملاک بریشان ۳ تاج و نداعم #۶ جع جنیل از حه راست خاطر سلطان 6 
ار بحه :برش بار ی نا سل کب عفل بکار ادرون مسر متتاطت ان 4 
و لین راهی‌است زشت بش وندام # کست درن راء زشت رهبر سلطان ) 
( بن که دل مات ساره خزقی ی ۵ صدف ملای در و حکو هر تظنان 1 


(وای ران‌فوم تیره ی #۶ تبره حنین رای ال اور سلطان ) 
( ردر سلطان بعرت آی ونکت کم و حند و زر‌ايسته ءمی سلطان ) 
(لکن از نهایی نه کان تواند # جم کند کار های ابتر سلطان ) ۱ 
ژ با سواند ر رد عم زداند ۷۶ ۳ خاطتر مخ در سلطان 4 
( بایشه بالله ار زار هستند # انهمه ملان در زار سلطان ) 
(ترسم کز چنبرش بز و د ر آر ند # حخت اکر سر نهد جنر سلطان ) 
( لا ند باید ۶ و دریق»5ضق تا که بکار ایستد تعضر ساطان ) 
( کار تدبیرورای‌خواحه‌ودراست #الی همه نهابه بیغ با زر سلطان .6 
|( خواحه‌حوعودسته لت محمرولاد # عود ساید همی تعمر سلطان 6 
0 ( کرننود عطر رای خواحه بکاهد #۶ روز وب از دولت معطر سلطان 6 
( کارهم ازدخل وخرح راست‌کردد ## خواحه ا کر نیستی بد فتر سلطان ) 
( ور دهد 4 0 پر‌ساند #۶ ماهی درحاس منور سلطان 4 
هی نی و سیهر حطمت اد ## نورفشاند همی‌حو منظرساطان ) 
([ خاصه *شنهای‌سعد حوب اونصر 4۶ کانهمه سعد است هحعو اختر سلطان 6 
سم از اسعار متفرقه گت 
ژ باغ ریشان وسرو وکاج بر بشان #۶ ملاك ربشان و نحخت و تاج بر یشان ) 
۱ و را ناد 5 کشت است # کار دراه . از ام رشان ) 
( وای علی که شد زخارح وداخل # دخل ریشیدء و خراح ریشان ) 
( ور باشد تصلسی که زجمش 9 شهع ریشان شد و سراح بریشان ) 
( شه نکند 0 خواب‌امن حودارد ٩:‏ بستر شورده و دواج رشان ) 
( حیر نه بندشان زروعن وشش ۶ هر کلدء ۱19 شد شاج رشان ) 
(لاد بادیی طبی حاذق *# ملک راکه شد مزاج بر یشان 
لر بش 7 سشان سود علل حو باسٌد #۶ رای طسش که عسلاح ط بشان ) 


۷.۵ ( مب ازعوعة سانات شیای ) 


زا رات هار یی ن‌شد 9۴ ر صباح در زحاح بر پشان ) 


(زر رشان رواح باد لک # وای و تیه شد رواح بر یشان 6 
اش ایا تن به ند 3۶ ِ سالای خت عاح بریشان ) 
رعان علل ملک زا طبی جنر او بت ۱ ۱۰ ۳ج ر یشان ) 
۳ از اسعار متفرقه که 
( دشت,ریشان‌شداست‌وباغ ریشان کوه ریشان و ور ریشان 1 
زو راسم و شام وی ار دی عٍ کت 1 پشان ورنك و زاغ ریشان ) 
ورسویگهرا روی و بی‌هرسوی # مغ ر بشان ومیغ و ماغ ریشان ) 
( ور در ملس من آی ببتی #۶ شمع فرو مرده وحراغ بر یشان ) 
وش اش سا ار نشدبر پشان‌ازحست #۶ در کف او سا و اباغ بر یشان ) 
( دل‌که بریشان‌ود به مد حب بست #۶ هست حرا درک ه راغ رد شبان: ۴ 
ژراه عقصود 5 برع حو باشد 3۶ ام و نشان و ی وسراغ بر یشان ) 
ساند" مه و وهوش فزاد ۶ لش و و ۳ دماع رشان 1 
جر از اسّعار متفر فه ی 

لژ باد شهر وری شداست وزان #۶ از حزان مم مید هد به 22 ان 6 

(ازخزان‌خود رزان‌حه‌داردیم؟ه که رز آید رز شفصل خزان ) 

7 قوت‌حان‌دررزاست‌ورزبانش #۶ نا ساند همان ستارد 1 ۱ 

و کرحه هم و زن بك نبیر تالك #۴ دو را زر ورد وزان) 

( باغنالی سعد ارنود: آفتابش بکفة ممزان) 

(مهردر خوشهرفت و خوندزنالك #ٍ حون ثراست با اآوزان) 

ژٍ رزیکرنك بین که شد صدرنك ## راست حون کار کاه رنك رزان » 

( خود بشری است ادشهر ور ۶ به بشارت ساغ و شهر وران 4 

([ خوش را ای کار حرحبزی 36 زب حر دستته ها فرو مزان ) 

( خر و شوش ند شبالی # وقت بثناس حون "خر حبزان ) 

رن انکتت بر صراح وحام # لب وانکشت حود ماش کزان ) 

ی 2 ازاسار متفرقه کوب 

ای تفر ود موی ورد حوی‌آندر حر 0 ی آزار درو یشان 


(مل رهو. شر2 کی ستانکدرکتی 8 ۲ ِِ ی راکمه و بدا زکار ر درو 


۳ مکوکاین ( 


سیم 


( ردیف النون 6 ۳۰۷ 


1 مکوکینتو +راهر توسرو و سین کاخر 0 اسد سر لاد درو یشان 


ی 2 0 سوی دربار درو د شان) 
( کرت‌رفنه می با دا زادر سویعةا ل‌کل 3 بکلی بادت رفن ی رفتار درو یشان 
(وکرخواهیکهکردارت‌بسندکردکارافتده ه ن کار خود رانابم ان نو بشان) 
(وازاسراردرو شان واه ات ی و ترخود سالها باثی ره فیقناردرو یشان 
مجز و نصر شیانیمنادون کس میسن :5سرد اداست و آکاهست ازاسر اردرو بشان) 
سوو مب ازکتاب لا ی مکنون نس 
( ولشکر موز مکی لشکر خزان # فیروز کشت وباغ گرفتند و وستان ) 
(کادو ن‌خزانبان‌همه‌هرحا که‌یکدری #۴ نشسته اند شادو خرامند شادمان » 
ژر اس کشیده‌بادهو رحای‌سرخکل 6 سم قرو برد رامب‌دهد سان) 
0 همه تک ب غها و ره کرده آند وگرد جها.همی جان ) 
8 و زرولل ردرغت و خبرء کند ددث د هقنان ویاغینان) 
2 ارو دن‌حومر دم حنی‌هزار کرز ۶ دارد د ست ات را ازو زان 6 
( وایی دوش خرقة افکنده نرم وزرد6ه تا سردی هوا ذکند جسم اونوان ) 
نش ‌حامه افرود دای عب ٩۶‏ آن سبز حامد زرن کنده کرد کان 14 
رو 9« خ‌خویش«مدافکندزشاخ#: تا باغبان کندش درانبار هانهان ) 
ان 2 نش ازباد شمرد ۶ حوتان که از نسم ۳ ۱ آندان) 
(ز وان بركطهر ان-کر از سردی هوا ‏ چیش حون زمرد وامی جوز عفران ) 
هر صعرم که باد حالی وزدساع ۷ عربان. کبیار زحامد شاخ ارعوان 6 
ِ | حز سرودر4 حاه4 اندر برش نود ۶ با بتک مد دکگر همه را رکندخزان 14 
۳ ( وز کاح وسرو حامد انز کید #۶ کان دو ای مانده ز پیران باستان ) 
: | لژ از عهد ج وکه فر دون خی رکنند # پل . ببش‌تر ز آدم واز روز کار جان ) 
1 0 ( بران سرو و کاح زافات اعنند زر احزان عر دم پراست مهران ) 
/ جوزو تعوان تسا پا کر عدٍ وی پس کساکه‌هست کنوناجقو خو ان 1 
(وزای کسان‌حوانترواجق‌تر آنکه‌کرده تصد تن ضعف من پیر ناتوان 6 
1 از نش حاه»+و سرش ازدوش شکند 1 7 فصد او عن شنود حسرو حهان 6 


۳۰۸ ( از مجوعهُ سانات شیانی ) 


(قص دک یکهندةشاء است هرکه‌کرد ## کیش زود برکند از بخ خامان 
حعز از اشسارمتفرقةٌ درح درر 5 
( بامن جرا زمانه یکی است اجنین *# غم بارد از سیهر ون رود از ذمن  )‏ 
2 من‌خود کمجه‌دارم کار خ‌دزدو ار ۷۴ س کن من اسسته شب وروز در کن 1 
( از یت دور ودل درهین عم ۶ ودون بای تحت و هم دل یم ۳ 
( نه شاء رسد ازمن‌ونه شاهزادکانش *# نهک فیان دو لت و نه حامیان دین 6 
( کان‌پیر کزحهان بدو کف وست کرد بس ۶« سکیا حنین حراش دردند وستین ) 
( آن‌کاستی زخاق رافشاندازحه خلق #۶ بازش همی درند کرسان واستن » | 
ان راععان شاه حرا با رعنش # حو 1 رکله هید حشم آورند و کن) ۱ 
( انها اتکی فتاه یی گوددازنه ی فنه راست فردون آتین 1 ۱ 
(من گوعاربشاه رساند کی رو ٩‏ باد از خدای رجت واز شاه او ۶ ۲ 
( شاها شای ملک بعدل:است امتوار ۴ وانوان کسروی تکرو ی ۱ ۳ 
( عاقل ماد ۳ سازد دست 36 دو اند فاتشیوی اه پکو ند تراحز ان ) 
هرحند م‌ترا نبود حز بعدل رای #۴ بسبار ظا نانت علکند در مکن ) | 
و رورا کر تس کف از ظم دستشان # بای تو درکل است ضردای واپسین ) 
( ونصران تصعت شاهانه کفت ورفت ؟ شاه را بداند و دلنشیش: ) 
سر از کتاب لا لی مکنون است گس 
(ز سغام کل‌ساغ دهد باد فرو دن ۶ بلبل بدین سام هممی حواند آفرن ( 
( سفام حیست اننکهمن نك رسیز راء 3۶ احلة بهشتی و ددار حور عین ) | 
( نکلهای من ستاده علامان ماهروی ۷۶ و ی من نشسته کزان 0 
2 کزویشان‌حو عررضه بت ودهوا #۶ و زرویشان‌حوکان بدحشان سشودزمن 6 
( ردست‌دست ند همه لعل آندار در کی ۲ شوار همه لولق من ) 
( در بش روصنی ای از سم ونامشان ۶« دهقان نهاده مرع ورن ویاهمن 6 
صنی و زپس همهدمای سبز و ش # خورشدروی وزهره‌رخ‌وشری‌حیین ) 
( فرشی‌بطرف‌حوی برافکن‌برای عیش»* تارش عقیق گونه و ودش زم دین ) 
رو ز مطر بان باغ بکو تا بشا خها ۶و سازند ساز بار د وحنك رامین ) 
( با ما حام لاله گسارم ناده ها ۶ حندان که دا اه ماد حزن ( 


رخ 


1 ( ردف‌النون ) ۱ ۹ 
___ ۱« 
|| لا شاخ ازسام کل فشاند سای باد #ٍ هر سم وزرکه دارددر حیب و آستین ) 


(واکنون زممن‌باغ‌ زبس سمو زرشداست: حون کون کاخ موزء ساطان راستن ) 
( شاه زمانه ناصر دن خسروملوك # کور است فرو نصر فردون سین ) 
سعر و له ارصا (#- 
زژ الاعاست کی کاندرن بهار حوان 9۴ ءن عاند آن پر در دیده زمان ) 
(( اش عردمدهقاند ندبسته‌وسخت ۴ شم کوفته ار رء و سعوان 6 
حوزال دستان‌روزان دیرددده‌وباز # همو زال دهد زور رس دستان ) 
بسال بش زبهقوب‌وبازحون وسف # بشت خرم حکرددروی اوزندان ) 
( از ان قبل که دو ماند آفتاب شور ۴ از آقتاب کند قبله بر خرد دهقان ) 
(( به نداندرو ازش برندخاق درود #: توگو نی اوشدممر درد خلق رادرمان ) 
ل(عرا شگفت خردهندازو کناره‌کنند ۶ از انکه ماند در تور او خرد حیران ) 
( نهان کننده عقلست او دغمیی # که مه تشاد حون تافت کوکب رخشان ) 
(#نژید دارد حان وروان و لك مر اعد ساد باز دو شاد مائه کردد حان )4 
۲ لت زاران‌زاننا کنده‌تتوان کشت ۶ ویزء آن‌کنن تن. گشتهخسته از هصران ) 
۷ ۱ پر سال بانداد سد ۶ عرا بیبدیمنداد وقل ازا ی آن:) 
( می/عقیقین نقلی‌کش اصل هم زعقبق# ولبات برورش اوزشیدو سکر و بان ) 
(بطمع او خم اندر همی شحو شد می #ٍ سوی اود مد از کوء لا له نعمان ) 
و از آن نقل افتد دست داندیاز 3۶ کر دارد زم‌د وم حان 6 
مر‌اروان‌دژم‌زان همیشه‌شادان بود ۴ ۳ زرحدو باقوت بود قوت روان ) 
(ز کنون‌حهان‌همه‌شده‌زوایروارما #۴ زدئده بارد بر سزه لو لءٌ علطان ) 
تهبارم اندر یش و نه‌جامم اندردست #۶ ند هچ درد از سادی ونشاط نشان ) 
حورفت تام زدوست‌ادرازحهزم #۶ دل رهی بلاو بتن اسر عمان )6 
| و تن‌و دلیکه ند شان‌اسيرر م۸ وعست ‏ حکو ته تا ند کردن مداج سلطان ) 
( خدا یکان ماولد ز مانه ناصردین ۶ که دن دولت اوشدحو وبهار حوان) 
نیز از لا" لی مکنون زگ 
( بهمار آند الاایی کساران #۶ همی‌می خورد بابد در بهاران ) 

مالیز اندرون پلبل شالد ## بالد کل همی در حو ساران ) 


) ۲۷ ( 


۰" ( مس از مجوعة سانات سنان 6 
( ثبار خالك ر درد لسن و و و هن ار در از در 
( دل بر اندجنان بلیل نشسته #۶ هسی با شاخ کل انده گذاران 
( بهاری لعبتان کرد دخواهی یکی نک بسوی 1 ۱۳ 
(سوار آندگل‌وازد همی‌ار ۶ ازن موده پر سون ۲۱ 
(رقص‌ایبت که کك کوهساری؟ رقص امد به تبغ کوهساران 
«خروش ‌حنك یش آورکه‌قری۴: خروشید از برشاخ حناران 
) ان ای تسار ار 5 عل #۶ هزار آواز هر سویی هزاران 
2 ۳ فر دو سراما ند ی ۴ سسده دم موای ی ار ان 
( حوحوران‌بهشتیلاله کان‌را # عقیق لب نهفته در عقا ران 
( مخندان لمبت‌ان‌ماندکل وار #۶ همی ماند حجشم اشکاران 
( جونی‌روزکاری‌فرخ‌انکس # که بک‌ذارد عستی رو زکاران 


هت تا ی و موی عم ری 


(زمن‌و زین بس زاده‌ست و مدهوش»* ذشسی درمان باده حواران 6 

7 حوکل‌سدار کشت از خواب‌وشن* خو 0 زرشاخساران ) 

/ هم‌انا کایرکل رانا رده برد که اندر؟ ۳ ,کرد کر شواران) 

(وزن‌شادی‌همی آوردور زد ۷ " ه ودشت درشاهواران 6 

(حراسنبل کنون کایام‌شادیاست» سیه و شتا ۳ شوه کر ار 1 

همی تا سوسن ازرده برآمد #۴ حنان حون حهرة سین عداران ) 

( نفشه‌پشت رح وشکن‌کرد # بسان طرةٌ مشکن عذاران ) 

( تبادخواب اندرحثم‌ترکس ‏ ز با نك آب اندر آپشاران ) 

( سعرکاهان‌خروش ارکوئی ۶« همی‌ماند بکوس شهر ار ان 6 

لا ویده انکه شیاهاتد کم 9۶ ساد او هشب ۲ ۴۳ 

2 »اب حودو جح ۱ وا ورد کی اد <و باران ) 

حیع و هم ال دی تون است رگ 

(نداست وگره‌سربسر آتزلف زرهگون#ه وان ندو گره ساخته از غالیه متجون > 
7 در عتی برند تود لها همه درنند 9 وزسنئیل مفتون تو حانهاهمد ی ِ 
) دز سر زا فی تو م2 مد ۱۴ زان زر الف وگ و نون) 
( 


۱ دراصل ( 


تا دا کان زاشکان حون سك و ور 99 ادون با تال رورت ار اه مقعرون 


( ردب اللون 4 ۳۱ 


و ار یزاف را کرشنود شاه 44 کواند که ند سر از نش همندونا ) 
( شاءملکان ناصردین انکه فرش # در ملاک همی تازه شود نام فردون ) 
سوق وله ابضا آه- 
) ار به برجم شیم و دش لردون مد سیندر ا تش حراست د بده براز خون) 
( ای تسا آب 1 ییا هد از آ تش و زااش کت آب چم من افزون)» 
(درتم ازسوزدل زر خته دوخرداد بر رحم از آب دده بسته دوسعون 
۹۹ اندر درون‌من تیان ریش و ر کذ ۱ رم ز دیده آند یرون 
هر خا ۶ دید کان من حکد آنی » ی ۱ طبر حون 
تبره چوشب گنت روزمن چویباورد 4 مرله برآن ترلد ما هروی سیون 
( تابشد از ی آن روی حولبل کشت زار وزار وحسته حو نون 


ژ درد ! کان آتات و وان ۱ نون در رز رز شا ده مدفون 
7 ای اد 3 بیش تم پنهان و هجعون حور شد که سام 1 دون 
(شاد | گر یی کل وی‌تو از ن پس # من رخ کلگون نبوسم و لب مکون 
و شدی وی تومن عاء از راك ۶« یی حان تل را شا ساشد فانون 
2 ور و رفیی وم‌ما دبس نو ۶ تقد کر تا ایرد ازد اون 
ٍ هچ موس قو علن مد خافان # دج سوم دو زلف زاده خالون 
ژ سم باشدهسال آهوی درد 9۶ حام باشد بسان مردم عون 
( کاء بکرم حوار رسر کیسار # کاء بکردم جو باد دردل ها مون 
حهره شود زاب دنده‌ام همه دربا #ٍ سننه شود زااش دم همه کانون 
3 هچ نموم 0 وعکن 3 2 سام مک که حسته ومضون 
رو زج انزلشکان کوژ و خجیده ‏ کوژ وخجیده روم حو سنیل وع‌حون) 
( داددل‌من مکر بکرد ر وزی. #ه شاه زمانه از خ ز مان وارون ) 


ای ت انوه توم هه بای بو عون هجو نید 


| اصردن انکه شد فرش اسلام # راست حو دی بهی بکاه فر دون ) 


مر از لا ی مکنون کچ 


دم کار اه و ع کار وان ## شب وروز حان حون‌حرس درفغان 6 


۰ ود 
(ردراصل‌سر زلف تومشك است وللکن #۶ خوخوارءشدو کشت‌حنان شاخ‌طبرخون) 


س_ 


ن ی ۰ 


بآ ( منتخف‌از و عه مانات شایی ) 
موز تون نش سای یتک وتات تنس سوت نس و شوت ای تس ۲۳ 


( حهان بو ید ارکاروان سربسر # و بد مرا کاروان حنز مجان ) 


۹ 


روان درحهان کاروانهای‌خلق #۶ ر وان کاروان من اندر روان ) 
( گجا در روان‌کار وان راند غم *# تکشتی ا کر عشق او ۲ 
| اس دسود از کاروان حلق ومن # جان است از نن کاروام ز بان ) 
( یبا کارهان‌تای سای 0 عشق # سل راندم از وصل او هر زمان ) 
( زغم کاروان‌راند ادون چودد # نکارن من رفت با کارو ان ) 
( برفت اوومن‌کارو انمای شر #سا یی کنم از ی او روان) 
«بهتر کاروان درون خحل ۴ سر خل سم سا ۱ 
( ملک ناصرالدن که از فرونصر # ند و کار وان آ مد از آسان 6 
وله ابضا گس 
(باد آند و ار وبهاران # ان مژده پر ساده _ خواران 6 
شک نکر رقصس سیر # با کك بهنیغ کوهساران » 
( ازینکه سارد اي هر روز ۶ را .. هبهکفت و ۱۲ 
مرغان همدرو دو حنك برد ند #۴ از (هر طرب بسا حساران 
وا مه و ایکیری لد ر ی بر آب داران ) 
رن ان بار رداست 9۶ رس م ز هول آت نان 1۱۵ 
۱ (در باغ شان خلد شکر # سمین دن ‏ وسه عداران ) 
۱ و خرم تن انکه باده نوشد #۶ امروز بطرف م‌عزار ان) 
اراندسفت ۵ زأف مشکی ۶ رماه دو هفته مشك باران ) 
حز باده حه عم زداند ار نک ازهرحه‌حوری برورکاران 1 
(آن‌باد‌کهگرخزان خورد زو # خرم کردد حوو باران ) 
ور وی کند از و نفشه 3۶ دیگر ند مد حو سو وا ۲ 
( ز اده ساد شاه #خوش حوش‌مبنوش اانکاران ) 
| -(خورشد لول اصرالدس ‏ رو رت ۳ 
۱ جر ونزازلا ی مکنون است آد- 
( خوشای‌ویژه بکاء بهاران #۶ خوشاست خفن زیر حناران) 


۱ 


۰ 9 ۰ ۰ س 
و می‌لعل تکییی خرن شماره 3۶ نکوتر ی رلعل سشد لوهساران ) ۱ 


۱ ۱ م۱ وج 
۹ ۲ ۷۹۳ مه 73 ۰ 1 


رد ان ) ۳۱۳ 


حو عبر دررقص در سر 2 # رقص ای درساية شاخساران ) 

شه حامیاقوت گون رکف اندر ۴: حویرحام یاقوت شد لاله زاران ) 

ن‌وروزاز باده‌شوسازخرم # حو از باد خرم بشد روزکاران ) 

((می مشکو خواء با بار یکدل ۴ ویژء که باز ار شد اشکاران 6 

(رمی و سیش هی 3 د و وه هدن شرع ار ان 

) ندرج 7 عکسش # شود مست ه رکوخورد آب‌باران ) 

( وکرنام او باز گویی صادفی) مق شوت تن دروی‌درنضا عواران د) 

( ازنن می یی حام باند گرفتن # سا درخ خسرو شهریاران ) 

2 ملات ناصم اد که ملکش بکیتی ## حو باغ‌است درروز کاربهاران ) 

سر و له اصا گر 

) گفتمسای مشك بر آن ان ای وم رات ماه اما ۱ 
( گنت زماه ور پسنده ود نه‌وی ۶و کفتا و وی او باب ازوی فراستان ) 
کنتم ااشن تو نشاید ۱ ۱ ان دد» تف اوفرو نشان ) 


م مت ی 


گفت؟ ی نشان ندهد آزسان بو ی ۱ حگونه 0 دهد از یی نشان‌نشان) 
( کنم مرا شین نود دردهان و و کفت ا شین < ی توان‌داشت ۳ مان 
( گفتممراجدا زتونتوان,دهرزیست # کفتا بلی حکوونه ید ط ی روان ) 
) کفتخط و ردمد آخرزروی و ۶ کفتا سفشه رد مد آشرزوستان. ) 
۱ کفت حرا ددن‌من شادی آو 1 شادی آرد دار زعشران) 
گنت حرا بروی‌توم نکر به سیر کرد کفتابکرید ار حوبتکفت ارغوان ) 
( کنم حهان من دل ود وستدی کفتا دن دوز اف بکیرم همه حهان) 
۱ نت انش رافت» هر 9۶ تقو خر دولت شام حهبان متبان: ) 
۱ کت که ناصر الدن‌آن شاه کامکار #۴ گفتاکه نا صر الدسن آن شاء کامران 6 
ونز ازلا ی مکنون است گت 
فر فر دون‌حهسود وفضل فلاطون #۴ حون شرسد_ را زمانه بافسون )6 
هر 4 زمانه فرفتش تتوانست ۶ اوست فردون و مه ود ز فلا طون ) 
۱ 


ی 


وانکه فریب زمانه خورد تو اورا #ٍ کز زنی دان اگر جه هست فردون 6 
۲ دل اندرس ز مانه نه شدد #و ندد آنکی که جست. حاهل وعشون: 6 


1 سس دس سس رت سوت وس سوت اس سس ساسا تا ی وس تس سس و اد و دوس دا سس ی ی سب وا و را سس | 


۳۹ ( محب ازوعة سانات شیای ) 


| «(خندد ر عقل او شهقهه دانا ## هر که شود مر زمانه عاشق ومفتون ) 


( صضعت مال زمانه دانه ودام است ب حه بشهر آندر است و کر تین بیامون ) 
هرکه ندسدام و دانه بسته‌شد اور مس عرل از دون ) 
و ور یره کی تا زهایت کد ی تاد از .عهدده سماری ۳۰۰ 
( وانکه‌خواهدش اردادن‌در جفمر و تن ند بکر باس شید ار ۱۳۳۳ 
۱ کر فت شر دا کام‌وز ایا ار با لور 1 
ان و از کت اید حکمان #۶ ناه 5 2 های بش من ادون 1 
( گوش کن‌امن‌مندهایخو بکه ونصر :۷ با و و شقیق ترا دب و دواشون ) 
نز مر حا که ند شمیی افروخت ۶و بر و ش ارد تس عسی و عون ) 
ژر شد سام #عبری ا ۵ ارد #: دردل وحانت نشانده یی حه وی‌حون) 


( وکءزبیرون‌حوبشنوی زدرون‌نیز ۴ بشنوی آن شد های فرخ تبون ) 
( ندپی انکرتراحومن گذر افتد # سوی خراسان و مك آل فریفون ) 
ژ ببس ار 5۱ رمان #۴ رفت وشد از هیر مند الب سعون ) 
2 ان جشید دید و دجه رس #۶ معید زر دشت وحوا بکاء کتانون ِ 
وان همد شاهان کامکار کشان سود ۴ ز ری از نبل مصر تالب جصون ) 
( لمل وکهرها تام وت نشانده # زرو هر ها ادا ۲ 
ژ بای وان ا ‏ ع و بر وان کاری ون ردو دوزخی کرو 
( تك همه رفتند رون تروش ار آیی 3 در حد و حوشد زد ازد عون 4 
زژ ابا قانون شرع هشت طوز حا 6 برسند ار اصل و فرع جله شانون 1 
2 باجار اند بش سم ارف #۶ هر حه در ایا شش ار 23 مدفون ) 
فردا کاز روی کار رده رافتد نقمرت فارون سي و مت ها رون ) 
هارون باند شدن به فارون زرا ۶ مال وبال است ۳ سعد و اون ) 
( عا طلب تاروی جرخ حوادریس #۶ مال عون وی ام ۱۳۱ قارون ) 
(مال فروهل آگربزرگی اکر خرد به علطلب کن اکر شرینی اگر دون ) 


]۳ حون ز درون ند اوتومی شوثی ۶ منت سوام ان یوش رب ۴ 
۱ 
وی ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ 9 ۳ 
مال حوماراست! گر فسونش ندایی## ز هر فزاد هرآ نجه کردد افزون ) 


۱ 
1 
۰ _ «(۰۰۰۰۰ 


( ازره ) 


رای که ندام بت مال 7 من َِ- حامذ حاشان از شعار شرر حون 4 


3 دا ی یز نا ی ی 9 ۰.۰ و و ۹ ۳ 
و / 9 ت ب 0 ۰ 
7 7 تب 


حمجز ردف النون ٩‏ ۳۱۵ 


از ره معی رها و مال ۹ ۹ ن 3 ۶- رضاهست و مال و ماو ن 1 


و آمون دار را ءگرین ک زد # ان را مرحوم گفت و آنرا علمون ) 
(عل رو از در ملک طلب اراك # هست درش محر وعم اولو کت 
اصر دس انکه ۱۸ ۷ ال درش‌سرشته و عون > | 
ند رابت لاو راهست 2 ع شو شل و فر وشع نن نون ) 
سیج[ منتعذب از کتاب درح درر که 
2 ای قصه‌هاسنیده زار تنك و روم و حنمن# خیز اىدر آی ومورْهٌ شاه حهان سین )6 
( کاندر بنا ونقش‌صورهاش خیره اند صنعت گران رومی وصورتکران حبن ) 
|( #وزححهاناست‌ان خودنه‌موزه‌است 4 باخودحهان‌حوحامه وانقصرش آستن ) 
۱ ( کاز آستین مر آید هر سعیز یی مان عوٍ کا بر | اس محسامد ی شین ) 
( موسی نای برده جع حنین ۳ ۶و زردشت هم بر نود آن شا حنن ) 
((هررطب و یاس ی که حهانراست‌اندروست» پی خود مکوش موزه کتایی ود مبن ) . 
انا هه کومرت‌امدار و مالشد اون وف دون آشی 6 
( کاخی‌حکونه کاکه زو صدهزارشاخ # آونخته است برکل صدرنك ویاسعین ) 
( وزهرکلی دمیده یی کوکی که‌هست۶و از آقتاب روش بر ورش آفرین ) 
(7دوارو با و گن‌ودرش ازبلورصاف: صایی تراز جال دل آرای حورعن ) | 
ژ روز کوکه نکردای کاخ و تخت و طاق ۶ کا رت طاقددینی سو سای شیر مکن 1 
( هم بکردکه بثاء بهر کوشه‌زین سنا # لعی دید کرد از آن که آودفین ) 
وتا خانه بست و[ لک ۳ دراست 3۶ ده 0 بکار آند در رور حشمم و مین 4 


حندان در او دایم نغزاست کا مان #۶ حسرت برد محالد که با اوست مس 
(وزحزهای طرفه و تثالهای خوب # حونانکه خبره مانده در اوعقل دوربن) 
نژ هر رده زصنایع که د بده‌شاه عٍ آور ده اند ره از آثه_اه,_ دک ز ی 1 
( داده مکانشان پس آیند ها ی صاف #۶ حون درحمیر ال که ود مکی 6 
ژر دندم بر اسطوانة آ نا یک کح ره حو مق ور اندرون نکن 1 
(ر رشکلآسان و کوا کب رز او نکاز ‏ ازگونه کو ن حواهر وزرش ای طن). 


۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
ون ٩‏ ساز‌ها ود ۶ بهتر زساز باربد و حنك را مه تن ) 
( از اود راهم موش سم خام 3 هر یكث حوسند ص بر نیاق ومین 1 ۱ 


و2 ۷ پ‌ 30 


( ورود زر ودرنظرمن سود سم #* نشکفت از آنکه خبره کند جم ناظرین) 
۱ 


۶ سیار مز و ر سر هر مبز طرفها * از لو لو منضد و از 1 هر من : 
( هرسوش‌صفه‌ها و بهر صفه‌ادرون ٩۶‏ احسام سروقامت واشعل مد حب 

وان صفه که شاه نشنددراو حشن ۶ از فروز یب هست سهر حهار مق و 
وت خدای ازیی > ص کت ۱ مشت فر تاد ۱۳ 
لژ ۰ بش صفه صف امیران تامدار ## صورت قوام دو لت ومعیی نظام دین 1 
( خسرومشن‌سال | نواجا بصدر ملت 3 نشسته شادمان حوسلیان راستین ) 
([ صد وه سرو نم استاده قر تساه #« صد ۲ و نه ۳ بنهاده در ین ) 
( شاه ز مائه ناصر دن آنکه را تش # بر فج و فر و نصر ود آبتی مبین ) 
( کردان‌ای‌نفز ز که ران ازن سیس3# برحین وهند وروم ند ۰ بدین ) 
حون ی ۸ آزن بش کردو نز ض ی حنن اند تا روز وابسین ) 
2 خاهیست شاهماکهبو رکارش از ماود ۶ در یا ی مو داست همقر ن ۱ 
عنوان امهتاش زشاهانافشم است ۴ صاحبقران اعظم وشاهنشه مهین ) 

( ازعدل او نید شیر از, تنبام خوتش # کر بگذرد کوز 3 ّ با تاز در عرین ) 


رس راو مبازد وفرخ کناد سال د و حشّن فر حصستة وروز وفر ودن ) 


ور ان و سال ۴ نا حون وکا به و ۲ 2 ۳ 
ژزاسوع آن امد که از فرفضل تاه ۶د نام بر شته کرد دوم بر ۲۳۲ 
( هم در جوار باه سای فا رم خو بتر از حنت بر ین 6 
دک مك شاد وخرمند #ٍ حیف است خاطر حورهی ده حزین ) 
حج از اسعار متفرقه هه 
(( شاه نداد داد من بار تکرد پارمن ۶ وای من که با کی گفت نبارم ان سحن) 
( سشاءخت خسروی‌شادو دست جام‌ی#: بار بیش وخری من همد درعم وحن 
(ا شاه که بد همه‌عطا با رکه بد همه وفا ۶ دارم‌ازین بدل‌حفا هست مانعکی) 
( شاه به پش‌باره و نازوفر 4۴ بار به بیش ساء من خوانددرس مکروفن) 
زرا در شاه من‌حانش مود متصل 3۶ د. ۱ ماه اه بش مود مفتان )6 


۱ 
ور وزان‌ رهی بی سنو دعر های نغز کر خاطرم تاد زین ار بغم رهین ) 
2 شاه مک هگهی ز فر زنكزد و د ازدرو نع ماه ۳ مت ام تا( ۰ ۱۲ فز ود دردن 4 


( نندم ) 


۱ مب ما سا 1 ۰ ۳ کف ۱۱ ۳ و ۱ ۱ و 
ام 99 "1 2۳ تم ۳ و تا 4 2 ٍ 
‌ 1 7 


( ردف اللون 6 ۳۷ 


ح ۳ ده و از ودثدنده کدازشد حرا ۶ ای 9 تودبار از حه بل سشد ون ) 
2 سک ؟داخت دتم و ار دک وان 9 نز گر ندرم بر هن ) 
0 زان کله مسبرم دی زن من گله‌سترم‌ندان 6 لرحد ندای شاه حان ورحه ثاربارن) 
( شاه بکوسار ماتانکند حنین ها #۶ بار ۳۹ باه میا بید ای ۳ 
سهز متخ از تنك شکر بیس 
( ایکه به تنك ار کی د کری؟ رن نش نك من سین قصه زهر 3 ۳ 
زاس کم و کو ددم که هی ۶ «صه و آزران من شین د لر م مکی ) 
(حثم‌می کنرد کر ی ان‌دفر #* لك توهم 0 
و فیکم روحنك ماروی وی ۶ #عنشریر را ازن قصه ماخ مکن 6 
0 چنك‌,دست وی بکف آمدم ابصن سا حن.ك نوازوی ده باد زسم وزر مکن 1 
حنكث همز 9 را یاده ۶ ی دهم ترا عد 0 وزران هید فش ۳ 
وزرت موسر » گفت کد ب ش حان‌حان یادزحان‌و سر مکن) 
( کف زد ٩‏ دوار 9 رسقت گفت که امن رس ىِ( 
درح دررلبانءن ی ردهان.ن ۶ باد سان من از 9 و درر مک ) 
۱ ۱0 کت عدح‌شتاه خوداین‌همه کروفر 
(ردرح‌درر 4دحشه کردیو موداوحه‌شد دک نفم ر ابصم فصه سود وضر هم بکن ) 
من نه هبرفر و ثمی تاصل هگیم از تن کف تکد پس +ن د ار تاز تواز هبر من 4 
زره رهتری 4 سوداو بست‌دو درء‌سموزر» پس من تو خو شرا انهمه در در مکن) 
(خدمت هن بکن کمن وس حون شکردهم 3 تنك‌مهل‌زدست خوددرح ز کف درمکن ) 
رکف بر درملك نام بکار وحاءه وعز #۶ نام زسم وزرهرباد زخواب وخورمکن) 
۱ آند و انصدت‌خواسن! از ملک حه ود« کر فن دز باد از نخبرمکن 4 
(ساندشه ندادوشد دشمن‌ازین-خن خبر: آب روع هدر شود آب رو هدرم ) 
8 کم شبرددکز تیکم لا مراتوهر بشر ابنهدهمتبتهر مکن ) 
درح دررسادمن کردی‌ومن‌شنندهام ٍ رای در نا حان من‌ای در مکن 1۹ 
( کرتوکتاب میکیی روسیر ملك محو #* قصهٌ آشاب کوباد زهر قر مکن ) 
( ناصر دین :کار شوناصردین‌شمارشو # نصری و ف‌وزن سیس یادجزاز ظفرمکن) 
سوز وله اینا یس ۱ 


۳۱۸ ( منتب‌از مجوعة سانات شیالی ) 


( "ا جند محنکوئی‌از شکرواز شبن شیر ن‌شکری‌دارم ازان مهوبه از این 6 ۱ 
زا رای درد مرن ۱ دارد #۶ ر رو فر ذارد و در 3 ۳ رو ب 
ژ هم صبر رد ازدل ل‌هیم هوش برد از سر هم ظ بردوهم حان هم عقل بر دهم دن) 

(هر؟ ره او در ام دار # هم سرو سهی‌دارد هم باغ کل ونسرین ) 
) و راشریی شهدستی ۶ شیر عل سود کاه 3 ار شنْ شهد. ۳ 1 
۱ و او هححوانه هد ار دشوعکان نهی غاد سیم درمدهبت و در آئن 4 
۱ ( رنسة سج‌ازرا امه رکز به و اهدرفت ۶ هر ؟ اس و همتوابه حورالعن) 
| ( ای‌سُم‌توشودل‌را میشوی ز آلایش # برکل ند سزا باشد تا طنه زند سر کن) 
( ماآب وزماهرآت رخا فرو رنزد ۶ ۳9 واز آب می ال شود هرطن 
۱ مادرح درر رز عء‌ماننك ِِ« بدر عم ض ماحسرو رم از عشق لب سشیرن 
ژ از عقل بریدستم باعشق به سوستم #۶ هر حند فرو دستم هستع لین 


| 


شیالی لهاتم شیدای لبهائم #8 خوانند؛ شبهائم سور صعدو یاسین 
یز ونیز العخاب از نك شکراست گت 
(است‌وخران‌مرود انت مسارم ۶و دق شتا میرف ی ۱۱ 
ی بطریق‌جا کری‌سرهم سای او ۶+ او بهوای دلیری هد ۳ بکار من ) 
( مشك‌ساردازهوالاله رود اززمن # طرةٌ مشکبار او ده اشکسار من ) 


( کف عم منهندل اه ساوء حور - عم فلت 9 رد ع غکسارمن ) 


۱ 1 
وکنت ی نمیرودازد و جشم.ن؟: کفت که سرو تو 9 تو حوسارمن) 
0 ازکنارمن عش بکیردم پیر ۴ بار ساند ارشی در برو در کنار من ) 
ش تکار مانوی نازم کندملاک ری ار ت د بصفعه صورئی از نکار من ) 


ن* 
0 نمز زشهر بارها دل برد ملاك | اکر د بکوی او د لیر و شهریار دن ) 
9 


بکار ملاک‌سه با عوٍ کار مت ۳ مات نبر 1 را بکار «ن ) 

0 نو بشکار سشرسو من شکار مد رخان 3 سیر ی شکار نو ماه س سار نْ ( 
سس از اسعار متفر 49 #9 

( خزوازان روی‌وموی برده‌رافکن ۴ با شنت ثار بف ی و ۲۱ 


راهطا از سا ی 
ساوسو 277۳۲ 7 13103 :۳ 3 


۸ و وی مه وا مت براز لور دوش تاو ی ات اون الاو ی است برادان ۱ 


1 


( آمدورفت و مسر دهمره خویشین‌حر ۱ ۶ صبر دن ومات و ن حواب من وفرارمن) ۱ 


9 


( ردیف اللون ) ۳۹ 


(ردستة سنبل نهاده ی سر نسرین 9 شاخ ار اه 3 از بر سون ) 
( عنر سارا نهاده رکل سوری ۴ لا له ان یفته درس لادن) 
بت واار کرده لش ومشکوی ۷ 2 وفرخار کرده خانه و رزن ) 
از کیفن, ازغو:نسکه رخته سکان # لاله اش از مشك ناب بافتسه حوشن ) 
( زاف ولش‌هندو 1 فت‌که‌مارا فد حر وار داد ومیشك مر من ) 
و اه لکی, دز بردارد: اد سح 0 
( من دل و حان داده برمر‌اددل او ۶+ سك داد است او مراد دل من 6 
ژ او زدل من همه رامش وشادی من ز دل او مد ناه و شون 6 
ژ بش د [ه ش حون‌سرسشكمحز فشاع و حندد وگو ند 3 آت باون ) 
لژ هرک ؟ لوعش ای بهار دلا رام ۶ ان دل -وع من لس مبراحکن ) 
3 هن و و ۳ اف سفکن ازدست ۶ حند «کگولی ساز دست مفکن 4 
( دل که بدست‌تویابد این همه مالش # نیست دل اوحبست درد وم راممن ) 
( نیست بکار ایقعنین دم توزدستش # شفکن تا مذش بر هم فلاخن ) 
ژ نه دل از ن‌پس‌ساندم نب دلارام ۷۶ 9 زه هم حان بکارم آید ول ش 4 
( جان ودل . وتن‌همدهام بدلارام # کان قفس است آنکه خواحه گود بتکن) 
, پشکم و ررم که بازم جتون باز #« شاه ز ند در کنسار خنو بش شین ) 
(ررمن ن ازشاء رست‌وهمه حست او #۶ رورم دادو برور ند دامن ) 
کر حهسفرها کنند بازان للکن # باز کراند سوی خانه و سکن ) 
باز سم م بشاه باز ام روی ۶ طبلات طران ‏ ارو 0 
( هعکسی زن سس مرانزند راء # زانکه مرا رهفاست قادر ذو الن ) 
زا ( زی‌درشاهیکهدادش اد بعون ۶ از در بهرام . تابار له . من 6 
( نم دن و 5 یت اب ناصر دین نم و دافکن 4 
سوق مب از کتاب مسعودنامه آگود 
و زین وزلت رین #.دریخشب آفرد. هی کردکارمن) 
( باکر دزاف بارمن از روزکار من# باکرد روزکار من از زلف بار من ) 
لباب سساهن و شور دی ۳ # م‌هردو راست یکسره از روزکارمن) 
| (شورنده‌کارو تیرءحنن‌روزمن حراست»در دست زلف بارویی اندرکنارمن ) 


۱ سس سس 


ِِ«" ( سک از جوعة سانات سای 4 


( مان کر وزکارتخواهد به هم روی 3۶ حزتیره وماه همی رورکار مر 
ژ کاهی 9 حام عقارس! حور هر *3 کاهی ساه صیاع و ار من ) 
| ردغم رو زکارنکه مکش که آن نکار 4 هم ِ بار من شد وهم مک 6 
( ۲ اغکیبار: من بکتتارمم ای ای ۱ از عم جان فکار من ) 
[ ده هر که که روز کارم بثی زند دل #۶ نود ی دل دهد صم هو سار من ) 
( باری جنین حکونه کذاردکه‌غ خورم #کز هردولب هميشه ود غکیار ۰ ۲ 
و ازسدلان منم جهان اختبار او # وزدلران حز او بود اختبار من ) 
زر من دل‌بدست‌آو دهم آومی‌دمت من # من دستبار اوشده او دسشبار من ) 
( من قصده و ازشهر وبار او ۶ اووصفها همی کند از شهر بار من 6 
( سلطان عین دولت کش کون آتتان # بر کرد ۳ تو باشل م۱۳ 
(با اوحه کفت کفت قضا ند توام ۶ اوخود حه کفت کفت نان ۳ ۰ ۲ 
( من آستان‌دولت‌واحکام من قضاست و زافتاب یش ود افت-دار من ) 
سی مب از کتاب تم کور آقه 
ی پر ی 8 ی او دردمن ودوای من ) 
( گفتم] تش‌ت‌سوخت‌دماغ جان‌مرا 3 گفت که می‌همش نید طرء مدای 5 
((ساغری از غ وحن عشقش‌داشت بش من گفتم نمی خور مگفت مخور برای من) 
2 ی رسمه کذر ء ی کید کف سر 4 سریکت ۱۰ من )4 
9 عد یک ایند بر ام متا کت مر ۱ نم مکند ان‌بلای‌من) 
و از بن‌بلای‌تو هچ کنر ایفی بود ی ان رو پپرس ازشه‌کر بلای‌من) 
( گفتران بودکه‌من‌شاءحهان‌حان‌شوم» گفت اک که رسرت ساد کندهمای من 6 
رکنم مایةٌ ُکواز حهورنكعل وکل ۴و کفت که ان مکو الب دلریای ۰۲ 
رکنم یود کی باق‌حاودان شود کشت بل ۳ سس شود بو فنای من ) 
وک هت ده وه عرده‌باشٌداو ای رت ۱9 19 ان حور ده ی فدای‌من) 
) کت کست کزقضای نورد جز قفا ## گفت کمی‌که درحهان حودحزرضایمن) 
۰ کیت چند باندم کردئنای اين‌و آن # گفت برودگرمکوهج حز شای من 6 


( حسرووشهر بار تو سست عبر مرن مت اد دردلل و ره‌مده ۶بر من‌و هو ای‌من) 


- ۹ 9 ۰۰ ام ۳ ۹۹ ۰ یه ۰ 
زر کفم آگرحنین ودهصر نوی شدمرا 9۶ کیستبسوی‌حضر نت‌هادی ورهفایءن) 


۳ 


۲ و وی ۴ ۰ ۰ ۰ 2 وج ۳ 2 سود ۶ تا هی 2 دموجع 1 تکتی ۳ و ۵ 
تست سس ی و سس سا ری مسا اس سوت سس ور ویو ای دنو سس و ی لو هرس دا یارس تساج حاکحته ماسی سح سور سح سا رود اج جر سس وراه سس سس رمیات سوم و ار نت سوت سوت وت مسا رس متیآ رو ات اس و ری مرت ی سخات یدای تسج نزن مات تا هت ی سر 6 سا لس رت دوس رو 7 ۲۳ ۳۳ سح 


7ب 


ی ی ی ۳ ۳۳۱ 


( مر زمان 3 و هی که باسد او معیی هل‌انای من ۹ 


کف عرازین عن: با و وت بکر وت سایکوعت مهعدی مر‌تضای من ) 

۱ ی ی نوی او گفت #بجم حامو جزیدرسرای من ) 

کت ی ای خو د نز عن نم ددم #د کفت فان عب‌دهم داد الط من ) 

گفتم آشنات کوناشوم آشنای او # گفت کسی که‌بدودروزو شب ازتفای‌من) 

زژ ۷ اوسر م‌ابست دن فرمها ۶ رفت و نکر ده ّ اور ج وای وٍای‌من > 

((وای م که بارمن سنگدلاست و درد اش ۴« رح ابر نیکند کرریه وهابیای من 1 
سور لغب از کتاب لن مک رم 


(حان من است و حان حان آن‌من است‌و آن آن» باهییه ان تسا کر دهد از واشان 1 


۱ 


کاء دود ز بش رو که دودبه بشت‌سر #۶ کاء رود سان دل کاء شود درون حان ) 


نه بدا ل‌است و نه جان هي نه ه ‏ بش و نه هپس * دلبری است لا ری اممتی است. لا مکان ) 
داد کی زحانی آدد و 9 و ند كِ- ابهوای اوشوی سچبره لور طاقن دوان» 


( وسه فشاند ازلی تا تودوی‌سوی‌او #د حلوء ماید از ری اوروی و ع آن 1 


۱ دوش بکوهلی حواند م‌ابسوی‌حود ۶ رفع وداد و نو سهٌ کفت منم شین دان 1 


۴ 


رکنم هس ی این‌تولیك این‌نبودمقامتو پم فیک ان کر سای ی بشوا ان 
) یف است؟ ختی‌امن رفت بطاق!م و نکاء کن سین قبله شدسم وکان ) 
(ر کنه هم‌کان کهنلشاحای گر همی‌روی # رفت زلف و عارضیمشك عودوار عوان) 
( باز محلوءٌ دکر شد درون حانة ات سر و موز دح ودل بصوان) 
رکنم اش و بیش از من خبرءمکن دل هرا # گوش نکردورفت‌وشد دردولببی‌نهان) 
2 من‌هم زوداز پش,ردر | ندولب شدم #۶ حستد نشان اش رابسته برآن لب‌ودهان 6 
7 جثم بهم به اصم تا که ژراه حشم و عدٍ ی نگریزد اوومن خثمم کنم حادوآن ) 
( جنم کی نه ی نو زحشمهای من #۶ آب حسات و ثی و بای مرحاودان ) 
( او که تواز یش‌دوی یست‌مبان‌لب‌مرا # رفت وکنون‌که‌داندی کو بکیاسث ایتزمان ) 
) ۶ ۳ ل‌حساب میکنی #۴ هست همان که مبکند ازلب توهمین سان ) 


(ر گفت بدینسخن‌سرت,رسردارمه رو د کرد ازن‌ضرر م۱ ۷ سوزیان» 


الا کفت‌من و یی | اعی نم تشایظ کت من تو ام تومن نکن هردوکان همان). 
( ماوتوی بهمل سین ماند هیم ع #۴ اوستکه گشته ماوتو ماو و کستم هان ) 


۳۳۲ ( مب ازعوعة سانات شبانی ) 


«س_-_-_-_-_ ی 


۱ (هستق ی ت ار #۶ بهر از ن ان سی‌می ندهدزیی‌نشان 6 
ٍ و نصر این سفن دل‌داشت نهان بسالها ود کفت ون محر کندنص لد آخرالزمان 1 
موی زاز تون اس ربا م از ین حکامها#عاقل سجزدان و بس خواصهکه شدحکامه خوان ) 

سم مان تقمها میکند و سرودها # دارد چنك ورودها باده‌دهاست‌وی‌ستان) 

(ر خشیز هدسخما آب‌عنب بردو نك #: ترتللا تلا تلا خواند در حمن جان 6 

لژ خادم خانقاه او حدمت ال 4 عدٍ وان پسران‌دلبرش رفص کال موستان ) 

۱ 

۱ 


هرك‌دست دلمری داردو*حمدهمی #۶ باده دست ومی حوران ررخ باردلستان) 
(مصطد دم رسه‌حستدز ندو سو سدع سچر زشس: ته‌شاد و حوش سال بصدوی‌حوان ) 
خرقه رهنحنك و نی.حام مدست ولب عی 9۶ کوید عند تا یی ماند حان ودل وال 6 
۱ ار کرم‌زرب همی‌بار دروزوش ه عی ۶« اه همی‌د و ست حواموعم بران) ِ 
یارب ما جنین خوب حکونه خدمکر 3 پیر «ضانش ساغری‌داده برای‌امنصان 6 
2 تخس ان کنات زدة الا ثار گ 
( حهان بشاه‌حهان‌خرم است و آبادان#ه همرشه دولت اوسمباد وخت حوان 6 
(فرورای‌حواسکندراست‌وافر دون بعزم و عدل حی لضر و است‌و نوشروان ) 
( کرحه نك حو آ ثارهای اونگری ۶« حنونبود ونباشد کس از ملوك حهان 6 
( ءلاک‌از ادن افسنه دی هیاس ند ها باع ارم بش و روضه رضوان )6 
( مکرنددی آثارهای شاء ری # زقصرو کاخ وشاهای بر تراز کوان 6 
نی ن در اوشتروسل برهمی کذرد نه ملیان بهبراس ونه م‌داشتربان ) 
( شنیده‌ام که‌ازن بش‌صدهزارافزون۴: سادداد است ان راء مردم وحبوان 6 
ل(کرازفرازش‌انداری‌اوفتاد ه خب * تصبب کرکس‌وکران وراد ۳ 
وه ار ی و ی‌خواستی‌شدن‌شفراز # به نم راه زیم از نش بر آعدحان ۱ 
س اززده الا بار ‏ گ:- 
(کلار دشت ود خی از بهشت رن اباحکی ک‌عدانی ان سا و سین ) 
ژحه در بهشت ودکان‌نهاندرن‌دشت‌است» زسلسسل و کل وسرو و لاله وسرن ) 
> بع بو داست ا:هایکه جنین خوش و خوب» و بافر شهنشاه ححکشته است حنین ) 
( نکو داست‌ونکوتر شداست ازفرشاء#ه که فرشاء حهانرا کند بهشت آئن ) 


ذةغك-ثك۹۹ككككك«««ت«ك< ‏ جشجحخغخحخخخ‌۰ ۰( ۳۳۳۳۳ 


(سرای رده شاه اندر و کشیده مسا لد تخیتام لشکر بر کردش ازیسارو عسن 9 


۱ حنا که ( 


70/7۳7۳۳/؟/؟۳؟/؟"پب"صب"بى"ب ‏ _  -‏ _______< 
| حنانکه کوئی برکرد آفتاب سپهر # ستاره‌هاست فروزان‌جوزهره‌ویروین ) 


( ساط شاه دراو من کرده اندو سار ۶ رف ۱ و ها | رسی زر 1 
ز بحنانکه ۲ (و یسنان رز فوسنته ره ی اد ز پشسش مبران بافر و سکن 1 
ری دست زو نصرد فبری دارد ۶ صمی و آند وسشاهش 9 رب ( 
(همی حهخو اندخواندهروزکاد ملای ۶و هماره باد حواردی بهشت‌و فروردین 1 
((درابرو بش نفتدحین و خاطرش خوش‌باد #,دامجه کرده‌درن راههای برجم و ین ) 
( کران و 5 بارستی اندر اه شاد ۴ بدیدی ان حو بهشت جر هو او زمن ) 
(( بلی ساند بگذشتن از صراط وسیس # همی رسید بشادی بسوی خلد برین ) 
هزارار دان راء» خت ترزصر اط ۹۳ مان حدای حبر ۱ اب سون)) 
(حنان شرملك او ی ده وان ان و برد کار ازاو هی ام مسکین 1 
2 نکن مقام بهشی بودکه‌هست دراو ۶ ی دم زاهل مال وزاهل عین) 


ل 


بدن‌رهءو سفران‌نکتدر رد و تن کایی که هی مان لین ۲ 
ار وه رداتکوکار 9۷ بهشنی.اند و کذر کرده انداز مخین. ) 
( دعای‌شاه برانن هردوقوم فرض‌بود ۶ | کرزاهل گمانند | کر زاهل شین ) 
| سازهاشق سکن خویش پند نبوش» ابا نسکار دلارام آفتاب جبین ) 
( بشادی‌دل ماحنك‌سازوشعر وان #۶ بی دعای ملک جدو سورة باسین: 6 
9 ی حشم بداز یمارگ ناد ۶ که سه حنونه روم اندرون ودنه حن) 
, کم ور کند وهسارها هموار #۶ دك آهن و ولاد واره و مین ) 
و رتاک و حوب بر بر شنیکها سازد هم از دق وش آرام رل لد بر حین ) 
ون نه طدحون از وگذارء‌کند ## و کرپانك به‌پندبراء وشیر عرین ) 
کدام سا حنمل مهر ان ود رحاق کر از باون ورزحسروان مهن 1 
رکه نج اشدو بیرون بردزدلهار م عدٍ عقل کامل وحک روان ورای من ) 
( یک 7 امروز فخر شاهان کست #۶ صدای حو ده رم تاصردین ) 
2 ن ۳ ن ازفرا وهی دارم ## ساب زلعل و زفیر وزه وشش وباین ) 

4 به تبر ماه دم صد هزار لاله وکل ##حوروی حوب بان وی و درو رتلی) 
((ملاک حو سوی»ن‌آندهن از نشاط رحش۶ هزار ماه فزونتر عنام و رون 1 
ژ دعا کم که ماناد ان ملات حاوید ۶ سیهر زر رکاب وحهان بزبر نکی 1 


۰ 
ی 


8 


۳۳۹ ( مب ازوعه سانات شیبالی ) 


۱ تاش‌درست‌ودلاش‌شاد و خاطرش حرم* نهاده محنش راسب واصرت زین 1 


ِ از زد الا ثار گژی 
( دن خوثیکه‌همی باردازهوا باران #۴ شگفت یست‌که کردرحهان‌حوباغ حنان) 
عاه تبر که خورشد فته دارد خال ۶ حنانکه آت شود درد سندان 6 
زر زآب ار حنان ماه ره و ماه تمر قود ز یی ود مه سسان 4 


ژ بفر باه شدان بابعطیع 0 حنین 3 بطیع نبا 3۳ هست اس هر اد حهان) 


ی‌شارملات دزی ت لوف جرا بش #۶ دست ار فر ستاد و ام او باران »6 
و بشاخهای درختان‌نکرکه هر نكرا #۶ دامن است بی در و کوهر علطان 6 
(کهکر ملات حرا بزرساخ‌سرش ۴ 3 وبشادی شوند دست زان ) 
(زمی و کوهبشاه‌است این خوش و نك ۷۶ #م از ره حوشتر شود شم مدان ) 
(ماب گوهرباراست وباد عنمر ببز # هوا بهشت و زین خرم وزمانه حوان 6 


( رود آب شالد سانك مه رود # زشاخ مرغ بر آرد حوپارد اطان 6 " 


(ملاک‌حوخسرو رو زشته رشدین 8ب تیر پر شکار و به مغ شیر ژیان ) 
0 دن 9 ۱۳ حا باد کرد را شنته فاد عم بد همی سمردعنان 1 
ژر زباره باند آمد فرودخوان کسترد #۶ شر اب وران رهر نهاد رسر حوان »6 
ژ هر تذرو کهثه یز بل به تیر حدنك گرفت ساعر و وشید و کرد اسعسان ) 
(( ءزدشت هلاک وسه‌خواست از لب ودوست؛«کرفت‌وداد حایش بشاء حان وروان) 
(زدوست و سه‌ستاند بشاه‌حان خشد ٩۶‏ کسکد ار خرد هار ار ۱۳ 
( من ان‌همیکنم و کزان کم که‌شوم # بشاء جان افشان و زدوست وسه ستان ) 
(-حوحان‌فزادهر وه که حشددوست#٩‏ زان فشاندن ربتاء بو ۳۳ 
رز ماد باده مار ای نکار سر ی لت # درن ار 0 خسرو اران 1 
( بترم ترم بد بیسان که ابر بارد نزم 8 تو نرم‌ترم یکی ۳ وان ) 
(ر حکا مهای دل انکیز زيدة الا تار #۴ دست آرو از آنها رن همی دستان ) 
زر ددص وت ان یم 3 #۶ سارو زاف راز حي وج همی‌افشان) 
7 هوا راز 7 وخالء برز عنمرکن 3# که خیره رددچشم خرد در ان ودرآن) 
1 زشادمانی اسان ر قص آمده اند #۶ حه‌حای آنکه تذ روان و آهوان همکان ) 
( یک نشاط درن‌دشت آن‌که رنكو بلنك ۶ زک دشنت. ۲ ر اند و تحلادت . بسا ۱ دس 


۳13 1 


« ردیف.النون ) ۳۳۵ 


( تکه کنند و به بنند زاف واروی تو ۶ در ن کار که شاه حو ن کید و عان 4 ۱ 
( شکار ثاءددودام وزن کان و کند # توی شکار کنی خاطر ودل انسان ) 
فان تشتاهشد .که کی ۶ ار که ادر. باتشکار ونهنان ) 
(تر اکان و 5 تین و مریم ۴ ی شکاز,دل خلسق بشکری فنرمان ) 

( بو تشاه پکوت که در شکار کهت #شکار کردبت دلفریت واه فلان: ) 
( ملك محو اند ودستت به ندد و منت ۶ دهد که آرم در ند سازم وزندان 6 
لژ نهحکم یره توا که هم بز مین و نددل دهد که به دم رابه ان 4 

( حه کردیادم توقت‌حزکه پنهانت ## سارم وک اندر بز رحامه نهان ) 
( زچاك پرهن آرم برون سر زلفت #۶ بدوش و سنه و بایت برا سکن دامان ) 
۱[ شد تا ک گودد 3 رهاش نن ستان هن د دمدت زداسان) 
ات با بشرستانم وی #وی از کب ازلیت عکر از با زدهان ) 

۱ ( ازان دهان‌و لت حون‌ش؟ رستا‌و میت« سی بششتعن »کم وصف آن لب ودندان ) 

۱ (ح هکفت خواهم کو علبت عقرق بد خش 1۶ نان ده وه کات و (ویفیسان:) 
ور کذ تس وعتان‌همی فرمنددل ۴ و بر عقدی بذخشسان عنرده : حشدحان ) 

( عشق و لو هرک بدهد عد. که مدح یام ربهر ی لی 3 سان 1 
) ری ملسوله زمانه اصردن 3 که شاء شیر شکار است وشیرشاه نشان) 
( بروزکار اترها بسی ازوست ای # ز کاخ و باغ و خب‌ابان ود رکه واوان )6 
ژر به ازهمه اترش ان ۵ اثربود که عود ۶ هی ز محر خزر صاق تا در طهران ) 
((حنانکه درشب‌تار ارازو < راو رعد نه ‏ 2 رود نهدرافتد نه ماند اوحیران ) 
(اکرحه‌داردسصدهزارحین ون نکم # زهرتکعی‌وبعی رود خوش وخندان) 
((رهی‌دگر کند امروزرای اوروشن ۴ زط ۳ اف از بهه تداع دهصیان ) 
( وزن‌طرف‌بسوی‌صرمبکندهموار #: حنانکه کرد مجالوس,یش ازن زشان) 
لر کرام ره‌ازلب‌دریا کشدبساخت‌ری ۷8 درک راه سه .يشه وره اوشان ) 
( کلار دشت حو لندن‌شود خوش و خرم#نهندروی ند و خلق روس و ترحکستان 1 

| #ساورندوفروشندوپس خرند و رند # ماع خویش‌وتاعیکه‌ادراست آسان ) 

۱ 3 زو ده از زرع وهی زد ادوستتدعه علاریان همه کر دداسرو سامان ) 
([ بسر‌نهند همه‌شارهای هار ن با هر ات ی 4 


ج جات ی جها سا تصت ست 


)۲۹( 


1 9 ۲ ۲ و با ۳ بر : 


۱ 
1 


77 ( مب از جوعه 0 شیای ( 


ای رتن 7۳ وضران کرد ِ سای ذرت نسبرین ولا یاون 5 


حوراه‌بسته‌وم‌دم ازینسدیی خبرندله ۳4 سود رند ار حاست‌حارارکان) 
(ملك‌بدن‌رها گر بر کشاد ازان‌خالك ## هزار جشمه سودش شود علت‌روان ) 
ژ حکو ند راء‌کشا دحن انکهازدر با #حو جرخ گودوون گردون‌همی شود کید ان . | 
و وراز خارنکردد زاسها کردد که ايعنان همدشاهان کنند درکهان ) 
حو راه لاک بدرباو دشت صاق‌شود 3۶ ماد اج رمیس کت و برآن 1 
۱ بدینعن عت خودشاءر امه است جو وء 36 نه در زود کند هر خرای آنادان ) 
(حنان‌شود کهدرایران کسی‌نشان در هبل ناد | 5 حواهی بكث رز د دخارستان 14 
(جنبان عاکهنوشیروانکه‌رای‌ازهند و سفیر کویواز وخوات ۱ 
۱ ( ۵ ی بری تور خواستوز آجش * دود رس اه خرئوب رد دراوان 1 
ژ سا بدرانش 1 در من بو حقه زرو ففسل نهاده «حت ر آن 4 
( که تا ی آید ۴و کت بهند ان فزون ودر رمان ) 
سح ه کف ت را هر 1 اد که زمی راحکتی ند ۲۱۱ 
زاگ علاک م ن‌ان‌رو د اززمی‌حایی ۴ زعم دار 9 مک ۱ 
( بکزساش ی اتعنین کساء بر آر #۴ زملات حو گر و سس 1 ن‌طمع د نسامان) 
( ملوك مملکت اکونه‌داشتندوملت ۴ ,ازان ملولك حکمت مه است‌حون لقمبان) 
( حکونه‌علکت خود نمی کند آناد ۴ اکر فلان عثل منکر است بابهسان 6 
( من که علکت خویش را ساراد # برای روش وعزم درست‌وام روان) 
( زط‌القان‌بریا زکوه‌و دره‌هرحه‌بود #د حوروی آنه هموارسازدویکسان ) 
(حوسودهاکهف زادیادشاهی خویش# فزون از انکه عاندش نام حاودان ) 
( ما امیدکه سال دکی عوکب شاه دی ره آم باعز وت و نخت روان) 
رهی‌که مور نبارددر وکذشت ازیم وحن ان: بئود که ارم یلب‌ای دمان ) | 
(بهپشت‌هربك‌از آن‌انپ اده‌زرن‌مد» دراو نشسته بزرکان عبد وخرد وکلان) 
( یی سادو دیکر رود حن‌انکه زهم # دونزء فاصله دارند رهروان میان) 
( شرشاء دنسان رهی که میکوع # شگفت نی که بسیی سساخته است‌شاهجنان) 
ولیکن ان‌ره از آنبابسود خوبتراست #۶ ۱ کر مقدر کرده است ابزد سعان) 


( بلی ) 


ای ۱۳۰ ۳ ب 4 ِ 


( ردف‌النون ) ۳۳۷ 


( بل ۱ کر که نه تقدی ازدی باشد ۴ نه آب خواهد آمد ندست مرد نهنان 6 
۳ ای ودانش وندبرشده شبانی #کسان دم که زر آرم ازفلاک کیوان ) 
( حور سا لفتت دد بیر ده دد تقد بر د حنانکه دیدی ودم معدشد ۸ ۹ 
(بسالشصت‌وبسی‌رفته‌درفرازو نشب # زروز کار بسادده حنت وخدلان ) 
([ زفطل‌وشعرعراهج‌سودوبهره‌ننود 3 ازا نجهة که مقدر جنین ند از بزدان 6 
به م که خو بترازمن بسی‌بدانش و فضل و بدندو در دری ود شون ادشتان 4 
0 | کر ماری بارع روز کار ندمت 6 دی که کوح رمن ؛*ی زر بهتان 6 ا؛ 
حوخواستامزدو تقدر کرده‌و 9 مد شر شاه حهبان نام رفزاع ونان ) 
یز دو اند ی مو اب ملای اند زر ۶ حو تم و نصر ؟ ش‌از ی همشههست‌دوان ) 
ژٍ و اندشاهم و بستو درو حلعت‌داد ٩‏ شنت کار تراد فراوان توازش واحسان) 
شضل خویش خداو ند صیر داد من بهسر بحد 1 اند" زعحنت وحرمان 4 
سافت ثر صب رقم ی طفر #۴ شر حسرو ۳ عم و حد ان ) 
0 درست و کش‌ان‌است» که کار هاست تقد بر ازد مضان ) 
و بکوزمن! اشداستانکمدستان؟ رد # بزال وزال هم ان باز کفت ازدستان) 
ٍ که آدی ان 1 صبر کنذ #شافت خواهد می‌دردخویش رادرمان ) 
(] کرحه‌صیر همان بهکهفضل حق‌دهدت :که و آودان ۵ فصل حق حگوند و ان 4 
یت ازلا ی مکنون که 

« شکرزه‌صرحرا آورندوشكا از حین 3۶ که بالب ب و وزلفت نه آن بکارو نه ان ) 
( صسازلعل تو ناد هد ۹ پیز ۴ ما و گردد شمدشد ماک من ِ 
( دکرههار نباد بهار مارخ تست # که گوند گونه کل ولاله دارد و نسرین) 
( کیکهروی تودده‌است‌هکاه اورا ‏ نباز نیست باردی مشت وفرور دن ) 
ز برشت روی‌وزاردیبمشت‌ماهداست که آن کل آردوان مل ب-کل عوده ین ) 
( ندفرودی‌رانقش و نکارعارض لست 3۶ نه بار تو همی بر زند بپشت بر ین ) 


وت سح ی دسج سس سح تس وی سس دود سس عم رس ساوسو اس سا وت بط تا وت میحر ام عیسو تسد 


( نه نز رصو ان حو نروی‌و قامت تو حلد6: درحت طوی رورده است و حورالعن) 
( ه آفتاب کند حون توحرخراروشن: هنوبهار کند حو ن وخاله را رنکن 6 
و توآن بدیح جایکه جله ماهرخان ۶ نهند یش تواز ثخر روی حود ز من ) 
|| و ازی‌مهانک ارو فک ترانلیتت که او عد ِِ تال و متا او مناطانه ییات وس 


اک وی ات و میب یی زو زب با تاک ساوسو سس سس سس رو سر وتات سس سا 


۲ , ۰ ۱ 
ده ۰ 3 1 


رل لهس سور وب ۳ 2 شیاه رما ۶ پاش دن چ 
حیق وله ابضا و 

(رفت مه روز»ودر امد سسان: ۶۴ کار در که کت و ۱۳ 

( وبت سنادیرسد و خوردن باده ۶ کرادت کت و ۱۳ 

( فرش سبتبرق فکند اد بر 9 نقش حخورلق مود ار رس ۱ ۲ 


ص 
باغ نقشه کشود طبلة عطار # شاخ شکوفه مودکان د خشان ) 


( کنك تواهای‌نو رید سس وه قد آهی رقصلر بان وا ۱ ۲۳ 
0 رد هلب ار ساخ د تسه و 0 د- خواندر آن هزار ی با ( 
«سرو بکردار وحوان وائش # دامن در باغ بر فشاند .هز مان 6 
ژ ی حدم کشوده باز بم سست 3۶ دسکه 3 سم و بردراست ٌ دامان « 
رباع دبستان شداست ومر‌فان رشاخ ## صف بصف اندر حو ودکان دستسان ۱ 
( لقظمکرر همی کنر همهروز ۶و اشود ان لفط سم اسان ۳ 
لفط 1 حند *حت باشدود شوار ۷۶ ان 2 حو ۲ 9 حندان ) 
وان اس جنک رده لالم موی دنل سیف 2۳ ۱۳ 
2 آت مر ات زاد <و سشن داو د 3 تیار 9 او د ۳ است اسان 4 
( ادون برطن سار خورد چهباید # آیی کش جشعه نیست جز خم دهقان ) 
راز کف ماهی سنوی تفه بت ر رخ ری نوی ده 3 ۲ 
(رنکی آنیحنانکه سر خ کند لب #ر و زی ا گرنام اویکو د انسان ) 
ورش هه ۳4 ام ز رین گونی.# زهرء 9 درمیان ههر رس فشان 4 
2 اد 7 وی او رد تق هش فان ۶ هامون خر د د‌ حرمی جر ۲ 4 
کاخ رهظ نان شود جو باع شورور ت- ۴ نگ ان ای بکا خ هار آبان 1 
ژ کر عم از 9 اوحنانکه تو کوب عد جنور دن او رام ترفش‌اند به آبان ِ« 
کرحشی زاده حرعه حورد رو 3 در نطو آید هر ده خا فان )) 
ژُ ورسستان و ش کوای حورشد ِ- هن ناما و را کشت رو 1 
ردول در هدرن بشو‌د دروی #۶ روش اند ی 2 سلیان 6 
) هر که تیاس مسادد ۹ بر دمد از تاحنش زر حدو م‌حان 4 
شادکند هر تجاتی است براندوه ۶« بجع کند هر ادلی است بریشان ) 


ژر دردهن شم ی کند دم. خودرا و روه کر ید ازاو کنند به متا ۱۲ 


( هر ) 


۱ 


([ ردیف النون 6 9 


(هر جه نهسان زمانه‌هست به بند # بر اثر نور او اگر برود جان ) 
(آدم اکر زوساغ جخت خوردی * هچ تخوردی فریب‌طاوس وشیطان ) 
| #نزدفقهان| کرحه خوارحو ارات 8۴ راد عم ان زک عو. تراشب آن ) 
( نادر اظ تکتبد هچ # کورحه داند بهای لول عاطان ) 
( کاش که دهقان جرخ زهره نهفتبس # تانه دو دست بافت هر خس ونادان ) 
لژ عاقل هفتاد ساله در طلب او ٩۶‏ حامه ودستار حود نهد 20 کان ) 
ز ی تردن وا نان ی نو سشد ۶ راتکه حرد ی دد وحبران 1 
) وفع یات آقتات سار د ۴ حشم منه سهده حشمة رحشتان ) 
( هر حاکاضا ازوشاد وری # دردل انديشه کرد نتوان نان ) 
| ژ ودر ات 4 من ۰ آنکه هسدون ۶و رحت ستان رم زصقه اوان ۹ 
( زوبکشم نك دو حام وشاد شیم بش ماع بکاخ نجسته و بژمان 4 
(روزسر شادی‌زخامه مدح‌علك را # روری باعین وسم و رحان ) 
و و وراه امردن توت و اکه رشد رتش همیشه.زتردان؟) 

حمق از اععار متفرقه که 

(ساءمن آموخت امت‌این رسی و خوی‌ازماءمن #۴ با که خودآموخت اشنهاماه‌من‌ازشاه‌من) 
ل(رمن الناس‌علی دی اللوك اريشنوي #ه سربسر آئین شاء ات ان‌که داردماء‌عن) 
ورد بو نی شاهمن‌هم و درماه‌من است #ٍ وس زدست ساه من مهو ده ناد ۹ من )6 
( رمن‌انها جله‌زان‌ماءاست‌کافکندآ تفی#: عشق عال سوز اودرخانه ونکاه من ) 
(لر سوزدورنه‌سوزدست حزاو فتنه کر براء‌آرد میا ورخوده نندد راءمن ) 


(جون‌بن آکاهم که رحافته خی داز وست» از حفا حو اهد سو زد خاطر آکاء من 1 


([ صاحب جع‌ای‌بر بشانی من‌ازموی‌تو ۶« .كسخن باشاه خود سگوی ردو امن 
۳ ننداردازتو له فحعی رادریغ # حون دریغ آری تولف خودزفمراللهمن) 
بش از مقالات سه کانه گوس 
ل((حرا نون نساشد آننای‌من 9۶ که بان "بست و رفت آشنای من ) 
) حرارو ان نکرددم‌زتن‌روان که ات تک ده از ای من 1 
( کسکه‌افت خواهداو یر :39۴ ۳ آید ار ففای من ) 
( حناع از فراق آن همه من عذٍ که ماه مرخ کر از رای م من 1 


( زیم آن که آء من بسوزدش ۶ فلك نگردد از سر‌ای من ) 


۱ 


.۳۳ ( از خجوعة سانات شیبانی ) 


( دم حونای برنوایو هر دبی:۹ ی نواست زر هرلوای من ) 

فك که صدهزار نای عم زد ۶ مارد اسماع کرد ای من ) 

لز سچنالده له تمگشتم زغم آن <: ای و نستان سر ود ای بای من ۹ 

لوزن سس حوکام خواه می‌زدن» ن مژء ود سر عصای هن ) 

جو شد سیهقبایت‌منزعم # زخون دده سرخ‌شد قبای من) 

7 حهانمصاق‌سور نودیکسسره » زبسکه‌هوی‌هوی‌وهای‌هایمن ) 

( حوحایکه‌سولشد کنون‌همهعٍ ز بسکه آه آه و وای وای من 6 

رسد لو راو حب ۶ تشاط حلق بین که سشدعزای‌من ) 

(ژفزو دش روزوروزو سب همی* ۳ انده و عنای من ) 

حبق از فمٍ وطفر ,6 

(ر ماه آذراندرکفحهباندآب آذر کون که و و آذر اندر فرغروکانون ) 
3 وموشم خر و سکاب یو شنداندر ره حرا شاخ‌ای شکفتی حامه‌ازتن‌سکشدبیرون) 
یکام اندرش شداری‌شس شیر ده‌ازسرما## هزار آوا کهمی‌ناردسخن‌دادازدهن‌برون) 
(بکون لالب ددانثت امدون آیی ات ۱ فک که گو نه کرد ازعک ه سش ه هزاران‌رنكکوتاکون) 
رهم ازسرما ماد آنذین ۳ حام اندر که درباشدوزوزهره مک دد کر مد رگردون) 
((درفشکاو و خت‌ازبارو رل وکل ۶ بان حون وی ۳ ۳ ءافردون) | 
( حنان کا دون زهرسو رف شدر زان دا یی ۷ وشوو از پستان رماون) ۱ 
(زکر بر و #ودظار نتر؟ بو ی آن حندینل ماس اطلس واکسون 
(حنان کشت سک رد دگیتیکاندرو حیران‌فرومانده روان وعلی ستاو حان ال افلاطون ) 
( عاشد انکه با وراغ بد بر دس مه #کسارفت نک پستان ود هجو نک ۱۱۲1۱ 


ار کر سا اند ید ار کار ن ند مدا راندءکه واه دگشت بازابنحال‌دیک رگون) 
دم روح الامی باد وروی شیر و زی # درختان‌راحوم ع‌سازد آبستنمكافسون) 
همان عسی صفت باد مار وابراز اری #۶ دهداین مر دکان‌را زندکانی درکه وهامون) 
(توادون‌جام‌بی کی و منزل‌درشستاتکن» کلستان کن شستانرا حام وعار‌کلکون) 
بشنو< تارل ول تلو کاسسیان اد #۶ رسسای مدرج ساه فرافزای عزافزون ) 
( و لمهدملت‌شاء مظفر آنکه نصرت را ۶ کند تعشیر او سوسته بافنم وظفر معجون) 


سیر از قع وظفر یو 


تس ی ی ات ای یت اس ی ای از ی بر 


( من پم و جوان و ازاع‌هی مين :# کز فصل مهرکان بر مد باءافروین 6 
(شرنده ام هميشه بنزد نك اوبلی # پراز وان ود بهمه‌کار شرنکن ) | 


هرحند او دریغ ندارد زمن دولب ۶ لك ا بدر 4 لا اه ۱ 
( صد و سه مببرم که ۳ بر دهان او و از ضعف وسستی افتدكت مه بر زمن ) 
وا کنو نکدقمت جو یک حلقشنده‌است :4 آن حویتن که از لب لعلغن م 5 ِ 
من حنانکه شیریر آهوست حبرء زااك #۶ من‌سست و توا و او 1 یی وسن ) 
منت خدابرا که راهم درن حهان 3۶ خانه 7 روز و هم ابه حورعن ) 
( لسك‌ای سشگفت قصه‌شند که ۵ حوان حوپر حوریود فرن 4 
من حون‌فرن‌حوروسراعودبهشت ۶ هان ای حوان بگوی که پیرم حراحنین) 
( من‌پیرم‌او حوان‌و بس‌افسوسهاخورنده پیران جو شئرند حوانان ناز نن > 
(دوش‌آن تنش بدیدم و تم م نداشت دور 36 شتا ۳ هست مکرتل اسین ) 
گنت برآن بفاطم و ون برم ا زان دک ید خاطر حز ن  )‏ 
(د وگوی‌سید دم وصدصوطان‌مشك #بر کرد کو پها به بسار اندر وعی ) 
( گفتنه‌تل ؛ اممن‌استان‌مکرکه هست #۶ مب‌دان گوی بازی سباطان راستین ) 
ف تفن | ۳ شد پیر ار ور ار همه کارملك ودین 6 
س ازقم و طفر 6 
( سر وبالای من‌فرخ رخ فر به سرن ۶ 2 دارد ۳ ماهی ناز ن ) 
از رخ شگونیعیا کشت است‌ماءو آفتاب« در لد لیش کونی نهان رد کر دباشت‌شهزوانکین 4 
) #7 ازدلیران فر به حین قصهها #۶ لعتی فرنه حنین ی ین ) 
( ی مجبن ه رگ زکسی ید جنیناز حبنیان 3 دلبر لاعر مان و لعنیی فربه سرن ) 
((کزمبانلاغرش لاغرشوددردل مان وزسرن فربهش فربه شُوددرحان. شین) 
(قامت شگونی‌بسروی‌راست تباندکه کرده بای تاسر بافبان نهان بر باصین ) 
و کر: بددی خر من سر من وکل در وستان 38 درس ان نکار من روو اوراین ) 
زر همی خو اه ی که از کل صوت بلیل بشدوی* گو شکن نار توخواند مدح شاه راستین ) 
انکه‌در مهدش بدر تام و لعهدی نهاد ع احهان‌در عهدا وسدحوشراز حلدرن) 


( هم زرای‌او همی شاهنشه ی کر د بجال ۶ هم ضر آوهمی برآتمان نازد زمین .) 


(دولت‌ودن‌رافزاند فر و عززکاندرحهان « حسروی انکشتری باسّت و لعهدی نکن 1 ۱ 


باب 0 هس از عوعه سانات سای ) 


( آفرین بادابران فرخ فرفرخ بجال # کافتاب از چرخ مخواند بدو برآفرین ) 
۱ 


حز از فع‌وطفر #2 

از حدبهند میرو ی و زحهسف کی محین 8 حمز و ببوستان سابت نگر وثعن بین ) 
شاخ درخت نسترن زهره عاند و رن ۷ آت 9 شکی‌حون سر زلف‌عنبرین ) 
(آهویمتك سزءحویرلب‌مرزو طرف‌جو» مشکن مکندسرو رنکیی میکند سرین) 
و بر جانلاله کر فته ۳ باش ححویاخ‌ارعوان سینه حویرلدیاسعن) 
ارحوم ردعتشم دس تکه رجا رکرم ت شاخ کند برآزدرم دامن و حب و آستین 
0 فان هه یلا که 2 و ۳ در کی ) 
( وانگه کر از ها جله جان نازها ۶ بت ۳ راز ها کت تکو و تا ز نن 4 
(ز ردزخت‌سروهاخفته بهم ندروها # راست بسان بردها ازیر جر خ هشقین ) 
با همه خرمی‌حهان هست حو حان همی حهان 3۶ ای‌تو ه از حهان و حان‌خبر ساره رنشین) 
2 صح بدشت و راغ رو چات بکشت باغ‌رو 1 درب باحراغ رو روی کل وسن سن) 
حون کذردحهان حراماو ت و خفتهدرسرا» 5 خوری ولفمما خرقددری و و ستن) 
(خرقهو وستین‌ مد ر عقلمکوب و هش مر لد حبز ماع بر گذر باده حواه وکل مجح ) ۱ 
ی ۳ که بادت کرد بخانه بردفین ) ۱ 
( بهی‌تونی ومن‌واز توبهی ندده‌ام # کزلب‌خودشکر دهد وزسخنانش | تکین) | 
7 بای ایعنین بحرا مدح تعوت ات # برملک که دی در خدو راستین 4 0 
( ساه «طلف رآنکد زو ف و ظفر فزو د وفر ۶ راست حنانکه رای اوداد بها علای دین 1۹ ۱ 
سر ازنم وظفر #6 

۱ 

۱ 

۱ 

۱ 


رصقم 3 ربهی ناد دم آن و ربه بدن #۶ فر به فرخ حنین رح بر آد نزخن 4 
رک بسا سندخود رن ق ر هش :3 مدمه ده ۱ ل لسمر ی 3 باع تسین 1 
لافربهیگو نی‌کهبااوزاده‌استا زکودک #۶ هردوباهم خورده‌استندی‌زيك پستان لین) 
زهردوباهم عشق‌میورر درو زوشب‌وزان» ان نکاراوراعی‌سازدحدا از خو شین 4 
من‌فر او ن‌فربهان‌دبدستم انذرروزکار # فربهی چون اونددم جان در افزابد بّن) 
( هر نهتنهافر بهی او بن‌درجان فزاست# اد و صل‌اوهمی در پشت عم آردتکی ۲ 
( نمی هر شب‌سادانش‌فر د ماب تِ- جر من کل یم و تلهای شسرن و.سن) 
(رفرخ آنک سکابش من فر خ رخ فره یی ۶« می تواندحای باحود داد درك پیرهن ) 


(بس ) 


مه سس 


0 ۲ 0 از ۳۲ ۱ _ ۳ ۳7 
۹ تن ۳ ۱ ۰ ۳ ۷ 1 ۷ 
1 ی ۷ 


ه تشز نون ۳۳۳ 


لهج عاشق ر اجومن اکنون‌نباشددرجهان 4۶ ایتنین لاغر میان معشوقةٌ فربه بدن 6 

(عشق اواندر دم هرحظه افزونترشود #۶ هرزمان کزفربهی اوهمی کوع سخن) 
(بس‌دریخ‌است ار پدان‌فر بدتن‌فر به سرین ۴ می لستاندستنه ودست و لب ودندان من) 
( تابر آند از ن هر موی من صد و رن # برحنن قر باه تیی‌فرخ رح خ و زساذفن) 
(فر ی بکذارو آن‌فرو بهی بمی کایترمان # ازبهان زو بهتری هر کز ماسّد ۳ 
لژ وف از من‌در بهای وس حود نستانداو ۷۴ - ز سای حسیرو لشکر کش شکرشکن 
( آنکه تااو را در عهد و[ وای‌ملاک ست 3۶ ملگ اران فری فزود رباع عدن ) 

حز از مم وظفر ی 

( نان فریی اوددست اندر پیرهن #عاشقم برخرمن رین وتل یاستین ) 
(( یکره‌اررساع‌دست آن‌سینه‌وساقو سرین # تاقيامت دست من برباشد ازسی وسمن ) 


: کعها داردزسموزر و تشد ای دریع کر کی‌حزمن بر آنها سازداردموفن 14 


رن پیراهن نش حونز را راست اقتات 3 وان‌دو پستانش حودواستاره‌باهم‌مقترن) 
اسب ۷ 9 تمسق 2 ان اجه ِ 


فرش ۳ مان تیا ؟ ردد ی 9۶ نك نس اغرده ود 
0 قرت 2 اکن ۸ م‌اندر! ۱ # هی 1 و تاکهدر بوشم دست خو یشین 14 
2 ار من‌شیر من حر ات ان اه 2 فممدرد هن) 
( وریگیرم دربرت حونان که مباند شی #۶ ارغوام رو دازدامان وکل ازبیرهن ) 
( رو بشویا زشوی‌دستاءهکه یبا در وا # حون‌توبت‌رو نی حزشیبانی او راک شعن) 
ژ من تورا با تومن را 9 ماو و بهم ۶ عشق مبوررء ریاد شه ‌ وم 1 


۱ ۱ ( آنکه تا اورادر نام ولعیدی نهاد #۶ عزاوشدی زوال وملك اوشدییفن ) 


سر ازلا ی مکنون آگه- 
ژ نداعم ازحه همی داردم زمانه عمن مک و و سل من‌سکن 1 
و آفاقرا خسواهی دد #۶ دی بسان دل من‌هميشه زار وعغن ) 
( سیاء روز تر من نداشت جرخ 11۶ # نون دیده / تکرد این تن مرارنگن ) 
( کان ی ن‌هررحهد اشت انده و عم #دٍ سان َ ودل من عوده است دفن ) 
| 2 سدس هم آ مد عم و آندهش ددست آرد ۶ برران فزاندکهحزنی است حصین ک 


و ی 1/0 تم 725 79 ار ۱ 


جر 2 


)۳( 


| ( بکود کم همه رجبودو انده وم # بدپیری‌است‌همیدون مراهمان وهمین 6 | 
۱ ( مرانه ِ کناهی ود بکلك و کتات هر آنه هم خطانی ود ندولت ودن ) 
ا| 2 حه کفتد ام که ساند همیشّه ود نژند #۶ حه کرده ام کهساند هماره ودحزن ) 
۱ (. کنه: و ده حرارمن اش رم وعدات بکدٍ حطا 1 رای اند از «ن‌کن ( 
ا| و نه وسق بنلای فروخته حون اخوان #۶ نه سترنی مجهاندرفکنده حون‌کرکن ) 
( نه م زمیی از قهر رده ام بسما # نه آسمانی ازخثم رزده رزمن ). 
(کهی دستم گردجهان زخلق جهان #۴ کهی شدستم درگوشهای فقرمکن ) 
( هدر سفرکسی ازمن ریم ود وعداب #۶ نه‌درحضرکسی ازمن‌ناله بود وانین ) 
0 پس از جه‌روی حنامکههج‌روزی نیست #۴ که نیست حان و دل‌من دست‌ر م2 رهین ) 
ِ کاه فیکنم ازتهر آن: کم کوم عد که مردمان حهان بشنوند این همکن 1 
0 ض تا سال عن رحنن کدشت بحهان ۶ ند ابران که ند و یک رد زمانه حنن 6 
ار ی ود 1 رمن ان و هر حد اد بر آدمی شو بسدحه جاره حزعکن 4 1 
( همین که مکم ین قصه هابشاء قٍ نبشته ورنه مراخود کاست‌زهرءاین) 
) امیدم ان حو بسشنود دادءن بدهد #۶« حدایکان ملوك زمانه تاصردین 4 
دریغ باشد حون 2 بدوات ناه # هميشه باشد حا نزندودل عکن 1 
(رکدکر حنی مدی من‌کتابها کردم # هزار باربه از توبهار حوْ وحن ) 
وی حه‌سود کهشره‌نده ک اهل وعبال #* نمی هلدکه کنم فرق‌صادرا ازسین ) 
سیف از اشعار متفرقه اف 
( هنز حوددم شصت سال از حهان #۶ ی داش ان سووآن‌سود وآن ) 
زی دانشان نز رهر دری # ففانها همی کردی‌هرزمان ) 
ژٍ سی د دم ابدر حتای دو بت لسنددل افتاد ومطبو ع حان 4 
( یک زان دونوشتم ابدر که کس # اکر خواند آن وارهد زاندهان ) 
) و تون اسست فد حه خبر از هبر # ح وکراس تگردون‌حه‌سودا ازفنان ِ 
نع از نصاج منطو مه که ۱ 
( ای آمده از رای رفتئل # دار شده زبهر خفن ) 
از بهمن ودی خر‌دهد کل ۴ آغاز ‏ دستدن وشکنن ِ 
( ان عب زمانه آشکار است # حاهل رود ازی نیفی ) 


( جون ) 


( ردیف‌النون ). ۱۳۵ 
ژ هر قصه که حرص و عفات 1 ده هرکز تکید کر اشذفین ۹ 


( شبای در شباب وشبت # درها دارد رای سفن ) 
یج از نصاع منظومد گر 
ژ احری بشنوی دی بکوم # که آن نشینده باشی از حگیان ) 
( بن اخسته رصدر # نکن هرکز نکزهش از شمبان ) 
) ۳ اقا عویاد 7 ست #۶ ساوراد از عهد حر مان 
#دوات مادکان, رابت 3۶ مکوز کی دولت. :سام ,وان ) 
و که شبالی به نشنید ان و نك # هی 7 ند پشیمام پشیمان )6 
جوز از حواهر حزون گ 
ات بت من تکعت لوزان ۶ درشپر ند شرف و عذبر ارزان 4 
( ار زان نشود مك وعنر آری # یی لرزش آنزلف بریشان ) 
(ما. است رخ او ومن نددم ## رماه کند مشك سوده حولان ) 
نه سروحنو داسشته ای کر ۴ نه حورحنو اافته است رضوان 6 
( هر کان دل وئن دد می بداند ۴ در آشه شاد نهفت سندان ) 
مار است اکر حعد اوحراپس # سوسته دهد وی عنبر وبان ) 
( ورعنر وبان است ازحه معیی #۶ هموارء حوماراست کشته بهدان ) 
(ر عادوست سرزلف اومحبت 7 # کردل رد از بت مادستان 4 
( اد لین دل حه قدر دارد # حان خواء که کوع ساو بستان ) 
( من وتف سشان و ام دل اما ۶ حان‌ و قف وای‌تو به ازدل‌وحان 6 
( دل هرکه مخواهد بدوبفتم # لیکن ندهم جان مکر جانان ) 
( ان دل مه کار آدم که هرروز ‏ بابار نوی بسته است ان ) 
لژ دو روز سك 0 آرام ۶ هر کز تودلی دیده دشمان 1 
( هر روز ۶ دیکر آورد ی نار ده ِ سس را پا بان ) 
۱ ( ك درد هنوزش نکشته یکی # دردی دکرش‌ساخته‌است‌پژمان ) 
ژٍ ان برد که دام ۶ حز‌وش لش هچ ست درمان ) 
وش آن لبنت که سل بو اد کهک: ,سویند روت ستلطان.) 


هه 


۳ ۱ هروا وله 0 . ی ۲ و ۳ 3۳ 
1 ۰ ۳ 6 رد دنز س 9 فد 
۷ ۱ 1 نت( " 
۰ ی ‌ ِ 7 : 
۸ 


۳۳۹ نس از وعد سانات ۳ ( 


3 ( حهان دش فازی 9# خووشد همه حتروال 0 1 


2 ۳ لصر 3 9 فش ۶ ازوی طفر ات و سشت اعان 14 
سر از واهر حزون که 
( نفد زلف من‌آن سروقد سم ذفن #۶ همی تاه کي ۶ دماء ر خرمن 5 
2 ی تفس ۵ دل هعکس ی" نبرد ۷ ون أ تفه 6 رهزن دل م من 


| را سیاه زا شن گو ین سباوش است بعبع کر ۵ هراس‌درا نو هی دس ۱ 


۱ ءاه و سرو نو ی ماند او وان که 


وسروددی 0 2 بست سان 3۶ وماه ددی ه رگدکر ه هچ گنت خن )) 
( که‌دد و و سر نهاده دام بلا ید اک در 3 اصا ِ_ 
0 انکه یمس ود 1 مد حو ده میات نِ- وسی 

و بلای من‌همه زان زلف کان ر ۳ است که 0 بمد آن ذکار عهد 3 س 


ششند 3 که ماهمشکه ۱۳ ۱ : 


رنه ركث نکددل من ردو د ندء و ۰ ب 
حوسان میاند ا کز ۳ ندارم باك # که حان بکار ود روز بارشاء زم 6 
او الظفر حسرو حد ان ملی که ملاک و دولت شزود ازو ها وغن )6 
جوز از حواهر محزون 6 
شکسته زلف مشك افشان بکرد عارض جانان * تحوزاغ است از بربستان جوکفر است از ی اعان 
راعان‌حهره اهرعن بیر زاغ درسوسن ۶ یک رد ماء رخرمن‌زهشك وعنرورحان 
ِ حوبک تا کر هش از سر عبر ا ار و تو وید ارد از عنیر بدا در حقه ها شهان 
0 3 از کوش سس برکل 4 ترلالهو رعل کر شادروان 
: استاداهسسه سل تون ندیدی؟ ر ر‌آذرون ۷۶ سا آدر مین ادون کشیده اروی حانان 
9 مکان نجیده 1 9 لشندده 3 بندت د بده بجیده آن سر هم + کان 
دل کر 42 بهر بزد حرا باوی در آمزد. و او سدفته انگرد ردان دور مو ال 
0 از جنم حوضو آزرش دل وجان بسته درکار شم و ار ابش پوشید ازشه خفتان 
۱ کنون کار‌هوا هر دم ساع و لاله باردم #۶ روم با او جم حرم مبان باع و لالستان 
| نشه می بر از و اهی زراز 2 تيآ کاهی ۶« حوخورشداآمدازماهیرار کشت‌بام‌زان 
| حوهنکام بهارانبشدخو شآ:؟ ۷ وکهی در سو نباران‌شد که ی‌درباغ‌و دربستان 


کنون‌شا و ۰ 


۱ مچونین روزکاری اش هم می ادیش دل ش کر وه کین بسمزه ‏ تم عاطان 


( ردف النون ) ۳۳۷ 


گراندون نکری‌ننکو ببوی سبل ویو * توکوئیر دءرناك‌و و بات‌ازمشات‌ودکرازمان 
زلاله 1 م راحاهد ۳ 9 حکد.است از سر خامد حای نقطه بر م‌حان 
شاخ سرون ری سانك‌ماوراء النهر #۶ ز مسعود ومنوحهری بیرداردیی دوان 
وگرنه حون کند حندن حدشان خوش ور نکن ۷ با خرعشرفروردن روز اول سان 
دم از شاخ اسپرغم شکفتبها کند هردم ۷۶ ک که وان مود ش مگهی رنکن شوددباران 
معرکاهان راغ اندر محای بر زاغ اندر #« همی سوزد حراغ اندر زردلال" شمان 
حراعی‌رو عن‌از آبش برنك خون‌دل‌تابش #۶ دل رعنر تابش دهان رال تک وا 
به بش توکس دشتی | گررفتی و رکنتی * و آغش ی که باستانکی چان 
تکفتی را | گرویید رخت‌سروراحونی # کهیبالا کدد گو نی زدست کل‌همی‌دامان 
بوفت باد رن رکف قدح گیری # زوی لاله وخیری دراوباده شودحیران 
وت ارعوان نکر زسدهتر کش اندر ر #۴ بسان لعتی د لیر بز نده زلف مسك افشان 
1 مداشودمویش همان‌نهان کندرو بش 3 که انزد کرده کسویش بلای ثارض رحشان 
کنون هرا 5 فشیتی سن و نی هن حیی 3۴ بشتی سکر ان 1 بهاران اندر ورضوان 
سببدء دم تونداری* می شاخ کل ساری ٩۶‏ زاری خواهذازباری‌شای دوات‌سلطان 
جد حسرو غازی امین او نع و اد رگاهه شین اساان تجوردکنیدگر دان 
سیم از ۱ متفر قد ی ۱ 
(الاای انکه مکاری دل درکن درویشان #۴ زمانه هکردستت دین مکی درویشان) 
(ردنتکن‌شو غرءکهصدفر عون و قارو ثرا ##با ب و خال بهفتاست خشمو کن‌در و یشان) 
(ز خثم و کن‌درو بشان‌فر او ان‌قصه‌هادارم # یی‌ازمروانرخوان‌وازصفی‌درویشان) 
(تودرو یشان‌حهسدانیکه اندرعام‌صورت ۶ نه ی حز کلا موخرقة مین درویشان) 
(#حوردارادل سکن ان تک # زهی عفاث که‌آزاری‌دل مسکین درویشان) 
(وزرن‌زین ‌واینسیین ستام‌خودمنا زار # که خبرگردی ار بی‌ستام‌وزن درویشان) 
۱ وکرازهعرام اع اجدبشندی که‌شدی کابزد #۶ دوش روح نددد فاسة رلکون درو بشان) 
(دمکر نشنده عسی بار اندر سوار آند کر دهدرو و اح دن درو بشان) 
(ز سر وگل د و لت‌دل و حانت‌فراغ رد ساع فقرا 17 وو‌کل ونسرن‌درویشان) 
رهم از رون وماه آسمان ع دلوا ۶ ۳ ر بر ی شم دل‌مه و رون دروسان) 
(توقصهٌ صفه‌رخوان تاندانیکا جدمر‌سل ۶ # نه شادمان کردید لک درویشان)) 


۲۳۸ ( مب ازجوعة سانات شبایی ) 


۸ ۰ ِا 2 ۵ ۸ ً 
(صعیهای سبان‌از نونف توس و که منو اساد هم هو شس ات یر ن‌دروبشان) 
حر ۱ احواحه‌غافل مانده ازکار درو شان ۶ مگرازدل رون کردیم و مار درو یشان 


۳ رسلطانبصورت‌داده‌سالاریت در حضرن وله آخر ان ععیی‌د اری ازسالار درو یشان 
بدربارت‌صدارت‌زان مقر رسد زسشاهنشد کر اهت داد بودامزدسوی‌درپاردرویشان 
تومنکرباش ایشانراو درو یشان مود هو اون ۱ ؟ ر قومی دربارند برانکار درویشان 
۳1 ی انکار درم ال و حود مدا ند # کر آنراست کو ندو درکار درو شان 
حوید حرمکرآزار بزدان آنکه مصحوید #۴ بصورت باععی‌روزوش آزاردرویشان 
توباری کاردرو یشان‌بسازا حواحه تاازد #۶« بسازد کارت ازفردل مدار درو شان 
یج از اشعار متفرقه گچو 
( خست آن الیه‌کون # تنم ازعشق اونوان ونکون 
بر و مات ۶ رده آفتات رور افر ون 
و عشقر | کم ودل دوعاشق 3 فتنه‌را اصل‌و حان دو مفتون 
( کشتد شیرین موی‌او فرهاد ۶ شده سل ساد اوعنون 


, 3 و ابش بنیز آموده # ندو حنش بفالبه محعون 


ری دی 


ژ زر هرحی او هزار فریب #۴ زر هر شد او هزار فسون 
(هم خوداوزهرو هم خود او تریاق#:هم خوداومارو هم خوداوافسون) 
( حون ش تبره لك عاسق‌را # اندرو فال اختر ممون 
( توالت لك کرده شرد # ق ای بد 1 ۰ ۱ 
( ای بلب لعل شکرن و بلعل 3 تسد کرده ولو مکنون 
) دلن. اهطوه رورت مت شاه ی زاف رون 
(پس‌شد نخون‌سویزلفتومشات 8 زن‌سبب‌اصل‌مشت باشدخون 
( ی‌خوروست وکهدرستی # شاست ومم آن لب مکون 
( لی‌که حثم تو مست ومستارا # بشتر کرو کن ود قانون 
ما من بحاره حون توا حون 
0 ربشباری اوب‌ف دسقت ۴ ری داد ان دل حزون 


تا فا هی ده و ها هر هل نی 


و بسن ال ریسم #۶ کاز تورخ +متم وروم زادون 


( تاتال ) 


( ردیف الثون ) ۱ 


۱ ([ انا ز خوی فحاکیت # یش درگه شاه افردون ) 
سح از اشعار متفرقه آگه- 
( هی‌هی وهبه-ایوهایاهوی من # یست جز بریاد آن مه رویدن ) 
( گر بکاوی غیرمهرش‌هج نیست # درمیان سینه وپهلوی من ) 
( توجه دانی دولت ول مرا #۶ باجه‌دانی‌چیست رسروخویهن ) 
(ز نام| شیر خداشد یشوای # برهمه شیران‌سراست آهوی من ) 
و هدر کند ردش‌طواف ۶ هرکه تاره تفش 35 وی من ) 
(ز انکه از فر عبی وآل او * نوی حق ناد مکر از بوی من ) 
از ها مشلت داد کر فضراصاد تاباز شد مشکریمی؟) 
( محرعلی کان ببونان میکشد # کی رسد تاساق وتا زانوی من ) 
(لکن آب ودانش بعایان #* بکذرد ازدوش‌واز بازوی من ) 
( انحهانحو ی‌همه حانکندن‌است 3 حام می حوی و کنار حوی من ) 
( م‌زبای جهان عار آدت # کرنشییی برسر مر‌زوی دن ) 
حج از اشعار متفرقه گه- ۱ 
( ملوك سایة حقندیی گمان همان # من اندر ین بدشیم وا به گمان 1 
و ال ی تف شین کن که ان مد کفت د کههست‌سایفز دان‌در م‌حهان‌ساظان) 
(پس ان ملولد همه سايةٌ خداوندند * اکر روس وج اندرند بابران ) 
ژ بدن بد آ نکه شمسشد تخر غود ۶ که‌من بزادم درعهد شاه انوشروان 6 


( کر او نه سای حق ود تخر مغمیر #۶ بدو درست‌نشودی وعس‌ودیران 6 
(( چبران حوبشاهان عصر فشر کنند # اگرکه بنده کندنزفشر عیب‌مدان ) 
#ولبك تخر بشاهی قوی بماید رد که هست فقوت اوطل قوت زدان ) 
(ژوزن لو فویتر فرو حثمت وعقل #۶ جرامپراطور ابدون‌عید هندنشان ) 
( سهرمحد الکسندر سوم که پروس # بزرکتر زالکسندر است دروونان ) 
(بد و ست نح رم از انکه‌بنده‌درعصر ش #6 ندید اشته حودرعصرهصطیی‌حسان ) 
( ابا جذ بان رشای دولت او ۶ دعا کند بدرکاه ازد منان ) 
(کهانمجه خواست محدبشمرع خویش همی ۶ زعدل‌و دادوزانصاف‌ونبک‌واحسان ) 
هم ازفتوت و ااخلاق شوب وسیرت‌باله 3 هم از زرگی اعلام وحشعت امان ) 


سس زاجم 


وس ۱ 


0 ِ نداد ۳ از رس ِِِ ردد سح با 1 « 
یا ویکندتزءدین من بدزمین 8 چنانه با باری بیاغ درئیسان ) 
(ا زآنحه خواستهمین‌ خواست‌کن علك اآمروز « کند دراسلدم اتارهای‌يك عیل ۲ 
[ اسیرها برهاند رنند وداست( سح ۴ ریده داردو بدرا بر آرد از شان )6 
(هانکهخواست‌دهمان کندشوروز 3۶ | ترمدان اسداه در ۳ 
( همان کند بضعفان امت اجد # حنانکه با کلةعاحزی بلطف‌شبان ) 
ژ (س ازشماست وی دما کنبز هرد ت صم و سام وش‌وروزارن‌ددان 1 
ز ی ۳ مد تاحمن اورا ۶ دم کنندش‌وروزم دوزن‌همکان ) 
مکرنه یی کوصدد هزار بش اسیر #۶ خلاص کرد ز ابرانمان بترکستان 
ر‌ ‌ اک ۱۳ 0 
سین بنی قفقاز باغ خلد شد است ## زبس کرامت و انصاف و نعمت‌الوان ) 


ژ ی زد بت اراسان ملکتش 9 #8 حو درم‌شت‌حر امندحوریه و علان 14 


( مکرنه بنی کزفر او براسود است ۶ همدخراسان از شر غارت الان ) 
ژ ۳ به بجّ ان د وهای حسته زند ۶ حکونه خفته‌ ز هو لش مرو شاهعان 1 
( مکرنه بیی‌هرحاکه بادناهی اوست #: حووستان ارم‌خرم‌است و آبادان ) 
(بکرنه نی هرروز پهن ترسازد #۶ بساط دولت اوراخدای ماسعان ) 
(شمالعالازو بودوشرق‌وغر بگرفت 4 حنوب‌خالهمووراحنی گرفته بدان 6 
( بیش هبیتش‌ان کوههاجو ان ۱ رکند عثل رای کابل وملتان ) 
« عقابت رایت او سابش‌کند برد ۶ ربنم گززش تاحین وزان‌و برمان )6 
( مکوکه‌امنسحن از خوب صسگفت‌شیانی # بدن.بکو دانس ودن بکوسحان ) 
( بدنن بکوید. , خاه زمانه تاصردن * کا بتصرت او ۱۳۳ 


زر نشانشن اد رت # حو بر نشیند والا کشند شادروان 6 


( همان»لا که از و نك بز رکتر کس نبست 9۴ سادساه کشدیی حوکستر اندخوان 6 


کنون‌دولتاران‌وروس اند وعلات: یک هحای‌سراست ویک ای روان ) 


2 نداین‌دریغ کندهر جداو و اهدازین نهآ و در یم تندهرحهان حخواهدازان) 


0 او تساه و وتات نان سدو نکر | هر ۶ َ 6 این فصیدهفر ستدندو حای‌نسان 4 


7 2 


۱ ده عست دق شام حاو ندان ِ 


( ردیف النون ) ت 


حواومارسان بر هم ی فز | ند مهر ۶ شتا نکدسي, رش بر فته‌پیروحوان ) 
را سارسی او نگو ید سعی ع در 2 ن8یدین صنعم 2 ی زان 1 


۰. ۷۲ 


زر کسب سعادت تا کنم اورا ** زورما او فصو ادا 
سعادلی‌حه ازا ان ند که مسبرندزمن ٩۶‏ همخت روس«دمحش ز تاد کان 1 
بللد همت من ازکسی نگوید مدح #۶ مکرزشاه وازان‌شپریاز ملت‌ستان ) 
وکربه‌ید بکشاید کسی زبان برعن * زبانردن‌اوواحست‌وضرب‌دهان ) 
حراشا ۹ آزشبی 5 شادانشد #۶ روان اجدوعسی ازو ساع حنان . ) 
هر 9 ازعدل اوست یره ۶ نه‌م‌نصارادر ملك‌اوست ی‌سامان 6 
دعای‌دو لت‌آو سکننددرش‌وروز ۶ یی ناقوس آن ض ری سانك اذان ) 
خدایکان ماو حهان الکندر عد ه ش از خدای بودح؟ م رملولجهان 1 
( گراان قصند؛ٌ شبانیش پسندافتد # کین تکردد ان ۳ دربی‌شیبان 6 
طت و شهار ود گنت ٩۴‏ زری تروس کی الا لی علطان ) 
حیق از اسعار متفرقه آگه ۱ 
( بر از ظالان ظام نوازان #۶ که برطاند کونی عشتقبازان 6 
شردا 0 و دنت رین بارید ار امس و ز ند ازگردن فرازان ) 
( اسبرای که ار ظالانند. # حوکوکاننند عمخوار گرازان) 
(وکرتاهی یبن کاراست‌خوشنود 3 ناد گفتش از شامبازان ) 
بدان 9 ی رگله خویش 1۴ #۴ ستازد وزف اوحوش ازان 6 
ردیف واو #4 
سور ازاشار «تفرقد گم 
لا بی‌نساز از شاهباد ودو از دستوراو # وزمشت‌عدن دل برکندنز"ازحوراو ) 
(زنحهان و زانحهانحزذات ال حقمحو ۴و نه بنزدیکش‌همی دلیندو نی پردور او) 
( هرکه دوت‌دید کی زدوولبای‌اوشت انکین بند نه ند فتنهٌ زنبور او ) 
(کربکعی زد ایض زاران؟ حم سموزرم‌ند لد عبز رم و و دا رء کصوراو 
۲ کر بی‌طوس ویشاوردالیک بخهان ۶ نه وفا باطوس بودستش ه باشانور او ) 
/ ملا بهراعی ماندو بازویگورا فکنش #۶ وربکاو ی هم ماد ری اند رکرراو؛ ) 
2 وان کشت ادت ای نکر دون‌دون 8 هکوفر ندون‌و ای ( و حون شدنوراو ) 


وی من یر و ی ور 


)۳۱( 0 


مس ۰ 9 9۳:۳ هو داب فان ۳ 


۳:۲ ( مب ازخوعه سانات شبانی ) 


ان سرانی نیست کاندرویعانی حاودان ۶ دل مبند اخواحه‌روران ویرهموراو 
در کفت‌حزمشت‌خا ی نهد اش دست‌مرله کر بر تشر ییا ۱۳ 
هن مشواعنکمامونی کی هت #۶ صد هزاران زهر در ید2 ی او 
ندو ونصرانکه ننیوشد و خبرخود ندید #۶ وای کوش کرو رجشمهای آور | 
سوق ازمقالات سد کانه هد 
([ حورشد بشکار تا تیه عنو ۶ دزدند یی حورو دو ا مد آهو 4 
٩‏ وان حزر عد در دوآهر هت ۵ آوریو ان ۱۳۰ سر دی ۳ 
ا| ژ حورسد فش حسمن آهو جکان شد ۶ دررفت در آعویو هم کشت ردو 1 
۱ حون تست و همحل اشت کر آن‌بیرون آرد ۶ . رز تن او ماه آنخج کسو 1 
۱ ( اشت ممجه‌حوروه‌نداندر رت اد و مه آهموی حرا کرده عنو ) 
ژ دا ات زم وسه‌دان‌روی‌دالست #۶ کونبرو کان دارد از مره وارو ) 
و هر ز سر »ژکانش بي تر پجسته 3 مکا و نب حسته م‌اسنه و هلو 6 
از عود یی خود زره دارد رسر و رمشاک فد ۰ ۲ مازو ) 
(خوش خوشز ی جنك سا راد خود را خو رش دگرفت است از آن‌خبرهشداستاو)) 
( ددش راه اندر شیک خرامان #د خمنده دم تا که ندو باش ش مرو 1 


رز ددست و بد نگذاشت‌پس از یش شو نکدشت ع ها مرا کف تک ادد ری دن 2 1 
او یش ومن‌اندرپس کونی عثل.هست #.باقیس به یش درد ای یی ویو ) 
ی بارکه شاء عکا خت سلیان #ٍ حون اوست ‏ گرماند کلذار غینو ) 


شام ان كّ ملای حسرو مشر‌ق 2 7 ملات عر و می‌است 4 درونمودسو 1 


بادشین او هبت آوان کند امروز #کان وز با هو کندو بازه تبهو ) 


سس 


هر ار 


ای نک اک رشیر منك تودر آد #۶ ازهسبت غ‌توشود پست حو راسو ) 
اقبال به نك ودو نصرت دو آند # حون مر کب عزم تودر آیدید تکاو ‏ ) 
ار 1 » ودره‌ودست و بسانن س 7 حودرنك شدو سره حودرو 1 
توت همی کیری‌وشاهاندکرحام ## تو معر که آرالی وانان همه مشکو ) 
عزواست ترایشه رشن و اصرت 3 هرروز دو صدبار در آد دورالو 1 


فرخنده بهارآمدو فرحنده رین عبد #۶ وزد توفرحنده همی سازدهردو ) 


-ت 


صدعد حنین رتو فراز ادو وناد ۶ نشبی وفشای ده ولول 6 
راز اشمار متفرقه 4 


( فغان ) 


تا ات یه اون مان 


۰ ردافی ار از ك ۳۰۳ 


ففان ازان سپرو ازشار او # که رکزی است روز وشب مداراو 
به هم ره وفا کند ح زان او عد به 2 وفا کند سار او 
ات اف الا تا سا او سار او 
همه شدند وما مه شوم اگر # حصو شم م تاتصد وه-زار او 
و تک است کار آسمان #۴ شکفت کن ازان شکفت کز او 


یرو احتسار 3 من وش که وا مس ۷ رحرو احشسار او 


رها شا رد # اس بیط وف رود سوار او 
دبار و بار اوست دام بای تو #ٍ مباش ‏ بسته دیاز و بار او 
ند هم بار او وفا کند را 3۶ به ِ غ نود ول صار زاین 
بشوی تن ازان کثیف رنکبا # مباش دست‌و بای د رنکار او 
همه فریب ثست مر مرو 9 حصیر او حصبای او حصار او 
بط‌امم و هم ی تا ود شعاری وشکار او 
همان برنده حرغ یز حنك او ۶ همان جنده کبك کوهسار او 
یک پهرت اندرن زمن گر # بدن خراب ورخته حدار او 
من ذآب وخرس حکرددحایکه # حا یکاه مرو شپهریار او 
رد و تلا و و یا شرف وراشنال. ستاو آو 
مقنام شیر 0 و ار و که بای اه 
جر اک مر انسد ‏ گژه 
۱ و سههلاسویزازو #اعباه یج توشبه هارای مشک 
حون‌زاغ سوی‌سشاخنهدرویزهامون ٩:‏ آن‌به که توازراغ سویکاخ نمی رو 


۱ 


1 
1 


درکاخ‌رو وروی.ی سرخ< وکل ان #جون‌زرد دروی 4ععرا کل حو درو ) 
درکاخ یک شکترن جای بسار ای # تاماو تو بی‌تك نشینم دران تو ) 
ورحای ق-دح باند پردو کف من ه # ورجای صراحیت شه ازیرزانو ) 
پس‌دری هرحام‌د وس دنل هیده 3 ودری هراق یی وش 7 1 


ور سیر از تیا طر مع دارم از تو 9۴ بر حسیز وم | لد دنه ردس د و 
من راز قل مخواهي زتو هر حند ۹ از ۱-2 -ل فزون با د درس و (س‌:و 


ام‌وز عبزان حز از - ل‌حواهم # کین بره شورور بسم برازو 


ک 
ِ 
تا 


۱۳ ۳۹۹۳۵ 


۳۹ سح ازخوعه ماباب سای 1 


۱ و اندیشه مدار از من هو شوحای /مارای عد مر اد ار و هم 20 و سنوی ۰ 
7 رشد در کاخ ویی ففل 1 دستان و به رو )6 
ور 3 30 ملک راحکه نددع ب از او ) 
مر همه مران پر 9 اران ۶و انجو برحش کاخ نود حنت ومنو ) 
سالار ستاه ملاک است اوو له حنت ۶و اشال و ظفر راسوی اوست تکاو ( 


سعر از اشفا و معفر ۵8 ك- 


فغان ازن حهان و حوی سرت او که از دایشیت جله حاك و حشت او 1 ۱ 
دنه هم سود ددکس زکبه اش #نه همم بهره بافت ازکنشت او ۱ 


( ازن سیهر رای متیای اس ۳ ۲ برکدی نهاده مرت ۳۳ 


( یکمت زار غرش اش افکند 8 هور رتور ۱ ۱ ۳ 


و الاسدار هم عم حجو بکدرد # همه عم ونشاط وخوب وزشت او ) 
) هم رء دلاشی زدو ۳ لد ید 7 متا فان و ار مشت او « 
2 توب ش بهرحه پشت آورد ی" را مان دِ دس.ت و او > . 
۳ وکر بت دردل ات دو تن # ساد ثمربار خوش سرشت‌ او ) 
۱ حعر ۳ ارضا آگه 

( نکه‌کی‌دن حهان وخوی او # بکوهسار ودشت و آموی او ) 

(باب واتش وهوای او # بر ومحر ووستان وکوی او ) 

حز ازیی سراب آب جهرنه #همانگرفت وگیروهای‌وهوی‌او) 

حبان‌يی و زه‌ایست ساظورد #ه خدای داندی شبار شوی او ) 

مدار 2 یش دست اوعدح وگو ان رت در ۳ او ) : 

لیا کل مراد بادش سی 36 ار سکفته در ازل موی اد ۲ 

و بکوخود و او جسعویت آدی ۶ و 0 حود هم و و جسعوی‌او ِ 

سچ ازلا لل مکنون رگ 

اروت بلس ایست < رهگ او ۶ ور رودسرم سرد رحس و ار ِِ 
هرجش اسان ودل نوی در شکروا 3 تا کیک زن‌دوره باز رد بسوی او ) 
( کوء بکوه میدوم درطلاش بسبر زنان 9۴ نا که مکرشی مز اراه فلت بش ۷ ۲ 
و طافت ور روی اوباش ماما ورد ۴ دنده سای او نم ارنشود روی او 6 
مست ومانك اومنعاشی ودنك اومن کر رحه‌حام من‌نشدحرعة ازسوی او ) 


) نس حهدة زمانه ر ترکفی عشث تر کر فد بداست من طرءٌ ی او 1 ۱ 


۱ آ و سر ( 


9 
۳۳ 
۱ 


ود لها 1۷ ِ" 


او وت خوشاگزتردجوصوا آن‌شه * من‌سرحویش را کم ساحته بهر ر وی او 
ناصردینکه هلاک ود ین‌هرد و چوباغ عدن‌ٌد + از حدز وت لاو و زحه ز وی و خوی‌او 
یز از تك شکر که 
* أ ا دان زاف وب ورخسار وارو #بی دلماکه فرید زهر ستو ) 
شیر از حعد وزلف اونددم # که در آتش رود زاغ ورستو ) 
دز اف آهوی حین کرده دای ##دان دام اندرون بسته دوآهو ) 
حنین دام وحنین آه و که د ید است 3۶ همه رو همه دستان وحادو ) 
( کمانی دارد از سئبل بسارض # حمندی دارد از عنر سازو ) 
( نه دل را از کند او زان است * نه حان,را باکمان اوست نرو ) 
(انه سرو بغ بااو همبر ست ##نه ماه در با او همتر ازو ) 
( یی شی مك وسه شید #خر شد علی: از خشسص او ) 
حور از فجم و طفر 4 
, ای ماه تکی روی‌تک وگوی نکو و »داز هر مخین‌بس کن‌واز وصلن‌هم یکی ) 
( ی عارض کلکون تووسح بکلزار #۶« ٍ رافك مشکن تووثم عشکی ) 
رک حام بکف ری واما خرای #: خندان لب ودل شادزاوان باب حو ) 
( ی مست شوی از می واز ای درافتی #۶ دامان منت بستر وبالی سر م‌زو ) 
(ی کرد توکبرند عزالان سرائی # رآهوی حثم توغزضان وغزلکو ) 
( من نز بکوع فزل ندز ودل انز 4 واه نارم زاب شوه ش دان رو ) 
و وان روی نکارن ی زاب من # آن شش که روی بت هند ازلب‌هندو ) 
ول دم چقم با 2 کسام #عرم هویم ن ارو ۲ 
( آخر ز و من کام دل خویش بکرم ## مرغان تماشا همه برشاخ زهرسو ) 


0 بلمل ۷ حروش آندو هداز بسمر | ید ُه- سشعر ی دود در لهنت‌وصل من‌و و 1 


[ وانکاه بشوثم ن وشوی توا کاه ۶و در جسعوی ماوتو اه به تکاو ) 
۱ یت آندو بندکه حکان است # ماراو ترا آب هم ازریش وهم ازمو ) ۱ 
) ۵ تن رم س ان از ایده ند ۶ ای زن ,رف از و نمی دنتفر وگو 1 ۱ 


زژ من گو > امه کون یمک ار ی هر راش‌رخ و مست هم زر سر و هلو ) 


( باد آمد وماهر دوفتادم درس آب # وین آب ازان محعکد از موی من‌و او ۳ 


سس ات یتست یت سا سس موس متسیس سا تست سس سس سس دس اس تست تست دیص سای تست رطس مس ۳ 


۳۹۹ ( مب ازخوعه سانات شبایی ) 


( هرمن ونه رزن خودزشت گمان‌باش ۷ بو مود ۱ رن ازشو 
موی ترا اویدو عم تفر وشند # توشیری ومادر نطراو همدراسو 
( تواصی ومافرع و بفرع او نگر آید عد خاصه ود اصلوی ار سا هلا کو 
حادوش کنردرحن وک اک یل عوٍ آری سک ن‌اسکونه حکند مد م حادو 


سلیان بسو یکاخ ۰ بویان‌ومن اندر عب هر دو يط 


(س هرد و حو باقس‌و 
شوی لو اسدد زرمحت و و او را ۳ بای ۶ مای و کاس مسمر زاو 


هو سر ز سرافکنده نشسته زیس در # حون دریس‌درکاه ملاک‌زاده امیرو 


ح ح بح تحت تحت پم 
ییا یت یی ییا ریب 


شبای‌ازان اد و جوا طدت‌دز شعر ۶ ناحند 7 سامدح ول عهد ملات و 
یج از دک کهر آگوس 

( اوست‌که‌میدواندم خانه خانه کویکو 9۶ گاء زساغرم دهد باده وکام ازسبو 

( گاه ز وسه مر اشفتهکر ده 3 کاء زظره هر‌ادل سلبتة ردومو 

( شک رکددامودانه‌امبن‌دو خدندومی‌نشد ۶ دام حهان‌دون م‌ادانه من ن حطام او 


ژ رسته‌ام‌ازحهان نیمه دم بطره عد هم با ی بهبسحو رسسند تدم زر 


ی 
7 امن از حست اوداشت عنایی دگر عدٍ ورد مر احو دیکران بسته‌بدی برنك‌و بو 


ار 


7۳۹ 


( حزیرخولب شان‌فتنه میکند مرا ۷ فتنشمن‌همیشه‌ودازلب وصورت نکو 
4 ار من‌هموروی نودو عمزء #برده و یش بسته‌بودازلب و جشم‌وزلف‌ورو 
2 برده اکر رافکند برده عل بردرد 3 برده‌دری نمی کند خوبرخ‌است ونکو) 
( خوی‌خوش مر احنی‌دارد خوامش ار نه‌من ##غانله هافکندبی‌درهمه‌عا زهای‌و هو ) 
کا نکه حهانی از بیش گرد د واو ودنهان ۶ افته‌ام منش نشان می‌طلی و حسعو 1 
ه رکه پر سدازمنش‌میدهمش‌نشان‌بدو # لایلو آله ورو هم و بنیر هو 6 
( اوست‌هو یی که خاق‌از ی او همی‌دود 3 خلقحدباشدای حب‌هر حه‌بودبودهمو ) 
سوت[ ازتنك شک گید 
( حره هک کرت مت مین اندام او #۶ فرخ ایام کی کوهست درایام او ) 
(کهربانی رنك و لرزان‌شدا کر خودامل بود 8 هرمی* کز شیشه‌ساقی رخت‌اندرحام او ) 
2 فرش مر کر آن‌لنان سر اد ترخءشك‌افزود ازز لفی‌شکن فام او 6 
( زندهٌ حاود بائم ابروز رستفن و کربسوی من بوصل آدشی سنام او ) 
( کامر‌ان آ نکس کهکام‌دل بکیرد ازلدس ۶ ردنا کام انکه زان لمانه مخشد کام او ) 


( آن ) 


( ردف‌الواو ) ۲۷ 


(آن‌دو پستانشد وکوی‌ازنقرةخامست ومن#* تام درعاثتی ازنقره های خام او ) 
( ایشکفتی خونهنرخالمبرزد جرا * آن‌خندنك‌غمزوفتان خون آشام او ) | 
( کرنه‌هست ازهریهیمترحکونه کرده‌اند 4 به‌شناسان حهان یکسر بهبه نام او 6 
حمیق ازاسعار متفرقه 4 
بالاش اند مگر یمرو # ثثر مرو بر مه ماد ورف ) 
( حون زاغ شاه ابیت زلف او ۶ در بحد درفن مد ندرو ) 
( گوی سبه روس د هواش # حان من بصشاره .. شهتر مرو ) 
( اآنکد حو یه اسعت ‏ عشق ادن ازی او سدود حو عو ) 
2 ردیف‌الها گوس 
لت تیگ د) 
( آمد عشك ورحان اندرشکفته لاله #۶ وان‌لب‌جو ازیی‌امل برکرده مك ساله ) 
( رخسار ماه نکن هرکز ندده ودع #۶ برکردماه بان ازم‌شكو عود هاله ) 
( خورشدرا خرده زلفش بی‌عغلای # وانکه‌بشته رکل ازمشك ك‌قباله ) 
( رسرکلاله دارد خورشد اووهرکز # خورشد آستانرا پرسر ند کلالد 6 
دل‌داشت رح او زانسام او رای ۶« خطشی گرفت و دادش اترابلب‌حو ال ) 
سهوسه در رام شوشته دلیش داد ۶و اندر اژای هر وس دو نم رل لاله 4 
( آن رکه دندان بگرفته وزمژکان ۴ برلالهاش جکام صد قطرهای ژاله ) 
( زان لاله برندارددست‌این لم‌ازان‌پس کوراپس اوفتاداست انعام حندساله ) 
( حان‌خال دم ودوان و سه‌های‌اوخال # دلردو بازنکداشت بك‌خال مرخاله ) 
ادل‌را ون آن لبد یءسلد اد ملسم ید آرای؟ بحکونه‌است ان‌عسل‌و ان عسالد ۲ 
( شیانی ان مخنهابکد اروحام بردار # کو دل حدلب ابو 0 
از وهم ازتنك و شکراست هس 
 (‏ بازی دام ژلفت خالت مپاده دانه و در دلیری اد ام دنه۱3 مسانه 14 
7 نی‌د.ام و دانهحشعت دل رابمزه‌سرد ِ ان خو دما ند ود ست دام ودانه )6 
( حانرانشانه کردی‌وانگهز حذمرو ارو # هرتر کان فکندی تست رنشانه 6 
(( ماراززمانه کردار کردی‌بشم فان ارت ...ای بابلا رازمانه 6 
4 


زر امن آنش دلمن پا روی‌حون مشات #۶ حون سعلهای دوزخ‌هردم زندزبانه 


1 


ی و 
‌ 274 ۳ 19 11 


۸ .۰ .۰ 2 تال جوتد بات شا ۱ 


آلی بر آنش.ن ازوصل‌خود برافشان #: ورنه بسوزد اين حان بی‌حرم درمیانه 
ژ مامطر بان عشقم و در هوای رونت صدلمید می‌سم مانب بی‌حنك‌و ۵ حفا نه 
گررده رنگیری راروی دلفر بت صد رده بسازم درز راك ترایه 
( ماعاشقان | گرچندعواص محر عشقم # لکن ندارد ابن‌حر هم قعروهم کرانه 


( هرشب‌همی نت‌راباخود رم‌پمراء # حون‌مورکو بسعتی دانه رد بلانه 
( بادسعر سامد مشکی و عنم افشان # گونی زدستی اجان زلفی خودبشانه 
0 زان‌بیکه داد دوش نه‌عقل‌ماندو ه‌هوش اج حامی‌د همکهمن نبز بیرون روم زخانه 
( درخانه‌دل‌من تماق فن‌نفست است و یه رید درا ۱1۳ 
دی در ترانه گفتم امه بکو کرائی # کفتاکه جسله کانرا هستم وی ترانه 
زین گفته‌اش‌ع ادبست بس چام استاد وست ۶ مار امه خواهدا کر 14 


ح ‏ ر ح ‏ پتت ‏ پحنتير ‏ پحتات تم 


ی 


(داندکه‌در دم از کیست درمان‌من‌هم از جیست» راز یش هست‌ و رمزی‌است‌اش فندورازانه) 

( شبتای اربشکار مستاند می‌کشند مداد کداده اما اس ۱۱ ۱۳ 
وق از نك شکر باگتیس 

نه‌بازك حنك دارد رد حغس‌انه 3 ۳ حون تالهیای ماشقایه 

یک ستوری‌است اس‌جانماسی ۶و که ۲ دون کیت هر ۱۱ 

کی داند زبان عاشقارا # که بابلیل شد اوهم آشمانه 

خی مو ری ت یت تم از عشق و را 9 9 ود مسبرد هردم بل ند 

ول تادایه ‏ اندرش "نود درون آرد ی موش ۱۳ 

۳ با آت د بده زاتشن دل ۶ حانه دار و آمیات ۱۳ 


یی حانه ز‌آنو الشم هسست #۶ دم حبران نس مه و مت و 


رد 2 آن حسرمم‌را مس‌برد آت عدٍ ید 3 آن آب را تال حح, انه 
جنس آنش حنی‌خرمن حنی‌آب #۴ ی هرکز ندید اند زمانه 

۹ ۶ ۳۹ 2 ۰ 
رای اش ما ای ال تک 3 سب ۸ "وی کی ۳ به‌انه 
رافکن رده وروی غای سین اجان برافشان بانته 
شاه کرده خارا وهردم # زع. ری اشای رتسا 


1 
4 
1 
1 
1 
1 
مك نو تخرهتی ازذاتة عم # سك سوسیی از دنده روانه ) 
4 
ِ 
5 
1 
1 
1 


۳ 
کی یی وی یی کی ."یی یی یی ییا یی ییا ییا یی یی 


ردیف‌الهاء ) ۳۹8 


( 5 شک تاحه گوهرها مارد #۴ دح شاه شسای شانه ) 
( شهنشه اصرالدن کوششیر # براند سر شیران زشانه ) 
حیج از مقالات سه کانه هس 

۱ ( ماء رضان رفت رن حنث وحفانه ۶ عسد کیان : فد رخاست بهانه ) 

حون روزه فیاز آمد فرسود رواما ۴ دا زوی روان خواهکه او کشت رواند. ) 
([ هرطع که او پیرشد از روزء بی‌روز # ام‌وز جوان کن عی حوانه ) 
ای ی رن وکا ماه کر غان کاسج قهار زرد تراند: ) 
) سای نی راسم‌روزه حنان کرد # کش‌هردو کف ای گذرکرد زچاب) 
( ام‌وز حو یکقطره می سرخ نوشد # حون کاثهری سرو رافزازد شانه ) 
2 رو باده‌یکف آروازانلب‌دوسه کف قل ۶ قانم تک خوبش سك دانه دو دانه 6 
( و و هر 5 نتوانکفت عنان‌است # ای که باتش بحس‌تند خزانه ) 
3 ق ولیکم نتوان کشت زیکتوم کیک ده ان دارد و آیی که مشانه 6 

0 ای حرا روزه با کم ی محب‌اخانه و آرایش خانه ) 
ژ ی ی فرد! بر سدعید ۶ بکرخت مه روزه ازن بمم شاه 6 
( نه روزهءکه بگرزد | گررست زال‌است # حون بانك کند کوس خداوند زمانه ) 
« سالار خراسان ملت‌الشرقکه تیفش #و حزددة مخواء نکرداست نشانه ) 
ِ سقز از اسعارمتفرقه آگبیم 
(زن بلا فرزند فننه مال مار وحاه چاه ## زین بلاومارو چاه وفتنه‌زی زدان‌نای) 
0 ل#مت دماسر اسر رخ و دردو منت است رنه هز ای دردور م و محنتی لت مواه 4 
( نه شترسود آورد نه گاوونه‌مش ونهز # نه عرالع نه رایعم نه مارع نه میاه ) 
( باغ وآخو آس اه انیت ؟ ردان رسرت ##حالت ایا انو آ تحاناحه باشدحاات آء ) 
( ۱۰۱ کرفرداازن وا و ی هداز خر ام او کین ات ور 
(حودندارمه 1 زسده از را ههست ان همدر مج و عم ارفر وه و موجن 
اهرکه‌ازا زد حزایزد بطلید او گر دانت مااز وحزاو طلبکردع وگ رکردع رام ) 
( هم براءآئم | کرمارا پس‌از بمتاء وبیم # بج‌روزی ۳ دست ال بادشاه ) 
( نفس‌اول عقل‌انی عشق خالص‌روح با ۴ مس ۰ داماد اجد ده خاص آله ) 

ستعر از لا ال 9 گوس 

( موی‌آشفته وناشته رخ از خواب بکاه ۶ آمد آ ماه کربسته ویشکسته کلاه ) 


ن 


اترستی شب اشده نوز ازسر او *# وان‌دو شمان سبه نز ری‌حال‌گواه 
من‌د رن خبرءکهک‌ماهءدسده‌است حنین 3 اوزهن‌تیره کهتاحند دراو سسته نکاه 
چکن وه دا کزعاع 1۱0 ۸ نکم # مردم ددده‌دراو دیدو سفتاد ازراء 
ره دنده زدو ترسم که ول مز دد ۶ ای دار تا کر ردست‌او ونودم] کاه 
_- و دزدنده دز دد دم ۶ ابعنین دزدکه دسی سعان الله 


دم اند ندزدند و ندزدم زلاش ٩۶‏ يكث‌د و تا بو سده تاوان دل‌حود با کاه 


دا ی نی دی 


اودلو دیده بدزدید و یدزدع همی ۶ ابش ووسه زر خسارولب اومنوماه 


از تا کی ند ی ی یا ییا یی 


ای‌محب‌ماء‌ازو تورهمی‌دزددوهست #۶ هرزمان تابش او بپشتر اندر حرکاه ) 
(پس دد ععیی خور شددر خشنده خوداوست اد جرد از ُوو وسهز خورشدواء) 
( وسه برتابش خورشدتوانزده رو #ان کی خواستکهداردخردورای‌تباه ) 
(سوودد رگاء» لك و سکه خور شدفلل #و خواهد آن وسهونتواند از حشمتاء 
( ناصر الدن ملات عم عادل که خدای 4۶ هرزمایش سفزابد رحشعت وحاه 
ه-لههر هفتهسیرای سر رت دونا عد هله نعان 2 حلق مکن اعاه ساء 
ی سوه رباند دی ای‌منتر هی عدٍ که ۳ هر هفته سرزلف دو نا 
( کاهش حبزی‌کان بازفزون‌خواهدشد #۶ کاربروده‌است اعاء ازان بای ۲ که 
( تویکو ناهی آن‌زاف بتن رم منه 4 بهپهاراندر خودشب‌شوداههکوناه 


ژٍ ف ‏ و رد و از آتروشن هی برع در 9 سور ی سلطان حهان شکردرعفو گناه 


حص تحص رصح بت حدم 


( خسروغازی‌ونصر جد که خدای ۲ همه آفاق دهاد اورا انش‌االله 
حم ازاسعارمتفرقه که 
عافلن * ازبرت و حف شده ٩‏ همعو خر ازی علف ‏ سده 
هشته ورماه ورتو مهر ۶ عاشق هاله وکلف شده 
ان‌طرف حای ابجدو علی‌است *د وحیرا بر آن طرف له 
( دل‌وحان صاف ,از وصوق باش #۶ حبون سافق حهدیش مفی ۱۳ 
( خودلی صان هح ومروارد #۴ کر دریای دس صبف 9 
(ز ونان دان که کر بدوات و عم ری وار بت ۰ ۳ 
و 9 عللی بست رهر تا هگ کر ده سلفت. ‏ 3 
حز ازلا ی‌مکنون 4 


ها ی اف ده ی ی وا دق زا تج 


سوم ۲ حه ج ات رن ی 


ژٍ و الهاء ِ ۱۳۱ 


و ششن که بشوند از انزلف ساء #۴ آنکدهاء نشست است ار ان گر شاه ) 


ودرن مه اساء که ودی بسفر ۶و کونی از ۶ د نشستندت زلف ساء 
سرزلف تودو کنته زفسازی کر ۴ سین تاه فروشو ند آنزلف دوتاء ) 
کله مشحنت هرد است همی # زود شین و بنداز مك سوی کلاه ) 
و تر سیم ازگردتب گر اد زلف و مشك واز 4 دش ریخات سبد زودساه ) 
ور د سر زلف ره نقشاندی ## که پر از مشك کی‌هر ۰ج را جانی راه 6 
( توب الک کر کرد فشاندیزدو زلف ۶ حي وت کردی هم4 لشکر اه 
( هم مخرکاه گر از زلف سفشاندی کر د ۴ طبا 1 همی ساخی اندر حرکاه ) 
هله دانست بهرحه به نفش‌ادستی ۶ بهرمن د شتا نکر 1 2 ۹ 
( ان راء آورد اعاء عن آوردی # ون ز 01 دم اماه‌ازن رازآ که ) 
و امن از زلف توبفشانم و رعط رکنم ابو فجن قرزن و اسانته ۲ 
([ ماه انده راخواهد تایندء شود 3۶ باحنی بنده نوازی که توک ردی اعاه ) 
(7 هب نان‌کا موز ان مه رگد ددم زومن و صده زاران‌جان خواکه کنر توفدا 1 
( تا عر دهد بار آله اندر دهر # برکزینم دکری رابتومن لاوالّ ) 
( از دل وحام دیکر رود *ج بدر 9 تابود حان ودم مهرتوومدحت شاه ) 
( اصرالدن مالك راد مظف رکه گذشت #ا زکومرشوجوخسرو هوك عام) 
ژ انکد ۲ وو رت :او حاي اش #۶ ماهرایش حون وتف قوب مجاه 4 
( می ازملاك حهان داده خداوند بدو ۶و وان د گرنعه دهاد اورا انشااله ‏ 
۱ نع الط کون _ 

( مارا سری وسریست باپیرو پیر زاده ## کان سرو سربی سردر بای اونهاده ) 
(برسروران‌سراست‌اوزیراکه ایا کش #۶ پرسر نهاده دارند پیران با کزادی ) 
( گر صو ر نش ز مس است معنده شی آنهانی‌است 3# صندجان ان جان است دوز یر راک لساده 
زژ انواع یی حق در حضراش مها #۶« اوات عمت حق از همزه که 4 
پیران بش و دیدحضری اشسته برحای #۴ او خودسکندری‌هست خضرانه ابستاده) 
((هرحاکه او ستادی‌است‌شا کرد اوست‌درفقر»حون او کی ندید است استادة فتاده ) 
در حرخ‌صدرساطان در یست بس‌فرو زان ٩۶‏ فرش عهر تابان تات وفرو غ داده ) 
درفرنها نه یی حون اواود من 2 #۴ هرحندا و یسی‌است اودرسرتو نژادم) 
(( تشن بارسانی ایتتب وگن تادنها ۳ ۴ حو نم اس‌نوداست‌دره بخ خازواده 4 


ات و یا 


در 


۳۲ ( مب ازخوعة سانات شبانی ) 


(( شسیانی‌ارسادش مست‌است‌وه‌ای کوبان # شاد که دست طقس ۲۱۱۱ 
وق از مقالات سده کانه بو 

3 سال عمر فرو لرد ده برخحاه مج ره ان و ز ازدحواه عذ رگناء 
وگرءانی حندانکه ماد و۳ حنو ۷۶ به درعرت بدمیرو به درم بدشتاه 
ده وسه سال دکر رفت بادت ی او مین حکوند کنی سوی او محشمرنکاه 
توآن اونی واوکرد نام حق تواب 3 که وتو شوی ال ودرخوردرکاه 
تخست تویه کن [ :که ز آزدست بدار ع که آربار کس اند ترا ۲ ۱۳ 
من که خمروازان کعهای باداورد عوٍ نرد و برد شمراه رد 3 باد افر اه 
تو نز خسروی آخر زخسروان کین #_بگیر ند ومنه دم ور خلق مواء 
نه ثم سمروزراست آننکه جر و تست که هست مر هرك هزار تاه و اه 
نکاء کن که بهرحا که خسی وخیزی #* همی نکاه کندزی توز آسان ال 


محر پختتر پحت ‏ پحتر پحتر متیر 
ی 


سیس حکونهپسند ی که حق‌به سدوو ۶ ز و و را اهرمن‌وی‌شمراه 
(برهنه خاق و توسنعاب و خز فکنده‌بدوش د رسد سرادم وتو وان هادرد ۱ 
« ترا .اه بزری ومال ونععت داد # بدل وش بات ۱ ۳۳ 
عنان عس دار یا که جرک ۱ بطمع کلاء 1 
( ور« زحرص ای عنانت بان کشد #۶ یی فربب ده ان تمس ۱ ۱ ۱۳ 
ژ بکوی‌کان زروان سم راحرای‌سود ۶و همی ساید شهفت در نهفی 53 4 
) و بابکسد میی نا کسد بر برد ۶ نده ندان کدهدعرا عورض باه 4 ۱ 
/ بدین فریب‌یی دست ان نداد و ددش 3۶ نم ,حویو بر هند نوازوسکن حواء ) 
( با شکار ونهان مال مخش وت باش #۶ نه روز دان ونهشب نه بگاه وندسگاه 6 
رز حویش بش فرستنند عافلان زرو سم ی ز س‌فرستد ترا یک بر کاه 1 
(هزار سال مانی و لی ندانی تو # درل کی زدرآد درون کم الّف) 
( توسازراء بسازو شه‌زیش فرست ۶و که امشب ارنروی رفت باست فرداه ) 
ژ هرد رای سینت ر ار ورن اه ده اء 2 ر و ء بدانسان که آمدءازراه 1 
انهآخران بلد است‌ان که ما درع دان #۶ ند نز کفت‌است ازد کهقصه‌شدکوناء ) 
( معی ملک حه شد باسهام دولت کو # ندنبزخواهد ماندن مشیر و شاهنشاه 6 
(همی روند دانسان که رفته اند از بش #۶ همه ملولو زرکانءصر خواه و خواء ) 
و بنای‌کون همه درتباهی‌است وفساد # پسآ جد. نی یکبار فاسد است واه ) 


( توشو ) 


۳ ۳ ی نا 2 ۹۳۰ ۰ 1 7 نک ی 
9 صب ‌ : 


سح ردیف الهاء گید ۳2۳ 


۰(چ(ذ٩۰٩۰٩۰٩۰۰ةظةظ((دءدءددح___ععع‏ ۱ 
( وئو سید کن ان حامة تاه عل سید روز توا فرده مرلشام سباء) 
( بصعت ونصرگوش داروبکوش # که فخم بایی از الهزند ثمرالّه ) 

سم از نصا منظو مه کچ 

رز ید نی ۷ برسربحاه مه ی ای وف از ۹ 

ژ تست نشس بدفرحام #۶ رفتات 7 تادرشاه 6 

واه عست وزرووبال ۴ هدشتاء تست حرم و کناه 4 

باحنین توشه وحنین هد #۶ ره دهندت بدو معاذ الله ) 

( ورری ده بکو حکونه کنی نوی تاو هم رشرم تاه 6۰ 

سمقر از تك بشکر گس 
و ابکه برماه سراز حسن برافراختة و سرو الالی وی مهر تراز فاحتةٌ 6 
آتفی بردل افروختة ازغم عشق #که دل وان وتن من‌همه بکداختث ) 
2 من‌ی از اد انش ند ام خانه دل ۶ تو آراز خانه بی حنث رون تاخحتَه ) 
و کس اند که نه سردرقدمت اندازد # زن‌کندیکه تویردوش برانداختة ‏ 
( هکس باتوسرحنك ندارد توحرا #۶ ازمژه تیرو زاروی کان ساختة ) 
( من هر تودل ازخلق بر داخته ام ۶ تودل ازمهر دا زحد برداخته 1 
| دل‌شیالی! کرمات‌توکردد رواست که توباشاه حهان نرد دغل باختة 6 
( ناصر اد ملات‌راد کمحون‌رایت‌او # آیت حسن بمیوق برافراختة ) 
حز ازتنك کر گیید 

- زلفی آن مشکن کلا له ۶ مشك اندر نمان کرداست لاله ) 
( بشهد وشکر از باقوت ومرحان # رخش لرز دارد بك ساله ) 
( جالش خوان عمتهاست لبکن #۴ نیت ماندارد.. تك واه 6 
ژ تا ازو بك وسد حواهم #۶ مس کان مکنن۸ ۳۹ حواله 6 
( کی بن 5 با ان خرد: ستالل: 9 مدومن ری فرسکدشصت:سباله ) 
( بان گشتم جنو.هرگزنددم * ز جصون الب رواد د بلها) 
( ق تن بدل: ار هرگزناشد #۴ ز فرا دو فان و اء وله ) 
, و حواهم عبرم تاه ببم ۴ سشه بر رد ماهش سته ماه 4 ۱ 
( پشته خط او بر رل نسرن # تکفیر دو زلقش تك رساله 6 


۲۹ ( متق‌از مجوعه سانات شبانی ) 


(شی درزم شیای زستی # شکسته ساغرو افکنده لاله ) 

(اخوی‌اندن روی‌رتکنق توکوی بر کل تاد ۱۳ 

( گرنته سیب سبینش مك دست ٩‏ سوسم بیست بارش لامحاله ) 

و از در ح درر #4 
( باروزکار حند نك وهکایره #کاین خودحراس تگرسنه‌وانجونخوردبره) 
( ان خود حراندارد از خال نك قفز #۴ وان رفلاک حراش رسداست کنکر ) 
( ان‌زان حرا زو رکوفت‌است‌قمر زور ** وان زس‌سراقیر سای ۱ 
( بك نفس کارهاش هید درهم و ریش # بت مد نقشهاش مد نی عش وسره ) 
( بك قوم شادمان حلالت بصدر ملات ۶ دك قوم حسته تن بد نکال ومصادرء ) 
( وان خودحرابفعروتکی نباده خوان # وین خود حرا #حزخوردنان‌نشفره ) 
( خوار است‌ازحه‌روی برم‌دمان‌حکم # عزت جرا مج فت برشاء مره ) 
( باروز کار خبرء‌حد ِ 5 گیافشت 7 زن کار مردمان ر‌ | باهم درین کره 1 
( هرکس هدر داش ۱۳ وگ #۶ بكث که تخت ازءن بس نفز و نادره ) 
( درملك خود خدای جهان هرچه خواست‌کرد * چون وچرا نشابد وجنك ون‌اظره ) 
ا زکام‌انیه (گزه 

0 آن مه دو هفته و حهارده میاه ع: رسد یکلبرل از سنفشد کل اد ۹ 

ازرخ حفتی سن نهفته بر # و 2 مق سرشته بلاله ) 

( آمدو مارا ماده کرد همی مست # ابخعی ند سبوش د نه ساله ) 

( از بس حوی بکردصفسه سیش # درنسب اوملك نوشته رساله ) 

( ماه درش است و آفتایش مادر ۶ مشتریشعه است‌وزهره‌ش خاله ) 

(حسنش‌دابد‌است ۹ و ازش- مضاطه ودلالی لام ۲ 

ود برایی مرا یدان دولب و له ؟ رد آن ثم خویش حواله ) 

جشعی حرعشوه نداد را 4 عکٍ باهمه فریاد و آه وزاری وله ) 

ژ لا ندم ادون رفت با ند و تالد و از سم او عیر ‏ عم و اله ) 

(نایب‌ساطان‌و زر حنك اه ی # کردش ازاقبال‌و مخت و دو لت‌هال) 

هر از تن شکر هس 


۷ " 2 ۰ ۳ ۳ 
2 ست و ز شاف رورق کل له شمه كِ- باتور وی استخت ۶ د9 مرسمه 1 


۱ اهندوی ( 


مه 


۱ 3 ردفاهاء ) ۲۵ 


( باهندونی زا ماش تن 3۷ جر شدای لاس افر که :۲ ۱ 


(( زان پشته پشتهشك که ر پشت‌دوش است۹# صدفتنه تعسه‌است مرپشت پشتة ) 
هر رده که دافته حفته زرخال عازن حنده آزنده رده واز ی ( 
ٍ ازسز ی حور مشتی رسنده ۶و دردلیری زوسف صری و 4 
لژ افزو ده‌ترخلالهو ارزانشد.است‌مشك وان رشب بش۳ لاله هشته ) 
( زرلبت بشته شکر خط ندک # برپشت او توهم خط امضا نیشته ) 
سیخ ازاسعارمتفرقد کچ 
( ا کر بشع کی بافت عونت وحاء ‏ مرا بشعری رزد فلك همی خرگاه ) 
( وگرکی سخ‌نزد شاه کشت عن یز # عنز ترکنی ازمن ند محضرت تاه ) 
( وراز نوادو هنرآدی زرد شدی # زرکتر کسی ی 
( توان محنبا باه دان که هعکسی # مافت حهزیحز آن‌که خواسته‌استآ له ) 
هرآ مه بر تونوتهاست و قسبت از است ۶ هرآنه توخواهد رسد خواء و خواه) 
( توشرطنندگی خو یش وراء طاعت‌او # بوی‌وهج‌منه بای خود برون ازراء ) 
( تست کم‌هم ازاو شاء شوم مکز 3 کف ولشس درس ره مارد ت گنوا: .۸ 
([ وراو نخواست کهازوی‌شاءخواهی توت دانکه خواسته‌روزت‌ساءوحال تباء ) 
99 عذو 1 ارشکری براساي ۶ زراء هی وهی ازئواب وکتتاه ) 
/ لو بسی ۳ ز ازسابة زر و ور کوسایدهر مره نوراست‌و ست‌زو کاه 1 
تم ازسا‌نور نیست حدا # درست گفت‌ولی کرد روزخویش ساء ) 
3 اتکی وگو دا اصل جله‌یکست ۶ ؟ گر انصداست آکریضاه ( 
[ زخاله خزدو آخرضال باز شود # آکر حناروصنویر | گرکل‌است وکاء ) 
ی رود دران ام نک که خواحة فامیل وزیر شاهشاه »6 
1 جوز ازتنكشکر آگله 

ای ات هتفه عو نش هو اعنگر. ارو لته 

( اوسفته‌دری‌است لبك‌لبهاش # درجی‌است راز درر نسفته ) 

( کنتم بسی حدیث عشقش #۶ ون فص4 این ندو ۲ 1 

( ادرخور اوشودشدان‌دل #۶ زانديشهة هر دوحجون رفته ) 
کل خنده زان ساغ گوئی #* دشنای ازآن دولب شنفته ) 


سس سس : 


۲۵ 0 هی از و عد سانات شالی 6 


حع از نکر گم 

اهتاه سعانتشان با او مت اعسته ۰ ام رحور وز میر توام‌خسته) 
ِ فردهد ان‌دادم وان نز کندشادم ۶ ان بای ان ود وان سشه ششته) 
رخ زو سار آن حنك و انکاه‌دوزن حنك#: وان شمه بکن 0 شوم رسته) 
(عقل انهمدند آو رِ و عشق ی دم ۶ از بك نظر او ول‌وار سته وسسسته ) 
( بدکزس ازی‌آهنك آهنكد گر بیش آر # ام ازعی وازلهات تقل وک ویس ) 
2 این تط ی‌هشبار یو ن زستی دا #۴ از من‌بد و اهد رفت ی دش سر بسته) 
( کامسته و آنی مود دروی #۶ عقل اف ورد انداز ساسته وناسته) 
(آن ششه حو شدخال من رشوم‌ازحای #۶ کان حا ل می ماند همواره وسو سته) 

( سوسته گران‌احوال رن هم ری عد شاه ی ددم وماهی: سس دوجو ر و سالسته) 
ما ان می‌نوشی که گاه دست آرم رد سا مهی حون واسناده و ددسته 1 


( هم در رم اسشباشه اند بدست اندر ۴ هم سبته مان حان عهدی دم دسیته ) 


1 
سم لستّد و کفتا ایشاخ بهی ان راز ٩۶‏ باد آید و ی حواهد کان شنود آهسته) 


( درخواب سْی دوزلف مو ِِِ و شد حنن لا درخوات ی دورلت آوده ان ور ی ۱۲۳۱ 
۱ 
۱ 
۸ 
۱ 
1 تو هچ مکو با باد ور حد شم در باغ # درهم مه ر سوهر ساحه نورسته ) 
سم از کامرانبه زگ 
( نه خط است آن‌ران عارض دمیده # رخش ."بر حسن خوبان خط کشنده) 
( مر دی ود است وحای سای ز لف ای ار سس دو ده ) 
( کی حون موی اومشی ندید است وه . ماد لش هل ۰ ۲ 
1۱ ( زبار عشق و بار مشك زلفش * من و ار وی اوبا لا جنده ) 
توش آن سدار حت کاز ر رن و 0 ماهی سهلو خواشده 6 
( افسون و در جواف ۶د سس ان متا 9 آ من 14 
۱ ( مگ ی ای حود رز ده )6 
ی بم طر 9 سم ۸ از عشقش نه پراهن درده ) 
( در هم نی کان دارم که از جان # علاء ‏ الاك سلط‌انزش خریده 
۱ ( بدن حوی به سروی رسته از خال ۶ نه ماهی از ر کر دون دمنده )6 
جست اودل زانصاری روداست ۶ پس از شبای هعران کشده ) 
( عدام درن شهر ان حبر ها ## بکوش آبایت متلطتان رسنده ۲ 


حدم 


( امیر ) 


( ردیف الهاء » 2 ۱ ۳۷ 
) امبری کامکاری کام‌انی 3۶ ٩ه‏ حون او د بده گردون ده ِ 
حور ازتنك و کر آگنمد ۱ 
( تندی مکی حوانا باپر دصت ساله #۴ آهسته‌تر فروریز آن باده درب‌اله 1 
ِ 15 م‌پیر دار سادل یکیو از تو هو است و بازللمست خشمت نردی حرا حواله ۱ 
۱ /) نیس غورد وتطل خورد سای توح ویو کثی بسنیل چندم زلی بلاله کِ 
ِ »2 الاو عارضت‌ر اکفتم که سرووماهند # کر ماهراکله ود و نا تلا ۱-۳ 
۱ (تور ده رگل! تج من‌بسته رر رخ از جثم صددحله و دباله ) 0 

سس ازنتك ن؟ ر‌ِ 6 

( تام ازحانو خوام ازدده # شب فرستاده بارو دزدده ) 
, اسان ود هردورا دل وبار #۶ رده دل را وحان . شهمیده 
( نك شهمد اد ما هی و دوحادوش. بر فتالیده 
۲ ارت وتاوی :«ازعنی ۶ کی کندی: نعنین تکار دیده 


۱ 
۱ 


و وی س # کنان به کاری: نود پسندنده 
2 و رک دگ ساید سل 93 از نان زک تاش ر محنده 


۱ 


( حصوی دزدی ار دزد #ٍ عبر دیدن حه آید ازد نده 4 

نه زنبرست شت شسای #۶ ر ی همعو وکا 3 0 

( کامه اروی دوست کرد بدو # غ خسمرو نکرد باشیده ) 

سس ازتك سک 6 

) که را لب‌او یکبار لب باده # موسته مست باشد نشنند, نام بادء ‏ 
( ر ۲ ادت اخرشوان کرد ۶ ان که در رکا بر روزی‌رود ساده ) 
1 بس سدهای مشکل‌ک سان گشاندازهم ۶ دست که ندهایش روزی زهم گشاده 4 
مود دسر چتم عد هر ندء که بر پای ك_ 9 
( نهحور نام شگفت نه ماه آضانش«حو اد است‌نجو رازادم )۱ 
کاد 9 رحسعوی‌اوشوی ۶ تامن کنم نهمانش درزران ساده ) 
تاب‌و توام ازتن رفته‌است آا گرباز # ناد دکر دستم آزلف تاب داده ) 


ژ اس زا داشت و کاسمر رستهاست #کوی زماء کافی است آن سم و رانژاده ِ« 
(( گر خواندمسك خویش‌شادمکهتابسازد #۶ ازگیسوان مشکن برگردم قلادء ) | 


)۳۳( 0۹ 


۳5۸ ( منتغب‌از جوعهُ سانات شیبافی ) 


( هزوبهی نکوتر ررسته‌است ازساح ۴ نزشه شهی‌نکوتر نشسته روساده 


نا یا یا یا یا ی ید ییا یا یب 


ار ی 


۳ 


سیتز ات ۵ ك 
ای‌تخنای. و دمن دیده 3 وی دیده به ازتو ی ندنده 
نك مرو حو قامثت نرسته # ك کل حورخ ونشگشده 
هر تر حکه که ی عد هریغ 1 هه ارویت لا 


آن ردل وحان اسسته تابر ۶ ون سر مادر ده 


روی توکلی که . اعسانش 9 درعندر واست ات پرو رده 
وان جشم حوآه وی که زان ی 7 دو بال حواد ده 
حون حسن و ده زسا نه و نه دنده له کوش اوشنشده 
باعشق ‏ توهر که بست سوند # سوند زعقل حود رده 
رخا رهت . دمد طرخون #زن مجوان - 9 هر | روت زد بده 
آخر درو 9 ممزل ۶ سسایی در. حهنبان دوده 
یز از نصاع منطو هد گه- 

زمعاند تدارد داي وا ی دام زماله 

ر آن دام و دانه ندانی من‌آادون ّ کم مرا وا کت وا بهانه 


زر و سم و کاخ وسستان و ت- می و مطرت وحام و حنك و حعسانه 

دنهتا فرسد ترا نا در افی قد وه مرعی لامش ات ۳۳ 

+ ۰ 5 ۳ ‌ ۰ ِ 

| لردل نه بستی رن دانه زستی ۶ 1۳9 رد دامش دری حاودانه 

ورفتا یر و اه رت و رش ۹ مسا موالهتا ذشته درهر انه 
۱ از اتعار متفر ود _ 


تحت تحت بت پحتپحتر هپت چحتیم 


| 


نهد ر همع دگذار ندمنه‌اندرد ر و *سنانه زهر کشی مر ارانندکان رنداست ودوانه) 


( کنون‌بادم‌ارفش‌بکوی پیرخاه‌وشان ۶ وی در حیرت کاحا مرا راهی وداانه ( 
آگرراه‌دهد یندید ر-خنش آرم کتلدر رت ی ند سی اس ار ندانه 
/ فرزانگان اسو بای ای اد و ۱ وی دانای خر دا ۲ 


مکردووانة حونی کهبا او آشناباشد # کهه رکوهست فرزانه‌هی ازاوست‌سکانه ) 


( میس ) 


۱ 9 نکان راخانهو لانه‌است رندی جوع که چون‌دیوا نکان ه ره زارت ۱۳ ۱ 


اه دا و ۳ ر» 
۹ 
۳و3 
ٍِ" 
۲ ۹ 


۱ رددف الهاء گ ان-۱ 
پس همراء او شوتادای ثب اخسید #که آن معشوق نهانی همانجاباشدش خانه 
رش نتهاده درد آمان همه دردش ازو درمان ۶ انش هنیا عان دس لش داده عانه 
ساباجان شیبای بکن سوند تا نی #کهآند وانه‌راهرشب ببرخفته است حاناند 
س وتا تفر ود و 
دو تا رافتادو د: ز ددم حو کر دیز اف,را اه ت#دنهان‌از 7 دم برد ۳۹ نهارا سوی‌خانه 


دارم 2 تا زب نهان ۹ بعطا ران ۳ ومع اش باتاری + د -اید 


#ر هر اند حندان زرستام دربها هر سب #وکهز ان‌زرسازم آ ایا آیکهعضقت ک دمو اند 
مخرمنهای‌مشك ازمن خر دا فت اور # وی خوبان نمیدانشد کانر امد هم یانه 


جمانی راه 0 دا گرروزی #د و ایی‌وزان‌رمادزدم‌دودردانه 


۱ 9 ‌ م آن‌نتانم از است حندان ِ ردردم ک صرداگه ۹ ر شم دریند دزدی‌بشکر ایه 


ب توا ماه 2 وزلفت دشان مایهاداری # که دزد از تو آنادان‌نو. دهم یار و نسکانه 
ض ام‌دم کدا دانددومن! دارم حنین باری ٩۶‏ که از ك‌تارمویش *خذرم انار وفرغا4 
را ازرندی‌ودوانگی هست ینین مت 46 ساشیبانی ارخواهی‌توهم شورند ودنوانه 
از لا ی که 
و اش د دوش دردر اه # کرت روزموافکند حبه وحرگام ) 
( مکرکه کوس شه از توب‌سه فوی رود # که خوردرو زءبسی‌توپ و رو نکرد راء 1 
ژ ول ۰۰ 0 ملات حنان شوت که باز رحت ره‌هر حد داست‌درهمراه 6 
۱7 گرحه‌سی‌روز اندر ماندو باهمه کس 3 شم ود وهمی لرد روز خلق ساه ) 
( هزارشکرکه دیشب شبانه بیرون رفت # زیم کوس ملك روزکارو حال تباء ) 
نسم شورکه با وحلیس ود ورفیق ۶ نه واعظان که‌دندش‌همه زخیل‌وساء ) 
([ زیم کوس ملک کس نرفت ازیی او # کنون ندسته واز سوز دل آرند آء ) 
( که حله فاسدو بازار 7 شد 3 هم از درو غ نتان دیکری فکند مجاء ) 
رم اب کردنراء خلق زدن #۶ کی اند ازن پس دگر عسمعد شاه 
) 0 مهد آدننه راء خواهدحست #۶ ندکس عسععد سالارحنك خواء حخواء ) 


(نه واعظی بسر منری تواند رفت 3 که خلق را دروغی همی کند کمراء ) 


۰ و ۰ ۰ 
۱ ژ ره بش منرحود ابلسش شرمسار سدع َ- زد ول مت 7 


ی فرزانه‌ام‌هرگز و اهم داد نا دستش *53ه آن ٩‏ وداک و کم ازدستک دادست‌فر زانه 


2 


تا 
۲۹ 


۳-۰ و از خوعه سانات با 


ی ما وی 


9 19 حرو ی 1 برارد توس 
همه زبم بلرزم ورخ نهان سازم 
سم ماه بر زانیا عاله زین ارم 


اناملات توفرمای حور تین او ۶ 
حنان بثرش آر ند توس را 4 ز بح 
لت اسب اند ال بارش 
درو ع بسن برراستان حضرت‌حق 
فصضایل رمضان نیز مّوان ار کف 
" ایتان کهطاعت حق ای سورات وراه 
حونام ممعد برخانهٌ نهی غلط است 
حواب زدان‌فرداحکونه خواهدداد 
توزیز شاها زننگونه خانه‌ها بگریز 


دو اه *جن منز درد دن تاد 


دو بارء‌ازه‌نود روزکار نیو ون 


ی اسر ند ۳ درسستاز مات و به کلاء 


3 جادر و عر ان ۸ ۳ 
# که تاساد ماء محرم دل خواه 
درو ع وحات را و فا بدحاه 


۳ 


۱1 ماه عاند حال درآن ماه 6 | 


نییان نتوانند کرد کردستاه ) 
9 مر و رک ‌ ز مو ده ابشدط ان الله 4 
- ۳ زان زر گتری ۱۳ َ( 


3 حنا نکدکره و از افو ان ماتدراه 6 


نا صواب سوی کس ۳ 1 
که اند ما اطلس فروشی ودساء 6 
کی که خانه‌اش امر ور کرهع 9 
#۶ کهزاسمان نکران‌است‌زی توشاهنشاه 6 
عد و99 ۳ رده ام از ند من‌زبان کو 1 1 


حیق ردیف الباء گس 
( از سعودنامه ) 
و رل رت بزدان نهاد باید روی #۶ باب تونه سراای‌خویش ال بشوی ) 
( روی با ودل‌بال ودمت وخاطر ال ## بسوی ا کان آرند با کازان روی 6 
( تونز | گرت دان حای باه بادشد * تخست باه شوآنکاء مردراءه حوی 6 


(رهی حنن رای رهفای توانرفت # که رامصب‌وبسی رهزنانتازهرسوی) 
ژ نبرد رو اون ۳ ای ً- گر اه و رز هی هسسوی 14 


بحهان سراسر نداست وءن‌سسده‌دمان ِ ماع رقم تاد حکرر م از 4 


7 موی حهان چند وم‌زبالی او # محواء‌حزسرم زو محوی‌جزلب‌حوی ) 


ال زک رع وزدوات هر 9 


3 3 1 ای‌و هسوی دوت‌وی ) . 


ویک هت من و کار وال ان کرو تخروهاباهوی  )‏ 


| ( توس تکیرجهان‌را ی 3 میم (ض یی بادکشسیدن ازهرروی ِ 


سس سرو و سح تس سس سس مت سس سس و تس ی وس تست وا تست سس سس سس سوت بیس سس سوت وش یساس و تس سس او سس دا اوه ری سس اس ی سا ی ویب ری و ی دعب سس جوم 


دس وس وس تسس دی سس ستاو اس ها ار توت سرد رم رس ار اس سید اس ی 6 را کب سا ات و ی رو رد سس ۳ 


ی ار ی و ۲ ۲ ]1 
۱ ۷ ۵ ۳ ۰ 
2 و ی تب : ۱ 
د 3 : و : ِ _ِ_ِ. 
۳۰ ۰ 1 
۴ 4 : ۲ 1 


( رد الاء » ۳۹ 


| گرت‌کاسه لین است ونان حوین‌حه‌زبان جد کممشت رشك سودحون فرور ودیکلوی 
بگرد اصل گرای وبکرد فرع مکرد # صفای حال طلب کن زخط وخال مکوی 
چوهت ساق مه‌روی وباده مد افکن #۴ مباش کو ززرت حام وزابکنه سبوی 
بلج فقر چوبونصر بادشاهی کن # ندرم ارء همدارو به 3 باروی 
| وگرت بادد جوکان و کوی باخت بساز *# زهوشیاری حوگان واز قناعت گوی 
هم ار تا بر همات باد خفت ۶و ای سایةٌ شناه حهان بگوی حنوی 
۱ عبن ات حگز حهر مسنویش حهان ۶ حنان و ار تکفا نی زان نوخ 
ستوده ساطان ی سعادت وفر #۶ همی حدانشود و از رو بهلوی 
یک گوزن خرامان ود ءوکب او # اش فنخ سرین است وازظفرش‌سروی 
پشبر اکر اند شیر رایت او # خنان گرزد کزشرترهمی آهوی 
ستعز از سعو و واه ك_ 
( حو شادی ند بهره ام در حوالی #۶ حه بهره است دربری از شادمانی ) 
( حوکام دل اندر حوالی راندم #د پری حبه کار آند از کا مرانی > 
( بکاء حوانی حهان کرد ر من #۶ همه راستهای ودرا کانی ) 
ژٍ به پبری که نش تبرمن‌حون کان ۴ حه سود ارحوتیرم کندراست راین » 
و حوشد زعفرای ثل از ضعف پیری # حبه شادی دهد بادهٌ ارعوانی ) 
ره پری همان که زی‌توه وی #همی تاتوان داری ومتوای ) 
( من اریاده وشم ه پیری نوثم #ٍز دست حوانان ساد حوای ) 
ریاد حوای ز دست حواان #عی شاد ار اند ازدل رای ) 
/ که منخج بهتره ندندم 2 # حز از مستی وبادء بهرماف ) 
| ( ه از اسب وسدان نه ازکاخ وانوان ۶و نه از باغ وبستان نه اززر کانی ) 
| ( جزازی ندیم که ازدل رباید # عم این جهان وانده آن جهانی ) 
۱ م # همی تسیر جر اززنه کاین ‏ 
ژ بدین ملک فقر وقناعت ه ازد #۴ مرا داده شاهی وصا حقرای ) 


( همیدون رآ که حر ی و اه 


رال حوی ولب رز ودرا # رهام , ز لاس ض زبای) 
ژ به بش اندرون دوس مدح حسرو ت- تست اندرون باده حم و ای 4 
( حهاندار سود کامد سعادت# درکگاه . او از . اسان ) 


ی سا 1 


و 


۳-۲ ( تخب ازجوع بات شیای) 


( امن ملل شد . 1 وامانت #۶ عمن 1 به سم سای ۲ 
ور شازد دو ا ۹ 7 #۶ سالددو رایت ححوانی ) 
( ته‌هنگام کوش راد و ند هنکام مس بسوی ۱۲ 
لژ بهفرزد شاه‌است شیری‌است کارد #۶ بشه داده‌است از ی شتوای 4 
یج از مسعو د نامه ك 

ژ ای‌تفته در شبت‌خور شدو ماء‌وشتری #روی‌حون ماه تراخورشد باشده‌شتری) 
( لولو لالا نیادی دردل باقوت سرخ #۶ عتبرساراعودی ساسان مشتری ) 
( .عودرزدازی لهناده رفراز استرن مشك حمن د اری شکستد یر بر ندسششتری ۱ 
۷ قالبه بر لاله داری لاله اندر غالسه و آهنن اندر اش یکلیر لد ری ) ۱ 
( بش بالایت شنالد سرو اندر کاشمر #۶ درخرامت خیره‌ماندد ده کيك دری ) 
ژ سننلستان‌است 5 بت زائلب سل نشان 3 عنهرستان ایتک حت‌زاندو حثمعبهر ی 
(لالکردیانكت‌من‌زان‌جه رکان لاه گون»ٍ حنبری کردی مرابالا زلف حنری 6 
1 9 3 سپس اکردسمدهد #و تامدشت آرم سرزلفت سر ۳۱ 
جون‌نهانگردی‌همیگو نی نهانکشت آفتاب#ه جون‌دددآ نی‌هم یکونی‌ندند آمدبری 6 
۳ و ل‌رمانی‌رواست # زلفت ازمشک از حه‌دار دحا الکتزی) 
( ناشکاردام زلفت‌شد دل‌من هرزمان #۴ بشکری آن حاقه‌هاش تادلس ۳ ۱ 

(( کزان دلرانگار نا کهاندرمدح شاه ## شعرهای-حون شکرگو د بالفاظ دری 

2 طل‌ساطان وعن دولت وفرزند ساه کزا لهش هست هر فری حز از بیمبری 
شاه سیواطا انکه کزان طزفراوان‌او # باسعادت‌ار کشت واز صوست ۱ 
سس ازله ون ك 


0 وی باع وحوسار ی ۶و ناد بار ار ند همی 
ژ باس رشق حون لهست ازدی یش 9 سته ک دسیدیت و هتان آید 

امن | ا ز؟ کن,ببشت اون نار ۱ ۲ 
(ر دامن اردی بهشت از کف نهشت # کش ت ادون یکار اد همی 
وان خی مان سک زا ۳ مس ۳ هر شار ‏ ۱ 
ژ تغرز حودسر‌ووساری رسرش ۶« ۳ هه ساره ی شتا 0 این ۳ کی 
ژ و ازاری ِ نی سم مدلان کونی از درا ۳ ای 11 
7 اد وروزی 9 وش درا وق ازحی وشّار 1 9 


بر 
هه 
و 


ز ردیف‌الاء ) ۱ ۳1 


( رعقق ولعل سازد روی ولب * هر که سوی لاله زار آند همی ) 
( سکیا هرسو همی غلطان زسیل # سوی رود و رودیار آند همی ) 
( هصو لاله" عاشقان از مرعزار #۶ الهای مغ 9 
( زاهد صد ساله سوی لاله زار ۶ باده حوی ویادء حوار آید 0 ( 
او و تراسستنهای ابر و این زشور:ان بو کوار آندهبی ) 
وا ساییده دم ماع »و ژاله بهن کوشبوار < آد همین ) 
( رستیزی خاست ی ودشت و کار اسرافیل وار آند همی ) 
( امعار ار یر بان وهای مان رب ار موی) 
ر کل شمار خود حوبی داد,ازان # سرخ روحون سشهربار ا 
( والظفر ناصرالدن آنکه لت # سوی تختش ننده وار آد همی ) 
۱ ازلالی‌کنون 7 
مطربا ساز کن آن‌حنك خوش آهنك همی ۶ که فرو برد عم اندر دل ماحنك هم 
مکی از حنك تواز حنك عم ان دل رهد که بدو حنك‌درافکنده حو خر حنك هم 
خمزو در حنك نه آنحنك و دینحلقهد رای که نز 3 ان حرقه عاك ِ 
سافنا نیز ز ند ری حرج کلهاست 96 هم نو درحام فکن باده کلر نك هم 
می وحنك مکر زاس خاط 5 شا هر حه ود زنك ه 


ام 


۵ 


او هم اما هر خ غاد مو از مکن اد ان و ز آرو د. 3 ی 


1 


حون بر خ آند داری وتن ارقرءه خام ۶ ِ حبره دل خودشی ازسنك هم 
زره از زاف وکان زاروو تیراز مژکان # ه رکه دارد نکندیی سبی حنك هم 
کانهمه دارد وبوسته بصب است ما9۶ که شد رسه خسرو ی هِ 
حسرو اران شاه ملعان ناصرد ُ که بهوش اندر 9 زهوشك همی 
بجر از اسعار متفرقه که 

ی ات براز رمزو رارهای نهانی ۴« سماولب ب بل رنه ایصم که دای 
م ان وباز کر تو تسانا غهترهتا مکندت تالم بلب برسانی 
ای بل برلهی نان حدم امد که آکاره شود رورازهای ای 
نه شاد سددم ازیوسه ات ه‌حان لین ۴ توافت دل وحان میی ودردل وحانی 
۳ ازلت تویدشیام ترك وسه نگوید ل مکی بمرله و کل بط زبای 
توزر رده ومارده کح رده ام یس یا ۶ کر ز برده و جرد تردهبا بدرای 


سوت تست چا تست سس سس 


وا 27 ی) 


۲ ملع از جوعه مانات شبالی ) 


( هلال سم سیدی | کر جال نبوشی # بلای مشك سیاهی | کرکلاله فشانی ۲ 
7 روز معرگهحاحت دای عُدٍ که با کل فروهشته ترلد سخت کانی 1 
(۱ کرحهقامت‌سر اسر هی را مایت سا ماء مایی بلای سرو روانی ) 
وم ردان کشت رها ءکهد هان‌شد #ٍ توسرو مورسانی وماه عره دهانی ) 


۱ 
۱ 


۱ 
1 


( ی بدیع وروان‌لطف‌توادون # دیمتر زبهشتی لطفتر زر واف > 
۱ ( هزارحسن فزونترتراوعب درن‌شد ۶و که عاسقان وفايشه را زیش رای ) 
۱ ز تک ند کله سشسایی ازحفای 0 ۴ ی شکاری ماد ازتوشایی 1 
2 بدین مت کته سا مکه ی و صعد بان 9۴ .درست ند کز تواعاه حزبشاه عای ) ۱ 
( بکو بشا که ببری 1 ساها #۶ دریغ ۳ ارت اند ساد عهد حوانی ) 
) دریغ ازان کهتو ودی عهد عهاد والایت اعد حواب امن و من استاده یقت ده ی 
2 دان‌امیدکه حون خت ملک زان 1 داد 9 هس اماری و ردست حواحی تشانی 1 
( مرا زش توراندند حاسدان وندادت : 4 حال کس ازنده نام ونشای ) ] 
( تون کر آنده ام همنکولی اعلاآخر #ٍ خانه بازروی باسای مخت مان ) 
, اسب 3 ا ملک مان که مارد لد سای تا توونصرو میرود 3 رای ) 

نع از لا و فً 

( ااتکشبه هم از نششه طمری #۶ هزارحین شتا 1 ندشو شلری") 
) بری رخ و من‌ازعقل ازان ری‌نده ام #۴ که‌هرکه روی برید بدسد رعقل بری ) 
) بر یزلف سه کی دل سیه برد # دل سید تویدان زلفك سد بری )6 
( توآفتاب سیاهی زحنك حنك بدار # که آفتاب نکرداست حنك و ری ) 
( شاد اس ی هر کاواس هی ۱ مار و ۱ کی ری ) 
و بشز بهرحه‌وشی زره .۸ زان سرزاف # زره ای و ورزذدش ری ) 
( بدنه و سرواش‌دودرحهانر ند ## تودرنکوتری ازهردودرحهان»عری) 
ا| اکله ندارد ماه وتوماه اکلهی #* کرنه ندد سروو تو مروت ری ) 
ا| (که دنه ماه که برلالد رنهد سئبل ۶ که دید سروکه داند خرام‌کك دری ) 
1 با فتات درحشننده کر دمت ماند 3۶ حوآفتاب از را همه در تفر ی ) 


( سفر ی است ‏ وگربادت سپردآن راه # ره آن به است که برددکانءن‌سبری ) 


) توسرو ری از ی سفر #یبلاگ ات ٌِ- سقر دنله ماسد زسرو 6 درا ( 


( بهوش ). 


(ردف‌الاه) . ۰" ۳25 


ژ بهوش نار که بر توشفته شود 3 حورو و زعر رض‌سبه بش شاه رگذری ) 
( سرسلاطن شاه زمانه ناصردن که از سلاطن اورا سرد بدهرسری  )‏ 
جوز الا ل مکنون وه 
کاه آن آمد نکارشاکه حا د مالک #۴ دست عقل از پس به ندیز ان‌سیس دستانکنی ۱ 
۱ ۶ تمادوان بهلوزنی 3 که دوترکس ووضراضاحران یکسا کي 


۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 


دسته دسته سشیل نز سر سر نُ هی عدٍ حلقه حلقد سوسن و لا ستتتان 2 
کرحه کس ازفالبه برلاله شادروان نکرد ٩‏ توهمی ازغالیه لاله شادروان کتی 
ورزشب حوکان‌نددی وزشه زشجترتو ## ازشه زیر سازی هم‌زشب حوکانکنی 
لوْلو ب لاه نان ری * لاله نتمان جنان لولو ان دج 
۴ ار لمل و تران سازی سکر که بکشایی سرزلف.وعب ارزان کی 
کاه و سل را از ره شوش و ۴ کاه اندرتیره شب حورشد را نهان کت 
یر لف‌ازین نکه‌بپوشیر خزلفب ۶ خویشتن راکاء‌اهرمن گهی ردان کش 
حا دوسهای ترا باطل نداند کرد کس * ورحهان را بر ای موس ار ات۱ 
ماء را شنعتزنی جو نگیری اندردست‌حام # سروراحیرت فزانی جون‌همی حولان کی 
هم بدانمعتی یداد حومی بکر پست‌ار #۶ ری‌حون‌من‌بگرم و 
لوا عاطان زلعل اندر همی سازی دید # تاهمی حزع مرا برلولق غلطان کی 
من‌زروی تورویکس محواهم تب ردجشم 9 ور شمه چثم مراحون جشمد طو فان کی 
من زحبلته ای تونيك ۲ آگه درکارمن # حیلتی بالدکه تازین پس بدیکر سان کی 
دل‌همی‌خواهی زمنبکرفت و من‌ندهم ترا 3 زان نک رای 1 دل‌هوای جنک 
ان هوای ازسرنه زیرا که نکدارم ترا ## یی سیب حای ای شناهرا ویرانکتی 
شاه عادل ناصرالدن آنکه فروروی او # حون به بنی باد بهرام وانوشروانکتی 
۱ ۱ از حواهر محزون گب 
( بامن دل خویشی دونا کردی 3 ورحويشتم سا حدا کردی ) 
( سکانه دم زدرد و يك حند ۶ بادرد و عم تو آشا حردی ) 
ز آن راز که سالها نهفتم من # يك روز بتا تور ملاکردی ) 
( حون بال ورم بهم فروبستی ## آنکء دم زکف رها کردی ) 
( رن سم وحفای ی بان #۶ تردی صفا وی خطا نردی ) 


و ۳ 


۳2 ( لباز مجوعه سانات شبانی ) 


[ من مهر وفات را سرا ودم #۶ توکن و حفا بانزا در 1 
( اندیشه کی باحسرو کو کشا کرش حها کردی 1 
( اعاء حکونی ار بپرسد شاه #۶ بابند؛ ماحنین حرا کردی ) 
( اس در بان طر ری وه من #۶ کفتی که وفا کنم حفا کردی ) 
وا ۳ 9 نون ]- 
0 هر وسدکه دارد زلب دوست شالی ۷۶ موانش حر ند ار شفروشند حالی 1 
ا وین انت ثقان لب شرشش که نید ٩۴‏ از وس اومرده سل ۱ ۳ 
( بس هرکه بسودای لیش حان فروند # ه کر وان کفتکه دا ۳۱ 
( من پشت کان کردم درعشق ونددم # هرکز چوخجم ابروی اوهچ کانی ) 
(د وانان که به پیری رسمدند ‏ ندندید ۷6 4 آوزبی آدم ز بنده حوای » 
و ازنقطه‌دهان ؟ داتت ای ور کفت شید تنق ای زیك طه دهانی ) 
وش سا تاش ۱ دز ۷ ی ساخت وی ۳ 
( من‌زونتوام که دم صمرو حب بست #۶ کازحان که تواند که کند صمر زمالی ) 
( روز در وصل عا ات نسساید هر رور به شدد سرمارا بای ) 
( نه دردعش راحزاز وصل دوای‌است 4۶ نه وعدهٌ وصاش راسداست کرانی 6 
ام‌وز اگرداد دل ازوی نستام #۴ فردا برم ان فصه بردادستانی ) 
( شاه ملکان ناصردین آنکه ندمداست 9۶ حون او که آورد کی ۳ ۱ 
حتز 1 ۷ 9 1 نون و 
( کسارم غ دل نار باری * کون اویداست کر ۶ ۱ 
و مار مشکن بدیدی بین گو ۴ ببعد همی رکل ازمشك ماری ) 
1 بدیدان ولب حبزو اهراصفت ۲ لن 3 1 ی د یده درعشاری ) 
‌ موه همی بار بردارد از دل #۶ حو بند که در دل ازوهست باری ) 
(فراوان شمار است باهرکس اورا :9 می‌است جز وسدب اوماری ) 
+( و ند طرش فرون اس ی که هر هبو مس ۲ 
7 م‌اعشق افر ون سد ار وس ایا و یس و ۱ چم کناری ) 
( کناری آرزو دارم از بار و دا که ان آرزو را بش کناری ) 
(ولی کند مخت باری بدیم #۶ اکر باری بم از سار 
( سرا حداران ملک اصرالدین که دی اد ارد حنو تاحبداری ) 


(ازلالی ) 


وکین بر 


حور ردیف الباء کی ۳۷ 


یت را کنو ك_ 
( مرا بهار توو ماء یکسار تونی # سزای بوسه وشايستة کنار توفی ) 
( بهبای‌قنل ازان کانته شد ازلب تو و کرترد قند لب و ماه فندهتان توق ) 
( بدان شنان راتوب برنهاده‌روز ۳ کر آشتوت زو کان نولی 3 
ژ ۴ ربهار ند دی کته ور 3 نشکفته 4 و نو را وای صعبهار تونی 4 
(| شکار آهو گرکس کند بهتیر خدنكت #و دتر م و گان آهوی حبان شکار تونی 4 
2 سا د کارت درختان تکارین گرا س بگریه بان تال رون کار تولی « 
ترناستهوار دازی غود 9۶ ان آن‌سّب .که‌دل کوه استوار وی ) 
شرابعشق‌توگرمن‌همیکشم همه‌روز:ه پس ازجه نی پیوسته در خبسارتونی ِ 
0 درین حصار کهعشق توناسبان‌مناست ۷ زغم کر فته ما شك درحصار وی ( 
نیالنا هرروز من‌حان مخرم 4 ازانکه دام بكث روز مکسار تونی 6 
۰ راز زدحودای بارحندداری دور ۶ مکر که حاحت د رگاه شهر دار تولی « 

سووز ازلا لی-کنون که 


ِ بررخ که سدازشرم او بپرده دری ۶ درون‌ردءو عشقش رون‌برده دری )6 


ِ ری‌رخ‌است و ری‌سکرو ری د بدار س وزن‌سیب شوداز چثم‌مانهان چوری « 
ور روی‌بری ؟ سري‌شود ازعقل ۶ حرا ری‌شود ازروی او زعقل ری ) 
3 فص او درسواد دددهٌ من #۶ همی‌دمدهمه ش‌حون ستارهٌ حری ) 
زارد ال ما ام ۶ مشاه دانلو ذاری خرام کلف دری: ) 
(( من آن‌خرام کهددم ازاو راهگذار #۶ سزد که‌خالره او بصد حهان ری ) 
([ همان رهی کهسکبار ای او سپرد #۶ هنزار بارسزا باشد اربسر ستبری ) 
انش ۳ لزع ات۹۵ ۱۳3 کر اند تشر هر دوه کری» ) 
ژ حواو ماد رخ حشنها ماد حان ۶ حو او ساردره عقلهانود سبری ) 
| زکبر هچ نکاهد نکر بدانگاهی # که نام خاله درشاء پش او بری ) 
ژ ارپا شاه‌ناصر الدن کوست # کر ملوك حهانش سرد دهر سری 6 
۱ جر ازلا ل‌کنون گ 

(| بگرد همی باز اربهاری * راطراف اتلال وحن حعاری: ) 
7 نکه کن که هرحند اوی بگر ید حن‌دد 4 لاله کوهسناری 
( هم ازتربه او دهنان کردء عتذان ۶و هسان: ععيية کلان _شباخساری: ) 


۲-۸ ِ_ او سانات 1 ِ 


۳۳ گنت اج 


زر ارس ار ع را هی ِ زود به ندد ۳ ریا ماری ِ ۱ 
ور شا وج همی کربة او 3 # ور کربهتا انده وسو لواری ۱ 
حهدنیکی ود حام‌شاهی بکف‌در #* وزان روی‌ریزان درشاهواری 6 
2 حو باران وباد آندر ا#خت باه ۶ درامر باشادی شاد حواری ) 


‌ تجوشدست کیرد تو همارآن #8 حوه‌ستان همی دوسوی‌مکسای ۲ 
) حدنیکوتر است ازیی اندربهاران ۶ سار ارتوانی که ازوی + آری ) 
حو ات ریات و ویش سای ۶ عقیق عای وعود مشاری ) 
زا کر وی اوبشنود آهو ازوی # کریزان شود یم م‌عزاری ) 
ژ هم ازوی‌رد رنك لعل دخشی 1۶ ازوی ردوی مشك تتاری ) 


۳ نی شب تیره از ابش او ۶ ِِ مرزلف خوبان عاری ) 

) جنن ی ردست بٍق حورد باد و ۶ نهان روش اندردوزاف گحاری 1 

ساد یی شیر اری که ردان و بسعشیر داده دو شمهرباری ) 

( ملك‌ناصرالدین که ختاست‌بروی # خداوندی وشاهی وکامکاری ) 

سیتز از مان ك 

ٍ رمشك داز بادهمه‌دشت و همه کوی و رو باده دست آرو برون آی‌زه‌شکوی 1 
۳ 2 و به نك وی سوی باع 3 حون کّك بکهسار در آمد مکابوی 1 
1 د لب بارو لب حام ۳ ۴ کاز سبزه حوگرداب ب باراست لب حوی 4 
( مسند پسویباغ رودوست همی‌حوان #۶ ام ع همحواند راخ زهرسوی ) 
( برخیز که برخاست ساله مک بای # شین که نشست صراحی دوزانوی ) 
( باشتهر خ‌ازخواب فذح 9 ندنفصل ## ورشت همی باندر خ هم شدح نوی ) 
( امروزکه رتکی شود ازلاله همی باد ۴ خو کوش که رنکن تایه ۱۳۳ 
0 آهو حو برقص آمد و دست آر ۶ ماهی که دست آر ددلها ندو آهوی 1۹ 
درکاخ زماروی خود اماء موسشان ۶ کاز خااء « می‌روی نام دگل خودروی 4 
هام کل است ار وزما روی سوثی # ماهیم بکل‌کنت ارم هد ۲۱ ۳ 
ژ ول 2 نو روز و درباغ سای # تاباز عایی رخ وتبازرکیی موی ) 
(( ی روی توکی رنك دهدلال" صدرنك # یی موی توی وی دهد دسته شبوی ) 
( بر رحیزو سوق بخ ر رون ن ای که بو #۶ ازخانه رون رفین مارا ٍ_ روی 3 


(کنن ) 


3 ردیف‌الباء ِ ۳۹ 


کانان کهنظر رلب وروی بو کشو دید #۴ ی هس زشناسند و لب م‌زوی ) 
ای دل بی مرز ومر‌وو مر‌زوبشادی ** روی‌مهخود بن‌وتناینهخودگوی ) 
( شاء ملکان ناصردین انکه بشعشیر و پاخبر کند آمه کند.حوگان با گوی ) 
سوق از لالی مکنون ی 

( شسی تو ویا کوشسة اوای * ياماء با کلاه وکرسای 

| کردل کثی‌بکش که دلارامی ** ورجان بری رکه ازحانی 
حورشد د ده که دمد از ؟ م ##ٍ توحو رو ی خوبتراز نی 

ژ اىدر نطو . مك اء مانا که پرورده رطوالی 
آهوحست روز سرایی ود # جثم تودد و کشت سابای 
و کنون‌همی‌زشرمدودهرسوی رن دد + توای 


سای ارهوات 7 حو ند 9 اوراهمی ره حبذ و ان 


۱ 


وصل‌توزان‌همی‌طلبد هرروز ۶ کودردمندهست وتودرمانی 
( ال خرگی ونازمی حندن # گرم که ند در ماطانی 

۱ یز ازلا لن منم ن آگ#- 
بارش بر ست هکل بهار آردهمی #جدم خو حوزا رش و وهممل ار آز ده ) 
( من ندددم‌ر تس‌فتان حز آن بر فتنه جثم و کر سر سکان ۹4 تن حصارارد همی ) 
( آهوی‌دشی همانادنده روزی دده‌اش ##کان حنمن ازدندةٌم‌دم فرار آر دهمی ) 
( کب داریکهبار آردصنو یر سر خ‌گل # این جبتربین‌که کل‌سنبل ببار آرد همی ) 


( تادسدء باد ا گر زلفش عکیرد قرار 4 ازحه معی رسرآتش قرار‌آرد همی, ) 


حم تحت تم پر پر تحت پم 


( من برم‌زیاو همی یکمرد و حشرانکبا رو و آن‌همی‌زیمندو زلف مشکا رآردهمی « 

( من راو خوانم همی یکرنای شهربار # وان همی‌زیمن سام شهریار آردهمی) 
۱ ل(ناصر لد انکه‌دست‌قدرت حق هرزمان#ٍ رسرر ولاح او نصرت نثار آردشس 1 
۱ جع ازلا ی مکنون گوس 
۱ ( ای اد جر هجم توانی ه بای # سفام من خسته داعباه رسای ) 
( گو کیک رفته‌زن حانش‌همی گفت ۶ کی حان ز تشن رفته نگ سوای ( 
۱ چون ال تم زارو توان شدحکنعن # دور از تو د ن زاری ونای وتوای ‏ 
۱ 


۷۰ ( مخ ازجوعة سانات شبانی ) 


( هر حند گران شل از ار عم و ۶ هرگ 23 ج مشق نو تگرانن ۲ 
دروصل حو ودی ه ۳ رای حاع #۶ در هعر سرا اشد 9 ات حانن ) 
(ورلاستان کشت‌رخ من همه ازانشك # شاید کر تو هنواره و ۶ 1 ۳ ۰ ۲ 
0 تن من همه‌ازمو بهحو کفات #دشادم کدتو سوسته بن‌موی سای ) 


(ر لیکن زغم مشك فشان زلف توتاحند ۴ این حشم ندانم که کند اشك فشانی ) 


من اسك روان‌دارم و ترسمکه‌توزین آب ۱۶ بیرون نشوی گرسوی ثثه باره رانی ) 


( شاء ملکان ناصر دین انکه در آفاق # ختم است برو خسروی وملك ستالی ) 
سو ازلای مکنون ]مس ۱ 
ا| ( حنری زلفش بگل رمشکبار آندهمی #۶ عنبری خطش بلاله بر حصار آد همی ) 
((روزکارش مرت از سیک ون رک او و درسنم مونهان از رو ز کار آند همی) 
وترو رل ماه او جن و یکاخ #۶ ماهرا ماندا کرمه در کتاو آنه ۶ ۲ 
|| ( منبش ق اندرتوکوی رستمعصرمکه او ## با کند زلف حون اسفند اند همی ) 
| ((سوسن‌است | یه 5 ردم‌زوعی «وانکد که راو سن بکارآیدهم 0 
( ( سو سنا اش گرا هد هواده زبان‌حو دم اع حون ۳2 دسا شور داز آررهم 9 1 


۱ 
۹ 
۱ (ناصر الدین] نکه‌خورشداست! گردرکاهزم#شبرراماندحوسوی کارزار آندهمی ) 
۱ ۳ تون گس 
زلف داری حلقه حلقد بافته بر مش ری 3۶ مشک‌داری نوده‌نوده رگته رششری ) 
(مشتری رویی وه رکومشتری سشد مرترا و مشتری کردد حان ودل‌م‌اورامشتری6 
(گردهان تونبرداست ازدل من کوحی 4 ورتن من‌ازدهسان توندارد لاغری ) 
این حر اسدانگرددهرحه‌زو حویی نشان :۷ و آن‌حر آنابدیدنده هر حد زی‌اوننگری 4 
( حنبری زلف مناحور توبامن آن کند #۶ کان‌بکس‌ه رکزنکرده‌حورحر خ‌حنبری) 
| ( من‌همی ازدده بارم دانةیاقوت سرخ # توهمی از زاف سازی حلقه‌انگشتری ) 
(حان‌ستانی ازمن وگردیحوحان از من حدا#« دل‌ربایی‌ازمن و کر دی‌<ودل‌ازمن ری 
هنم اگونه راست امد کار ماوتوبهم #۶ من‌گربزان ازستم توشهره دراسقکری ) 
1 ماهی نکاری لعبتی باد مرا #۶ کازمسان ماواوهرکز زد داوری ) 
( هرز کف‌دل بردهبانشده کت را باخته 6 هم بماشق مشتری‌هم عاشق او اورامش تری ) 


زر 


[ وراد دل‌من حو یی قطه‌شو د خرد 3 جر سناد نوم که ت نقطه د‌ هانی 3 


۱ 
۱ 


یت ۱ هرا سار و ی 


, ردف الباء 1 ۱۳/۱ 


(عنبرن سازد تنم زانزلفك عنبر فشان # عبهری ساز دیرم زان جشمکان عبهری ) : 
(حازء حشدصا زآناب حوبرخو ارو و مدحعت شاهنشه والابالفاظ بر 
((ناصر ادن خدمر اسر ان :کار و داد تب ترا بعاهان است عفر و مهزی ۱ 
نز ۱7 ل مکنون ۲ 2 
( آمد بهار ویافت حهان بازخریی #۶ زیخ پس دی بای آشفته وی ) 
( باقوت‌سرخ لاله برا کند بر حبال # دسای سبزسنزه بکسترد درزی ) 
ز کاهست! گر حنانهبکیری حنك‌ورو د وانکه شاه واه و ود جو نج ) 
ژ حون‌عم غمه‌سازد و باد آور دعر # یی سازویاده دای نت شاد ادج 
دی نود شوب زعام ۶ کزشانکد کند سو نی همریی ) 
آبز بب‌سرخ‌بدست آرو خوش نوت کر ساغر توکرد زاب عنب کی ) 
((ورهوش ومدمیت بکاراست‌باده‌نوش ۶ 3 بادء‌هوش حیزد وزیاده‌مر‌دی ) 
( زان بادء که گرجکانی بشوره‌زار # یبد بساعت اندرخوی وخری ) 
( ور رکلوخ نرم از وقطرة حکد #۶ دردم‌شودحوآهن وخارا تعکمی ) 
اورا حخوشکواری وخوی زآبها سر باه اسبت: رای ی 6 
(ای‌جایکاه ج‌تو خرم‌نوش خوش #۶ ان‌بادکار ج که توامروز حونجی) 
از لا ی مکنون 5 
(ما‌عن مش سب ساند پرسم همی #: دل من‌سازد از اندیشه بدو نم 3 
ز( پشث ایدالان خجبده‌شو در است‌حودال 3۶ ناسه حعدش لاله اند جم ) 
(حم از مك هم می‌داردوو من بست مب 36 حب انیت کین از ماه بودمم ۵ 
0 آن 9 است‌ر خ | اوکهبی‌د یدن او 3۶ نه‌صطر لاب بکار است نه تقو عهمی ( 
( دل‌همی باند وحان‌تاش ب بی‌روزی #۶ حدیری ری زرو دا سم همی ) 
( زلفش و ی لرزدگوین عثل ۶ حون‌علامیاست کش از شاه ود بهمی) 
0 باصر ادن 6 ماو 4 همد عام درش ۶ سر نهاد ند ال ازی تمظع مت 
و ننزازلا ی‌مکنون است گنه 
(ز یی سرورا ماند ازدلری ٩۶‏ ا؟ رسروبار آو ر هشیر ( 
2 همان‌تابش ماه دار در خش ۴ اکرماهوا بروراند: ری ۹ 
(و بترم حون رنبان طراز ۶ باب لعل‌حونلالهرلطری ) 


ال 7۳ 


۳۷۲ 7 مخ ازجوعة سانات شبانی ) 

ژ ی 9 رن زر بر 9 جنده بکر دار 5 دری ۲ 

حواندام من حشم او اتوان #6 حواروی‌اویشت من حنبری) 

( ج حعدش ارحندشد بشمار # شانه زعکس رخش شمری ) 

3 زخوی ی لشکر ات #۶ ازراش خوام با ۲۳ 

رود تجثم اندرت آفتات 9۴ ۱ ورن ری حهر او نکری 6 

(ایزخ سکان شودحالاچال # برت گر بر حشم او بکذری ) 

( دی روی‌ماهشنتگفتی‌مدار ۴ اکر ی و ۲۳ 

و رد ی 1 بر خسروانش سری ) 

سَ تس از لا یی مکنون گس 

و راون لو ۱ رست ار ممیی # خد ای تکار وساز کن ار ۱ ۲ 
( زان رطل ده میی ده ی تا مکر زدل * بکاره رکه ار ۲۱ 
/ ی باد می خورکه در حهان #۶ اخور ده می ند بد روی اعی ) 
(۱ کنون کهارغوان و سن‌بست‌درجن»# و اغاز کر ده حر خ فلت با ز دعنی ) 
( آناب ارعغوانی باحام کن هلا ۶ کزروی دوستان من وارعوال -. ۱ 
( بکدار زهدوطاعت وسروستاه زن *# کزشاخ سروفاخته بگذاشت مودی ) 
( حو ل سسه الیو نتات ات ارآ تی ‏ ق عقت تا اگر ی تن 


(واکنونکه ار درفکندهرسوی‌سراست4# کر بادء از قنشه شحف در ۱۶۱ ۲ 

| وقتست| گرنشیی وزان آب هکل # گله ای رنك ورنك همی بر را کی ) 

وا اما و ی اد ء ی لشی #وز بامداد نا بشبانکاه دف زتی 6 

( ی دات یر خرف یه که‌هست 9۶ بر باد شهر ار ححوار ۱3 

0 شاه زمانه تاصر دن حسیرو ملو له # کور ا است ملاث 0 و زور لهمنتی 1 
یز ازلا ی مکنون گس 


( تاخوابکاءز لف‌خود ار سس ِ 0 را مّف عسق ای ۱ هحی 4 


3 تأحعد او ترش افی ند ه و نا روک 9 حمل را و ماحوز زد ۱ همی ) 
نز گوییکهوص فکردن‌خواهدزحثمراو #آنکو صفات عقل جرد کند همی ) 


( ماند ) 


ٍ ۴ سشد یرف هیر ؟ ‌ و او هسار علدٍ کاه ری ات بأده ساعر شتا کم ۳4 


( ا صد هزار عقده در اد بکار دل #8 سوسته زلف خوش سقد کندهمی) 


سس 7۳ 


سا 9 ۳۳ + 


-» ردف 0 ی ۱ ۳۷۳ 


أ 
۱ 


( ماند فاه و تاره د بد دا 3 ترقندناب و درم (صرد درد ۳ ( 


هرحان صم مازی از ارو ان ود 3 عازی کرد مح مهند - دف ی 4 


2 ۳ سبین کر او بعمد سح یه نج ) 


( عاسشه تم رده بر #۴ از بای باس همه تن د گید همي 

( حون یست حسن اوراحد ومایتی * کواز یی نهایت وبعد کند همی ) 

هرچان ناه کند باعدو رزم 6 بادو ستان زلف معد هر 14 

ونصر اصر‌الدن کانار عدل او #۶ دی راشرحویش 6 
ی ازلا ی مکنون گه 

(ژکان ات از بر توش ره اروی ود از دونش نه ا"سوی 1 

و مژکان است کی برخدنك است که تبرش بگذرد از آهن وروی ) 


۱ رب ال مشککتشض که و یی 9۴ میان باغ حنت خفته هندوی ) 


(حهان یکسر عشك ده هک ییا کمم ‏ قع و عم نوزی) ) 
(وگر بکروز خرامد عبدان # حهنان برگردد ازبانك هیاهوی) 
زر ساغ آندتی گربوی زلف 3۶ رآرد باعیبان از بح ۲ 
ز اند ادرحهان یکرن که آنرخ ند هم ی د ددو نه فان برداشت ازسوی 14 
( تونز اربای داری عشتق اورا # رودست از همد عال فروشوی ) 
نان هم ازمن وا کای بر 3۶ هستر کر او اندردهرجو نگوی 1 
٩‏ واهندة له راهمی خواء ۶و و توخوشد؟ة شه‌راهمی حوی) 
( جال دن ودولت ناصرالدین #۴ که نصرت‌سوی اودارد همی‌روی ) 


سق از لا ای مکنون که 


7 رفرسشته است تخر هر سر که ری زاید ان حنن چمری ) 

" ار مدای ار حوروی اوز فلگ افتای سافت باقری ) 

ان حنی فرو حسن وزسای د- گ ان آندر فر شمه باشری 1 
0 ی 1 1 : 3 ۰ 

( کر شعشیر مزند اروش # منش ازجان همی کم سپری ) 

ز 0 و تس نو دَ- و او ندارد و یی من‌نظری 1 


رتیت 


یب 


( خال ایض و( وسر حرم ؛ 0 بدست سم وزری ) 
( کاروان کرز مصروهند آد ۶ حون لب اوسبا.وردشکری 6 
رآهن وروی رابهل دل‌اوست ۱۴ وارسك هت ۰ ۳۳ 
( گرکسی از قبام قامت او 8 دهد باز شرح محتصری ) 
زر ی‌عنات قام خواهد رد مات فابت ۲۳۰ 
( رهمه دلران گرد اورا ۴ یست «نصر مردی س ۱ 
, هحسنین کر شهان نام آو و بهترار .ستد تن اموری 6 
ژ اصرالدن که فرو سیرت او 3 ثخر دارد بهر نی سری ۲ 
یز ازلا ی مکنون گس 

ژ بهار ‏ اد سا ادل همعوی #۴ لب بارولب حام ولب حوی »> 
2 ورت‌ان‌هرتداب دردست‌ناند #6 رودست ازهمه عام فر موی 1 
/ نعه کرزدی کرد کاخ مرزبانان 6 ح وکرددلالهسر خوسزمرزوق 
بدبستان ویومرغانبی‌کههستند #« سای سرو نها درتکا وی ) 
( چومشکن وی خدباغ ازنفشه #۶ کبی ننشیند اندر کاغ ومشکوی ) 
دسده 5 لا له ۳ سن‌ 1 حدخوبان خط دجوی ) 

) 1 ست‌اندون‌هست‌اسنت ۶ سای وت ۲ ۲ 

ژ عشت اندر سر زلف حوحوکان رز دا نی دست اند * ش حون 2 
( سلیان وارشاء آمد سوی باغ :3 به پشش‌ردکان وبان‌حوووی 6 
حرامان‌ماءرویان‌دوش ردوش #۶ ستاده مطربان پهلویه پهلوی ) 

( ولکن بت ازهطرب سرابد ۶: همی‌ساری‌پرسروی‌زهرسوی ) 

( که‌در عال فصحی آیست امروز : حوشیبانی سخن سم‌وه‌خنکوی 6 

( عدح‌شاء اران اصرالدین ٩۶‏ کهمدن‌را رنك‌داد وملك‌راوی 6 
سیع ازلا ل‌مکنون گس ۱ 

( نه راه ری یم وند راهفنائی # نه جا برهی دارم ونه راء ای 6 
ژ فکرم همه‌این‌باشدو ذ کرم همه‌این‌است کای مد مقصود من آخر بعایی ۳4 


ود تراین ی سار طبیان ۶« هستد وتبانند ری درد دی ۳ 


۳۳۳۳ 


زان ) 


ما 


0 

۱ 
۱ 0 1 سشبالی ازن ناد وفر داد سم نه 9 فر دا سود افستا 2 رساه وگدا ای 4 
ژ ون حامه 4 اوکر پیرستاه حوانند 36 ۴ شاد که زر سر طات هع در ش بضای ۹ 
۱ 


و ردیف‌الاء ) 


( سح ان عباوش فز و نند ولبکن افتومیم هه تخود شست 7 
| ز قانون وسفاهست و مقالات افشطو #۴ لکن مود - درن جله این ) 


۶ 


ماو درهحانه وآوای فی ونای ۶ تا و که دران ۲ نا دص نوایی ) 


۰ بان ۹۹ حنوملات تدیك رت و زب کام و ای 1 
مق ازلا ی نکنون ‏ 

| ژر رز امد ازدرم 1 عاهروی «شکن موی ۶ حوکار خا خادة خانهٌ حین کردخانه و مش با ۱ 
| ( حنان لطف که ازلب رون داده کلام # لطیفیاش بانستی زراءه گلوی ) 

( ما کمان هساداش | مشی # رمن آمدء حوری ۳ ازمنوی ) 
ژ نس نف درحت طوی ود و ۱ ۱ ار بطوی رسمه دسته شبوی 1 
سرش‌جاا درودرزی چادرش دودست » ود وم ان یی سترد سنوی ) 
( توگفتی ازی‌خلدآن سوراست که داد # مرانخورده‌همی‌زوروقوت‌ونیروی 6 
) فا وت ۳ ناه بودبطم ۶ زمشك وعد 9 و است‌موی ) | 
([ حوبادء دردلو جان‌جای کرد گفت‌مرا # بشکر ای ومن خبزومدحشاء بگوی ) 


( خدایکان ملو لك زمانه اصردین که دن و ملای زد دك ۳ شاء.حنوی 1۹ ۱ 


۱ 
۱ س از لا لی مکنون آگد 
شانکارا عبد من و هار مني #۶ زلف مشك و بلب لعل آندار میی ) 
( اغ لا وشاخ سن چهکار ما که شا پرسن وبغ له زد من ) 
( نه قندهار بکار: آندم به رل و نه ند عد که ترله قندلت وماه قندهار میی 6 
ژ حوحوسار 8 از آب د بده دامن‌من که د دده د ردکه توسر و حوسارهیی 1 
( م‌انتارو دخشان بکار بست که تو #و باب عقیق وعمو نافة نشار منی ) 
ٍ برمن آند انده حودوری ازرمن #۴ زمن کناره "کید نماد ؟ نارمی ) 
ٍ وک رم یرد عم ۶ ردل من 36 حدگ نم خورمکه توس و ستهتمکه ارمتی) 
ور شانو ان گرن سیر روز ۴ حمد وزلف همانا که روزکارمنی ) 
( زید لان زمانه من‌اخشار توام ## ز دلران زمانه تو ی 
(بگوش وکرد نت آن کوهرفر اوان حدست :۷ تو مردمك چثمان؟ از ی ) 


دیاب ) نع از خوعه مانات سای ) 


, 


و دن غرور وتکر که بکذری برمن ##کمان بری که مکر مك شهر بار میی ) 1 


ستز ازاشمارمتفرقد آگندم 


| (کویی مرا حرایی افسرده وعی 9۶ رخود حرام کرده همی‌عش وحخری) 
٩‏ درکوسة نعسته واز مردمان تفور وه الب قرو وه 2 ۱۳۳۱ 
[ با ۹۹ شاعری شروشی حاق شعر ع با 9 ی نکن و رسهید > ۱ 
( فضات فزون وهیم نه طالب فضول و عات زیادو. هیچ خواهرت ی ۰ 
لوع زروی عا حوایی فقیر وار #: بشنواکرتو نز فقیری وعالی ) 
۳ زان همم ونحوش سابان شدم کر سبت ۶ ری مر آدمان سم سم اوار رای 1 ۱ 
وزشهرها کرزم ازراکه یش ازین # بکرحنند نز زرکان هاشمی ) 
(( هم توکربزحون من‌از ایشان که عاقبت # بکشندت ارحه خود پسراك حرعی ) 
( اسان زد هر دسا وه درد هزارمرد #۶ بكث مروی که داد آدات ۱۱۱۶ 
( وری کان بری حکه زاو لاد آدمند #۴ کورسم آدست وکووضع ده 
( مر‌دم بصورند وععی ی د زان است کازشر و۳ ۳۱ 4 
وبا آنکه رزفضله" وسواس وبلمند # خودرا نهند فضل‌به والفضل بلعمی 6 
0 ون طر فد یی کهآ نکه بای کر اس ## دعوی اطلسی ه 1 و س‌مز بریی ) 
9 ۳ توکای دم نا ری #۶ حزکاف وعین ومم دد| دك ز تفع 1 
( رخسار دن کرفته زندییر اوشکن # بالای ملك بافته از رای اوخی ) 
( درعم وعقل سست وسبکتر زیرکاه # لیکن حول و حرص ح وکوهی تعکمی) 
( باانهمه نام که شه رنهاده بست # کاری بروز کار دن زامنمی ِ ۱ 
( ای مالك . حهان حه شنود کر نکرده ملک * خوش‌توشن‌همی‌خرامیه خر ۲۳ 
( تانکری حکونه زسداد اهل حور # حانهای خلق خسته ودلهاشده عی ) 
( جاح وارانکه دوزه سبرده‌ی ٩‏ اقا هم ندارد برعام ول ۳۱۱ 
( غارت کناد رعت وملات ترا وهست 3۶ باخوی اژدهایی وبایش کرد ۱ 
ژ توحا گ حه‌انی و باید ادات 0 ۶ درکار مر‌دمان حهان شرط بساحتو 1۷ 
ژ حون حا؟ سبهر حو بت داد اد و دای هر دیا 5 دده احاع آزمی ) ۱ 

سق از اسعارتفرقه و ۱ 
دوحسز ات سرمایه ححکامرالی 3۶ ی حان شادو یک زرحهای 6 ۱ 


۱ 


( ردف‌الاء ) ۳۷۷ 


( که گر پررا باشد اندیشه کی و حه عم دارد ار رفت روز حوانی ) 
( دل رانک زر دارد وشیادی دل * حوثی کذارد همی زندگای ) 
[ زرا (وفراوان .وان ست. بترم # مووبستته ,باشد . در شادمای ) 
((و بر تاداس وزر یس د رکف مارد کشودن . درکاهرانن. ) 
ژر مان هردو باند سك حای باهم #۴ زر کانی وشادی ان حهای ) 
( بکوشش ناد دست ان دوثصت مک کان دوحشی ود آسانی ) 
رکه ی زرحون زعفران کس تتاند # دست آورد بادٌ ارعوانی ) 
) هم از ارعوان روی حوبان تزرت ۷۶ هت دعس شم رخ زعفرای ) 
( هم ارحانت شادان نباشد نباشد #۶ دار توشادمان پارجانی ) 
(.کرت‌ان دوعت دست است منشین 9 بمرش وت کوش تامشوالی )6 
لژ تست آرباری سک تاباتو دارد ۶ (هر کار باری‌و همداستانی 1 
وان بن! بای وسه# یروج وذرکار هایی کرانن ) 
(زند عزه اش تبرها رنشانه و حوپشت تودر وصل اوشد کانی ) 
( نه رم ا ارد اه اشوف خاطر #۶ نه باید براوحردنت اسیانی ) 
حز از توندارد سل در هوالی # نه در آشکارا ه اندر نهانی ) 
۳ ان .گونه حولی نکاری بری رو ## حوتاحش سرد کربسر برنشانی ) 
( 5 من‌حست ادر . فراوان نددم # لی کاز لی ی سودش نشانی ) 
ژ دریغ آن گرانساند لملی کد ساند # سيك ماه مر‌دی بلب رایکانی ) 
و تفو رتوای. حرخ کز تودرافتد # بدست کدابان کلام کسانی ) 
و رعهر کان خفته در زر دوان #ٍ خسان یافته فر صاحبقرانی ) 
( زحل سیرتان را نکه کن کهدرر # گرفتند هرك سئیلی مانی ) 
(ارنة آهواشد ان ماهرویان #۶ جان رت( 5 ان دهرفانی ) 
( لا ای که تواسبانی رایشان # حراشان سوی دام وددی‌کشانی ) 
و سای ان و وا یل اد ات اهامای ۳ 
۱ حع از اشمار متفرقه گبیس 
( مواران آن سرزلف حاری ۴ که مشك اد کار حواری ) 


ژ لب وزلفش ند اددر #بار ند 3 بز لت مصر ی و ۶و د قاری 4 
و 


۳۷۸ ( مب ازخوعه سانات شبانی ) 


( حدروی‌است‌آن‌که‌دستازداورا # ه آراد زکلهای بهاری 6 
7 به ك تار سرزلفن حودیست ۶ دل صد رل فرخارو شاری ‏ ۰ ٍ 
2 سر بان دول آهودو خثش کر بزان شٌد زشرم اندرخاری )6 ۱ 
( شت هل عون تفاي وروز کر ر‌اورا زد سیسای ساری ۱ 
۱ رناری وکام ازوی نکیرد # مبادت هچ هرگز کامکاری ) 
3 ۶ ازنصاع منطو مد ك 
ی ند لوء ترا ی ۱ ند من بشنوی 
۲ ی نع دز و ۳ گد اند زهدم به ازسکوی 
نکیری دم‌حرص ودیال آز ۶« شاعت ترش وحوش بننوی 
زبان وی حو دش و کار #۶ زهر زه ات وهر ره روی 
نه‌سو داست‌درمدحت‌خسروان ۶و نه خر است دراد خسروی 
سضهای پران وبعمان #۶ شنودن به ازشل و حادوی 
۵ مد حق روکه بشینیان #۶ بدیثی رسیدند ازن پیروی 
ترا گفته اندت یک حوی باش *# حه بکذاری ان عراندر دوی 
ززدان واهرین ادون خن ۶ نود 13 امت ۱ ماه 
موحد نه بند یک حز حدای ۶ ارسارص اش نان و گربهاوی 
مهایاد ان کف واچد همین # حه ی تودر آن سه عسوی 
حزان واب وروح اندرخن #۶ حکوید حوتنك اندر آد روی 
توان کوکه سغم, ر تازبان ۶ همان گفت وداد انعه‌انرانوی 
نع از اصاع که 
ان مسندی که خواحد راو کشته می #۶ فضل ن هل ددء وی رمی 
کوخواخه کرد کاز ایشان نعه بازماند شو زان حشعت مایت ۰ ۳ 
تا اوهمان کند که بکوش‌دیی سزد ## گر بایک ازان دوکند خواجه هم تک 
حیق از اشعارمتفرقد کچ 


حنی پس رکه تویی‌سر و فد ومستکن تا د ی ۸ حور ترا 2 وروی ۲ 


یتح ی و رن ی نت نی | 
و 


و زدوده آدم رف سا راد ۳ شین که ص نو داست و حبرملش وی 
قر ي ماشد حورشد رت 3 شته عاه #۶ وزان دو زاده‌حنین ماهروی غالبه‌وی 


0 سم 


2 ردف الماء 1۹ ۳۷۹۵ 


2 زنی که حون‌توپسررا دحوران همکان ۶ حان کنیزی او ار درمنوی )6 
(( وکرعلایی اوخواست پیر شیبانی # برای‌هرصفی لازم است بك هندوی > 
جر از اشعار متفر فد كِ_ 


ظ فستان لا" اردی هس ده ر ۱ دنا لش ودرحون‌سرسی 


« هسدون آذر افروزی حاءم #۴ حورهبانان دن زردهشتی ) 

( حه ردم تادست سرت اءاء #۶ بساط شادی 0 1 

( که درکوم کنون از آب ددده ب هر ان نی و جک ) 

اه نز فویت اند اماه و دل بااوهمی. کود. زشیی!) 

| مشت‌آدم شتا زکف‌توانکوی # ۱ کر آدم دی از کف نهشتی ) 

([ تودی درباغ برآزادی سرو « خطی برکل زعنبر برنوستی ) 

سا ادون ساغ امروز ونکر # صف اندر صف علامان شتی ) 

( زاب کوثرت حایی عاده # ازیرا تو بت حورا سرشتی ) 

( بشیبانی بنزی باش کزدهر #: ببیسفتی کشید است ودرشتی ) 

سر از نصانطلو 9 

[ ای شبقته برعلوم: بوننی ۵ خرسند بای از سای ) 

ونان حکتی و ری یا خی ۴ وی سود دک رای ) 

ور تحت اجدی‌موان کرهست ۶ باتو زفرو فرو غ دای ) 

( فرق است بی‌زقول افلاطون ۶و ا آبت حق ور فرفای ‏ 

( کانان که الهسان آنقومند ۶ نود د اسیر شس حوای ) 

سیخ از نصاع منظومه گه 

( تا حند ات انا سکاوی #۶ شین ویي باز براند پش زهر روی ) 
3 ان است‌حهان کان ود ۳ مود تشن و 0 دیگر ثم 4ری انش ود خوی ) 
" بس سهده پرحود ش‌مندر م2 ؟ شا که ش 46 به ِ بکار آید ووبه مرز وه م‌زوی ۲ 
2 ۳ نامع آن حهاجوی ی ت 1 مرت ی ند سنوی 1 
۱ و تم ماندونه باسل به عرود 3 نه حام یک حسرو به رز دد ۰ 
۱ حون‌رفت هم 2 رحای #۶ می حند کی انهمه می و 4 


۱ زژ وس هد سه و فلسفه و اک وتانت 9 ی وا تتاشت رضوان و منوی 


( یکنقطه گراز 


۳۸۰ 


( لباز وعة سانات شبایی ) 


جهن بترت بشناسی ۴ هرگ کر فلاطون ۵ وارنطوی ۹ 


) سوی احدت ی رن حز اجد ِ رراء‌روی‌را » از و حواءو ازوحوی 1 


یر از نصا منطو مره كِ_ 


د جک نی‌قصروخت وباغ وسرای 
0 آ مد فردا ترا کار 
۱ کر دواتان من سر 
ژ شناعت و اگ ک ناپسی 2 


آید 


ژ سحه طلی حبن ۵ کت ففقم را 
( ان همه یش دست وصي 
( کاروان رفت و خفتکای ِ 
ژ راه بارك ورهزتان دریش 
( وت از وه من باب 
( که درن ره یط وله :5 
2 رهفا حوی ور 
وعلی حوی باش 


هفای تو کیست 


ور الدطات 


#۴ حون از ابحاروی دیگر حای 
آن کم آهمروز | کر بقل ۱ 
م‌زند عقل طعندو دروای 
فرق در بر زاغ و هت 
هند وفرو وف ۱۳ 


5 ۳ مرك فشردن بای 
۳ 
کنده نود الیای هم د رای 


قافل: از ان طریق بر و لای 


# پیش وپس رای سین وبای 
که مدشان.دلل وراسای 
# حز علی وال اوبهر دوسرای 
که از ایشان هعی رسی مدای 
بای 


( عر بنفلت کذاشتم وگذشتم # بهره کنون نیست جزدریم وفسومی ) 


( طوس نشاور بی که د ی 


سیم از نصا منظو مه گس 
( تباد جیان ای پسر حاودانی ‏ بر وگردکن توس آجهمای ) 
( که آرسگری‌نيكحونمن‌حهانرا # حهانترش بنی ذرق مانی ) 
نهشادان‌شوازنك ونم خورازدد #6 که رحاهاند عم وشادمانی ) 


سر و ی ٩۳۷‏ ات ات سق نت اقز تیف گح جع ۳ ی تک هدور ار وق اما وی ی 


شاء وری وطوسی ) 


(جهان است. بازارهرکونه فعت: و تودروی خرامان سازار ۱ ۲ 
( بیس کزت‌ای که فردات باند # بری بهره نه دید بهرمانی 6 
( ۱ کر دوحوای نهی زاد. فردا و ازان دک در پری دای ۲ 
لژ ساو یی باد کن پهت ریت نس سلیان و تاج یز 1 


(وزان ) 


۲ 
۰ ۳ ۲ ۰ ۳ ۳ 1 بح ۹ + 


( ردف‌الاء ) ۳۸۱ 


( وزان شمرار باران که روی زمن‌را #۶« سردند. ادولت سای 
( اشد فر‌دون فرخ که ازد # دو داد شاهی وصاحبقرانی 
رع و ون روانش همان عثل وانصتان نو روا 
نان و زاس تانق ۶ همتان تاه منود زالستانی 
2 اردوستی انکی حهارا و عو‌فردوش کرد بلفظ ومانن 


پسدی رم بردم بس کته حوآندم ار نازی و از هلوالی 
عند.ن #س سصت و دوسال ماندم ت _حد.. وه 0 و وهای 


ماد حوالی ون وب آرم 93 ندن بت وطاهر حروای 


پحر ح پپحم جر پر تحت هتم بت هتم 


۳ 
۱ سل جسرت وحزوبال و ِ ندارم و ازحوانی ۳ 

/ 

/ 


حوالی .من ود 3 ناد دارم ۴ دریفا حوای درشا حوای 
۱ حور و اد ارضا 9 

دم مسا از حنین ی عدٍ حوشام لد و استایترن حاودای 
و جر ان سرد 


م آخور # حان حور مرل را تاتوانی 


۱ 

۱ 

لژ دی ۳ حند بت ۲۳ لد وا که و مگ بقتی ای 
۱ 

۱ 

۹3۳ 

۱ حوسك باسیان حند ودن بهر در کد روزی 9 اسحوانی 1 ۵ 
۱ 

۱ 

أ 


1 ۴ 4 ۰ 3 3 یج ۰ 
۳ ۳ و ل(عمت له ان ۶ ریا ده ار هر دو مسدان فر س حندرانی 


۱ 


ساده توا ازباره حرص کاحر 3 و حر 4 اندر حلای عانی 


1 
1 
1 
ی شیر مر‌دانت باد گرفتن # مرو چون سکان ازبی باسبانی  )‏ 
1 
1 
1 


( بشان جوین ولب مرز خوکن # که .ك جو نیرزد خوداین مرزبای 
س و اد ااضاً ه- 
تالا شاهی و رامین دو ای - رانک تیاو ععی بابظاهر ۳۹ 


اولش‌دودود راخرات‌خوران‌ازانو آن کرد هو اس کیره علح 


ژ عت 1 ءطلب اه ذلنت ## زانکه هرعنت که نی دارد ازیی دی 


۹ مرسمه 


ی 6 
وی قناعت یش هکن ن زیرا کنفس شوم‌و # صد علل‌زاندحودردستش نهادی‌آلتی ) ۱ 

۹ 

ملتی) 


لا خوی‌نیکویو؟ آزاری طلب‌کاندرحهان 1۶ ان‌د و کاراست انکهعدوح است در هر ت 
س ۳ تعار متفر ود ك_ ۱ 
۱ ژ دن وحالا ی که ودی ۶ که دا ۳ سشتسالی ر ودی 3 ۱ 


۳۰( 


ی 


۳۸ ( هب از موعة ات بای ) 


9 بس‌جی 0 ود ۳ دهر ۰ عسشق را ۳ فزودی 
زر بشارتها مر حاودایش # شم ازان اشارتها شودی ) 


ون درحسبرت آن شید وش # بروش ازچثم حوها رکشودی ) 
0 حویی سافد حامد عسَق 3۶ واندر تاه ثار و ودی 1 
» دم قنسده وم برآب | تن ازرخ ۳۳ از زلبت هی ۶ 
! ) حو ۳ میر دی از همه حلق ۴و مسان حبان :سسای عنودی 1 
1( سس حابت رن بهتر ساسد # وزان پشت هم ازان ب بودی ) 


و 0 اندر حت زر # باییب] بای ماش ۰ ۱۳ 


۱ تس سب یحو مب سس سب سس تسس سس زوس مه بیس تس سرت 
سوه ۹ 8 2 نو و 


| ( وزات ه ِ من که پشم # شهنشاء ‏ جهان‌را ‏ برستودی ) 
0 سیر ازاشعاره‌تفرقه اه 

( هرکه یی سکوان زندگامی ۶ نمرندنش تبکولی تایی .) 

ژر ار تجرامت وم وماتدراست هک ور بیرخ 9 حامی ) 
( ی تدای 6 موی که اند ۰ نوراب ۳۲ ۱ 
زژ و له فش از فن‌عشق ۶ نشندم ح و ۱ 
که ز آغاز عانقانرا بیست 4 طمع وحشمت وسراحایی ) ۱ 
( راستی غرعذق خود که‌کند # خته هرحاکه باند اوخای ) 

س_ ازتصاع مه نطومه ی 

‌ دج دل حبزدت زدانای ۷ ابلهیی حوی تاراسالی ِ 

بش رکه تال و مهد با ۰ ۱۳ 

عقل هم حو ن عقال‌ست هلا ۶ بهذش از ف 1 ات ان ۹ 

| کر اهبل دنه را السله ۶ دان وباش آ نان که میا ۲ 

حصیی و ی ی را کت بگو دد ار 0 1 
ابله‌انند سروران _. و ترا ۶ ابلهی بد تن که دانای 1 

ژ و بژء‌ادون که رکه داردعقل مد مکشدکار او رس 4 

( و حنان‌دانکه عفلزیب توشد 3۴ که تنذارد اد رس ۲ 


یی ییا نا ییا ییا 


بای ابای ان سا ارو عقارا توانانی 6 
ابلهیجویوابلیی __میکن # ازیتی __رسی بوالانی ) 
( وزان ) 


۲۲ ۳۹ 


/ ورنهترم که جون‌خری ,ربار 5۴ ز ربار حرد فر سای 4 
یج از نصاج منظومه که 
ژ ول سرشوی‌حدانکن و نکشی دم وزا ۴ 
( درو مادر گرای خویش #* رئجه ازنندی صدا نکن 
و تفای زبان خود دروغ # مال خود ضایم ازوانکی 
( روی‌خودرابام‌ومی‌خدای ۷ حزسوی‌شمر عمصطنی نکتی 
( کاری ارهم فقر باید کرد *# جز بفرمان مرتضی نکن 
ژ ه رکه را م‌حا بکفت علی ٩۶‏ ود ونر م‌حبا دص 
۱ ۰ واحد رحود رواعداری ٩۰.‏ و9 م‌دمان فانک 
(ورت تفسیر آیتی باد # غیر تقسیر هل ای نکن 
وعی رد دو ان 2 #۶« قصه ارفتئل اورا ۳ 
( هرفضوی کهآن نه ابت تست # رملای که درخلا نکتی 
ژ با ابان عطا ف #۶ درعطاخودش را دا 9 
( تاتوان کرد کارهای صواب ۶ رای واندشه خطاانکی ) 
حر از نصاع و 


احه تم حای‌خوری حونکه یی برجای #۴ عاقل آن است که نه باغ حودد نه سرای 


ور بر و و ی بر 


حون ازصا ِ کرحات همساد رفت ٩۶‏ کرحهان زان توباشد همه مای برحای 
آنچه زین حای #مراء توان برد محوی #: کان نه باغ است ونه مشکونه کلاء و نه قبای 
حیست آن اننکه دریعای تحوئی محز او #۴ ون گادست دهد ی‌مدد لطف خدای 
از خدا خواه که زو هم نخواهی محزاو که کر اوباتو بود فارنی ازهردو سرای 
رن ودیس ات و هک کر افش و از ۵ خانه ری ۳ ی راندی"رای 
خانة توا کرامروز نه فردا حائی است # دوکز اندر بدرازی وکزی درم‌نای 
اجنین خانه دگر خانه جرا صونی :* که مدرنبز همین حست‌وهمین‌داشت‌یای 
۱ ۱ مج دراحوال خود کوند که 

( ابلفی بن که باسبیدی موی * نفسسگوند که خانه مخرو کوی" ) 
ی ( که م۱ ۲ وین وخاه بالستی ۶ ودم آنها هم به ازسشوی ) 
۳ بهامون وهم بکهساران #۶ همه بانقش وکنکرو باروی 6 


4 


0 ۱ ی 
۰ ۰ 5 بر ه ۰ ِ 
۳۸۹ ( سب‌ار جوعه سانات شبای ) 


([ دست قدی جله ِ- #۴ ررو ۹ سویا سنوی ) 

2 بجر خ ان جله دبدو دا لاد ۵9 از ین ۳ خکانش باشدحوی ) 

( لك من داد های حویش همه 3۶ د (ِ وستّه ام وحوی 1 

) و دست خداست ۶ واب تقدر او رود درحوی ) 

( ون سفن نا صحشر واه ما و ۳ شید کشا ۰ ۱ 

( که حرا کرد باحنن پبری # روز ر ان ستزه و نروی ) 

7 ف رانها 5 ابعنین تا ۶ ناضای است خاه و مش 4 

باد کاری است سشعر سشأبالی 9۶ 3 ی رنك دارد و وی 4 

و از زدةالاثار درصفت شمر ناصری دم 

ژ ای انکه گزم رده بشهر خنن روی 3 آ حایکه به دی و-وی پکن دوی ) 
: درحیی بهرطرف کدری امکر ترا #. آمد بدنشت صورت ارندك ماوی ) 
( وانکه دا ر ژان وس بکدرء ی ز محر ۶ ام .مك شتکری و بلسدن همی روی ) 


( اریس رانگه کنی وروم وزان سیس #۶ ازی سوی مدا وانوان کسروی ) 
( شهر جدید اصری ابا بنزدنست # دوانکی بودکه توجای د گرروی ) 
(زی نختکاء خسرو صاحبقران ببوی # بنکر بدین بزر بناهای خسروی ) 
( جشد ار وفردون تاب‌دار # حون سک باه من نده ی ( 


۱ 
۱ 


( زین شپرو باعهای و آئی که کرده شاه #۴ داد است روزکار کهن راهمی نوی 6 
درف فصرهاش بسی "مسدها ندید 3 هرك ز هس حر خ رافزوده‌درضوی ) 
) تربك نهادو نك روش آن سروهامای ۶« صف‌درصف ایستاده‌حودرچامهاروی) 
(کلهای آتشین بسرشاخها حنانك #« هروه عوده همی ور موسوی ) 
مرغان چومقرین ما ند بو رخنرو زمانه کات ۲۳ 
سب در وصف کام‌اننه گو 
ای فصه هاششده زار تثك مانوی ۶ وز وبهار بْ وز اوان نوی ۲ 
( شوکام‌انیه نکرو باغ وکاخ او #۶ ناقصه های یش‌نخواهی‌که بشنوی ) 
( کاخ کهبرسیهرفزوده شرو زیب 9۶ باغی که ازبهشت کدشته د بکوی 6 
(هرحیز خس رو انهکه کرده‌است‌روزکار #۴ درکاخ او نهاده رآئن خسروی ) 
( حالبیکهحون‌دروشویآشاباختبار #۴ تازنده خواهی‌از آمحا روشوی ) 


با ۳۳ سس لب 


۳ 
3 


( دوش میکشتم من‌از عشقش هی دیوابه وار ه تایکو عم حال خود باعاقلی فرزانهٌ ) 


( ردیفالاء) . ۳۸۹ 


۱ ژ حون شوسهای سم سالاحهنده آت د یکسان‌و ك‌نهاد حودرشعر خوش‌روی ) ۱ 
ژ وان: انشا ها حور وخشتان جر خ حیر 2 د بده بننده ازضوی ) 
ژِ محز نقش-های طر فه نه نی و حیز نف ۶ هر حادراوحرامی و هر حادراو روی) 
/ زبس دده روزکار ## زید که ویس مس ده ]۱6 
( تاسنکوی ی شای دبی که مب‌دهد ۴ هرروزش ا؛عهان کین خویی ونوی ) | 

۱ ( ازفر طلت ملی آفتات روی ۷۶ بافر کقبادی 1 

وتاب ملک ووزی حنف #* کش‌عدل‌دادخصات وخوی‌ترازوی )| 

حوق از اسعارمتفرقه کج 
( نه بکاشم ماند بر حاخانه وکاشانة #* نه ری اندر کدارد تابسازم خان ) 
(ا من‌زمارومورگونی‌کترم‌زرا دهر ## مارهادارند سوراخی وءورانلانة ) 
شرح‌حال حود دد و سوستهم وخ[ نید رس اوش او حزفصه وافسانة ) 
ور آردازد1 دود که ازحاع دمار #۶ ان‌حنین حز من‌کهدارد دلمری‌حانانه ) 
( کاء دق ببشمم آرد کاه تال امه # هرزمام بسته دارد دل دام ودانه ) 


([ درسان جان من‌شععی 2 * تاسراپای وحودم سوخت جون بروانه ) 
( اک‌هموباشدنه شبانی گرض‌بی‌همی در درون کب بای درتخانة ) 
ژ فان جانها مدادم از عشق مان #۴ تشك زعشق‌صاحب جعش دهد جانة 1 
( عشق‌اوراخواهد اندر جان مس‌کردن نهان ۰ زانکه باد جم رانهفت در ورانه ) 
یی از اسعارمتفرقد گجوه 
ازشعت نودروی بفتاد همی #۶ حکنم خبرء زداد جهان دادهمی ) 
محوای ان حهان داد نداد کی ده پری دهد نیز ۳2 رم 
( دل آروز که باد بکند شاد نکرد # حه دوم ی مکرشادهمی ) 
ژر وزی و و 3 ند ند کارا که بری آزاد هم 
(عصت سالاستکر تا رد حها رنه تکفت ۶ ا کر روز مرالی تیچ ۷۱ ۱ 
گرتو کوهی که بای پر جلد" مرلد #د همجو کاهی که ناد ببرباد همی ) 
) ند 3 باد بگر فلت از کار حهان 2 وصه خسمر و و و شیر نس 3 ای 4 


(#ورازن بشترت< حفت و ند ارزو ی‌است ۶ عدان ال دحلد لب ی 1 


۳۸۹ ( مب از عوعه سانات بای ِ 


28 


ادا تسین 


لژ اد ری عبات موات رمنصور ۷۶ ِ رحه‌آن داد نده و مداد هم ۳ 
( صرو تسام من‌ازد فزایاد که من #۶ طاوسان ب بنم امروز ۶ از 2۱۶ 6 
( حه عم ار خانهام ۳ همه و ران 3 کازد آ یا دهدم خانه : آباد 1 
و لب فروندم از له وفرادکه کس # نکند کوش ستوی اله وفراد همی 6 
( صاحبجم مگر شرح پریشانی من # باز کو د برنخت ملاك راد همی ) 
-ج[ تشیی 5 تخاص‌آن مدح خواحه کافی دربار است گ- 
( انکه ودند عززان برش خوارهمی * سر بر آورد است ازبرا کلش‌خارهمی) 
وله آن‌سو ده سکانت و رل سمن ۶ ناد آورد است ازبت ونا ار همی ) 
( باندعک فراست 5 ز رو زفناداست زش 9 باحش تاخته بر غارت فرخار همی ) ۳ 
( بوسه‌ارزانکند امرو ز که درآته‌دید #ه مورهبا بر سکرش رتهب ۱۳ 


( باد را فزاند برترخ و کند از فزون 4 که بشسبوی بر آراسته کلدار همی ) ۱ 
( بهمدحالا رگ بخط و را‌نادره‌هاست ی مت رک شلد بار وا ۳ ٍ 
, ونه هابار مفتادی از اتروی ال نسکه بودا 7 اوصتاق وعموار ی ۲ 
واندر ال احانهی سبصد وس 3 همه‌حسنند بر تروی حو مار ۳ ۱ 
ژ ۳ که هد سالکه رو دوس 96 بدشتر سح دهد مد خر دار ی( 
(باری امسال ب‌ازماش خرداری‌یست ٩۶‏ کر شود شکری ارتنك فرختار ۰ ۲ 
) ها سم وزر آرعوبد از سم وزرش ۶ مدصحت خنواحه آزراده درار ۲۳ 
سم خطاب مخاحه کافی فرزان. امین ساطان دام عزه هس 

زر حامیبان هلت و دیم خچیت دم 9 رت ان ی ۱ و ملک رعاییی ) 
2 نزانمهان که جلهزاعیان حضرند 3 دندم شقدی ورسسدم عنسایتی 6 
( حو آنکه آمدم پدرشاه داد:خواء ۴و درخود مان نا ۰ ۳ 
( باآن همه کفات که ددم بصدر ماک 9# مك تن بکار شده سودش کفایی ) 
ای خواحة ورن درا برش دار #۴ کاز کار خو یش بائو بکو عرحکایی 6 
ژ از 4 7 وز کار رک 9 شهر بار ۶ بهبز و و مز ر‌ ور شکایتی )) 
(نه شکرم از مکاره کتی نکاهد اشت # نه آن شکا يتم مر هساند از کفایتی 6 
(صدایت از کتات ب وشتم ضل عدل #۶ نفر اشت هچ یم از فضل رات ۷ 


۲3۳/0۳5 9ج 2۳7 7 9 0 57 هت 2 ۲ 0[ < ب 2 ست تب ۳99 وی 0 ۳ اه نک ی ۰ وی . حیجرت 2 دس تحت ی هد ۱ 


زاو ون ازالهمد تررو ! رده 9 کر ۸ بچیت و ۷ رز و جایی (« 
راك ) 


جوز ردیف الباء گچیه ۳۸۷ 
سفق از تنك شک که 
0 7 ۹ رک وی عد وا او ها م2 ,ونکار مانوی 
2 5 
(فاختکان ساز هااز سر‌عرو از ماد فصد کنند ورازهاار "نان جلوی) 


فرع * خر سییده‌دم راست حو شاعر ۶ م1 باق کند زحام حم حامذ او مك روی ) 
( لالهحوش حراعهاشب در نظ رکلاععها سم بات از صواخن» ما 
( ای‌صم بهشت رو باع بل است شک ۶ آهوسدود دراو شابدا کرتوهم‌دوی 1 
(حون‌توساغ بنگری‌دو سب ی ۶ ازحه مراعبری‌وزحه توخودغیروی) 
2 ارم کیی همی راغحرم نی رهم 3۴ فصل و کرم کن‌همی‌ازلب. لعل‌عمیوی) 
(شکروشهد مائولی عد اه # مرعم عهدماتولی بس کن ازن‌س‌وتوی) 
دست بدست مبزنی پیست بهست‌مزلی # راه عست‌مه 2 بس است‌وحادوی) 
2 باتورقب در سرا من‌د. رون درحرا ا, 3 کر توامتتد ید مرا معدات ترازوی 1 ِ 
( دوری و شستهملوم حند بت هیردوم و ومن‌توام رده‌رافکن ازدوی ) 
و أی‌توزهر بهی‌ هی برهمه دلبران شهی # وزهمه ننکوانمهی حم شوست نکوی) 
سر ازسعونامه که 
بادسوی باغ سفام ۳ همی ##باغ از من سفام خوش خو ش کل سار آردهمی) 
نداد اندله‌اندر کوه‌ی‌سوزد حور #۶ ار ترمك ترمك ازدریا خار آردهمی) 
(( لو هبارانآسما نگشته‌است‌و اندر جثم‌ما# کهکشانهاهرزمان‌از آبشار آردهمی) 
هحعوماه ومشتری. از بان ونسترن :# کوکب‌رخشان هزاراندرهزار آردهمی) 
ای وارازهیای آذرکو نساغ # کف انکلیون بشانو را رده ۶ 
(تانه حون‌مانی درد یر نش‌شاور وست#: دعوی آورداست و ازهرسوفرارآردهمی) 
(باعسان‌ه رحا کلی و بش فد حند زشاخ6ه دسته‌ه اساز دکه‌زی‌دست حنا رآردهمی ) 
(بادشکن دم‌قدم درباع تگذار دزشرم ۶ بار ۴ رم باغ ز لف مشکار آردهم ۲ 
گاه آن‌آمدکه آمه روزهشکو سوی‌باغ #ٍ حاسی آراسته حون وبهار آرد همی) 
ف وتو سید راشای ازءمدردفع خجا رآردهمی ( 
( هم زجثمانک ارعاشقان جشم خو یشحو باری‌سوی باغ‌و حوبار آردهمی) 
(قربان درناله آرد بلبلان درعاغله ۶و زار زار مرغ زاراز م‌عزار آرد همی) 
رو زکل‌ویرزمرد کون‌بساطراغ‌وباغ: فرشی ازیافوت ولسل آدار آردهمی ) 


سس بآ«( (ش( +( «(چ(ض(چآچچسآسأسآأآسآسآ+«+پص(۰ص-۰۰-۰(۰--۰صح۰۰ب۰۰۰۹۰۹۰۰۰ ٩٩‏ 7۳ 


۲۸۸ ( مب ازخوعة سانات شیایی ) 


( وزسان باغ آد نا کنار کلییی # بسسشنه] بامن‌از وس و کنارآردهمی ) 
یت و چنان کز آهو ان چثم خویش» سر ترحوید که ۲ او کزرار ار همی) 
ناه بندددست»من حون رسعدستان به بند ۶ آن‌کند زاف حون اسفندیار ان همی. ) 
تام اسفتابارو و بنددآنکی کی کند شرویار از ۱۳ 

۱ ( طل‌ساطان آفتاب‌دین‌عین دولتآنك #۶ آفتابش هرزمان فری ثارآردهمی ) 
۱ از مستعو د نامه آگیوه 
(اباسر وی‌کدسدان‌را شامت بوستان‌کردی 9 ویاماهیکه اوان‌را سور ۱۳۱ 
0 (آگرماهی حر اباشُددو و کویازعاح برش روت او کر سرویجسان از ساحپرمصوجان کردی 
۱ ریش نان شاد و که کر د آعشك رحبنت 9۶ حهان‌را از من ناحی همه حادوستا ۳ 
(دراول‌دلش؟ ررودی درآخردلشکن شیب جراپس ام خود حاناهار دل‌ستانکردی» 


۱ 0 

(جوان" ردیر افتر انه‌سر زابرویو لم لب ایک ان«حهناز و حورو مرو کیک ۱ 
۱ رخ چونار غوا 2 1 ن عودی‌و ی ژ کال *سم رئك‌من‌رو ان بررخ حوماخ او رعی 0 دی 
۱ هه ءن‌حوساخ‌ارعو ان کردیولی از عم «همدانداممن یکستر حو رل زغفران کردی ). 


]1 
) ار ستی‌تو نداریکه ۳ را ۱ ان و فسوصیرانکردی 4 


۳ تاش 5 0 ازا یی ده تو حامی < زاو حسح ی حورای بوستانکردی) 
| ( ندسنت حام‌باددلا هو وی لاله گون ادون #۶ حونام‌حود عی‌خو ار داستانکردی 6 
| (۱ کرحندا زکی‌ه رکز نصعت نشنوی‌حاناه ازان‌روزیکه خودراند؛ٌ شاه‌حهانکردی), 
۱ عین دولت ساطان امین ملت ردان که نامش بر« دی وکیهان برازعدل| امان ۲ دی 
اش موه دمک مت نی ماد را که شید رکاهشس نشا نکردی 6 
۱ سور از مسعونامه اه 

| «آمدحوماء وسرو درون ازدرسرای ۶ آعماء دافریب من آن سرود لربای ) 
(سروش بزرماء ومهش رفراز سرو 3 ثر ماء با کلاء ود سرو باقبای ) 
(بك سرووماه بش نبود اووایعب # بر سرو و ماء کرد مراخانه وسرای 6 
زو ندرو نود بر فتارو نید کث شراب خوارو در وعزل سرای 6 
ك ی و دن‌کل است یک ار ماه بود بدانکه که ی چِ 


‌ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ صِ ۱ 
( ر سر مر زولب حوبادهحوی و باده‌خواره‌باده‌خواران‌راهمی خوش خوش بکار ی 


و درستهاصاگ دل ار نهان دارم ۱۶ ز آهن *جت سندای بر ر برنبان ؟ ردی): 


( ردش‌الاء ) ۳۸۹ 


باخودسرایهنءن‌است ور فقوت #۴ وزز لاف سپل‌هه تسه هساه‌سای ) ۱ 
( از ابروان کان کش وازجشم ترزن و و خنده شکر افکن وازع شدای ) 
( خندید و کفت خبزوك ادون شرخی # محاس بساز واندوه که وطرب فزای ) 
( کامد شرخی وسعادت هد مخت ملک #۶ آنساية که هست به ازساية همای ) 
) فر خ ۱ عین وت ادا 2( راسعادت‌است همی مت از خدای 4 

مق ازحواهرحزون 4 
از زافت‌والب‌شندانکی 9 تابعاهی فیت معك وشکر ارتانکن) 
[ و زور شدرادرمشك رسازی‌بان ۴ که شب تاربات رایرماه مشك افقانکی ) 
( کاه اک نو کند سام نيرم آوری 3۶ کاء از ارو گنه رسم دشتتامکر 1 
( کاه پربرك من سنئیل بغلطانی شاز # کاه حشم عاسقان بر (ولی علطان 3 ۲ 
آری تط ازیاقوت ولعل ۶ لولة لالانمان درحقة عرحان کنی ) 
) ان آ مارا کی و اک حین ۶ هرا راشفا | کاو تاو و 4 
ای زا مکتی نصا وار #پسحرا اززابشودزجم وشروان‌کی) 
/) و داری ببری‌حون ردو رنان ##حوند هدل‌رامخت تراز منك و ازسندانکی). 
کارهای ضدکنی زانروهمی برما جهان کامجاه و یلو کاهی رو طه روانش 6 
واه ار شدا ل‌سو د * حو نک هگو نی ندمت جقم مر ا۳ ربان‌کنی) 
ی ی اندر آ تشم ۳ در آن از دست تو #۶ دست دست لست حاا-د عنداز ن‌دستانکی) 
0 ۳ تاو کهباز 2 خویش رامطبوع طیع‌سایة سلطان کیی ِ 
۱ ی از نصا منطو مه وه 

ژ شا کردی کرد دما ای‌دیی ۶« و ۶ دی راز هی ۲ 

(زن نگردد گردسویحفت کش # کر همی گردی توکتر اززنی ) 

۱ چند ازین باد غرورو آب‌آز # آتش اندر بجم اسان مبزنی ) 

([ رومتی بگذار وخال راء باس # زانکه آخرخاکی واول منی ) 

( ای بسا بهمن اکه‌یی ی #۴ می حه دی دل علات بهمیی ) 

2 حون توایی کرد ردایی حرا #۶ کار بکیتر خی اهر عنی ِ 

( سنك وآهن رابساند ان سهر ## خودکان میت که سنك وآهتی ) 

((خویش راو اای‌ورهبن‌شوکه‌حرخ» دزد چالا ی بود در رهزنی 6 


)۳۷( 


۳۹۰ ( من ب ازجوعه سانات بای 

([ شدشیبانی کی‌کان‌بشنود ۶ بای از ایام امن واعتی ) 

س ازثم وطفر #6 ۱ 
0 (انکار ناحراحندن فسون و مکر وفن‌داری ۴« بدان فتان حهانی مفتی‌داری ) 
۱ ) نفشه داری و سل دسده رفر از کل غدٍ باعل و اندرمل ءشكثاندر سعن‌داری ( 
( ولی‌حو هزات درمبان بر هن نهان ۴ سم خام و لمل سو ده اندام‌و بدن دار 1 


([ بدستان کر دز ارو کان رس دستان #زهشاك و عنبرو رصان کندی برشکند اری) 
| ( از ین آمدستی نز ختن وز بس فسون و فن ##ز کیسوهشك جین‌وزحثم آهوی‌خن‌داری» 
ا| (( ۱ کر نز آسمان اندرهمیآنی حراباخود # کوا کبهای کونا گونمیان‌پرهن‌داری ) 
بهارت تهنت ارد که کلهاداری ازاو ۱6 مهت احسنت میکو دکه خاتی بسحسن‌داری) 
اا ژ عستی ود وی هشاری نت دا ۳ مر حالیه. آن‌حان و دل‌حای‌و و طن‌داری )4 
ا| و تکار فربه اندای وفربه تردة عشتم 8 جرا صبرمکیلاغس| گرنه‌مکرو فن‌داری) 
ا| (( خیال وسه ات شیرن کندسوسته‌کاع را تو 9 نی و دکاندردهن‌داری ) 


ون ری نی یت ی ی کر ان وی 
۰ 


ا| | ی خوانندت وازهربهیدآفردت‌حق * سکفتی انکه باحق‌بارد وواهرهن‌داری ) 
: دید ستان و حادو نی کهداری‌زان هستر سمخ دل‌فر ز ندساطان‌را ءهرت‌م‌تهن‌داری 6 
7 و لعهد ملک شاه مظفر انکه حون تاش ۶ بات بردی‌د ازشمدوشکرطم سخن‌داری ) 
سب ازقع وظفر ]6 
( هرک باعشق کرد سوندی #۴ هرکز از عقل نشنود نندی ) 
( عقلرا حلقه وار ردره ۶ در دوانی رن حندی 4 
دلمنت ترزمنك شداست ٩‏ بادرن شیر یست دلندی ) 
نشده وار آمدم و لك سود 9۶ اندرن ملات‌.ك خداوندی ) 
حان شبرعن کم بگربد فد ش 3 کر دست آ کر خندی ) 
1 رخ وقند لی ابت بو ند وش من ۱ 
نی مکر دردل آتثی دارد * که حومن الد اوزهر دی ) 
( ان حه شهریست کاندرونود 3۶ نك دل شادمادن و خرسندی ) 
(کاش از اول که امن نا کردند # ایرد از بم ون رافکندی 6 
) آخرا رای دست‌حق برای‌ازعس ۶ تا ما مساید اررف ‏ متشی ۱ 


1 

9 

۰ 
۳3 


تن هی رای 3 ی راده یرد ۱ 


7 (تلز ) 


ت77 


( ردف الاء 6 2 ۳۹۱ 

ژ بدکام او ار 2 3 ان و 9 برا گندی ۹ 

( هم برد دل از عم اربکند ## حانش بامدح شاه سوندی 6 

ژ تب طدل. بظفر نک ندید 3۶ باغ دوات حنورو مندی ) 

_ ازفم و ظفر #2 
ردار برده‌ازرخ زمات ان ری ۴ تاک درون رده عمارده میدری ِ 
2 از رده رخ زار و شدهردمان و آورده سروبارهمی ماه ومشنری )6 
( آ ماه ومشتریحه نهان مکی زخاق * کورا دده ودل وحانند مشتری ) 
(( بان روش ۱ کر بخرای ببوستان ۶ درایت اوفتند درختسان کشمری ) 
/ مل بالب 3 شماند با ب ورنك # کل بار خ تفت ندارد _ بزراری ) 
( ازخالدکوررقص کنان‌سر رون کند #۶ کررعزارکشتةخودباز بکذری 6 
مادر هوای عشق توشهور عاطمم #۶ حونان 4 شرة توشازو ستهری ) 
(( حون‌مادل‌تونزبرونمبرودزدست # کرروی‌خوب‌خویش‌درا بندبنکری) 
( بك بوسه مخشی و شماری هزار بار ۴ صد کونه حور آری ویکبارنتفری ) 
و بردی دل‌ازمن و ندهی‌هج داددل #۶ ان دل فریی است ه آئن دلبزی ) 
ری حومن نتوانی نکاهد اشت ۶و دعوی خواحکی مکن و نده روری ۹ 
شش بای رسد وطل ۶ فردازند : پشصمر. وای جزی ) 
([ ودون چرسفن است او که رگزد #: اورا خدایکان حهان درفنوری ) 
و ۶ مطف نک حهان‌نازء کرد ازو وق فراصناب وخلال منتکتدری: ) 
سیجز از 2 و ظفر گس 
( تکار من ووبهار من # بشبری لبان عکسار می ) 

( ۱ رسو و خورشد باز آوزد: 4 نوآن:سرو خورشد بار مین ) 
(ر فروهشته ازمشك برکل‌کند # توروئی دل اسفندیار من 6 
( سه رنك وشورده باژگون # یکیو مکر روز کار میی ) 
( من ازمدلان اتسار توام #۶ توار دلران احتسار میی ) 
ل( اگردارخواهی وگرای‌دار # تودارای فرمان‌کگذارمی ) 
( مرازهره‌از حرخرامشگراست # بوقتي که تومکسار منی 6 
(حدان حون کنارم‌حودربا کنار: شودحون‌تودورا زکنارمی 6 


۳ تست سوت و وت وا و۲ 


۳۹۲ ( مب ازخوعه سانات شیای ). _ 
لا من‌رجان امروخلت رواست که وی مر ۱۰ 3 ۱ 
و مظفر هآ نکس که گودحهان # تو جشید کیبتی مدارمتی ) 
ی | ِ قح و طفر 3 
دنم رو جوی دم خوی ۶ ند مرز حا ماند مر‌اونه لب حوی ) 
1 
(.آن کاعر و اهیت 1 ماو راست ۴ هم زور سمارو خی سم زر برازوی ) 
( نا کام سا وی ِ باد از را ۶ نه زر بترازو ود نه زور سازوی ) 
0 باه ر هنری مد کر توح عم حو درا گوید که بسن 1 وشکی هم یگوی ) 
و آری تعکم بردکم این دوو لکن »# ند چا مراماك زغر سینه‌و بپلوی ) 
ی عزات دم بار جز عم # هم بار سم که درستم ع وی ) 
( ك حند 19 یک غترکه با حت #۶ اندر سفر آرد بسوی نده همی روی ) 


‌ نه بهره مرا نود ده د 3# به سود مرا ود رون وز آموی 1 


رس ور تست وت سا .> .بسچ 7 سس ۰ 


ژ از آمردم و کر فص ۳ ز دم ##روی ار هی ۱ ده و وی حضرت ی‌سوی )6 
(حون مورحه ازخاه رآمدم ورمن #ٍ زد دست حوذبریکه: نامه رامری ۱ 
(بکر منم و روی نهادم در شاء ## وافاق زدا ۶ همه ر بانك هیاهوی ) 
(ربك مرد مسلان دلش ازمهر حنسد # با | نکه یکی سد عن کافر و هندوی ) 


رازن ان 9 لبعهد ملات داد و رسم 36 0 و که نداد دا نز بر ارم مر مت اوی ) 
( آن شاه‌حوان مخت که رت جالش 9 تا نده راز ماء عام ات ۱۳ 
ژنه ار حنو باشد در بار ساران # نه شیر حنو باشد در حنك به نیروی ) 
س ازثم وطفر 6 
(۱ کر صا در باز بار میودی #۶ ح-د حاجم بدر شهر ار متودی ۲ 
7 1 دای شا ای 1 رد حرات ۷ بدن دبار و ۶ -اقیم حبه کار مسبودی > ۱ 
(و کر ان ان 0 رد و تنم از عم فکار سودی ) 
3 رح( عز ر ی ی داشت‌بار کل رحسا ر ##حوخارو حس‌تن‌من ترا ۳ 
( حهکارود بدین خواحکان عم خبزم ۴ کر که خواحه مک ار ۳ 
زار هن تشد زر آب دوه دربالی ۶ ِ تکار .من اندر نار مود ۳ 
۱ ( بای مق بای ساز رد ۳ و ساز کار مسودی ! 


هی ۳۳ ] 
ای جاور کاس سوت سم وت جر رن ام وه 


۱ 
۱ 
۱ 
۰ 
۱ 
۰ 
2 
5 


۳ کی از ین #9 ۳ ۳ ف: نطاب ی 99 ۴ 
و ِ 1 ۰ : رّ ۱ 
۰ ۳ ۱ ت 


( ردف‌الاء ) ۹۳ 


۲ زاهل تقاوت عن زیان نرسد # ۱ لر مغادت باشده يار مینودی:)۰] 
ژ ۸ جرد حرخ انهمه حور ٩۶‏ 1۳3 له حرخ حنین ماد سودی ) 
(۱ کر نه شده فرمان نرد کازستی ٩‏ مراحه بای از ن روزکار مبودی ) 

| وگر زمانه صور بصورتی گشتی # از ن نفاق من شر مار میبودی ) 
(( زمانه قدرت حندی‌بدی نداشت من # گر از خداش نه ان اقتدار مبودی ) 
و مرا خطاب هت است ا. کیک تا ق رابود سیفن افختارن مبودی ۱ 
۱ (کاء انکه مهارش ود بدت فضا دریغ اک و مهار مسودی ) 
0 ری یا ۳ بش کند ۴ که داد کام من ار کامکار مسبودی ) 


۱ 


( کله زحت شر ز ند شهتر بار رم #۶ حه ود 3 بدر شهر بار منیودی 6 

( عم دار د اون تعتار و وراه نود قاطا ف شتا دی «ن از ر مسودی 1 

و نداردسام حر از حزانفصل # کر او بدی مد سام ببار سبودی ) 
س_ ازثم وظفر گر 


([حبال روی توهر شب مان حوابهمی رن ی 3 


( و رت به یم روزی و رم که مکر چم آن حواب 5 


ند مضطر 2 ۹ سر حبزد اح رارزن‌هر دو اضطر اب ی 


ور زلفت 
و پساع‌یکبارت آن دوزلف شنت 3۶ همنته ریدم از دست مشکتان غمی )۱ 
بعارض تونه خال‌است ۳ است» هن کرادم تن جو ده در آفتاب همی ‏ ) 
( و شاه ماه رخایی مده احازه بعشق کر ِ_ ردنت:دلهتا لنس‌ستاتب همی ۲ 
( سوسه نقل فشالی باب شراب نمای # ازآن کی حکر مازعم + تبانت هر 
ال عشی .ریت روان مرا ۱ کر بتارم از هر دوددده آب همی ) 
(زشرم‌کردهء‌رخت خوی‌حنانکه‌نداری ## کی برلد سن بر زند کلاب هی 6 
۱ پهر دری تو عزیزی ولی عزبز تری #۶ محضرت ملك مالك الرقاب همی ) 
( مظفر ی که ظفر سدو د بسر سب وروز #۶ حو ندکانش در شرت ورکات هی 
نشان آیت خضر نی است رایت او #۶ که سانه اش کند آباد هرخراب همی ) 
ی نام خر وان مزاع از انک ور هی اند ,اتضاین هر ) 
( شمایلش من از ور آفتاب کند # مایلش خبر از خلق و تراب همی » 


۱ ‌ مر فر لوای 2د ستش حای # اک مای شود محشر و حساب‌همی ) ۱ 


9 نت هن از و عه سانات سشدالی 4 


ار 10 ترا همه مفاخر او # زمانه بر شود از دفتر وکتات همی ) 
ور از حواهر محزون کج 
(رباای شده از رم نا کهانی #۶ که مرلد است در هعرتوزند کانی) 
2سا ای بروی تودل شاد ماد هی ارس بر ۱ ۱۳۳ 
( سفرکردن وراءغربت کرفتن # پسند» باشد ز تو کر دانی ) 


هب که‌مه خوا رویی قدرباشد # که راه سفر بسمرد حاودانی ) 

(مبكوی‌من خوش راز آهمیدون» مکن بیش ازین‌اخوشی وگرانی ) 

#توای ارعوان‌روی باز آو بستان # سای زمن بادهٌ ار عواف ‏ 

و ترا حنث شید نه حنث دلبران # ترا حام باید نه سم عسان ۲ 

و حوای‌تو یو شان‌حوانان## یی رحوراز روزکار حوانی ) 

( یی محلس آرا حوباغ بهاران #دیک باده‌کش حون کل وستانی ) 

تو زجنگیو ی حهرنردیاحانعد « همه مهر حوی وهمه مهریای ) 

( زره‌حود مر اری و ر سر کر کن سر زاف تا متوانی ) 

زتودلستای پسداست ونان ند اشت ارش دس ۱۳۳ 

ود سر کاهرا نان عام #۶ که زا زد همی افته کامرانی 6 

( ابا ادشاه ی که بر گرد عم #: همی عدل وباست کند باسبانی ) 

( فردون فرخ شدستی هم‌انا # که شد حتر تو رایت کاویانی ) 

یی بت ازفرخی بر توحوام #ٍ نگفت آن ترالبك درخوردآنی) 

( ببزم اندرون آفتاب منبری # بر زم اندرون اژ دهای دمانی ) 

7 همی تا ساد زمانه سای ۶ همی تا ماد زمانه عای ) 

( هی شهر مد رن ی ی دک ی عدل ورز کل عدل‌رانی) 

2 ار حواهر محزون 4 

( درفسای سششتری مای شا بامشتری 38 مشتری ه که که د بدا ندرقىای‌سشْتری 1 
7 تانددم رویت ای درویست امش مرا ۴و وونل بری گرد دکس‌ار بند ری) 
( زلشکان حنبری داری ومائی ماه را ۶ ماء را هرن تود بدی زلهکان حنیری 1 
( رفتن کبك دری‌داری ومانی‌سرورا # سرورا ه رگزتوددی رفتن‌کك دری 6 
طرفه اند مرا کلممکت اندر پیرهن # طرفه زان آهن که داری ز سکلبركدتری) 


( عشق ) 


۱ سس ردیف الباء گ#- و ۳۵ 
(عشق‌من کرفربهی حو دهم ی از خرمنت پس حر احو ند داز حوشکانت لا‌ی) 


( حلقة انکشتری داری زسنبل برستن 3 و بعنن‌حلقه نشاند حزبدستان آوری ) 


( من‌سلیانی کنم سو لته ارشرحرون کی ینت ندرا آن جلقد: انگفری ۱ 
وی بکر, | کرصدره کی برهن‌ستم ۶ وردهی بكبوسه ام‌صدرءماوراهری؟ 
( من‌ندا از حه دریاد رون آمسد ترا 9 تادری ازوصل بکشانی و برما بنگری )6 
(گربکوم نز ازعشتت بکوئی زارنل 4 وریکومگرعمازهجبرتبکونیشونگری)) 
( پسحه دستان‌کرد بادد تابدام آدسرت #۶ کاینعنین کارایصنم نتوان گرفتن‌سر سری) 
ضد محر لور رای فر باد مااز اسمان عد بأث* رکاهان توهر گز رسرمانگدری 
( ان همه کرو دلالت را دام سیب #۶ یش از نبودکه یش خت‌شاء کشوری ) 
( شاء عادل خسروغازی مد کافتساب ##هرزمان کاتروی‌روثن بندش لگو دفری 6 
حز از کامر‌اننه ه 
(خورشدشداز خوشه‌هلاسوی‌ترارو ی ای ماه یک کح و سه مار ای مشکوی) 
حون‌راعسویباع نهدروی زهامون #۴ آن به که توازراغ سوی کاخ نهی‌روی ) 
" و درکاخ‌رو ورویمی سر خ‌حوکل کن#حون‌زرد کندرویبصرا کل خودروی ) 
( ورحای قدح باد برد و کف من ه #: ورجای صراحیت بنه پرسرزانوی ) 
پس درنی هرحام دوسه فقلشمی‌ده ۴« و دری هر هل دوسه‌نوش هم یگوی 1۹ 
(( من ببشتر 0 تضواهم زتو هرچند *# از نقل فزون بابد درستی وپستوی ) 
( ام‌وز عنزان مجز از نقل مخواهم # کاین بره بنوروز سعم بترا زوی ) 
( آنديشه مدار آزهن وروحای سارای ۶ مکدار جهنار تونهم وود توببوی 
( برند درکاخ ویک ففل برآن نه # کارا نکش‌انند بدستان وبه نیروی ) 
ینم و بکوثم #۴ مدح ملک را که ندیدع به از اوی ) 
( مر همه مران پم حسرو اران 9۶ انهی بر خش کاخ سشودحتت ومنوی ) 
( سالار سیاء ملك است اووگه حنك # اقبال وظفر را بسوی اوست تکالوی ) 
سح ازکامرانیه یمد 
( تکارنا مه اردی _ بهشتی ## بدین کثی ویاحور بهشی ) 
( اگرنی‌ام‌ونه آیپس‌ازجه # حنی فر خر خوزما سرشتی ) 
( تراخطی خویی‌حسن‌نوشت ٩۶‏ کهخط حسن‌خوبان‌درنوشتی ) 


سممم چجچجچجچجچجچجچجچج 


۹۹ "تخب از جوعة سانات شیانی ) 


3 


( ردوش ان ۰ مم دفقت ناهید که ببه 
/ مال ای فبلد" ۱ امر‌وز 
0 و حرامی اندر 0 بح ۱ 


1۳ 
1 

"حودارد + پشت هروحودی # ونور اجدی بازر دهشتی 
3 


( وران وآن نه ماناحو ونصر : 


و 
ز امیر کامران کاین حرخ گردون ۷ حو حبر او تلتاواد ریات رستی 


ش «هر روش ترك رسی 


سر از کامرانبه آ#ه- 


یی پر هن دوحیی برکل 


نه بد بنده ود ونصر کورا # فر 


وا وا یا یا وی وی اک یا ییا یا یی 


مه ۶ 
۲ سنه در ودسنی دا ۳ ۳ براندا < 


: بلای کبه ودرو کشی 
تخواهد ماند راسنك وخشتی 


دل درم مهر مبر حک.سیی 


ی ی ۲ دیدی 
وزانپسکهدندی دل‌سنك حو ذرا 9۶ درد دل شالت رت ۳ 
تن # که صد پیرهن برتن کل دردی 
بطعنه مرا گونی از ارعتوام ۶ حرا زرد هحون ک ۱ ۳ 
توما راحنین زا دی و و مان #۶ تومارا دن حال ورو زافکندی 
من از توحنین وتواز من حنانی 9 کهگونی همه روزه مست دی 
بزلفین مشکن جو زاغ سیاهی # بسیای سین حوباز سپیدی 
حستعن سم روز کردی که اه ۷ وی دوم ازدرم بردمدی 
سس رورم از عم حرا تبره داری و انا 5 دام حو ناشده سشمدی 
خنی وم‌دیگری را خردی 
حزا فت تکوم که استاد گود و تکارا را فول دشمن ۱3 
وحربر رسد حکونی حوابش ۶ که حون شد کار شدهماره ۳ ۲ 


| 


برهنه شدی وان دل مخت ددی ۶ که از شر م در رده اش وشنیدی 4 


| 


( امیر حهان کامران انکه حون او ٩۶‏ نه بشنیدی ابر زمائه دددی ) 


حق از تنك شکر وه 


( ی بکل آراسته کان موی سید ماش اس از 0 دس 


3 هرحاتن و قالد د بده جر وار ۶ ریاد 


رم وی مر رورت اسان و ار ده حون دا فروز ۱ یه 
ژ ملوی مه طعند اراس هر خار 3 کان لت ط ان ۰ هلو ی اس 
۱ 3 بکفم دولت وصلاش سکاوی ِِ وام‌وز حهانی شکابوی ۳ 


ده ان رت 


۳( 


سیم 


تسخن 


مج ردف الىاء وه 


۱ و بشهر است ۶ باشاه : و درجوی منسی ) 2 
۱ حر‌فننه و شوب کی حو ید وعوغا * هر اد درن شهر بهی‌حوی منستی ) 
5 سعق از نك شکر یه ۱ 
0 تشد که رده شایی و ان نت 2 ات ای ۱ 

۱ ۶ کومال؛ ش ای هندو آن‌دنداس ت # ون مالش و ربانی ) 

رای او و د همه کای # سشیریی ای ود همه حای ) 

۰ زرا که شام خمروی باشد # کورا نبود زخسروان ای ) 

( خورشد ملولناصرالدن‌ساء # کا ر است حهان فر زدانی ) 

سیوز از لا ی مکنون دس 
ای کف توان ترله توای ترل حصاری ۶ حندن سلا ماراحصور حه داری ) 
۱ است که از خانه رکه 9 رای ویماضوشی عبد گذاری ) 
احند عم دل َواز دور قارع و قنست که شن اف و وسه بشی‌اری 4 
و ماه جان ازاب کلرنك توخواهم #۶ زان‌است‌که مان کار کشیداست خواری) 
( و غافل و آنکار که عم بادل ما کرد #۴ با کك دری می نکند باز شکاری ) 
0 روی‌تو حنان‌بکو و خوی‌توحنان‌زشت زان است که ازعق مار مج نداری ) 
/ وزعشق را تاحبری ست مراهست #۶ درعشق‌توام روزسه حون هت اوق 
لز سید ی روک ی عشق ورزد ۶« اعشق نورزی توواده ۳ ۴ 
ترسیکه حوباده بکساری و شوی‌ست # ماباتو درآئم باندو.ه کساری ) 
( رواده مس وش که کرمات مجو ثم #۴ نهان وی اندر سکن زاف خاری ) 
( بنهان مشو اتتراشتی زلف که باید #۶ ان تهنبت عبد برشاء ساری ) 
مان ناصردن آنکه شش #* رشیر کشد کار واری وزاری ) 
س از اسعار متفر قد اس 

( حهان کست حز طرفد از کر اد سازی جرد برده از هر سری )6 

(کهی می‌سری را فساری نهد گهی برسری رنهد اسری ) 

( هی ج تن نادشا که دو #۶ هی عادی آرد ی صمر صری »6 

ی 1 از کار او #۶ حنین است کار حنان ابتری ) 

ژ کن مهده 9 ورزد همی کی مهده د نده کب ناوری 4 


)۳۸( 


9 ((سس9«(‌هضهظ(ضش(9ظ۹ظ۹ظ٩ه۱ظ۵هضهس‏ سس سجسج ۱۱ 


۳۹۸ 


( منخب ازجوعة سانات شیایی ) 


( کم و باشم تس دارم که او 


ت از اندهی اره‌انده هنوز 
ا نت و آهد یت ات 
و کردفتری خواهد ازع وشت 
عن هرزمان آرد ازچرخ بیش 
لهر قطر ه آیی ۶ از حثم ۳ 
مر دیدشت 3 
تهر ینام اعمتته برد 
زس اش سورد نام 
زدل حند درخرمن آتثم 


حرد دارم ودانش اماحه سود 


یا مین ی یا ی یا با ریا 


شکیا شوم زانکه دام نخدای 


همی ند امن از ه 9 


فراز اردم انده دب 8 

همین از دل می ند د ۱ 

هم از بهلو ی من ی مسطری 
0 4 ۶ ۶ 2 ك 

د ار ود بلای ی احبری 

فروزان 0 اندر دم ار 

دستای2) نمر ده بلب میا را 


پات با و ار ۳۹ 


س 
س 
س 
1 
س 
س 
7 
سّ 
پهرشب ژئو باندم پس‌تری 
۴ | کرهستم از د نده درفرعری 
و کدتو د خر تصوآنو دای ۳ 


و ماه ازن دارد آشعوری 


نت از اصاح منطو مد و 


تحت خر تپ ترپ پر بت پر هت هتم 


۳ جشد ا کر وشروانی #۶ که درعال مایی حاودانی ) 
)۱ نکو نی کن‌که جون رفتی ازاندر #۶ مکر نامی به تیکونی عمانی ) 
| حنان میدان که کام دل بسالم #۶ حنان کت آرزو باشد برانی ) 
ك ات یی اما 8 دارد دج سود ان کارا ) 
( حراا ند شی‌ای نکه دار * که پشت اوشد از پیری کانی ) 


سجز ازنتك نکر ین 


(ز صبر من لاعر ماد فر بهی 
7 دلران ماهندواوهست افتاب 
( مار لس را 
ات اورنسترن گوی مساغ 
( وندران خرکه یی مر زعود 
و ده دای است ع و درهر هفته 
( کاس اد از اول لرده ود 


روی اونکرکه کونی در بهسشت 


#۶ سرو بالای و از هر به بهی 
#د بکوان هد و واه 9 
ی د لمری وس دهی 
#_باد ربا کرده مشکین خ رکهی 
لد وش هردم رفته كث ماهر هی 
اد بكث ره آید بش من و رهر مهی 


#۶ هرمهی افزو نتر ازصد هفتهی 


7 


5 


و سرویار آورده تشکو وهی ) 


۱ 
ِ 
ف 
. 
۷ 
1 
ر 
۱ 
1 
۳ 
1 
1 
1 
4 
: سس سسست نم 
۳ 


۱ دست ( 


رای ۳۳ ۳ 


ٍ ردبف الباء 4 ۳۹۹ 
0 دیدهت سای سی ی ناه واوست » راست حون راخ طو یی ی ِ 
و انشا یلد 8 کر فرو افتبد ندسنت. لوتهی ) 

س از اسعار متفر فد ك_ 
0 غرهناد و ادوحواحه هنور ۷۶ *حتر د‌ باع و اد مش‌کوی 1 


/) موی کافور ك دل سباه 9 #ابسشت ی دحوگوی» 

وف دا ند رسوم جس وز 0 3 نه حیر دارد ازعازو وضوی ) 

(پشت رکه کرده است ومنا #۶ روی‌اوسوی‌ساعراست‌وسبوی) 

راست درداش اری #و داش ازسنك ارده‌اندوزروی) 

( اونه شادان رز بای ومن 3۶ شادم اربالشم سود م‌زوی ) 

ری هرد بد تشنود مخوان # حرف ی ول نشنود عکوی 1 

( حند سال است کاندرن شبرم ## ردر اوهميشه درتك ووی ) 

( حک وفرمان وخط شا بدو # ردم وهی نکرید دوی) 

(رروسوی حرخ کردم وگنت # آخرای کرد کار ی سوی‌سوی ) 

حا کم ماوواوتونی آخر #حک کن درسانة من واوی ) 

لو ی من محخال وخاره خلان و وان خارد بکل همی بباوی ) 

سمخ ازاععار متفرقه گله- 

ی ردب کان دلر ان ای ۲ دبک ملد را همیب عشای:) 
ار خن ار خان + کفت 4 حد نرك بودی ( دیاو شعاق 14 
( همی ندام ای باد متوانی برد #زری ب بطر سای‌و زود باز آ ی ) 
([ بخوش‌دانش ما و ای داش فد ۶ زلف ماهرخان دل. منه مخودرانی 4 
۱ ترا بقل ستَامد حون ورری عسق #۶ و مکشدت کارها تک سوایی 1 


ت 


مرادسی کارعثق وعاتی ی # تاد رود وزرانوٌ را بادء کی 3 

( کتاب‌درح درر نود لدست جله حوان اد مک دری رخ‌ار عشق 2 کی 4 

( بو یژء عشق بر جهرکان سم اندام ۶ که فتنةٌ دل ود شد از دل آرایی ) 

(اکر تصعت و نصر نشنوی ترسم # تراررند زاسلام سوی ترسای ) 
سیع از لا ی مکنون که 

( دوش شوت من آنبت عبارهمی # که عنویس عن نامه بتکرار همی ) 


1 
و ۷۲5 


۱19 0 
2 


۳ ( مب ازجوعة سانات شیای ) 


((نکارش حه کنی خبرء‌همی‌خودراخوار # که کل ارکردد بسیار شود خوارهمی) 
بهای که و جری نفروشم توبوس 4 که اند جهانیش خردار همی ) . 
( هر که اورا برواش خردار انند #۴ بکسادی نشود وسه فرختار همی ) 
( م‌دمان کار بسح قرو دای کتوشی ه توشرطاس و برد : همی ) 
( ترخ بك بوسدمن سم وزر بسیار است 3# تونه ۶ داری اخواحه نه بسیارهمی) 
باز ز نو سم کاعاء جِ حچبره ملاف و دم ۱ بر سربازار همی ) 
۳ سم و عاهست‌زرت و کو سناش از ور ۱ ۳۳ 
تو ماوسهده وهرحه حواهی بستان #۶ خواء سعوزرو خواهی‌درثهوارهمی) 
( که من آ 1 شر ملات راد سس # رر وسم و جر وار همی ) 
| تو سبك خیزوساوسهده وسمبگیر # که بهر حبزم از شاء کرانبار همی ) 
(ابخسرفو اران شاه ماکان دن 3 که حو خورشید شاد بکه بار همی ) 


( فکند سل حو نندد زی رزم میان ۷۶ ار حو آد پسوی کارهمی ) 
( محتشمتر ملسکان کرسوی اونامه کنند 9۶ مت عنوان ضو ازسرور وتا ۶ ۱ 
ژ ور و شاهان‌حهان گر 9 #۶ همه «معون‌سهند اوست سدهدارهمی) ۱ 
ِ حلافش اد ایذر" دا دررنك ود ره راز قار همی ) ۱ 
زر باجودش خشك‌است‌وسك‌سنك‌و نله وا خاش دا ۲ ۱۳۳ 
0 و شش سالاست امسال‌که شاهست‌ و لاک #ه هست هرسالش فرخنده ترازبارهمی) - 
هجعنین صد و ششصد حهان باشدساه 3۷ کن مب ست برقدرت دادار همی) 
(انندعاها که پد و خلق کننداز دل وحان# بهزارش بر ستد غر نا چار همی 6 
ژ کاراوعدل و صفتهاش مها زدی‌است #۴ و زدش تاد هی ان 0 همی ‏ ) 
از اون‌اثرها کهزحودوکرم وعدل‌عود #۶ تاحهان است محاماندش آ نار همی 6 
( ی‌ندالی کهحنوایست شهی را آثار #۶ تاخوانی سیر و قصه واخبار همی » | ۱ 
([فصر‌ها ها رده که حو ن‌او نه روماست‌و مجن» به بشام و به عصر و نه هار همی 1 1 : 
ژر اعهادارد اراس ها اه کی که هو ار کند رورت ح و کلدار همی) 339 
( کاخها ساخته‌فرخ که دان‌نقش وکار # نه بکشمیردراست ونه فر خار همی ) 
(وندر کاخ و درن‌باغ‌ودرن‌قصرام‌وز» راست حون‌خسرو رویز کندکارهمی) 


۱ 
۰ ۰ ۶ ۰ 4 ۴ ۰ وگب 2 9 
(ر خالاازوی‌خوش خوش زهرسوی‌باد #ٍ عود و عنبر دهد و نافه‌اارهمی) | 


ز دشعنش) 


۳۳ 
اهاز 1 ۲ 


0 ردب ‌الناء ( ۱۳۰ 


(دعنش خارووی اندربرحق‌بادعزیز # تاعز یزاس ت کل وخوار بود خوارهمی) 
یز ونز ازلا ی مکنون است که 

( مرا کار شود رکل و تال اقب ار بکرفم .۲ عباه ذر‌ کار هم ) 
ژٍ وگردو وسه بحخشد مرادهان ولمم دٍ برازشکر شود ودر شاهوار همی) 
( وگردريغ‌کند ازمن‌آنلب ودهنش # دو دده برکنم ازلمل آدار همی ) 
[ وکر ساند ویرگیرد آن‌نقاب‌آزروی #* بسرو درتگری باغ لاله زار همی ) 
( ۱ و 4 بگفتدش‌باشد ازرخ‌وموی * هی لهان وگهی سازد آشکار همی. ) 
و برآفتاب کندی‌تافته است ازمشك #۶ کزان کند کند جان‌ودل شکارهمی ) 
زد دلشکر حان ی اددی عد که می 4 مد ردوش + حومارهمی 4 
باصل مار ناد ولی حومارساء ۶ سکعهاتش زارد زدل دمار همی ) 
ژ نهنتاری است درنژادوی #۶ بروی 3 0 تار همی ) 
(وگر ببالا اوسرو حوباران است # مرادو دنده بروی است‌حوبارهمی ) 
ل(بدان کی و خوشی در نکار خاند حین ۷۶ 3 یت دت و نکار همی) ‏ 
۲ ۱ ۱ ننارد جدانکد او دارد # شی بروز براکند. ۱۳ 
(حوبار نیست مرابار ومهر بان امسال##خوش آن‌و صال‌و خوش آنعیشهای بارهم 

([ ور او سار زمن‌سمورر نردحت # ورن سب‌ود آفسرده وفکارهمی 
( پگوسا که بامسال بر سرو قدمت « درم فشام وزرها کم ار ی 
۲ هد جوانمکر زروسم: فا انیت که می خواهم وقارهمی 
۳ ه می است وقار بازنم ۶ حوهست سم و 0 2 


ژ مساهسانه عر‌اداده ۵ هز ار درم ۹ شتا سانه را ی بشسمار 
2 او الظفر ماه . ملواه تاصر دین ۴ کر دن دو لش , افژو ده اعار ه 3 
ژ بپول سیر و محشم بزك و هدت 9 ۹ ب 6 ات سح یت کیش با ۸ ی 


ی 
1 
ِ 
5 
۳ 
3 پشهر هه از شهریان وحبه رم ۶ درن سابان از و #ِ ی 
ِ 
ِ 
4 
ِ 


حلم ترشهی او شیاه مانشان بل هبل ۱ 5 ار تفای تار یم روز دار ه گیی 
سور از نصاع منطومه چ- 


ژ به از برهبزکاری یست کاری توحرم زی 1 ترهیز کاری 1 


سس سس سس سس سس 


. ال سناسا شو حدایت رامزت دا کرخودرا 1 حواری 1 


۳ ( سار جوعه سانات سنای ۲۰ 


و مدار ازحق مجز ازحقغنا :+ ۵ جزحق‌جو شسابد امداری ) 

وکرکام دلت باد ازو خواه # که اوخشد بردم کامکاری ) 

( توباری‌خویش رافانی‌همدان ۶ بای نیست غیر از ذات باری ) 

( صعتهای شبای نگه دار #۶ ۱ کرداری امد رستکاری 6 

یج وله ایضا گس 

حون مر‌دمان ندانند آدات مردمی 9 دك دم سیم ح وکه کند اتو هردی 
ژ انانکه 9 پر همری بدهر 3 از زنند وسخت گر زان زم‌دمی ) 
1 دکن تشر ۶ حسوان باطقند و ندارند آدی ) 
( مردم‌کسی بودکه عم ردمان خورد # در رم ودرسلامت ودر یش ودرکی) 
( و آدم کی بودکه‌دراوآد مبی است ٩:‏ کر همدم نمست و کربار خر ) 
2 بات ور زاعان هر ستد ایحا 3 زرا که مد «ست بدین دوره درزی) 


( آنان‌نه مر‌دمند ونه آدم خرند وکاو #۶ کاز بار نی هفی‌همه راش ‏ ۰ ۱ 
(هر شاد و کر از حو دشان ترآت باانحه یو همه دعوی کی 4 
( شبالی از من مرمان خاطر خسان #ه کرحه توهر صا کنخ هس ۲ 
ح از اسعار متفرقه اه 
راک وی آید وحون,مدكدهدبوی 9 مانابت من و 3 اس ۳ 
و باباد گذر کر ده بدانگاه راعاه اد هی 3 و ر سته سرموی) 
بابستر اویرحکدر باد هر ود # کاهی که ببوسید بلب کبسوی اوشوی ) 
با زلف بشب شانه زد عاموهمی‌خواست» تا باغ وسراسازد رسنبل وشبوی ) 
(باد آمد ویموی بدزددد از ان زلف #۶ وانمویرد باخود ازشوی‌بدانسوی) 
ژون‌وی ی رداد و خال ان بت ومنوی) 
۱ (ماراحه فا ۸ حون با تنم ما ندمت آر م ان ج کسوی 4 
2 وردر ردوی‌است‌ازودست ند و نم ۷ بس 3 زد بر دو ۶ش پ 0 4 
( انکه که زپهلوش رودخوی حمام # ماجله درآ ثمش‌جون‌شویه پهلوی 6 
من باش زغم وسه تهاموش دزد ۶ یی و لوله و علغله و بانك و هیاهوی 6 
( کان شب رنه شهریاستکه ز سگونه هر شب ۰ در دعر خن دردی نهد روی > 


و ۰ ۰ ه م۳۹ ۰ ٍِ" و۳ ۰ :2 ‌ ۲ 
: ۱ وس تا درس اندرو 2 (سو (ش عدٍ رد «عید سر از جش‌افتد تکاوی 1 


ر سعن ۲ 


۳ 7 ۳2 5 ی ‌_ِ 1[ بز عبت و سر سا #0 ۳ 55*۲ ثِ- 0 ۳-9 بر ار ۷ 
۱ کم ی ی که ۰ اد 
و " ۰ ۳ > ی 1 ۳ 


ٍ ز ردیف‌الباء ) 


ام اما ی مس ای در دس مس ی ی ی ۳0 


حزمزده شیانی عاره که از عف وه زور کر دارد ونه:قوت؛ بازوی 
حول از اشعار منفرقه لد 

تکار نادلو حان بردی‌و به ازدل وحانی # مرا از هر خو دکشتی‌و زان کشتنپشهانی 
محورغم کشتههصران و صلت زنده‌میگردد #۶ ۵ نوداری دم عسی وازات آب حصوالی 
1 حه و اسدت ‌حق جال‌هم عمران وی در د لمری بهتر ز بلقس سلیانی 
اروت خواعباشد بن غب‌زرا 9 سالا سروبستانی بسارض ماء تابانی 
ماه بری رشنار:و لا # هساناْاخطویی و خورشد درخشای 
ترادر ۳ موان با وا # شمه عشق همهعهری مد رو ج‌همه حانی 


تو برساراده دام دترسی اوه لا بان 3 مرا ناحند یرس که گیری نامسلمانی 


مراحز عاسْتی دیی در ناموحت درطفیی ۶ ری هم زان دیم مود تا ی بسا ای 
ول از جثم حادوی توترسازاده. هدر درس 3 سی 8 ی بر حل 39 روت اسلام شسایی 
س از اسعار متفر فد وه 


4 ۱ 1 ۳ ِ عم ع ۰ 9 1 ۶ 
درکوحة ترسابان شضازجه ی ای #کاتجا پشوی .ك روز شورده وشدانی 


‌ ۰ ۰ ۰ ۰ ب ۰ ۳۹ ۰ ۰ 27 0 ۶ 
رس که به دل ماند نه حرفه نه دستارت گر رده رادازد ان د مر ۳ 


زاسلام سُوی ببزارو زد واز حراب ۶ حون شکری آنرخ رابا آن همه زمائی 
من ازره # کی دی مو میکو عم د تاونکشد ار رین ها ون 
در کوحة ترسایان بسا مسلمان را ۷۶ دیدم که حلسانی کردند و ای 
توصو معط داری بس نغز وهمی ترسم *# ترس‌الجکان سازند روزیت کلیسانی 
وزنك مسپانی ی رهسان ۶ واحای به و كٌ ند باشای 


هم رانده وی زاسلام هم کس یکلسایت #۶ نشاندو درمایی درطلت خود رای 


ایسمم ساپشنو درخان؛ خود شین # ن هرد ویر را واله تومی شانی 
وم د ر باخواری توسح را ححاری وه رروش اجد نه پرو عسای 
خودرا توحو شیبانی نداستة ای خر # او آخری باشد توغرفهٌ دای 
س از استهاود مر فد وه 
۱ 19 ی ۰ 5 ۰ ۰ س 2 9 
( همراء مرکس را باخود بسوی خانه # کاحا بکشد کارت البته رسوانی 6 


( من‌رد مسمام لبکن و مضوام * بك بت زشبانی کاتراتوهمی شای ) 


.۳ ( مخ ازوعه سانات شبانی ) 


در دی تومی اند یی ی وی رسی # کر ۰ است حوانی وبرسای 
اندرنظر کوران ورعفل و حرد دوران 9 حیف ات گر آنر خ را مو سته سارای ۳ 
در رده ان ند را و | کاء مکن رت ر 9 با دنت و کی مه توما بای 
5 حص ۰ #- ۰ ۰ ۵ ۳ 
ساهت بحوبیر گیرد ورحوت شب رگیر د ی رد هبل ده و خا رون آیی 
شبایی ازان پس.دست کوتاء کند ازتو ٩‏ تودست دست ازج سوسته ۰ ۱ 
س در ی حاصلی «ن و *حتنوری كِ 
بح و 
ست‌سودی‌در "خن رتازعاست آن‌ورد ری< و فه عزحو بش اندر*جن دفمن د ری 
و ار از نمره ون ولد وان قدر آن َ- سعرت ی از سعر ی‌نداردمشبری 
عصر ۰ ۵ ۰ ۰ جر و 3 ,9 
9 "عنهایت و ای 9 هزل تس ت روص نگوتاخرند آن جله را خاق از خری 


2 ۰ 4 ۱ 0 
و د‌ هزل و 9 خری کر # از حری س زمىدان‌خران کونی بری 


ود 


4 اد ار و او وهای سس یی 
تا اور( و ان کف اور رس ری و و 


من خری بکذاستم زان بشترخوردم لکد #توخریءکذارا گر خواهیلکدکترخوری 
اخران خرباش وباسکهاسک کن گرترا # اندرن انام مباد سری باسروری 
۱ 1 بای کر شاد مق ۳ هم عاستی متر آن هم آخری 

۱ گرنه خروز< 0 بر بدن‌روی ست 3۶ رو؛ بش احری رورت ۳ 

حر ند دو ن‌حدسوداز اسب نازی بودنت 


93 تازی خوار باشد روز کار حرحری 


۱ سل رباعباث ۳ ۳۰۵ 


5 


سم رباعیات 4 


حوازعشقآشیخوش رفروزند :# مجز من‌هم عاشقرا نسوزد ) 
ژ حه‌سراست ام که حزمن عاشقانش 9 هید فروز حت ونسكث رو زید 4 


0 بهرحا تم ازع فرورند من ن ‏ مد یده اول را سوز ید 4 
( ساند ۳ بر اهیی ازم ندوزند ) 


تو باو نصمر شسای حنییی ## وبالاهر که عاسق شد میی ) 
تیان دارم که باذرات عام #۶ عهعری وهمی بامن مق 1 


ژ به ببری آفدم درجسعصویت 3 همسی رسم سام ره ۳ 1 


۳ از آن‌یران کهازدوی ت وآند 2 بری. زا ارد. و بت :6 


0 ان شید و ابصت موست ده به‌د ر اجه ددم سودو به درناصت ( 


مىان‌سصت و هفتادم قو وت 3 نهد حجبری سان بحد و سصت 4 


مگر ان الها ازمن سازی # درن شبهای باحندین درازی ) 
و وی سازنده ومن ردرتو ۶ ها گرب ارش ورنسازی ) 
7 توکار مورو مار و‌وش سازی #۶ زیمشت آب‌ وگل صدهوش‌سازی) 
کارمن‌سازیعبست ۶و که ازفردا توای‌دوش سبازی ) 
ز دم در دی تسم شسانه عد در کارت حه ود امه بهانه ( 
( حهان‌را فتبازر سرتست 4 منه مت بگردون وزمانه ) 


و ولاز هتر لن ردم باتوبسم #۶ تو موس ازعام کست ) 


زهر دسی فا جو درا 3 9 دهی دس‌ی ددسمم 1۹ 


۳۰( 


۳۹ ( شب ازغوع؛ً بات شبانی ) وف 


2 دارم ریسساتر زمو بت ده هم کی هر شب فر ور و 1 
بر شن‌مرودهر سو دایب ۶و که آد از کدامن سو سو بت ِ( 


( دم ردی ودلداری نکردی # دادی و خواری نکردی ) 
0 تم سل ار که از کر دص وش نت دار نکردی 4 


« زخاع کوی واز کل خانه کردی * بان غاد وخارم 4 ۱ 


ژ تویامن و ردی‌خوت تردی گرازعاج - از حوب کردی 1 
) 3 ز گوم # من کاری وا مبوب کردی ) 


رد عسق آیاد من و کر ردی عقل ودلد وانه کردی 4 
ژ بی‌ص‌دی ۳ درعقل مهو ر » تِِ درحهان افسانه کردی 4 


7 درحي را | کردرطوس ود تِ و بادرحین و ردو روس ود 4 
ان ت آ یا ,بان رد ۶ مور ان سفن درکوس کونند ) 


0 نواز هر اولوی ار ی ۶ رهر والاتری والاترستی 14 
ازان بالا که زان بالاتری‌یست # سالایت که زان بالاترستی ) 


( ومکونی شال ارنه شام # اکرحه نله را ماشد ال ) 1 
) ه بان شام از سر حشم ۷ همی دهم ری مال ومنسام 4 


و کرت در 0 جو > درس این ۹ ورت در سر ای دنک نا 4 
2 هزاران درفزون دار دسرایت 3 حه دامن دای بو عم تارانی 4 1 


دس ۷ 


زر باعات ) :۳ 


0 نوهم دردل‌هم آندرجالیادوست 93 وهی‌شاهی وهم‌دربای ادوست 1 
( ه سداوبه نهات رسم که هم سداوهم شهانی ادوست ) 


0 زسشبت هنکام کاه ی ته- زمژکان ررج حو نها حکده ( 


0 دو ده و تون (سو بت ك ۳ حز حسرت و ابده ند دده ۹ 


ژ بدو نك حهان او عدٍ اران دارم بدونبك‌حهان‌دوست 1 
( مجز اونی نمی نم درن باغ #وا کرشاخ‌استاکرمنزاست‌اکروست) 
ولو خر زاو سنت 8 حهان‌راباطن وطاغرحراو وت 6 
8 تدخایت‌استب اوازدل‌وحان ۷ که اندرحان و دل‌حاضر حزاو پبست) 


( ه درزرو نه دربالای ای شاه # همی دا که بس والائی ای‌شاء 6 
و نه ایا ونه آحمای ولکن #* بهرجا روکنم آجانی ای شاء ) 


ژ اوز کمه هم رام و متاق ۹3 هم ایدر دحله" ۵ و( فرای 4 
( همه عال صفانند وتوذالی #* وی ذانی که درعن صفانی ) 


(نه رم است امن و نه‌ازمشکلات است ۴ که ذات ال اوعن صفات است ) 
( مجز یك حز درعل نباشد # کهکه‌نامش‌صفات وگاه ذات است. ) 


ان کاهر وهای #۶ کی کبه کهی لات ومبای.) 
زژ یت سوری ی رگن گهی زهر گزابان که مانی ) 


([ دو زلفت دام کشت وخال دانه ۶ حکونه دل کرد او > 


(| هران تبری کهراند دوجشت و همی ارنشیند رنشانه ) 


۳ ( منب ازوعة سانات سای ) 


2 عت ۷ حانه ۶ حوموری کورد دانه بلانه 


رون خانه زن پس دانه رزم # که در خانه عاندم حای دانه 


۳ 


» 
۳ 


سبحم 


ببر شای که تيره شد زمانه # تم آسا دم کیرد بهانه 


مه 


شال. اسبده دم ندام بو شنت میوسته ان ال ۳ 


پبی درییش ودرپسها عزدم #۶ بسی ائن وبلاها دوندم 


بالاو بائن وپس ویش # نکه کردم پذیر از هوندیدم 


به سستر سهه از ایو دااسشو ع ۶ ازعم شت ویهاو 


اد خواع مراد 4 گرم آرام و9 ححکهی رس ۶ زع کاهی زاو 


سس ورن دیکر - 


۳ ای لا ج نی 


پحعم 


من ده وکار ندکان حرم و خطاست 3 توخواحهوکار خواحکانعفووعطاست) 


) مر ]مد وهان سر اسورن خواهم کرد َِ- و زمز بکن ] مد همان از وسر ی ِ 


( ز ار ارت رن خش #۶ وزال عل ارو مدد دیا حش ) 


( روزی که زخواب خفتکان رخبزند # مارا بصفای روی سداران مش 


رای خفته مالك یرب اندر تن تو # ارواح ملانکه به پرا من 


ژ مارا ات در مت تودامن سا هه وت مگر زیم رد رک دامن 


( شیانی فاطمی لقب جواهند کرد ٩‏ وزفاطسان نست طاب توا ۱۱ 


( نست حوصان ودل با ب وکل بست # اوخود را فاطی نسب خواهد کرد ) 


ژ ماسشق سر مست بح | اری کن وی ستسیر ر ردست مسدد کاری کن 1 ۱ 
ژ عم کار زدست ردای دست حدا #۶ دستی دل من آرو عمعواری ححکن ) ۱ 3 


و ) 


تو ) 


( راعات ) ۳۸ 


اا 2 وان دوسی تودرمسان ره و وست ۶ ازحان عز رز پاست سر دارم دوست 4 


ژ تاج ند همشی ۲ 8 دی ات 3۶ کا ره س‌‌ روش بان وی ات ۹ 
(کوئی که مکن ر ند از فاطم 3 این خر پم که جده ام فاطمی است ) 


( ای عشق توآمحته باب وکل من * ای حای تو درمیان حان ودل من ) 
( آسان سوکشته مشکلات همه کس ‏ آسان نشود جز نو ان مشکل من ) 


( بر من‌ستم است ازین ستکاری چند 3 ببوسته کنند عدر عداری .جنر ) 
( ای عا د ل کل سین و میسند مرا # در مکرمیان کگرفته مکاری حند ) 


( اخ‌نکته زمن‌بکوی بادشمن و دوست ۶و حانان‌حانست وان حهانش‌رلدو وست 6 
3 9 ۳ 

( نی نی که از خ نکو ترت باید گفت *#* بااوست‌حهانا که جهان جله خوداوست) 
۱ ( زرو زیر ز ماه ددم مه اوست ##هم‌دردل وحانست‌وهم اندررلو وست ) 


تاه هل 5 مو رها مار شوید ۶ وی ماران ار دهای و و از سّو ید ( 
۲ خواه یکه‌عز بز باثی‌اندردو سرای مکذار که تا عزز ها خوار شوند > 


ای ار حنین خبره سر سکردی ۴ کون ی که حومن ون داری دردی ) 
( تودور زمدبی عمت مر حراست # من مردم ودرد دارم از تام دی ) 


ژ حندی بی حیرو احتبار افتادم ۴ از دنده حلق و جشم بار افتادم ) 
کاری ای مسان ان دو افتاده زرد #۳ ماسه-ده مات سسان کار افتادء 1 


د 99 ۰۰ج ججي يس سسس__سيسعقح ‌ح‌م ‏ عءع ,_ 00 تس 


۳۱۰ ( متغب‌از مجوعٌ سانات شیبانی ) ح 


ژ هر حاهسیی و یی درعان برون زار رد یکتای 1 1 
( نه مائو ونه تو ماو حون درنکرم :4 هم مائو و هم و ما وهم با مای ) 


( عیراز تو مرا بارومدد کاری یست ۶ عم بسیار است وحز تو مخواری یست» | 
( صدره لن اللاک زدی در دل من #۶ ددی که حز اه ۳ دباری ست ) 


ژ ای سا حهان دم 2 اس ۶ ور باغ دم در حت" شناد کندی 4 ۱ 


ژُ ان عشق آباد ند میتی ۵ ۶ و رانه شد ابعنین حرا بسندی ) 


( سشه شیر وبشیر نام از دست سکان ۴ ددی‌که حه‌کردند خود ان زشت‌رکان ) 
۶ درهاودرجتان وستاها همان ) : 


و فش س کل ام 


( و نصی که ان آب‌همی حاریی کرد 3۴ بسسار زر افشناد وسي راری ۲۰۱ 
کی جر ! بش کر رد 3۶ در رش خدای روز خودناری ارد ) / 


( آن باغ که حون باغ‌ارم ودحه شد # وان کاخ که حون کاخ حرم ود حه شد) 


( آن دشتکهجون شهرسب‌اودغاند # وان آب که جون‌سیل عرم ودچه شد ) 


( کندنددرختان کل وموء او ۷ به بکی حا اند و ند ۱۳ 
و لهدت ود کالوه او 3۶ دو ۳ بت اه 11 از فلا و شوه او 4 


اف ۲۱ 


( آن هشت ردفه سروهارا کنندند #۶ پلها بر دی و ترا ۲ ۴۳۳۲ 
9 ۳ ۰ ات 
ژ نك شم 0 بر به کیرد 3 بكث «و 1 مس س حو ش "هد دك ۹ 


3 آن لالستانکه ود چون ناج حروس ۱ وان باعسه و موب ب طوس 4 
ز نیو تروق هر که ند ند گید #۴ دید یک حه کردند هزاران اشوس ) 


کرشه ) 


ب وت مس تسس مالس کاس تس جرج یتست 1 2۳۳ 


(ر راعات ) "۳ 


۱ ( رنه تشه اد تیا عوناهد داد و ورنسه ده هد داد :دا انش اد 


ورداد و نداد داد کارش حخداست #کان مزرعه در راه خدا ود آباد ) 


3 مانه -< دراب کج وا بچیر 3 وان ی سا شکسته افساده . پ مگ 1 
3 تست در هیر ماک نظمر ۷ ۴ نو هد کت بر آن 3 مسالد 9 1 


آن‌حوض برآب خشاك و تفسنده‌شده غوٍ وان آحر 9 سب تا + حبده تج 3 
کلهاش هرد کر : و ام 9 2 ان ۳ یل ۳ د بده شده )) 


تشن ودریغ از آن جنهای ۳ #۶ وان تا ر و نان سنسته بر دولب حو ) 
وان کلها از دوروی حور وبارو ‏ کا موز از انهما نه یی ماندونه دو ) 


( بك ند بکو ءت که از قند به است 9۶ وزشهر مار او سعرفند هد است ) ۱ 
0 ان 4 دش نود #کزی دبان رد موند با است ) 


ل( هستی تووهرحه هست هستند سو # هشسیار تویی وجله مستند تو ) 
( حرم و اسان 5 ار جله حهان# کند ند امندو باز. پستند تو) 


او اسمهای ۰ ومی # اس راننود دات: تودست زمی ) 
مادر طلب تو هم دان میسانم # کندر طلب فلث رآند مکی) 
(من در طلبت بسوی بلا نگران # رعادت وتقلید ونای دگران) 
([ درشش حهتت حستم و ددم که نة حز دردل من وه تدل بران 1 


0 هان ای دل که فصد ساهی و #ٍ در حلکت فقر تساه نک ی 


ی 


۱ دار .5 گنت با د ۳ نو ی 2 4 وساهی ی 


سیم 


0 یکسار 3 مت رد بسا ید من با او کار حو پش ش یکروبه کم ِ 


( تا ابزدم هرا و کلاست و اصمر 6 ب ِ من از ساه و وزی ) 
وای‌تاصر اسمان م‌انصرت حش 3۶ ای حو پر و کلا دستم کر 


نی رفت و قالاش بیش تماست ۴ درقالب او نیز (سی لشو و تست 4 
ژ ان آن ند که دبده او بناست ۹ آن بند که ای ما در زاست ) 


((حان‌رفت برافلال وتن‌اندرخالداست» کین نن‌ازخاله ودوحان زافلاکست 6 


0 از مر‌احان بمرحانان رافت کین رال مقسأمش بمر آن ۱ لت ۲ 


رود کی او توش عرده‌ود کی کشد هد ۲ ۹ 
(ر من‌هرده‌نه زنده‌اماز را کمرا #جز دوست کی یست‌میان رلدو وست) 


ز ترسناگمرارننده‌باتر بط و حنك 3 ان حزب دو ی و سمل نناک 1 


( اخاق بدانند ؟ از مال حهان## حزداءن آل مصطنی نبست مجنك ) 


طیع ان کتاب مستطات زد وه بسم . 1 0 بع الاول 
مترون حسن ختام گرددد 


من ۱۳۰ 


موس 


ژ ی 1۳3 تاو لمیر اسصو بك رود آموبه کم ) 


تمس 


0 7 
ة 


۳ 


د۱ 


ره ار ی اه و اد ی و ی ان ترا کر یی 


ین سس ی ۰ ۰ ۰ 
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